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پدید آورند کات جمعی از محققین و نویسندگان 


1) مقاله بیوگرافی «ابن تیمیه » > فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامی, ج 3, 


2 مقاله ارات 1 فصانا مه فکتب. اسلام مار 3 

3) مقاله تاریخ وهابیت 2 > فرهنگ فرق اسلامی. مشکور. محمد جواد 

۸ مقاله تاره دهامت: دک فصلا مه کت اسلا تجار م2 

تال سیر ور خاش ه‌هاتان ‏ فضانا مه مکب اسلا شهار 8 

6) مقاله عقاید و اندیشه های وهابیان > فرهنگ فرق اسلامی. مشکور, 


محمد جواد 
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وتان این تسه در اه ادف ات نایم متا 
اسلامی, 0 ک سبحانی, جعفر 


قامقاله نکر ان عقاند مایت ۳1 2 فضا امه کیت ناه 


سقاله تور عیدالعذیر به حتبال خادته کرباا فصلنامه غکیبه اسلام: 
شماره 11 


2 ها له وله سا یا پوت شرف مها من مکت اسام مار 9 


3 مقاله فتل غام حجاح بفتی,تستطظ وهاییان ه فصانامه. مکتب: اسلام: 
شماره 2 


پاشا, ایوب /مهدی پور. علی اکبر؛ 


بیوگرافی «ابن تیمیه » 
منبع 
فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامی, ج 3, سبحانی, جعفر؛ 


در ماه ربیع الاول سال 661 هجری قمری, درست <ظ سال پس از سقوط 
عاصمه خلافت عباسی (بغداد) کودکی در یکی از نقاط شام به نام (حران) 
دیده بة جهان کشود و تا 7 سالکی در آن سرزمین زندگی کرد ولی بخاطر 
حمله سیاه مغول, خانواده وی مجبور به جلای وطن شد و رحل اقامت در 
شهر شام افکند. پدر او روحانی حنبلی مذهب بود که در عقاید و فقه از 
مذهب «احمد بن حنبل » (م/241) پیروی میکرد., از این جهت فرزند خود 
را به مدارس «حنابله » فرستاد تا فقه حنبلی را فرا گیرد. 


این کودک همان «احمد بن عبد الحلیم. بن تیمیه حرانی » است که آیین 
وهابیت در قرن 12 هجری بر اساس افکار و آراء اه بی ریزی گردید. 


شناخت عقاید وهابیان در که شناخت ابن تیمیبه و آراء و عقاید او است. 
محمد بن عبد الوهاب موّسس «وهابیت » بخشی از عقائد او را گرفت, و 


قسمتهای دیگر آنرا رها کرد و به آن اهمیت نداد. 


ابن تیمیه تا سال 698 هجری در شام بسان یک روحانی حنبلی می زیست., 
و تا ان سال از او لغزشی مشاهده نشد و از آن به بعد. یعنی وقتی رساله 
اه اه سم ار ارات و اما رس 
اا رات تن ما 1 2 کیان مرها 
سوربه است. نوشت و اشکار | برای خدا| «جهت > و «سمت » قائل شد و 
تلونحا اهر کر ات 


تنزبه خدا| از جسم و جسمانی بودن و از هر نوع ممائله با موجودات امکانی 
یکی از افتخارات 


اسلام و قرآن است که آشکارا میفرماید «لیس کمثله شی » (2) «برای 
او مانندی نیست » و به خاطر نفی پندار جهت و سمت. او را در همه جا 
حاضر و ناظر میداند و می فرماید: «و هو معکم اين ما کنتم » (3) «او با 
شما است در هر کجا باشید». و نیز میفرماید: «و هو الذی فی السماء اله 
و فی الارض اله...» (4) «او (خدا) کسی است که در آسمانها خدا است و 
در زمین خداست ». ولی فرزند تیمیه با وجود چنین ایات صریح و روشن و 
دلائل محکم و استوار متکلمان اسلامی اعم از معتزلی و اشعری و شیعی, 
خرق اجماع کرد و اشکارا گفت: خدا فوق اسمانها است. و بر عرش خود 
تکیه کرده است. 


مبانی فکری ابن تیمیه 
مبانی فکری ابن تیمیه را در چهار بخش میتوان خلاصه کرد: 
1 - حمل صفات خبری بر معانی لغوی 


در اصطلاح علم کلام, بخشی از صفات خدا| راء صفات خبری می نامند, 
صفاتی که قرآن و حدیت از آن خبر داده و خرد آنرا درک نکرده است. 
خائنه «وجه » و «ید» و «استواء بر عرش » و نظاثر آنها که قسمتی از آنها 
در قران: و برخی دیگر در حدیت نبوی وارد شده است. 


شکی نیست که معانی لفوی این صفات, ملازم با جسمانی بودن خداست 
زیرا «وجه » به معنی «صورت » و «ید» به معنی دست و «استواء» به 
معنی استقرار و يا جلوس, از شوون موجودات امکانی است. و خدای 
واجب الوجود, منزه از چنین معانی, میباشد, از این جهت همه طوائف 
اسلامی به جز گروه «مجسمه > با توجه به قرائنی که در سیاق آیات 
است. معانی خاصی برای این صفات مطرح 


ک که تا خم تا موی اه کاس ون مه روت 


ولی متاسفانه شیخ الاسلام قرن هشتم, اصرار می ورزد که انچه در این 
باره وارد شده. بر همان معانی لغوی و متداول عرفی باید حمل گردد و 
معانی مجازی و کنائی حمل می کنند, «مقوله » نامیده و به باد انتقاد می 
گیرد, و به اين نیز اکتفاء نمیکند و میگوید: همه صحابه و تابعان نیز بر این 
عقیده بوده اند و ما در اینده. ترجمه عبارت «رساله حمویه » او را خواهیم 
اورد. 


2 کات انشاها اسر ااه‌ضلی لا انب ند 


بخش دوم تفکر او عادی جلوه دادن مقامات پیامبران و اولیای الهی است و 
اينکه آنان یس از مرگ کوچکترین تفاوتی با افراد عادی ندارند, او در این 
راستاء مسائلی را مطرح میکند که همگی یک هدف را تعقیب میکنند. و آن 


عادی جلوه دادن پیامبران, مخصوصا پیامبر اسلام و اولیاء بزرگ دین است. 
روی اين اساس می گوید: 


1 - سفر برای زیارت پیامبر حرام است. 
2 - کیفیت زیارت پیامبر, از کیفیت زیارت اهل قبور تجاوز نمی کند. 
3 - هر نوع پناه و سایبان بر قبور حرام می باشد. 


4 - پس از درگذشت پیامبر هر گونه توسل , به آن حضرت بدعت و شرک 


است. 
وتو کند بهة: بیاقبر و فر آن: و یا سو گند دادن خدا, به آنها شرک می باشد. 


6 - برگزاری مراسم جشن و شادی در تولد پیامبر, بدعت به شمار می 
رود. 


و همچنین... که یکایک آنها به صورت گسترده خواهد آمد و زیر بنای آراء و 
نظریات او در اين مسائل این است که 


برای توحید و شری, حد منطقی قایل نشده و روی انگیزه خاصی, آنها را 
شرک, و بدعت و یا لااقل حرام می داند. 


او در اين قسمت, آراء و نظریاتی را مطرح می کند, که پیش از او, احدی 
از علمای اسلام نگفته ا! 


وی با لجاج خاصی به جنگ همه می رود و از این جهت از همان زمان» و 


سناش ان اتکار صوضی اقل سفت بر ار شوه رها مگ و دای 
شد و دهها کتاب بر رد اندیشه های او نوشته گردید. 


3 - انکار فضائل اهل البیت 


بخش سوم از مبانی فکری او را انکار فضائل مسلم اهل بیت عصمت و 
طهارت که در صحاح و مسانید اهل سنت وارد شده, تشکیل میدهد وی در 
کتاب خود به نام «منهاج السنه » که به حق باید آنرا «منهاج البدعه » 
دانست احادیت صحیحی را که مربوط به مناقب علی و خاندان اوست؛ 
ِ_ ارائه مدرکی, انکا ر می نماید و همه را مجعول اعلام میکند, فضائلی 

که دهها حافظ و حاکم آز محدثان آنرا نقل کرده و بهصحت آنها تصریح 
کرده آند. از باب اه 


1 - نزول آیه: «انما ولیکم الله و رسوله » درباره علی, به اتفاق اهل علم 
دروغ است., منهاج السنه ج 1 ص 1 در حالی که متجاوز از شصت و چهار 
محدث و دانشمند, بر نزول ان درباره امام تصریح کرده اند (ظ). 

2 - آیه: (قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربی, درباره خاندان 
رسالت نازل نشده است, منهاج السنه 2/118, در حالی متجاوز از چهل و 
پنج محدث و دانشمند انرا نقل کرده اند (6). 


و همچنین. این نوع نقدها و ردهاء علاوه بر اینکه حاکی از 


عدم مبالات, در انتقاد است, خالی از یک نوع دشمنی باطنی با خاندان 


افیا کشودن اباب تحمات احمدسنن یل را در کیت فضایل افام علی 
- علیه السلام - به هدر داد. 


تا پیش از احمد بن حنبل م/241, خلیفه راشد بودن امام در میان محدثان 

اهل سنت جا نیفتاده بود و در این قضیه موافق و مخالف وجود داشت. او 

بود که علی را رسما خلیفه چهارم از خلفای راشد اعلام کرد و با زحمات 

فراوان توانست مساله «تربیع خلافت » را تثبیت کند, و از این طریق با 

ناصبی گری, سخت مبارزه نمود و کتاب «مناقب الصحابه ِ< او بهترین گواه 
سای ی ارت 


«حمصی » می گوید وقتی مساله «تربیع » از جانب احمد بن حنبل اعلام 
شد, به حضور او رفته و گفتم, کار شما, طعن بر طلحه و زبیر است. او 
صورت درهم کشید و گفت: من چه کار با آنان دار آنگامسخنی از غید 
الله بن عمر نقل کردم, او در پاسخ گفت: عمر بهتر از فرزندش است.؛ او 
علی را عضو شورای شش نفره قرار داد, و علی نیز خود را امیر مقمنان 


ول اه یه ی ار وهای وهی و هروه سا ارام فضا ال 
اما علی لیم السلام سس ای تسه آنکان فضا راهن ااتشت را 
پرورش داد. 


4 - مخالفت با مذاهب چهار گانه اهل سنت 


بخش چهارم از انحراف فکری او مخالفت وی با مذاهب چهار گانه اهل 
سنت در باب نکاح و طلاق است که فعلا برای ما مطرح نیست. و شاید 


در برخی از مسائل, حق با این تیمیه باشد ولی یک چنین مخالفت با مبانی 


جمجت میدانند, ار نیست. 


محمد بن عبد الوهاب که از نیم خورده اين تیمیه استفاده می کند, تنهاء؛ 
بخش دوم از مبانی فکری او را گرفت. , و به سه بخش دیگر اهمیت نداد, 
هر چند اآخیرا بخش نخست (جهت داشتن خدا) به وسیله مفتی سعودی 
«عبد العزیز بن باز» به صورت کمرنگ احیاء شده است. 

۵ انز ور گریستان. شسووی کنایی. ام حقلاقه لیات ود اتشمنض 4 
مجموع کتاب حاکی است که مولف و تقربظ نویس در صدد احیاء بخش 
1 از مبانی فکری «ابن تیمیه » ه نند. 

(فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون) (سوره بقره آیه 79). 
پی نوشتها 

(1) شهر «حماه » در صد و پنجاه کیلومتری دمشق قرار گرفته است. 

(3) سوره حدید/4. 

)4( سوره زخرف/84. 

(5 و 6) به الغدیر 3/156 تا 172 مراجعه فرمایید. 


(7) طبقات الحنابله, 1/393. 


تاریخ وهابیت 


تاریخ وهابیت 1 

منیع 

فصلنامه مکتب اسلام, شماره 3,؛ 
بیانیه علمای مکه و نجد 


علمای مکه در راس آنها, , شیح عبدالقادر شیبی کلیددار خانه کعبه, به دیدن 
ابن. تشغود. آهدتد. ابن. سعود سشخناتی یراد کرد و در من آن. از دغوت 
محمد بن عبدالوهاب یاد کرد و اظهار داشت که احکام دینی ماء طبق فقه 
احمد بن حنبل است, حال اگر این سخنان در نزد شما پذیرفته است. بیایید 
تا برای عمل کردن به کتاب خدا و سنت خلفای راشدین با یکدیگر بیعت 
کنیم. همه با او بیعت کردند. 


سپس یکی از علمای مکه, از ابن سعود درخواست کرد که مجلسی ترتیب 
بدهد تا علمای مکه و نجد در اصول و فروع به مباحثه بیردازند, وی این 
وا ی ام ای ی از 
مکه و هفت نفر از علمای نجد. اجتماع کردند و مدتی باهم بحث کردند و 
در پایان بیانیه ای از طرف علمای مکه صادر شد, مبنی بر این که در پاره 
ای از مسائل اصولی, میان علمای مکه و علمای نجد. موافقت رادید از 
جمله این که هرکس میان خود و خدا واسطه قرار دهد, کافر است و تا سه 
بار تویه داده می شود و اگر توبه نکرد. باید کشته شود. دیگر ِِِِ بر 
روی قبور و چراغ روشن کردن در اطراف قبور و نماز خواندن در کنار آنها 
حرام است. و نیز اگر کسی خدا را به جاه و مقام کسی بخواند. مرتکب 
بدعت شده و بدعت در اسلام حرام بت (1). 


ویران ساختن مقابر و مشاهد حجاز به وسیله وهابیان 


و را ی ی ی ب کردند, 
چنان که این کار را یکبار دیگر نیز انجام داده بودند و هنگامی که واری که 


شدند, 


قبه های قبرهای عبدالمطلب جد پیامبرصلی الله علیه واآله و ابوطالب 


عموی پیامبر و خدیجه ام المومنین (همسر اول پیامبر) و همچنین بنای 
ار اه تا ها ای ان 


را در مکه, جده و طائثف و نواحی انها از بین بردند و زمانی هم که مدینه را 
محاصره کرده بودند. مسجد و مزار حمزه و مقبره شهدای احد را که 
بیرون شهر بود, خراب کردند. 


مرحوم علامه امین می نویسد. 


«و شایع است که آنها گنبد مرقد مطهر نبوی را هم به توپ بستند, اما خود 
وهابیها منکر چنین چیزی هستند. چویر این خبر به گوش ملت ايران رسید, 
سخت دچار نگرانی شد و علما و بزرگان اجتماع کردند و این پیتن. صاخ | 
امری بزرگ تلقی نمودند و ما در دمشق از یکی از علمای بزرگ خراسان و 
از شهر مقدس مشهد تلگرافی دریافت نمودیم که طی آن حقیقت قضیه را 
از ما سئوال کرده بودند, سیس دولت ایران ۱ را برای تحقیق به 
حجاز اعزام داشتند, تا از حقیقت ماجرا دولت خویش را مطلع سازند (2). 


پس از تسلط وهابیها بر مدینه منوره قاضی القضات وهابیها, شیح عبدالله 
بن بلیهد در ماه رمضان 134 از مکه به مدینه امد و اعلامیه ای صادر 
نمود و ضمن ان از اهل مدینه سئوال کرد که درباره خراب کردن قبه ها و 
مزارات چه می گویند؟ بسیاری از مردم از ترس جوابی ندادند و بعضی از 


انان خراب کردن را لا زم دانستند و متن سئوال و جواب را منتشر ساخت 
کى, 


مرحوم علامه سید محسن امین در این باره می نویسد. 


«مقصود 


۰ عبدالله ز این سئوال استفتاء حقیقی نبود, زیرا| وهابیها در وجوب 
حر ۱ 
واله هیچ تردیدی ندارند. این 2قاعده و اساس مذهبشان می باشد و 
سئوال مزبور تنها برای تسکین خاطر مردم مدینه بود». 


بعد از سئوال مذکور, آنچه در مدینه و اطراف آن گنبد و ضریح و مزار بود, 
ویران ساختند از جمله گنبدهای ائمه مدفون در بقیع که عباس عموی 
پیغمبرصلی الله علیه واله نیز در آن مدفون بود و دیوارها و صندوق روی 
فیور مه سرا تخاب کردنی. حمحتین کنندهای عالام در ما مرصای اند 
علیه وآله و آمنه مادر آن حضرت و نیز گنبدها و قبور زوجات پیامبرصلی 
ات یم واه دنمان نان تاعاس یی الصاوی عاه 
السلام و مالک پیشوای مذهب مالکی را ویران ساختند. خلاصه سخن این 
که در مدینه و اطراف و در ینبع قبری باقی نگذاشتند» (3). 


باز می نویسد. 


«وهابیها از ترس نتیجه کارشان از خراب ب کردن گنبد و بارگاه رسول اکرم 
صلی اه یه وال خورراوی کررتد ی کرنه نان هم کر و تریح را 
استثناء نکرده اند, بلکه قبر پیامبر از جهت آن که بیشتر مورد احترام و 
علافه هرد اشته از تظر اما املی هاش اس اما اه مشاه 
ی اطهال دنبرد ها قبر پیامبر را رمق زد انیم « بدون شک 
جلو گنر از تحراری عواطف جهان اسلام, بر ضدشان, نگفته است و اگر از 
اش ار خامار هه ها قیر پاسرضلی اه ای الا 
ویران می ساختند, 


چون این عمل زشت وهابیان در حجاز و آنچه را که نسبت به قبور ائمه 
بقیع کرده بودند, به گوش مسلمانان در نقاط مختلف جهان رسید, این 
خافت زا پزر یشم دنه هوجو محومیت ان لک افهاتی از کران مد یزان ه 
سایر کشورها به ابن سعود مخابره شد و به عنوان اعتراض درسها و نماز 
جیاعها یل کت مالس ساره یل کر ۸ 


قبر مطهر پیامبرصلی الله علیه واله را نیز به گلوله بسته اند (و حتی قبر 
مقدس را خراب کرده اند) اما بعدا معلوم شد این خبر صحت نداشته خود 
وهابیها هم ان را انکار کردند». 


جابری انصاری در کتاب «تاریخ اصفهان ۳ در ضمن وقایع سال 1343 
هجری به داستان حمله وهابی به حجاز و ویران ساختن قبور اشاره می کند 


و می نویسد. 


«ضریح پولادی که حاج امین السلطنه در سال 1312 ه دستور داد در 
اصفهان دو سالی ساختند, برداشتند (از روی قبور ائمه بقیع) و چون وهابیها 
خواسته بودند وارد مرقد مقدس ختمی مرتبت شوند. یکی از انان, اين ایه 
را خوانده بود: «یا ایها الذین امنوا لا تدخلوا بیوت النبی...» لذا از ان 
جسارت گذشتند (5). 


بمباران مدینه و انعکاس آن در ایران و سایر ممالک اسلامی 


نویسد. 


«تقریبا در اوایل شهریور 1304 برابر اوایل صفر 1343 در نتیجه محارباتی 
وم ظانه وهای ها ار ای مک نت و یار 2 هام ناه 


کشور عربی سعودی موسوم گردید, و صاحب الاحساء و ملک حسین 


شریف مکه و مدینه روی داد, برخی از شهرهای مکه و مدینه بمباران 
گردید و پس از تصرف مدینه شهر مزبور نیز از طرف قوای ابن السعود 
بمباران شد؛, بعضی از مقابر صحابه و مساجد و مقابر ائمه شیعه ویران 
گردید. خبر این بمباران در عالم اسلام و مخصوصا عالم تشیع صدای 
عجیبی کرد و عواطف مذهبی مردم را سخت تحریک نمود, از تمام نقاط 
ابران-خلگرافاتین به.علفای تشران شد و علمای مر کر ثر جلمناتی نکیل 
داده و در اطراف این موضوع به مذاکره و بحّت پرداختند. سردار سیه نیز 
در این زمینه بخشنامه زیر را صادر نمود: 


«متحد الما تلگرافی و فوری است. عموم حکام ابا لات و ولایات و 
مامورین دولتی. 


منوره شده و مسجد اعظم اسلامی را هدف تير توپ قرار داده اند. دولت 
از استماع این فاجعه عظیم بی نهایت مشوش و مشغول تحقیق و تهیه 
افتامات مره هی اسر الا تاسمافه ار آقایان حفه انتلام مر کر 
تصمیم گرفته شده است که برای ابراز احساسات و عمل به سوگواری و 
تعزیه داری یک روز تمام مملکت تعطیل عمومی شود لهذا مقرر می دارم 
عموم حکام و مامورین دولتی در قلمرو ماموریت خود به اطلاع اقایان 
علمای اعلام هر نقطه, به تمام ادارات دولتی و عموم مردم این تصمیم را 
ابلاغ و روز شنبه شانزدهم صفر را روز تعطیل و عزاداری اعلام نمایند. 


ریاست عالیه کل قوا و رئیس الوزراء - رضا». 


«بر آثر تصمیم فوق روز شنبه شانزدهم صفر تعطیل عمومی شد, از طرف 
دستچات مختلفه تهران مراسم سوگواری.و عزاداری به عمل امد و بز 


طیق دون که به.عمل آمدم وین دن هها ن روز علما در تخد سلطضا تن 
اجتماع نمودند و دستجات عزادار با حال سوگواری از کلیه نقاط تهران به 
طرف مسجد سلطانی عزیمت کرده در انجا اظهار تاسف و تاثر به عمل 
آمد و عصر همین روز یک اجتماع چندین ده هزار نفرٍ در خارج دروازه دولت 
ره و در دا و ۱ص تین اوه این مق کر9 
رسول به عمل امده بود, ده 


وضع قبور اثمه بقیع پیش از خراب کردن وهابیها در سفرنامه های حج, 
وضع قبور ائمه بقیع قبل از خراب کردن وهابیها به تفصیل شرح داده شده 
و تصاویری از آنها ارائه گردیده است از جمله این سفرنامه ها, سفرنامه 
میرزا حسین فراهانی است. وی در سال 1302قمری توفیق زیارت حح 
پیدا کرده و درباره قبور ائمه بقیع چنین نوشته است: 


«قبرستان بقیع, قبرستان وسیعی است که در شرقی سور (بارو) 0 
متصل به دروازه سور واقع شده و دورتادور آن را دیوار سه ذرعی از 

و آهک کشیده اند"ه جهار در ذارد دو درب آن از طرف غرب ی 9 
سینت شور استتو یی درت طرف:جنوب و درت دیکر< ان شر قی. و ظرف 
حش کوکب است که در کوچه باغهای بیرون شهر است و از بس در این 
قبرستان سرهم دفن کرده اند, اغلب قبرستان یک ذرع متجاوز از سطح 
زمین ارتفاع بهم رسانیده است و در اوقات امدن حجاج به مدین. همه 
روزه درهای این قبرستان تا وقت مغرب باز است و هرکس می خواهد 


می رود و در غیر وقت ح<ج. ظهر روز پنجشنبه باز می شود و تا نزدیک 
غروب روز جمعه بعد بسته است مگر آن که کسی بمیرد و انجا دفن کنند. 


چهار نفر از ائمه ائنی عشر صلوات الله علیهم اجمعین در بقعه بزرگی که 
به طور هشت ضلعی ساخته شده؛ واقعند و اندرون و گنبد او سفیدکاری 
است و بنای این بقعه معلوم نیست از که و چه وقت بوده اما محمد علی 
پاشای مصری در سنه 1234 به امر سلطان محمود خان عثمانی تعمیر 
کی ید خفم شاه ار خات» نوا این ما این تفه ار کف سای 
اه در بش خر یی رو ای عم سار ورن 
بزرگی است از چوب جنگلی خیلی ممتاز و در وسط این صندوق بزرگ دو 
صندوق چوبی دیگر است و در این دو صندوق پنج نفر مدفونند: یکی امام 
ممتحن حضرت حسن و یکی حضرت سجاد و یکی حضرت امام محمد باقر 
و یکی حضرت صادق علیهم السلام است و یکی عباس عم رسول الله 
ضای نله ایض واه اشت که یاس رالات اد ی ممحط وه 
متبرکر در طاقنمای غربی مقبره ای است که به دیوار یک طرف او را 
ضریه ای ساخم اند موه کته فیز حضریت: فاطعه رها /علیها الشتلام 


است. 


چند محل است که مشهور به قبر صدیقه طاهره است: یکی در بقیع در 
حجره ای که بیت الاحزان می گویند و به همین ملاحظه اغلب در بیت 
الاحزان نیز زیارت صدیقه کبری علیها السلام را می خوانند و در جلو همین 
قبر مبارک؛ پرده گلابتون دور گنبد آویخته و از گلابتون بیرون آورده اند که: 
سلطان احمد بن سلطان محمد بن سلطان 


ابراهیم, (سنه احدی و ثلثین و ماه بعد الالف 1131)». 


«در اين بقعه مبارکه دیگر زینتی نیست مگر دو چلچراغ کوچک و چند 
شمعدان برنز. و فرش زمین بقعه, حصیر است و چهار, پنج نفر متولی و 
خدام دارد که ابا عن جد هستند و مواظبتی ندارند و مقصودشان اخذ 
تنخواه (پول) از حجاج است. 


حجاج اهل تسنن بر سبیل ندرت در این بقعه متبرکه به زیارت می آیند و 
برای آنها ممانعتی در زیارت نیست و تنخواهی از آنها گرفته نمی شود. اما 
حجاج شیعه هیچ یک را بی دادن وجه نمی گذارند داخل بقعه شوند مگر آن 
که هر دفعه تقریبا از یک قران الی پنج شاهی به خدام بدهند و از این 
تنخواهی که با اين تفصیل از حجاج می گيرند, باید سهمی به ناب الحرم و 
سهمی به سید حسن پسر سید مصطفی که مطوف عجم است. برسد و 
بعد از دادن تنخواه هیچ نوع تقیه در زیارت و نماز نیست و هر زیارتی سرا 
یا جهرا می خواهند بکنند ازاد است و ابدا لسانا و یدا صدمه ای به حجاج 
شیعه نمی رسانند. پشت گنبد ائمه بقیع بقعه کوچکی است که بیت 


الاحزان حضرت زهراعلیها السلام است ». 


فراهانی, سپس به تعریف و توصیف قبور بقیع و بنای روی انها می پردازد 
(7) از جمله سفرنامه نویسان حاج فرهاد میرزا است که در سال 1292 
قمری به سفر حج رفته و در سفرنامه خود به نام «هدیه السبیل » می 
نویسد. 


فاز بات یرتیل تدرآمده ده ارت ائمه بقیع علیهم السلام مشرف شدم که 
صندوق ائمه اربعه علیهم السلام در میان صندوق بزرگ است که عباس عم 
تشول الله‌ضلی اه یه و الم نو آن ضندوی است:. له 


صندوق ائمه که در میان همان صندوق بزز گ است. مفروز است که دو 
صندوق است ». 


مرحوم فرهاد میرزا می گکوبد: 


«متولی آنجا در ضریح را باز کرده به ميان ضریح رفتم و طوافی دور ضریح 
کردم و طرف پائین پا خیلی تنگ است که میان صندوق و ضریح کمتر از 
نیم ذرع است که به زحمت می توان حرکت کرد (8)». 


مولف کتاب «تحفه الحرمین » نائب الصدر شیرازی که در سال 1305 ه ق 
به مسافرت حح تشرف يافته در سفرنامه خود, چنین نوشته است: 


«وادی بقیع به دست راست است. مسجد پوشیده ای است مانند اطاق بر 
سر او نوشته: «هذا مسجد ابی بن کعب و صلی فیه النبی غیر مره » (اين 
مسجد ابی بن کعب است که پیغمبر مکرر در آن نماز گزارد) بقعه ائمه 
بقیع جناب امام حسن و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق علیهم السلام در یک ضریح می باشند. میم گذیند: عباس بن 
عبدالمطلب آنجا مدفون است و آثاری در آن بقعه در پیش روی اتمه به 
طرف دیوار مانند شاه نشین ضریح و پرده دارد می گویند جناب صدیقه 
طاهره مدفون هستند» (9). 


ابراهیم رفعت پاشا که در سالهای 1318 و 1320 و 1321 و 1325 ه ق 
که در سفر ال وان ری ها یل اه حا مضر و 
سفرهای بعدی به عنوان امیرالحاح مصر بوده, برای سفرهای چهارگانه خود 
سفرنامه مفصلی به نام «مراه الحرمین »> نوشته است وی در این کتاب 
ارزشمند وضع قبور اجداد پیامبر و ام المومنین خدیجه در مکه و قبور ائمه 
مدفون در بقیع را قبل از سال 1344 ق یعنی قبل از خراب کردن وهابیها 
به تفصیل شرح داده و تصاویری روشن 


از آنها ارائه داده است وی وضع قبور بقیع و افراد معروفی که در آن 
را ما ای ی ی ان ی ی 
های دیگر بلندتر است » (10). 


رفعت پاشا در ضمن ذکر وضع بقعه ها : عکسها و تصاویری از بقاع بقیع که 
بقعه و گنبد ائمه از همه آنها مجلل تر و بلندتر است. و از صحن و سرای 
باشکوه حضرت خدیجه در مکه, ارائه کرده است. 

خلاصه : تا سال 34 <<( بر حجاز, قبور مدفون در بفیع 
و پاره ای قبور دیگر در مکه و مدینه دارای گنبد و بارگاه و فرش و 


شمعدان و چراغ و قندیل بوده است, بسیاری از کسانی که قبل از این 


تاریخ آنجا را دیده اند. وضع بنا و دیگر خصوصیات مربوط به مقابر را با ذکر 
جزئیات و احیانا با ارائه تصاویری در گنبد و بارگاه آنهاء ور واه های 


خود ذکر کرده اند. 


1 تاریخ المملکه العربیه السعودیه, ج 2, ص 344. 

2 کشک تابرض ور 

3) کشف الارتیاب؛ ص 5د. 

4) همان مدرک. 

5) تاریخ اصفهان, ص 392. 

6) حسین مکی, تاریخ بیست ساله ایران, جح 3. ص 365 و 366. 
7) سفرنامه فراهانی: ض 281 به بعد. 

8) هدیه السبیل, ص 127 به بعد. 

9 تحفه الحرمین, ص 227. 

0) مراه الحرمین, ج 1, ص 426, چاپ مصر, ۰1344 - 1925م. 


تاریخ وهابیت 2 
منبع 
فرهنگ فرق اسلامی. مشکور. محمد جواد؛ 


«وهابیان » پیروان محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان تمیمی نجدی (1115 - 
عقاید جدیدی را در جزیره العرب بنیاد نهاد. 


تام ای قوکه ار تام بجر اعدا جات کرفته ده و لب بای را ان 
این فرقه به انان داده اند و صحیح این است که ایشان را «محمدیه » در 


: ید در ن عینیه از بلاد نجد تولد یافت, پدرش در آن شهر قاضی 
بود و از کودکی به مطالعه کتب تفسیر و حدیث و عقاید می پرداخت. 


فقه حنبلی را نزد پدر خود که از علمای حنابله بود بیاموخت. 


محشّد در سفری که به حج بیت اللّه الحرام رفت بعد از مناسک به مدینه 
رفت و در آن جا استغاثه و استعانت مردم را از پیغمبر (ص) در پیش قبر 
خواستن فقط باید از خداوند باشد. سپس به نجد باز گشت و از آن جا به 
بصره و شام رفت و به مطالعه کتب ابن تیمیه و ابن قیم پرداخت. 


ابن تیمیه ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم حژانی از بزرگترین علمای حنبلی 
قرن هفتم و هشتم هجری بود و چون عقایدش مخالف افکار علمای 
معاصرش بود تکفیر شده به زندان افتاد و عاقبت از جور مغولان مهاجم از 
شام به قاهره گریخت. ولی به سال 712 به دمشق برگشت و به سال 
8 در قلعه دمشق در گذ شنت 


می رفتند مقید به تبعیت از مذهب فقهی احمد بن حنبل نبود و در مسائل 
کلامی در توحید غلو می کرد. 


شمس الدین ابو عبدالله محمد معروف به ابن قیم الجوزی (691 - 751) 
شاگرد ابن تیمیه بود و مانند استاد خود از آراء و افکار مذکور دفاع می کرد 
و به اتهام بدعت گذاری در اسلام به زندان افتاد. 


محمد بن عبدالوهاب در مسافرتهای خود ظاهرا به ایران نیز سفر کرده 
است و در قدیمترین کتابی که در مورد مسافرت وی به ایران سخن رفته 
است, کتاب «تحفه العالم » تالیف سید عبداللطیف تستری (شوشتری) 


است. 


این کتاب در سال 1216 در حدود ده سال پس از وفات محمد بن 
ان کتاب سفر او را به ایران و اصفهان ذکر کرده است. 


میرزا محمد تقی خان سپهر نویسنده «ناسخ التواريخ » در مجلّد مربوط به 
بادیه بود و به بصره سفر کرد و در نزد یکی از علمای آن شهر که شیخ 
محمد مجموعی بود علم دین اموخت و از ان جا به ايران امد و در اصفهان 
متوقف شد و در نزد علمای ان دیار به تحصیل علم و ادب و فقه پرداخت. 


معروف نجد رهسیار گردید. 


امیر درعیه که محمد بن سعود نام داشت مقدم او را گرامی شمرد و 
سخنان وی را به مصلحت مقام خود دانست و به شیخ محمد وعده 
مساعدت و 


پاری در اشاعه عقایدش داد. 


شیخ محمد درعیه را موطن خویش قرار داد, و به مردم آنتشامان تفشیی 
قرآن بیاموخت و به اصول مذهب خود آشنا ساخت. 


چون عذه ای به مذهب وی گرویدند, آنان را علیه مردم نجد فرمان جهاد 
داد و ایشان به یاری محمد بن سعود بر نجد و قبایل ساکن در آن حدود 
غلبه کردند, ۵ تفر ریاض وفع کردند فان آن.به بعد آل سعود آنجا را 
پایتخت خود قرار دادند. 


شیح محمد اداره امور مردم را به عهده عبدالعزیز پسر محمد بن سعود 
واگذار کرد و خود به عبادت و تدریس پرداخت تا در سال 1206 رخت از 


جهان بربست. 


شیخ مفهوم توحید و لا اله الا اللّه را طوری قرار می داد که جز معتقدان به 
این عقیده موحد دیگری باقی نمی ماند. 


ی کویده لا ال ار اللحفی اه انیا 


یی ۱ ار رف ی عیدب میتی 9و2 


همچنین گوید: مهمترین چیزی که خداوند آن امر فرموده «توحید» است 
چیزی که خداوند از ان نهی فرموده. شرک است. 


محمد جواد مغنیه در کتاب «هذی هی الوهابیه ». طبع بیروت باستناد به 
کتب محمد بن عبدالوهاب و آثار دیگر «وهابیان » می نویسد: به نظر 
وهابیها هیچ انسانی نه موحد است و نه مسلمان مگر این که امور معینی 
ای وا دای ار نت مه وت 


1 - بوسیله هیچ یک از انبیاء و اولیای خدا به خداوند تعالی توسل نجوید و 
هر 


گاه چنین کند و بگوید: ای خدا توسط پیامبرت محمد (ص) به تو متوسل 
هستم که من را مشمول رحمت خود قرار دهی, چنین کسی به راه 
مشرکان رفته و عقیده اش شرک است. 


2 - به قصد زیارت به قبر پیغمبر (ص) نزدیک نشود و بر آن دست نگذارد و 
در آن جا دعا تحوانونو تفای فکذاره و بر انناو مسجه نسازد و برای ان 
نذر نکند. 


3 - از پیغمبر طلب شفاعت نکند اگر چه خداوند حق شفاعت را به پیفمبر 
(ص) اسلام عطا کرده است ولیکن از طلب ان نهی فرموده است. 

بر مسلمان جایز است که بگوید: یا اللّه اشفع لی محمداء یعنی محمد (ص) 
را شفیع من قرار ده ولی روانیست بگوید: یا محمد اشفع لی عند الله, 
یعنی ای محمّد (ص) نزد خدا برای من شفاعت کن. 

کسی که از پیامبر طلب شفاعت کند مانند این است که از بتان شفاعت 
4 - باید هرگز به پیغمبر سوگند نخورد و او را ندا و «یا مخمدا» نکند و آن 
حضرت را با لفظ «سیدنا» توصیف نکند و الفاظی از قبیل: بحق محمد, با 
محمد, سیدنا محمد (ص) بر زبان جاری نسازد. 


6 - زیارت قبور و ساختن گنبد و بنابر آنها و تزیین قبور و سنگ و کتیبه 
نهادن بر ان و جرا مشمع گذاشتنبن آن تترک. است. 


همه مسلمانان معتقدند که هر کس شهادتین گوید مسلمان محسوب می 


شود و خون و مالش محفو ظ است اما «وهابیه * گویند: قول بدون عمل 
ارزش و اعتباری ندارد 


و بنابراین هر کس شهادتین را بخواند ولی از مردگان استعانت بطلبد چنین 
کسی کافر و مشرک خواهد بود و خون و مال او حلال می باشد. 


«وهابیان » به پیروی از ابن تیمیه به ظاهر آیات و اخبار عمل می کنند و 
قایل به تاویل و توجیه نیستند, و به استناد ظاهر پاره ای از احادیث و آیات 
برای باری تعالی اثبات جهت می کنند و او را مانند «مجسمه » دارای اعضا 
و جوارح می دانند. انان نخستین پیغمبر را نوح و خاتم ایشان را حضرت 
محمد (ص) بن عبدالله دانند. 


در سرزمین ایشان زیارت قبور وجود ندارد و تمام قبرها با خاک یکسان 
است و روضه منوره پیغمبر (ص) را که تا به حال باقی می باشد طوری 
قرار داده اند که کسی نمی تواند بدان نزدیک شود و قبر مطهر ابدا دیده 


نمی شود. 


مذهب وهابی اکنون در عربستان سعودی مذهب رسمی است و فتاوی 
علمای ان مذهب از طرف دولت اجرا می شود. 


«وهابیان » در فروع مذهب تابع امام احمد حنبل هستند و بر هب یک از 
پیروان مذاهب اربعه هی حلفی؛ شافعی, حنیلی, مالکی ایراد تفن کیزند 
ولی پیروان دیگر مذاهب را از قبیل: «شیعه » و «زیدیه » و «غلاه » را 
مورد طعن قرار می دهند. 


«وهابیه » در سال 1216 هجری قمری بعد از خراب کردن قبور بقیع, به 
کربلا و نجف حمله کردند و حرم حضرت امام حسین (ع) را غارت نمودند و 
قریب چهار هزار تن از مردم شیعه آن شهر را بکشتند. 


ایشان- ید ان نودند که. کنید سول (ض) خدا را تیر خراب کنند وبا خاک 
یکسان نمایند ولی از بیم اعتراض دیگر مسلمانان از اين کار خودداری 
کردند. 


رسول (ص) خدا می رفت و با عصای چماق گونه خود بر قبر آن حضرت 
می کوفت و می گفت: پا محمد, قم ان کنت حیا «یعنی ای محمد (ص) اگر 
زنده ای برخیز» و با این عمل می خواست به پیروان خود نشان دهد که 
پیغمبر (ص) زنده نیست و نباید از او حاجت خواست. 


با تبلیغات متعدد عقاید «وهابیان » در افریقا و هند رواج فراوان یافته 
است چنان که در زنگبا ر بسیاری آ 0 


در هندوستان پیشوای این فرقه سید احمد خان (1817 - 1898) ملقب به 
(زخز) بود که در سال 1822 میلادی در سفر حح خود مذهب وهابی را 
پذیرفت و در پنجاب به دعوت پرداخت و دولتی شبیه به حکومت «وهابیان 
» به وجود آورد و کارش بالا گرفت به حدی که شمال هند را تهدید می 
کرد. فن. نة علها مواعطان ون دن ان تواخی-حفله هی ترد و به: هرز کسن 
که مذهب او را نمی پذیرفت اعلان جهاد می داد. و هند را «دار الفکر» 
نامید. 


سرانجام امپراطوری انگلیس برای رفع اغتشاش توانست سید احمد خان 
را به جای خود بنشاند. 


در الجزایر امام سئوسی برای کت رت بِ رفت و دعوت «وهابیه ۳ را 
نید بو آن را بپذیرفت و پس از بازگشت به موطن خود در انتشار آن 


کوشید. 


در یمن شخصی به نام امام شوکانی (درگذشته در 1250) برخاست و آن 
عقاید را در ازجا رواج داد. 


شیخ محمد عبده در مصر به دو نکته که اساس مذهب «وهابیه » را تشکیل 
می داد توجه کرد که یکی مبارزه با بدعتهاست و دیگری باز بودن باب 
اجتهاد. 


وی را در این راه. شاگرد و دوست صدیقش, سید محمد رشید 


رضاأ صاحب مجله المنار یاری می کرد. 
عقاید «وهابیان » در افکار و آثار شیخ محمود شکری آلوسی نیز تاثیر کرد. 


آثار محمد بن عبدالوهاب, کتاب التوحید. کشف الشبهات. تفسیر الشهاده لا 
ار ای تا اس سس اس مت لته ارس 


کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب. 
وهابیان. 

العقیده و الشریعه. ص 237 - 252. 

الاعلام زرکلی, ج 7؛ ذیل محمد بن عبدالوهاب. 


تاریخ وهابیت 3 

منبع 

فصلنامه مکتب اسلام, شماره 4,؛ 
کنفرانس اسلامی برای تعیین تکلیف مکه و مدینه 


ابن سعود که در فتح برخی از شهرهای حجاز بیش از حد تندی نشان داده و 
نفرت همگان را برانگیخته بود, برای پیشبرد مقصود خود وجلب توجه 
ی ی 
مدینه, بهتر دید که تعیین تکلیف و چگونگی حکمروایی در این دو شهر را به 

نظر مسلمانان واگذار تماید, بدین جهت از کشورهای مستقل اسلامی: 
ترکیه, ایران, افغانستان. یمن و من از روسای سرزمینهای دیگر از 
قبیل: مصر, عراق» شرق اردن و نیز امیر عبدالکريم ریغی و حاج امین 
ی مفتی بزرگ فلسطین ووالیان تونس, و دمشق و بیروت و دیگر 
زعمای اسلامی دعوت کرد تا برای انعقاد یک کنفرانس اسلامی نمایندگان 
خود را اعزام دارند, این دعوت در تاریخ دهم ربیع الثانی سال 1344 انجام 


نیت »قزر ینهای اسلامی به خاطر نفرتی که از ابن سعود داشتند, این 
دعوت را رد کردند و تنها چند کشور, آن را پذیرفتند و در تشکیل کنفرانس 


شرکت نمودند از جمله شرکت کنندگان, مسلمانان هند بودند (1( ایشان 
پيشنهاد کردند در حجاز یک حکومت جمهوری که تمام مسلمانان در آن 
شرکت داشته باشند, برقرار گردد که قسمت مهمی از هزینه آن را به 


عهده بگیرند (2) و این پيشنهاد به عللی عملی نبود. 


در این کنفرانس که در مکه دایر شده بود, تعداد 69 نفر از نمایندگان 
برخی از کشورهای اسلامی شرکت داشتند و با تاسیس این کنفرانس برای 
عبدالعزیز دیگر و باقی تماند که او زعیم ورهبر سرزمین حجاز ۹ 
۳ فائده ای 


نداشت و نتوانستند چیزی را تغییر بدهند و به خصوص این که مفتی و 
رئیس گروه مسلمانان روسیه «رضا الدین سحر الدنیوف » از طرف 
کنفرانس قطعنامه ای را صادر کرد که در آن تصریح شده بود که حامی 
ونگهبان حرمین شریفین (مکه و مدینه) ابن سعود می باشد (3). بدین 
ترتیب ابن سعود به مقصود خود رسید و خود را به عنوان سلطان نجد و 
ار ار محامم اسلامت مظن الطلی نطرع ساحت 


«جواهر لعل نهرو» می نویسد: 


گره اسلامی که در مکه تشکیل شد, تصمیم مهمی نگرفت و شاید 
اصولا به منظور اتخاذ تصمیمی هم تشکیل نشده بود و فقط وسیله ای بود 
که ابن سعود با آن موقعیت خویش را مخصوصا در مقابل قدرتهای خارجی 
تحکیم و تثبیت کند. هیئت نمایندگی کمیته خلافت مسلمانان هند که در آن 
کنگره شرکت کردند و تصور می کنم «مولانا محمد علی » یکی از ایشان 
بود ناامید و مایوس و خشمگین از ابن سعود به هند باز گشتند. اما این 
وضع برای آبن سعود اهمیت زیادی نداشت او در موقعی که لازم داشت, 
کمیته خلافت هند را مورد استثمار قرار داده بود و اکنون می توانست 
بدون هواداری این کمیته هم به خوبی کار خود را ادامه دهد» (4). 


طبق نوشته مرحوم علامه امین دولت ایران در نظر داشت نماینده خود را 
برای شرکت در انجمن مذکور به مکه اعزام دارد ولی چون از ویرانی قبور 
ائمه بقیع اطلاع یافت, از فرستادن نماینده خودداری نمود و به عنوان 
اعتراض بر این امر. تصمیم به عدم شرکت گرفت و برای این که مبادا 
خطری متوجه حجاج ایرانی شود. سفر حح را تا سال 1346 ه قمری 


ممنوع ساخت و چون از وجود خطر مطمئن شد. اجازه به مردم داد (ظ). 


بعد از کنفر انس اسلامی, سی تن از اعیان جده به مکه آمدند و در آنجا به 
اتفاق سی تن از شخصیتهای مکه, انجمنی تشکیل دادند ودر 22 جمادی 
ناسا 1 چم سای اور اند اسان عا ‏ 
سعود, به عنوان پادشاه حجاز بیعت کنند وخواستند وقتی را برای بیعت 
۱ 


روز جمعه 25 ماه مزبور بعد از نماز جمعه مردم جلو باب الصفا گرد 
امدند. آابن سعود نیز در ان مراسم حاضر شد., سید عبدالله دملوجی. یکی 


از نزدیکان اوء صورت بیعت را بر مردم خواند (6) ودر این موقع بکصد و 
یک تير هوائی شلیک شد. 


بدین ترتیب, ابن سعود عنوان پادشاه نجد و حجاز را پید | کرد ونخستین 
دولتی که او را به رسمیت ۱ دولت شوروی بود. سس انگلستان و 
فزانشته و.هلند و تر کبهتو به ندریح: دیکر دولتها آن: ربهر شمیت شتاختند. 


سلطان عبدالعزیز از این پس کوششهای فراوانی برای تثبیت وضع کشور 
و حکومت خود بکار برد, با بسیاری از دولتها روابط برقرار نمود. جمعیت 
اخوان که در به قدرت رسیدن عبدالعزیز نقش مهمی داشتند, به تدریج از 
سلطان خود ناراضی شدند, به خصوص انتصاب کت از رجال محلی به 
عنوان والی مکه به جای دو تن از رهبران اخوان که حجاز را فتح کرده 
بودند, آنان را برآشفته کرد, در واقع منوجه شدند که با سلطان خود 
اختلاف نظر دارند. ابن سعود تنها برای نیل به هدف های دنیوی حکم جنگ و 
جهاد داده بود. 


نارضایتی «اخوان ۳ موقعی به منتهی درجه رسید که در پی عملیات یک 


گروه 


زیر و رو کردند, ابن سعود ورود اخوان را به این محله ممنوع کرد (7). 


جمعیت اخوان 


جمعیت اخوان در دوره اخیر وهابی ها نقش به سزایی داشته اند, از اینرو 
مناسب است کمی به بررسی وضع آنان بپردازیم: 


عبدالغزیز در جریان نیردهایی. که غلیه ال رشید و قوای ترک اتجام دادم 
بود. از اين که عربهای بادیه نشین او را در بحبوحه پیکار رها می کردند و 
نمی توانست چنانکه باید از پیروزیهای خود بهره بگیرد و يا اين که حتی 
موجب شکست وی می شدند؛, ناراحت بود. 


نقشه ای کشید و طایفه های بیابانگرد را در اطراف آبادی هایی گرد آورد و 
با اعطای موقوفات و تجهیزات و امتیازاتی انان را در آن مکانها به طور 
ثابت مستقر ساخت. به این معنی طایفه های بیابانگرد را در حاشیه شهرها 
و آبادیها اسکان داد به این منظور که در آنان ایجاد وفاداری نسبت به 
خاندان حاکم کند به طوری که بتواند در مواقع لزوم از میان انان اقدام به 
بسیج قوای منضبط نماید. 


بدین سان نخستین جمعیت «اخوان » با هدف مبارزه جهت گسترش فرقه 
وهابی به وجود آمد. نخستین گروه «اخوان » در «عرطاویه » ایجاد شد (8) 
و بسیاری دیگر در اردوگاه های نظامی به نام «هجره » مستقر شدند به 
همانگونه که در عصر آغاز فتوحات اسلام اعراب بيابانگرد زندگی سرگردان 
خود را رها کردند تا درشهرهای نظامی فتح شده توسط مسلمانان ساکن 
تعداد اردوگاههای «هجره » دقیقا معلوم نیست. اما احتمالا صدها «هجره » 
به وجود امد که هرکدام می توانست بین ده تا ده هزار رزمنده را بسیح 
کند (9). 

صلاح الدین مختار در باره علت تشکیل این فرقه می نویسد: 


«ملک عبدالعزیز آل 


سعود. چون دید که قوم او در بیابان پراکنده اند و خیلی زود گرد فتنه و 
فساد می گردند و آشوب بپا می کنند به این فکر افتاد به وسیله ای میان 
این قبائل جاهل وفتنه گر, انخاه و هماهکی شاد و ونر ای هی ضاحتن 
منظور خود, فکر کرد هیچ عاملی بهتر و موثرتر از تمسک به دین و نشر 
احکام دینی و اقامه حدود در میان قبائل بدوی نیست. 


آبن سعود برای اجرای نظر خود, از عالم نجد, شیح عبدالله بن محمد بن 
تایح اس که کاماسته زان اوه هر که ندویها فد 
و بیذیرند, براساس مذهب حنبلی تالیف کند ودر بین همه قبائل منتشر 
سازد. ابن سعود, همچنین عده ای از شاگردان شیح عبدالله را به عنوان 
خطیب و راهنما به میان قبائل فرستاد و ایشان تعالیم دینی را ساده و 
روشن برای بدویها تشریح می کردند که از اعماق قلب انها را حفظ می 
نمودند به این ترتیب یک عاطفه دینی در بین بدویان به وجود امد و از 


این تدابیر در زمانی به کار رفت که خود بدویان از کثرت خونریزی میان آل 
سعود و آل رشید به تنگ آمده و در صدد بودند خود را از آن حال رها سازند 
ود ند و تازه ای پیدا کنند. 


بنابراین انان تشنه تعالیم مزبور بودند, تعالیمی که ایشان را از خونریزی 
منع می کرد و به عدالت و ارامش دعوت می کرد. تعالیم مزبور در جسم 
بدوی نیز تأثیر کرد. او که در بدترین حالات توحش و بربریت به سر می برد 
تن اکنون به امر 


و پاکی تن سخت توجه داشت تا به حدیث: «النظافه من الایمان » عمل 
کرده باشد. 


بدوی که زندگیش بر نهب و غارت اموال بندگان خدا پایه گذاری شده بود, 
اینک همواره این دعا بر زبان او جاری بود که «اللهم اغننا بحلالک عن 
حرامک » در نتیجه تدبیر مذکور امنیت کم نظیری به وجود آمد که اگر 


کسی در راه خود يا در صحراء پول نقد يا هرچیز دیگری را ببیند فوری به 
حاکم اطلاع می داد (10). 


حافظ وهبه درباره «اخوان » می نویسد: 


«هرگاه در حدود عراق یا شرق اردن يا کویت نام اخوان برده شود., ترس 
بر دلها مستولی می گردد. و همه به قلعه ها و در پشت بر و باروها پناه 
می برند. این قاصدان ترس و ناراحتی در بلاد چه کسانی هستند؟ 


در سالهای اخیر, اخوان به اعراب بادیه نشین گفته شد که خانه بدوشی را 
ترک کردند و در محل های معینی سکنی گزیدند و برای سکونت خانه های 
گلین ساختند که به آنها «هجره » گفته می شد یعنی این که از زندگی 
زشت سابق دوری جسته و به زندگی خوب بعدی پرداختند. این خانه های 
لت به جای چادر و خیمه. نخستین بار در سال 1330 هجری بنا شد و 
ساکنان آنها آمیخته ای از چند قبیله بودند. اعراب, زندگی قبلی را جاهلیت 
و زندگی جدید راء اسلام نامیدند» (11). 


«کوششهای کسانی که از طرف ابن سعود برای ارشاد قبائل با صیان آنها 


رفته بودند در سال 1912 (۵1331ه) به ثمر رسید, در این سال گروهی از 


قبیله های حرب و مطیر در ناحیه حرما (از توایع نجد) گرد آهدند. این 
جماعت که شماره آنها در بدو امر به ینجاه تن 


می رسید مقرر داشتند که به نام شناخته شوند و محل اقامت خود را در 
محلی که در سر راه کویت به قصیم بود قرار دادند به ندریی بر جمع انان 
افزوده شد و سیاهی که بر مبنای دین استوار بود به وجود امد». 


ابن سعود که هدفش از تشکیل جمعیت مزبور به وجود اوردن سپاهی 
متعصب و بی باک و صبور بود. همه تسهیلات لازم را از مال و حبوب 
ووسائل کشاورزی و سرانجام. اسلحه و ذخاثر جنگی برای دفاع از دین, در 
اختیارشان گذاشت. اخوان قتل و غارت میان قبائل وراهزنی و استعمال 
دود و زندگی مرفه و خوب را حرام کردند وعمده اهتمام آنها ذخیره اندوزی 
برای آخرت نود آنان جز جوا همه مردم. حتی تمام فرقه های دیگر 


هنوز سال 2 به پایان نرسیده بود که ابن سعود خود را در راس سپاهی 
محلی و داوطلب دید که از بدویهای شهری شده تشکیل یافته بود, سپاهی 
کصا ای ان در اضاهمف ند د اما سا تام که باه هه ام 
و قاعده ای نبود. هنگام جنگ این سپاه نیز همراه سپاهیان منظم و تعلیم 
دیده حرکت می کردند. لیکن از انها جدا بودند و پرچمشان هم پرچم 
مخصوص خودشان بود. 

اخوان تا پانزده سال به همین حال باقی بودند و از ان پس, روت و 


گرچه اصل فکر تاسیس جمعیت اخوان از ناحیه قاضی ریاض عبدالله بن 
محمدبن عبداللطیف از ال الشیخ و قاضی احساء شیخ عیسی وعبدالکريم 
مغربی بود, ولی علمای وهابی شور و 


شوقی در پشتیبانی از اين اقدام و اصلاحات به خاطر جنبه متجدد مآبانه ای 
که داشتتن کشان. دادن ولی خلت يشهبانی. آنان برای موفقیت طرح 
مذکور ضروری بود زیرا ود و را در میان اهالی منطقه گسترده بودندو 
داشتند که طبقه ممتاز شیوخ را تشکیل می دادند. 


عبدالعزیز ناچار شد به علماء ضمانتهایی بدهد. وی تعهد کرد که خود مبلغ 
افکار وهابی شود و هدف از تاسیس «اخوان » تبلیغ وهابیت باشد. 
مذهبیهای وهابی بدین ترتیب به این کار رضایت دادند و دستگاه تبلیغاتی 
خود را به حرکت انداختند تا در سراسر سرزمینهای تابع عبدالعزیز اعلام 
کنند و تبلیغ نمایند که قوانین الهی ایجاب می کند که وفاداری به امیر کل 
منطقه مقدم بر وفاداریهای 9 ای و قوم و قبیله ای باشد. 


ت«اخوان ‏ فی کفتتد که اک کمک نان کبود این شود هر کر نمی وانستفت 
حجاز را فتح کند و همان امیر ریاض باقی مانده بود. 


آنان به خود مغرور بودند و کم کم معتقد شدند به این که مبادی وتعالیم 
دینی همان است که آنها فرا گرفته اند و هرچه جز این است, ضلالت می 
باشد از این روی به غیر از خود و از جمله به شهرنشینان نجد, با بدگمانی 
تکام می. کردند و حتی به آبن سعود هم بدگمان شده بودند و اعتقاد داشتند 
که عمامه به سر گذاشتن سنت است ولی عقال به سر بستن بدعت 
ذشتی است و بغخضی از ایشان.در این بارم انقدر غله کردند که کفتند عقال 
لباس کفار است و کسی که عقال می بندد باید از او دوری جست. 


تتبیاری. از آنان:هعتقد بودند که هر کسن حادرشیتی را ترک نکتد هر قدر 


هم در دین قوی باشد, بازهم مسلمان نیست بدین جهت به بادیه نشینان 
سلام نمی کردند و جواب سلامشان را نمی دادند و از ذبیحه انها نمی 
خوردند. و نیز معتقد بودند که شهرنشینان گمراهند و جنگ با آنان واجب 
است و این که این امر از سوی خدا , به ایشان القاء شده و بنابراین سخن 
هیچ کس را در مورد منع از جنگ نمی پذیرفتند. جمعی از اخوان به سلطان 
عبدالعزیز ایراد گرفتند که با کفار دوستی می کند و در دین سهل انگاری 
می نماید. 


جامه بلند به تن می کند و شارب خود را کوتاه نمی کند و عقال به سر می 
بندد. خلاصه این که فرقه اخوان هرچه را مطابق میلشان نمی دیدند, حرام 
می دانستند و با ان مبارزه می کردند. 


«جمعیت اخوان. ۱ از عوام و آن طور که به من رسیده 
است, کسي از آنها که قادر به قرائت ه قرآن نیست. به قاری فران:من 
گوید: 0 ۰ ۱۳۳ 


گویند: این روح سرکش و این تعصبات نایسند. نتیجه تلقینات غلطی بود که 
از ناحیه کسانی از شاگردان شیخ عبدالله مزیور که برای راهنمائی بدویان 
رفته بودند, به آنان القاء شده بود (14). 


حافظ وهبه در این مورد گوید: که سال 1335 را باید سخت ترین سالها در 
تارنخ تحت یه خسات. آورد: ر بر در این سال نزدیک بود که یک فتنه داخلی 
در این سرزمین برپا شود و جنگ سختی میان فرقه اخوان و حکومت 
سعودی و مردم شهرنشین رخ دهد. 

ابن سعود برای جلوگیری از خطری که نجد را تهدید می کرد جمعی از 


طلاب علوم دینی را به سوی اخوان فرستاد تأ به اصلاح انچه 


فرستاده شدگان قبلی فاسد کرده بودند, بکوشند, ضمنا دست مبلغین قبلی 
که تخم جهالت و گمراهی را کاشته بودند, از کاری که به عهده داشتند, 
کوتاه شد و از سکونت در «هجر» (خانه های گلی) منع گردیدند. 


اين تدبیر اگرچه بسیار سودمند واقع شد, ولی نتوانست آنچه رادر اذهان 
اخدان عایکیر نوم یه کلی ار مان رارف نز از سمضی وسساعت 
سلطان عبدالعزیز بیمناک نبودند. هرج و مرج. شبه جزیره عربستان را فرا 
می گرفت (15). 


حافظ وهبه درباره اوصاف اخوان می نویسد. 


«اخوان از مرگ نمی ترسند و برای نیل به شهادت (مطابق عقیده خود) و 
رفتن به سوی خدا, به مرگ رو می آورند, مادر وقتی ب فرزند خویش وداع 
صی. ک قرع حوب خد اونت ماو نو را نز متتیت وه دیور ازوی‌هنیام 
حمله و هجوم: شعارشان «ایاک نعبد وایاک نستعین » بود, من (حافظ 
وهبه) شاهد بعضی از جنگهای ایشان بودم و دیدم که چگونه خود د را به 
مرگ می سپارند و دسته دسته به طرف دشمن پیش می روند و هیج 
جز شکستن و کشتن سیاه دشمن اندیشه ای ندارد. 


در دل عموم آخوان ذره ای رحم و شفقت وجود ندارد. هیچ کس از 
دستشان رها نمی شود. 


هر کجا پژوند ۳ مرگند. قدرت او وان دز جرگ: دا و 53 


سعود آنان را از ان جوا مت می کرد و حموا‌هنتون میداد که ری 
و مدارا بکار برند و مردم را به قتل نرسانند. علما نیز به ایشان سفارش 


می کردند که اسیران ویناهندگان را مقتول نسازند, گوش آنان به سخن 
هیچ کس بدهکار نبود. 


هرگاه یکی از اخوان کسی را در راه 


ببیند که شارب او بلند است وی را به سنت پیغمبر (ص) دعوت می کند. 
سیس با دست خود., قسمت زیادی را با مقراض کوتاه ق تخانه و | کر عاید. 
از میان خانه های محل سکوت ایشان بگذرد. منع کردن او از داشتن شارب 
بلند با شدت عمل و با زور و جبر است., نه از راه نصیحت و با زبان ملابم. 
وهمچنین اگر جامه کسی را دراز ببینند؛ زیادی را با مقراض می برند با 
همه اینها و با این که فرقه اخوان در مقابل حکومت از حد خویش تجاوز 
کردند, ابن سعود از آزار آنان چشم پوشید وکارهای ایشان را با صبر و 
بردباری تحمل کرد و می گفت که مرور زمان این شدت و تعصب 1 
تخفیف خواهد داد و از حدت آن خواهد کاست (16). 

پی نوشتها 

1( آن موقع هند و پاکستان از یکدیگر جدا| نشده بودند. 

2 فلا الوین مختارز ع فاص 85و و ۵38۵ 

قضون من اه الاک رنه ا عون ور و مور 

5) کشف الارتیاب, ص 61 و 62. 

اک امن العغاضر وس زر 6 

تام ال توص 58 

8) تاریخ العربیه السعودیه, ص 36 2. 

9) نظام آل سعود. ص 41. 


0 تاريخ المملکه العربیه السعودیه چ 2 ص 146 به بعد ترجمه اين 


1) جزیره العرب فی القرن العشرین. ص 313. 


ها ره تخصو ی ات بت رود 


9سا له الا یرای اه ور جات شا 
4) وهابیان. ص 373. 

| 
تمرم الطرت قت رمع ی و و 


سیری در تاریخ وهابیان 
منبع 
فصلنامه مکتب اسلام, شماره 8,؛ 


محاصره مکه توسط وهابیها 


در سال 1219 وهابیها از هر طرف مکه را در محاصره گرفتند و ازهر 
طرف زاهها دا بتند.و از رسیدن ادوفه مانع شدنة: در آن ۳ 
کزسنحی: علت بسته شدن راهها شدت گرفت و این وضع از اواخر ماه 
ذیحجه سال 1219 شروع و تا ماه ذی القعده سال 1220ادامه داشت. 
قیمت اجناس و مواد غذائی به دهها برابر رسید. 


مردم مکه تمام دارائی خود را به نازلترین قیمت فروختند وآنگاه آذوقه در 
شهر تمام شد و مردم از هر راهی که ممکن بود, سد جوع می کردند, حتی 
خون. پوست حیوانات؛ گوشت گربه و سگ و هر حیوان تیک را می 
خوردند. 


تراحی 7 مردم به فرمانده سپاه وهابیها #ما بفی ۳ یت 
ای ۳ زندانی و عدو ای را اعدام نمود وی هار از اشراف از 
شدت ناراحتی به وهابیت گرویدند. 


و بیشتر عربهای اطراف مکه نیز با وهابیها بیعت کردند وهابیها از هر طرف 
راهها را بسته و مامورانی گذاشته بودند که نگذارند آذوقه و لوازم به مکه 


برده شود. 


ون ی وا ار رای رای ای 
سوی جده حرکت کردند و شهر جده را نیز به محاصره انداختند, انان به 
خود نردبان و کلنگ همراه داشتند و نگهبانان برج وباروی شهر, وهابیها را 
به توپ و گلوله بستند و بسیاری را کشتند و مابقی را وادار به عقب 
نشینی کردند. سپس مضایفی عقب نشینی کرد و راههای جده, یمن 
صحرای نعمان و قلعه مدره رابه شدت بستند و هر که را هم سر راه می 
دیدند, اعم از 


زاثر خانه خدا و غیره. می کشتند يا اسیر می کردند یزرا نان مردم 
ترا تن مش ناشن مرس به ول : تن از قبیله هذیل 
ماموریت دادند که راه میان مکه و عیینه را 7 
را ناامن سازند, آنها مانع از این شدند که مردم از «تنعیم » محرم شوند و 
برخی را که به عمره می آمدند. در راه کشتند. 


در آثر ناامن بودن راهها قیمت مواد غذائی آنقدر بالا رفت که مردم قادر 
نبودند برای خود آذوقه تهیهو نمایند و بالاخره قحطی وگرانی آنقدر شدید 
شد که بسیاری از مردم از گرسنگی می مردند, جنازه مرده ها کوچه ها را 
پر کرده بود و در مکه جز اندکی نماندند و حتی صف اول نماز جماعت در 
مسجدالحرام پر نمی شد وتماأم مغازه ها و دکانها بسته شده بود. 


در این شرائط یکی از علمای وهابی به نام عبدالرحمن بن نامی نزد شریف 
آمد و .با او پیشنهاد صلح کرد به این شرط که شریف به آنان اجازه زیارت 
0 زا نذهه اقا بشن از تیارت یه تشخ ره حوو.فر کر ده مه ما واه 

و اطراف آن تحت حکومت وهابیها باشند منتها حکومت شهر مکه به 
ی رز ۲ 
بنا را بر این گذاشتند که سعود را از جریان باخبر سازند و به انتظار پاسخ 
وهابیها پس از این قرارداد وارد مکه شدند و در مراسم ححج شرکت کردند, 
آنها به هنگام طواف پایکوبی می کردند و به طرف حجرالاسود با چوب و 
عضا اشامن کردند. 


مردم شهر که اغلب فرار کرده بودند. به شهر باز 


گشتند و اوضاع آرام شد و قیمت ها پائین آمد و در همین سال زائران 
شامی به سریپرستی عبدالله پاشا با نیروئی فوق العاده حدود 1500 سوار 
رسیدند و خود سعود نیز در مراسم حح شرکت کرد. 


سعود به عبدالله پاشا و نیز به امیر حاج مصر به خاطر محمل هائی که با 
خود آورده بودند, اعتراض کرد. آنها در پاسخ گفتند: 


اينها علامت و نشانه هائی هستند که حجاج قافله های خود را پیداکنند, 
سعود آنها را تهدید کرد که اگر باز آنها را بیاورند, خواهد شکست و شرط 
کرد که به هنگام انجام مراسم حج نباید طبل و نی و شیپور بزنند. 


وهابیها تا یازدهم محرم 1221 در مکه ماندند و بعد آنجا را ترک گفتند آنها 
در مدت اقامت خود در مکه به بیماری آبله مبتلا شدند و بسیاری از آنها 
مردند و آنقدر مرده زیاد شد که چندین جسد را در یک قبر دفن می کردند 
و عده ای هم که از ان ها سالم مانده بودند, به کارهای پست مشغول شده 
بودند. 


ور اعاز اسان هی کب ری الب ماه ان مور شاد اف ماه 
و خود به جده وارد شد و به کارهای خود سرو سامان ومشغفول مرمت 
خرابیهای ناشی از جنگ شد, آنگاه تعداد بیست نفر از وهابیها از درعیه وارد 
جده شدند, آنها حامل نامه ای از سعود بودند و این نامه در رابطه با صلح 
بود. مردم را به مسجد عکاش فرا خواندند و رساله محمد بن عبدالوهاب 
را که طی ان همه مسلمانان را کافر خوانده بود, برای مردم جده خوانده 


شند. 


شریف غالب از جنگ با وهابیها خسته شده بود و از طرفی نیروی مقاومت 
در خود 


نمی دید و از طرف دیگر سخت علاقه داشت که بقیه نفوذ خود را حفظ 
کند, از این روی چاره ای نداشت جز این که به مسلک وهابی تظاهر نماید 
و طبق تمایلات وهابیها رفتار نماید وبا پذیرفتن دین خدا و رسول با سعود 
دست بیعت بدهد (1). و قول داد که همه کارهای ممنوع از طرف وهابیها 
را ممنوع سازد. برای این که خلوص نیت خود را بهتر به ثبوت رساند. 
دستور داد بقعه هائی را که وهابیها خراب نکرده بودند, ویران سازند و 
تنشتور دآف‌هردم با نعشیدن ارآن تما رد جملعی برای ار کت در نما جماعت 
حاضر شوند و رساله های محمد بن عبدالوهاب تدریس شود و نماز 
جماعت در مسجد الحرام به طور مکرر برگزار نشود و... با همه اینها 
ی ی 


از ز کارهای جالب توجهی که از شریف سر می زد, این بود که از بازرگانان 
اموالی به عنوانر «عشور>» دریافت می داشت و چون مورد اعتراض قرار 
ی قی کت این بازرگانان مشر کند (مقصودش این بود که چون 
وهابی بیستند, پس مشرک هستند) و بنابراین من این مال را از مشرکین 
دریافت می کنم نه از مسلمانان موحد (2). 


شرا وی اه وش تام عاسن تال اه ول اه 
وقتی که قافله وی به نزدیکی مکه رسید, یکی از ماموران وهابی به او 
اخطار کرد که جز به شرط سال گذشته نباید وارد مکه شود او هم 
نیذیرفت و قافله وی بدون انجام مراسم حج از همانجا به شام بر‌گشتند و 
محطل سا نو تور سود یه ای موی تمه بر راز بایان نسم 
حج کسی از طرف سعود اعلام 


کرد که سال دیگر کسی که ربش خود را بتراشد, حق شرکت در حح نداد و 


تا نها آلدیت. اما انیا آلمشرکون تخس قلا ریا له آاحر ام بعد 
عامهم هضا...) (3). 


«ای کسانی که ایمان آورده اید بدانید که مشرکان پلیدند. پس از امسال 
دیگر به مسجدالحرام نزدیک نشوند». 


از همین سال کاروان حج شامیها و مصریها قطع شد (4). و به طور کلی 
غیر از وهابیان همه مسلمانان از شرکت در مراسم حج و زیارت خانه خدا 
منع شدند زیرا انان جز وهابیها را مشرک می دانستند. 


جبرتی در ضمن حوادث سال 1220 می نویسد که: 


وهابیها مدت نزدیک به یک سال و نیم مدینه را در محاصره داشتندو از 
ورود آذوقه به ی وت می کردند. سرانجام مردم مدینه ناگزیر از 
تسلیم شدند و وهابیها شهر را به تصرف درآوردند, استعمال تنباکو و توتون 
را منع کردند و گنبدهای روی قبور رابه جز گنبد روی قبر پیغمبر (ص) همه 
را ویران ساختند (5) و تمام اشیای گرانبهایی را که در حرم پیامبر (ص) 
وجود داشت, به تصرف اوردند و قاضی مکه و مدینه را که از طرف 
عثمانیها بودند, از شهر بیرون کردند. انگاه پست قضاوت مکه را به شیح 
عبدالحفیظ وپست قضاوت مدینه را به برخی از علمای این شهر دادند, 
آنان مردم را از زیارت قبر پیامبر منع و جلوگیری کردند (6). 


بنابر نوشته صلاح الدین مختار. چون سران و بزرگان مدینه دریافتند که 
شریف غالب قصد بیعت با سعود را دارد. به سعودیها پيشنهاد کردند بیعت 
اهل مدینه را مبنی بر پذیرفتن دین خدا ورسول و فرمانبری از سعود, قبول 
کند. پس از این پيشنهاد 


اهل مدینه به ویران ساختن قبه ها و بناهای روی قبور اقدام کردند (7). 


به. آبن ترتيي: وهاییها حکوفت حهار را تبر به ذدست. آوردند وعمال عتضاتین 
را بیرون کردند و نام پادشاه عثمانی را از خطبه ها انداختند و به این هم 
قانع نشدند به فکر تصرف عراق و سوریه افتادند. 


امیر حیدر شهابی در تاریخ خود می نویسد. 


وهابیها در اين سال (1225) به سرزمین حوران یورش بردند و تمام اموال 
مردم را تاراج کردند و غلات را آتش زدند و مردم بی گناه را قتل عام 
نمودند و خانه هایشان را ویران ساختند و فساد وآشوب بپا کردند و گفته 
اند: معادل سه میلیون درهم به این منطقه خسارت وارد آوردند (8). 


هجوم وهابیها به کربلا و نجف 


از اوایل تشکیل حکومت آل سعود گاهی وهابیها به شهر و نواحی مختلف 
عراق حمله می کردند بنابه نوشته مورخان حملات وهابیها به کربلا و نجف 
از سال 1216, زمان حکومت عبدالعزیز اغاز شد و تا بعد از سال 1225 
دوران حکومت سعود بن عبدالعزیز ادامه داشت ودر طول مدت دوازده 
سال چندین بار کربلا و نجف و مناطق مرزی عراق مورد تاخت و تاز 
وهابیها قرار گرفت. 

ظاهرا نخستین بار در سال 1216 بود که سعود بن عبدالعزیز با لشگر 
عظیمی به کربلا حمله کرد آنچه در زیر می خوانید, عصاره ای است که از 
نوشته هائی که سه گروه از مورخان (مورخان وهابی, مورخان شیعه, و 
علمای ار که خود شاهد و ناظر بوده اند ومورخان غیر اسلامی) در 
باره این حملات نوشته اند. 


صلاح الدین مختار, از نویسندگان وهابی در این باره چنین می نویسد. 


«در سال 1216, امیر سعود (پسر عبدالعزیز) در راس سیپاهی از مردم 
نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و نواحی دیگر به 


قضن: دا یر کت مود هدر تام کیفعدم: ند شم گرب رسد هار وا 
محاصره کرد, سپاه مذکور باروی شهر را خراب کردند و به زور وارد شهر 
سین سیر فروف رآ کفوحه ماران تال به قتل رسانیدند و نزدیک 
ظهر با اموال. وغنانم فراوان از شهر :خارح شدید ود ابی هه نام. ابیض 
کرد آفدند, خمتن. آموال راخود شسعود برداشت و نقیه. را به-هز بیادم:,یک 
سهم و به هر سواره دو سهم قسمت کرد» (9). 


«در سال 1216 در ماه ذیقعده سعود, با سپاهی مرکب از جمیع 
شهرنشینان و بادیه نشینان نجد و جنوب و حجاز و تهامه و نقاط دیگر به 
قصد حمله به سرزمین کربلای حسینی (ع) حرکت کرد و در بیرون شهر 
فرود امد. سپاه مزیور دیوار شهر را خراب کردند و به زور وارد شهر 
شدند, بیشتر مردم را در بازارها و خانه ها به قتل رسانیدند و گنبد روی قبر 
را ویران ساختند و صندوق روی قبر راکه زمرد و یاقوت و جواهرات دیگر 
در آن نشانده شده بود, بر گرفتند و آنچه در شهر از مال و سلاح و لباس و 
فرش و طلا ونقره و قرآنهای نفیس و غیر آنه هرچه یافتند. غارت کردند. 
نزدیک ظهر از شهر بیرون رفتند در حالی که قریب به دو هزار تن از اهل 
کربلا را کشته بودند (10). 


فا ار ها رس ای ی ارو ی رد 


«امیر سعود به شهری حمله برد و قتل و غارت کرد که در نظر شیعه, 


رعایت احترام آن لا زم است » (11). 


12 هزار وهابی غافلگیرانه به ضریح امام حسین (ع) هجوم آوردند. بعد از 
ان که به غنائم عظیمی دست یافتند, هر چه می توانستند با خود حمل 
کردند و هرچه باقی ماند. طعمه حریق ساختند پیر مردها و زنها و کودکان 
به شمشیر عربهای وحشی قتل عام شدند. قساوتشان هرگز اشباع نمی 
ی 
سبعانه پیش ار خهار هزار تفر یه افیل رشید ند و انخه غارت کردیدس با تخود 
بردند بیش از چهار هزار بار شتر بود و بعد از غارت و کشت وکشتار ضریح 
امام و هرچه در اطراف ان بود, کوبیدند و به صورت تل خاکی دراوردند و 
همه چیز را ویران ساختند و به خصوص مناره ها و قبه ها را به اعتقاد این 
که از طلا ساخته شده اند» (12). 


مرحوم علامه سید محمد جواد عاملی مولف «مفتاح الکرامه » که حمله 
سبعانه وهابیان به کربلا و نجف در حال حیات او اتفاق افتاده و خود شاهد 
حمله انها به نجف بوده در خاتمه جلد پنجم «مفتاح الکرامه » می نویسد: 


«سعود وهابی که در سرزمین نجد سر به شورش برداشته و در منطقه 
آشوب به پا کرده بود, بدعتهای زیادی در دین گذاشت و خونهای زیادی از 
مسلمانان بریخت و قبور ائمه شیعه را با خاک یکسان کرد و در سال 
6 به مشهد حسین (ع) هجوم بردند, مردان وکودکان را کشتند. اموال 
مردم را گرفتند و در بی احترامی نسبت به آستان مقدس زیاده روی کردند 
و آن را ویران ساختند و 


از ریشه دازآ و رذن و آنچنان در حرم شریف فساد و ویرانی بار آوردند که 
خدا می داند» (13). 


باز می گوید: 


«در نهم ماه صفر سال 11 قبل از طلوع صبح», سعود وهابی به نجف 
حمله اورد و ما را غافلگیر کرد حتی برخی از هواداران او از دیوار سور 
شحف بالا آمدند .و تزدیک بود شهر نجف را به تصرف خود درآورند که از 


امیر مومنان له (ع( کرامات آشکار و معجزات روشن ظاهر گشت., از 
سیاهیان او عده زیادی کشته شدند و او ناکام برگشت » (14). 


باز در جلد ششم «مفتاح الکرامه » می نویسد: 


«در ماه جمادی الاخر سال 1223 آشوبگری به نام «سعود» از نجد با 
بیست هزار ,ٍ پیکارگر - بلکه بیشتر- به عراق هجوم آوردند به ما اطلاع رٍ سید 
که او می خواهد غافلگیرانه به نجف اشرف حمله کند. ما خود را آماده 
ساختیم و همه مردم در داخل سور قرار گرفتیم, آنها شبانه به سوی نجف 
رو آوردند دیدند ما آماده پیکار هستیم و همگی در داخل سور رفته ایم و 

ی اما رو بر 
سوی حله ترک گفتند, اهل آن خارا هم مجهرز یافتند آنگاه بهسنوی کربلا رو 
نهادند و این شهر روز روشن محاصره کردند اهالی شهر پشت دروازه شهر 
مقاومت کردند, کشته ها دادند و از دشمن نیز بکشتند وسرانجام در ان 
حمله. سعود ناامید بازگشت او در عراق فساد وتباهی راه انداخت و بر 
مکه و مدینه چیره شد و برنامه حح را سه سال به صورت تعطیل دراورد» 
(15). 


باز مرحوم علامه عاملی در جلد هفتم مفتاح الکرامه می نویسد: 


رمضان المبارکی 1225 به دست مصنف آن خاتمه یافت. درحالی که دل 
نگرانی و تشویش بود. زیرا اعراب «عنیزه » که وهابی هستند. اطراف 
نجف اشرف و مشهد حسین (ع) محاصره کرده اند, راهها را بسته و زوار 
حسین (ع) را که از زیارت نیمه شعبان به وطن های خود باز می گشتند, 
غارت. تمودن انذ و جمع کفیزی. از آنان (بتشتر از زوار ایزانن را به قتل 
رسانیده اند. گفته می شود عدد مقتولین (دراین بار) یکصد ویپنجاه تن بوده 
است., البته کمتر از این هم گفته اند (16). 


نویسندگان شیعه, عموما قتل عام کربلا را در روز هجدهم ذیحجه (عید 
غدیر) سال 1216 نوشته اند از جمله مولف «روضات الجنات » در شرح 
حال مولی عبدالصمد همدانی حاثری نوشته است که در روز چهارشنبه 
هجدهم ذیحجه که عید غدیر بود. پس ازان که وهابیان. عالم مزبور را با 


دکتر عبدالجواد کلیددار که خود از اهل کربلاست., در تاریخ کربلا و حاثر 
حسین (ع) از تاریخ کربلای معلی نقل کرده است. واقعه را این چنین شرح 


می دهد. 


«در سال 1216 امیر سعود وهابی سپاهی مرکب از بیست هزار مرد 
جنگی تجهیز کرد و به شهر کربلا حمله ور شد, کربلا در اين ایام. در نهایت 
شهرت و عظمت بود زوار ایرانی و ترک و عرب بدان ژوی: هی آوردند: 
سعود پس از محاصره شهز: فتز اتخام هار ان ردو کشا سصی از 
مدافعین وشاکنان آن مود "حصار شهر, از چوب وشاخه های درخت خرما 
که آن ها را پشت دیوارهای گلی, تعبیه کرده بودند, به وجود آمده بود. 


سپاه وهابی در این یورش وحشيانه, چنان رسوایی در شهر به بار اوردند 
که به 


قتل رسانیدند» (18). 


همین نویسنده ادامه می دهد: 


«ین از آن که آمیر شعود:. ا: ز کارهای جنگی فراغت یافت. به طرف خزینه 
های حرم, متوجه شد., این خزائن از اموال فراوان و اشیای نفیس, انبااشته 
بود وی هر چه در آن جا یافت, ات می گویند که در مخزنی را باز کرد 
که سکه های بسیار در آن گردآوری شده بود, از جمله چیزهایی که به چنگ 
آورد. گوهر درخشان بسیار بزرگی بود با پیست قبضه شمشیر که همه با 
طلا زینت یافته و با سنگهای قیمتی مرصع شده بود, ظرفهای زرین و 
سیمین و فیروزه و الماس از ذخاثر گران قیمت. همه را برداشت؛ دیگر 
چهار هزار شال کشمیری, دو هزار شمشیر طلاء تعداد زیادی تفنگ و 
اسلحه دیگر, همه به غارت رفت. 


کرتلا پس از اين حادثه به وضعی درآمد که شعرا و 
اه 
قشیدلا نی تهواه الانین غ وق الکتات و الصانی و هوم الضبای و الزواها و 


استلب الحلی و الاعلافا و فتل النساءو الاظفالااد لم یجد قی کربلا رجالا 
لاتهم رارها الغدیر فص افار حون (یغویر) عدا (19) 


کسانی که جان سالم بدر برده بودندء به تدریج به شهر باز گشتند و به 


بنابر آنچه «لونکریک » در تاریخ خود نوشته (چهار قرن از تاریخ عراق) تمام 
پایتخت های کشورهای اسلامی از این واقعه به شدت لرزید» (20). 


همین نویسنده در جای دیگر از کتاب خود, به نقل از «لونکریک » این چنین 


اورده است: 


«خبر نزدیک شدن وهابیهاء به شهر کربلا غروب روز دوم نیسان 1801 
میلادی, درحالی که بیشتر ساکنان ان شهر به قصد زیارت به نجف 


زفته. بودند.. با عجله دروازه ها را بستند وهابیها که تعداد آنها به ششصد 
پیاده و چهارصد سوار تخمین زده می شد, به کنار شهر فرود امدند و 
چادرهای خویش را برافراشتند و آذوقه های خودرا به سه قسمت کردند ند, 
آنگاه از طرف محله باب المخیم سوراخی در باروی شهر به وجود آوردند و 
از آن سوراخ وارد خانه ای شدند واز آنجا به نزدیکترین دروازه ها حمله 
بردند و به زور آن را گشودند و داخل شهر شدند. مردم وحشت زده و 
سراسیمه پا به فرار نهادند وهابیان به طرف ضریحهای مقدس سرازیر 
1 ۱ شروع به خرابی آنها نمودند, اشیاء نفیس و نذورات قیمتی و 
هدایایی که فرمانروایان و پادشاهان ایران تقدیم کرده بودند. همه را غارت 
کردند, همچنین زینت آلات دیوارها و طلاهای سقف را کندند. شمعدانها و 
قالیهای گران قیمت و قندیلهای پرار را بردند, درهای مرصع و آنچه از 
اینگونه یافته می شد. همه را کندند. وقریب پنجاه نفر زائر را نزدیک و 
پانصد نفر را بیرون ضریح و در صحن به قتل رسانیدند و به هرکس رسیدند 
بدون رحم با قساوت تمام کشتند, بر پیران و خردسالان هم ترحم نکردند 
بعضی تعداد کشتگان را هزار تن و بعضی دیگر پنچ برابر تخمین زده اند 
(21). 


مولف کتاب «العراق قدیما و حدیثا» درباره هجوم وهابیها به کربلا می 


نویسد. 


«در سال 1216 کروهته از وهابیها, مرکب از 9 600 شتر سوار وچهار 
صد اسب سوار به کربلا هجوم آوردند و این در هنگامی بود که بیشتر اهالی 
به تجف رفته بودند. 


مهاجمین صحن های امام حسین (ع) و برادرش عباس (ع) را به سختی 
ویران ساختند و انچه در ان دو حرم شریف بود, غارت کردند, 


اشیای نفیس و دانه های قیمتی و قطعه سنگهای معدنی و چوبهای ساج و 
اینه های بززک و هدایای گرانقیمتی که وزرا و امرا و پادشاهان ایران هدبه 
کرده بودند, همه را بردند و هرچه به دیوارها نصب شده بود و طلای سقفها 
را کندند و قالیهای پر ارزش و شمعدانها واشیای نفیسی که از سقف 
اویزان بود, و درهای مرصع و هرچه ازاین قبیل بود, به یغما بردند (22). 


«آوژن فلاندن » در سفرنامه خود به ایران. می نویسد: 


شکاردانان: می. کویند. که این اشیاع و خواهوات: انش طماعی: اغراتب. و 
فراهم کرده که با دست منحوس خود به ربودن این نفایس قیام کنند ولی 
انچه که بیشتر حرص اینان را تحریک می کند, همانا وجود دو ضریح علی و 
حسین (علیهماالسلام) است. اهالی محل با شگفت و بهت نقل می کنند که 
چهل سال پیش (1256 - ۵1258) وهابی ها که طایفه ای از اعرابند. به 
تعداد پانزده هزار نفر به شهر کوچک کربلا هجوم اوردند, تمام مردمش را 
کشتند, خانه هایش را ريشه کن کرده کلیه نفایس و غنائمش را ربودند» 
(23). 


ارق.-مهانیها. در این فرش سنبعانه. -به. سالمندان و خردشالان: ود نان 
کوچکترین ترحمی ننمودند و به جنایاتی دست زدند که قلب هر انسان را به 
درد می اورد, تعجب اور است که به قول «مسترلونکریک ِ وهابیها این 
جنایات هولناک را به نام دین انجام می دادند. و نام ان را جهاد فی سبیل 
الله گذاشته بودند !۱ 


همان طوری که ملاحظه می شود مورخان تعداد لشگریان سعود و همچنین 
تعداد مقتولین را با اختلاف زیاد نقل کرده اند, بعضی تعداد سیاه سعود را 
بیست هزار و بعضی یک هزار, یا میان این دو گفته اند. 


با توجه به نوشته های نویسندگان وهابی که قسمتی از 


آنها قبلا نقل گردید, و قرائن دیگر, گویا تعداد لشگریان سعود در حمله سال 
6 بیست هزار و تعداد کشته شدگان پنج هزار درست تر باشد. 


انگیزه حمله وهابیها به دو شهر مقدس کربلا و نجف 
انگیزه حمله وهابیها به دو شهر مقدس کربلا و نجف دو چیز بود: 


نخست عداوت شدید آنها نسبت به شیعیان به خاطر احترام فوق العاده ای 
که انها برای قبور ائمه اهل بیت (علیهم السلام) قائلند. دوم دوختن چشم 
طمع به ذخایر فراوانی که در خزائن وحرمهای این بزرگواران وجود داشت, 
و در یک کلمه «غارتگری » انها, در وهله اول در حمله خویش به کربلا 
پیروز شدند ولی در حملات دیگر به نجف و کربلا بر اثر هشیاری مردم 


صاحت خر ان عالن غیت مسا مد شیر کرت را در رت ال اه کرو 


اند؛ 


تاشایعالی نداد اتطرف‌ساطان عصهانی برای حتات سیر کاری انجام 
نداد و هیچ اقدامی نکرد, بلکه به سبب تعصب تسنن با وهابیها همزبان و 
هم قول بود و به همین جهت مورد مواخذه سلیمان پاشا قرار گرفت و 
سرانجام اعدام گردید (24). 


2 - برج و باروی شهر کربلا, استحکام کافی نداشت, به علاوه برای دفاع از 
ان عده کافی و لا زم وجود نداشتند (25). 


3 - وقوع وبا در مدت کوتاهی قبل از آن به طوری که گروه عظیمی از 
مردم تلف و عده ای از شهر فرار کرده بودند و به این ترتیب شهر امادگی 
کافی برای دفاع نداشت. 


4 - هنگام هجوم وهابیها به شهر کربلا طبق نوشته مولف «مفتاح الکرامه » 
قبائل شیعی مذهب اطراف از قبیل قبیله خزاعل و ال بعیج و ال جشعم, با 
یکدیگر, 


اختلاف داشتند و سرگرم زد و خورد بودند (26). و مجال جلوگیری از 


5 - از همه مهمتر این که مردان و جوانان؛ عموما به مناسبت عید عدیر 
رهسیار نجف اشرف شده بودند و کسی نبود که از شهر دفاع کند و در 
برابر مهاجمان بایستد. در شهر فقط زنان و سالخوردگان و کودکان باقی 
مانده بودند که از ایشان کاری ساخته نبود (27). 


ولیبان صادته ار فیدر فان غراق گذارم خاک شم را بر کار 
کردند و او را به عنوان قصاص کشتند و یکی از عراقیان به صورت مرد 
قلندری به نجد رفت و با وهابیان خو گرفت و در یک فرصت مناسب, 
عبدالعزیز را به قتل رساند. برج و باروی کربلا ونجف را محکم کردند و 
اذوقه و اسلحه به قدر کافی فراهم نمودند و در حملات دیگر در مقابل 
وهابیان با رشادت تمام مقاومت نمودند. 


از علمای بزرگی که برای دفاع از شهر نجف و مقابله با وهابیان کوشش و 
تلاش فراوان کردند, مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء بود که طلاب نجف و 
فزدم آن: شهز زا برای مقابله با وهابیان بسیج کرد واین بسیج همگانی اثر 
قابل ملاحظه ای در دفع آن ها داشت. 

عبدالله فیلبی گوید که عمل سعود در حمله به کربلا, گذشته از شیعه, همه 
جهان را به هیجان آورد و نقطه استواری بود برای قیامهایی که در برابر 
وهابیت انجام یافت و عواقب وخیمی برای دولت سعودی به بار آورد (28). 
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عقاید و اندیشه های وهابیان 
منیع 
فرهنگ فرق اسلامی,. مشکور. محمد جواد؛ 


1 - بوسیله هیچ یک از انبیاء و اولیای خدا به خداوند تعالی توسل نجوید و 
هر گاه چنین کند و بگوید: ای خدا توسط پیامبرت محمد (ص) به تو متوسل 
هستم که من را مشمول رحمت خود قرار دهی, چنین کسی به راه 
مشرکان رفته و عقیده اش شرک است. 


2 - به قصد زیارت به قبر پیغمبر (ص) نزدیک نشود و بر آن دست نگذارد و 
در آن جا دفا تحواند و تماز نکذارد ور انشا و مسجد نسازد و براق آن 
نذر نکند. 


3 - از پیغمبر طلب شفاعت نکند اگر چه خداوند حق شفاعت را به پیفمبر 
(ص) اسلام عطا کرده است ولیکن از طلب ان نهی فرموده است. 


بر مسلمان جایز است که بگوید: یا اللّه اشفع لی محمداء یعنی محمد (ص) 
را شفیع من قرار ده ولی روا نیست بگوید: یا محمد اشفع لی عند الله, 
یعنی ای محمّد (ص) نزد خدا برای من شفاعت کن. 


کسی که ان باس لت اعیت کته ماشه انم افت که از فان شناعت 


4 - باید هرگز به پیغمبر سوگند نخورد و او را ندا و «یا فتضندا 4 کته و آن 
حضرت را با لفظ «سیدنا» توصیف نکند و الفاظی از قبیل: بحق محمد. با 
محمد, سیدنا محمد (ص) بر زبان جاری نسازد. 


6 - زیارت قبور و ساختن گنبد و بنابر آنها و تزیین قبور و سنگ و کتیبه 
را اه 


همه مسلمانان معتقدند 


که هر کس شهادتین گوید مسلمان محسوب می شود و خون و مالش 
محفوظ است اما «وهابیه دا گویند: قول بدون عمل ارزش و اعتباری ندارد 
مارا ند کس شا سرا اند ملی ار ان اسعانته وال سین 
کسی کافر و مشرک خواهد بود و خون و مال او حلال می باشد. 


«وهابیان » به پیروی از ابن تیمیه به ظاهر آیات و اخبار عمل می کنند و 
قایل به تاویل و توجیه نیستند, و به استناد ظاهر پاره ای از احادیث و آیات 
برای باری تعالی اثبات جهت می کنند و او را مانند «مجسمه » دارای اعضا 
و جوارح می دانند. انان نخستین پیغمبر را نوح و خاتم ایشان را حضرت 
محمد (ص) بن عبدالله دانند. 


در سرزمین ایشان زیارت قبور وجود ندارد و تمام قبرها با خاک یکسان 
است و روضه منوره پیغمبر (ص) را که تا به حال باقی می باشد طوری 
قرار داده اند که کسی نمی تواند بدان نزدیک شود و قبر مطهر ابدا دیده 


نمی شود. 


مذهب وهابی اکنون در عربستان سعودی مذهب رسمی است و فتاوی 
علمای ان مذهب از طرف دولت اجرا می شود. 


«وهابیان » در فروع مذهب تابع امام احمد حنبل هستند و بر هیچ یک از 
پیروان مذاهب اربعه مثل: حنفی, شافعی. حنبلی. مالکی ایراد نمی گیرند 
ولی پیروان دیگر مذاهب را از قبیل: «شیعه » و «زیدیه » و «غلاه » را 
مورد طعن قرار می دهند. 

«وهابیه » در سال 1216 هجری قمری بعد از خراب کردن قبور بقیع, به 
کربلا و نجف حمله کردند و حرم حضرت امام حسین (ع) را غارت نمودند و 
قریب چهار هزار تن از مردم شیعه ان شهر را بکشتند. 


ان تشر آن‌جودند که کنند. رل (ض اخدا را نش 


خراب کنند و با خاک یکسان نمایند ولی از بیم اعتراض دیگر مسلمانان از 
این کار خودداری کردند. 


گویند: محمد بن عبدالوهاب بر سر قبر رسول (ص) خدا می رفت و با 
عصای چماق گونه خود بر قبر آن حضرت می کوفت و می گفت: پا محمد, 
قم ان کنت حیا «یعنی ای محمد (ص) اگر زنده ای برخیز» و با این عمل 
می خواست به پیروان خود نشان دهد که پیغمبر (ص) زنده نیست و نباید 
از او حاجت خواست. 


محمد بن عبد الوهاب و حرکت وهابیت 
منبع 
فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامی, ج 3, سبحانی, جعفر؛ 


فتنه ابن تیمیه خاموش شده بود. و انديشه های او و شاگردش ابن القیم 
می رفت که در لابلای کتابها دفن شود, که ناگهان چهار قرن بعد؛ اين افکار 
مجددا جان تازه ای به خود گرفت و توسط محمد بن عبد الوهاب احیاء 


گردید. 


محمد بن عبد الوهاب در سال 1115 در شهر «عیینه » واقع در صحرای 
«نجد» عربستان چشم به جهان گشود و در سال 1206 يا 1207 دیده از 
جهان فرو بست. 


پدرش عبد الوهاب از علمای حنبلی و مورد احترام مردم شهر خود (عیینه) 
بود. 


فرزنر عبد الوهاب پس از به پایان رساندن دروس مقدمات. زادگاهش را 
ترک گفت و به مدینه مهاجرت کرد و پس از اقامت کوتاهی در مدینه به 
بصره و سپس به بغداد و آنگاه به کردستان و همدانِ و اصفهان روانه شد 
و در هر یک از این شهرها مدتی چند اقامت گزید تا آنجا که به شهر «قم » 
نیز آمد و سرانجام تصمیم گرفت که به زادگاه خود برگردد و پس از 
باز گثنتت: .هشت. ماه از مردم دوزی گزیده و سپس مردم را به آيین جدیدی 
فرا خواند (1). 


در بسیاری از کتایهای عربی, مسافرت شیخ به شهرهای مختلف و اقامت 
اه ذز ان مناطق آضذة است. و قدیمی ترین کتاب فارسی که در آن تاقین 
از محمد بن عبد الوهاب و پاره ای از عقاید او به میان آتوه است, کتاب 
«ذیل تحفه العالم » نوشته «عبد اللطیف شوشتری » است (2). 


وی سالها در هند اقامت داشت و با محمد بن عبد الوهاب معاصر بود. 


کتاب فارسی دیگری که از این مردم نام برده» کتاب هاش سلطانیه تالیف 


یه الود ام لت (1067) عم (42 2 )ارس که تفن فا وان ریخ | 
در اصفهان برای فراگیری فقه و اصول متذکر شده است (3) سومین 
کتاب فارسی که از او نام برده کتاب سفرنامه میرز | ابو طالب اصفهانی 
است که او نیز با شیخ معاصر بوده و مسافرت او به اصفهان و اکثر بلاد 
اندان راهان اد ند کین را آدرده ات( 


غالب بیه گرافی تونسان: .درباره محمد بن. عبد الوهاب یادآوز میشوند که از 
همان دوران جوانی سخنان زننده ای از او شنیده می شد, و پدر او که مرد 


شیخ در جوانی غالبا به مطالعه ند کی نامه کسانی که مدعی نبوت شده 
بودند مانند مسیلمه کذاب و سجاج و اسود علسی و طلیحه اسدی علاقه 
خاصی داشت (5). 


اکر. این کزازش ترست. باشتد:.خاکی: از آن اشت که. او از .همان اغاز 
سودای رهبری را در سر می پرورانده و سرانجام این سودا در دعوت 
وهابیگری جلوه کرد, و از این طریق به تکفیر تمام فرق اسلامی پرداخته و 
دیگران را جاهل و نادان و مشرک و بدعت گذار نامیده و این سیره همه 
بدعت گذاران و فرقه سازان است. 


انتقال به «حریمله » 


پدر محمد بن عبد الوهاب از محل اصلی خود به نام عیینه به بخش حریمله 
منتقل شد و در آنجا زیست تا در سال 1143 مرگ او فرا رسید. او از 
فرزند خود راضی نبود و پیوسته او را سرزنش میکرد. حتی برادرش 
سلیمان بن عبد الوهاب از مخالفان سر سخت وی بود و بعدها کتابی در رد 


را برای اظهار عقاید خود بی مانع دید. ولی با هجوم عمومی مردم حریمله 
روبرو شد و نزدیک بود که خونش رز بریزند. ناچار از آنجا به زادگاه خود 
عیینه باز گشت, پس از ورود به زادگاهش با امیر آنجا به نام عثمان بن 
معمر پیمان بست که هر یک ۳ دوه بازوی دیگری باشد و امیر اجازه 
دهد او عقاید خود را بی پرده مطرح کند. 


شناید. تیه آن: این باشد که امیر بر همه امیر نشینهای منطقه نجد که 
عبینبه نیز یکی از انهاست تسلط یابد. انگاه برای اينکه پیوند محمد بن عبد 
الوهاب با امیر استوارتر گردد. وی خواهر امير را گرفت و پس از بستن 
عقد, و وعده همکاری صمیمانه. شیخ به امیر گفت: امید است خدا نجد و 


بدینگونه پیمانی میان شیخ و امیر بسته شد که در حقیقت داد و ستدی 


شیغ, منطقه را به امیر بخشید. در حالی که نه از تقوای او آگاهی صحیح 
بن الخطاب, 9۰۹9۹۰« دوم با خاک یکسان و زیرا| از دید 
شیخ, بنای بر قبور بدعتی بود که باید از میان می رفت. ولی همین کار 
واکنشهایی در منطقه ایجاد کرد و امیر احساء و قطیف به نام سلیمان 
حمیری, به امیر عینیه (عثمان بن معمر) فرمان داد که هر چه زودتر این 
قم وا وهی را هل ماد ارم فاعاز یه که مرو رو 
را بخواهد تا او عیینیه را ترک کند. در 


ین موقع شیخ منطقه سومی را به نام «درعیه » برگزید و در سال 1160 
نج آنها هل سس همان دار گام م تم کاب سد 


شیخ پس از آمدن به درعیه با امیر منطقه محمد بن سعود. نیای خاندان 
سعودی, تماس گرفت و همان پیمانی که با امیر عیینیه بسته بود, با محمد 
بن سعود بست. و همان طور که منطقه را با عربهای ساکن آن, به عثمان 
بن معمر فروخته بود, این بار به ابن سعود فروخت. (7) 


ناگفته پیداست جنگها و نبردهای آنان با کفار و مشرکان نبود. حملات آنان 
در یک قرن و نیم تنها به قباثل اسلامی و کشورهای همچوار بود که همگی 
گوینده «لا اله الا الله, محمد رسول الله » بودند و پیوسته خدا را عبادت 
میکردنده فواتض سا بای مین اور زند: 


اما جرا فردم از نظر مخمه .ین غید الوهاب: کافر و-فتثتر کی بودند؟ دلیل آن 


آفدند و به ارواح مقد سه توسل می جستند !۱ 


ابن سعود از پیمان خود با شیخ فوق العاده خوشحال بود, ولی دو چیز را با 
او مطرح کرد: 


1 - اگر ما تو را پاری کردیم و ور را گشودیم می ترسیم ما را ترک 
کنی و در نقطه دیگری سکنی گزینی ! 


2 - ما در فصل رسیدن میوه ها از مردم درعیه مالیات می گیریم. می 


شیخ در پاسخ گفتار ابن مسعود گفت: من هرگز تو را با دیگری عوض 
نخواهم کرد و خدا در فتوحاتی که نصیب ما خواهد کرد. غنائمی قرار خواهد 
داد که تو را از این مالیات ناچیز بی 


نیاز خواهد ساخت (8) سیس برای تحکیم روابط میان دو خانواده, امیر 
درعیه دختر شیخ را به ازدواج فرزند خود عبد 7 در آورد, و از این 
طریق رابطه زناشوئی میان دو خانواده برقرار شد و تا کنون نیز این رابطه 
در شعاع گسترده ای محفوظ مانده است (9). 


موحدی جز من و جز چند لجدی بیست 


پیمان شیخ با «محمد بن سعود» به مرور زمان استحکام بیشتری یافت. 
امیر «عیینه » به نام «عثمان بن معمر» بود, زیرا وی به اشاره امیر 
«احساء» و «قطیف » که در منطقه از مقام برتری برخورددار بود,. پیمان 
رت اندیشه انتقام هنگامی قوت گرفت که شیخ آگاه شد وی با 
امیر «احساء» مکاتبات سری دارد, و در صدد خیانت به شیخ می باشد از 
این جهت دو نفر از جانب شیخ به نامهای «احمد بن راشد» و «ابراهیم بن 
زید» اعزام شدند که امیر عیینه را ترور کنند. هر دو نفر پس از ورود به 
منطقه او را در حال خواندن نماز جمعه ترور کردند, و این مطلبی است 

هم اکتون شعوخنهابه. ان اقران دارتنه و در کنابی. که اخیزا به: عتوان 
2 محمد بن عبد الوهاب » با نظارت عبد العزیز بن با مفتی 
عربستان سعودی منتشر شده چنین امده است: 


«عثمان بن معمر مشرک و کافر بود و مسلمانان وقتی از کفر و شرک او 
اگاه شدند, تصمیم گرفتند که او را بکشند. » 


از این جهت در ماه رجب 1163 وقتی او از نماز جمعه فارغ گشت. هنوز 
از مصلی خارج نشده بود که او را به قتل رساندند. 


یه روز بفن از فیل اوی‌خود سیخ وارد غییته ویو براق انانحا کمن به نام 
«مشاری بن معمر» تعیین کرد (10). 


این نخستین خونی بود که بوسیله ایادی شیخ, در منطقه ریخته شد. و در 
حقیقت نخستین کافری !! که به دست آنان کشته شد, مردی بود که در 
سنگر عبادت. اقامه نماز می کرد او هنوز دقایقی از پایان نماز نگذشته بود 
که به خون خود در غلطید. او جرمی جز این نداشت که حاضر به خضوع در 
برابر شیخ نشده بود. (و ما نقموا منهم الا ان یوّمنوا بالله العزیز الحمید) 
(البروج - 8) 


ترور امیر عیینه به اتهام کفر و شرک. حاکی از عقیده شیخ درباره همه 
مردم نجد, بلکه تمام مسلمانان است. زیرا جز گروه معدودی در «درعیه » 
همه مردم نجد و همه مسلمانان با امیر «عیینه »> هم عقیده بودند. اگر 
انگیزه قتل او, کفر و شرک او بود. می بایست همه را به این جرم بکشند. 


اتفاقا کلیه لشکر کشی ها و نبردهای شیخ با طوائف نجد و قبائل منطقه 
روی این اصل بود. و در حقیقت همه مسلمانان جهان جز شیخ و اتباع او 


نظامی که شیخ در عیینه به وجود آورد و امیری را که برای مردم آنجا نصب 
کرد, نتوانست رضایت مردم را جلب کند. سرانجام بر او شوریدند. وقتی 
خبر به شیخ و محمد بن سعود رسید, فورا با گروهی بر عیینه حمله و همه 
فا ای ای ایا که رها باس او ای 
کردند و مردها را کشتند و زنان را اسیر کردند و به نوامیس مردم تجاوز 
نمودند و فزون تر از 


آن نیز جنایاتی کردند که قلم از بیان آن شرم دارد و اين شهر تا به امروز, 
به صورت ویرانه ای باقی مانده است. به عقیده شیج, این عذابی بود که 
خدا برای انان فرستاد (11). 


کشتن امیر عیینه و لشکر کشی مجدد و ویران کردن شهر و کشتن مردان 
و اسیر کردن زنان, رعب و وحشتی در منطقه بوجود اورد,. و شیخ و محمد 
بن مسعود را بر توسعه حکومت تشویق کرد. از این جهت محمد بن عبد 
الوهاب نامه هایی به مردم نجد نوشت. و انان را به مذهب توحید ۱( ادعوت 
ای ی ی ما 
مذهب او را رد می کردند, پیوسته مورد هجوم اتباع شیخ بودند, و سالیان 
درازی نبرد میان نجد و احساء برقرار بود. 


حملات وحشیانه اتباع شیخ, گروهی را بر آن داشت که پرده از اعمال شیخ 
بردارند. و جهان را متوجه جنایات وی سازند. برادر شیخ (سلیمان بن عبد 
الوهاب) در کتاب خود به نام «الصواعق الالهیه » به شیخ و اتباعش چنین 


«شما به کوچکترین چیز, بلکه با کوچکترین ظن و گمان مردم را تکفیر می 
و ماکان را که اکارا رفن مسا نی کاتومی مار ی 


آنان را که در تکفیر این گروه توقف می کنند. نیز کافر می دانید» (12). 


دعوت شیخ به آیین توحید و تظاهر به مبارزه با شرک, در آغاز کار بسیار 
جالب و فریبنده بود و افرادی که از دور ناظر بر دعوت شیخ بودند, 
مجذوب اوازه دعوت او شده, حتی سید محمد بن اسماعیل که کف از 
امرای یمن بود, در یک قصیده طولانی شیخ را ستود که 


مطلع آن چنین است: 

سلام علی نجد و من حل فی نجد 

و ان کان تسلیمی علی البعد لا یجدی ! 
درود بر نجد و کسانی که در آنند 


هر چند درود من از دور, سودی ندارد 


ولی هنگامی که خبر کشتارها و حملات وحشیانه وهابیان به وی رسید, از 
قصیده ای که در مدح او سروده بود. پشیمان شد و قصیده دیگری در 
نکوهش او سرود که مطلع آن چنین است: 


رجعت عن القول الذی قلت فی نجد 
فقد صح لی عنه خلاف الذی عندی ! 


اژشفختین که تربار تجد کفته: پوده بر کشتم: شیر | خلاف آزحه که در ده 
فکر میکردم. برای من ثابت شد. 


شاعر یمنی به قصیده دوم اکتفاء نکرد و این قصیده شرع کزد متام ان 
را «محو الحوبه فی شرح ابیات التوبه » نهاد (13). 


ايین وهابیت, ایین نفاق افکن و تفرقه افرینی است که از روز نخست چنین 
پیامدی را بدنبال داشت. محمد بن عبد الوهاب در خطبه های نماز جمعه 
برادرش سلیمان سخت با او مبارزه می کرد. روزی به برادرش گفت: 
ارکان اسلام چند است؟ گفت: پنج تا (شهادتین, بپا داشتن نماز, و پرداختن 
کات فریضه خه زوزم‌توفضان) ۱141 تراور کفت: تو رکنی,را نیریز آن 
افزوده ای, و آن اننکه: هر کنین از تو.بیروی نکتن مسلمان نیست. .و این تبز 
رکن ششم است (15). 


روزی به برادر خود گفت: خدا در هر شب از شبهای ماه رمضان چند نفرٍ را 
از آنتفن,دو خ اراد فن کند؛ه کفت؛: در هر شب صد هزار نفر, ۵ دز شنت آخر 


ماه 


رمضان به اندازه همه کسانی که دور آن ماه آزاد کرده, یکجا آزاد می 
فرماید. 

برادر گفت: پیروان تو به یک دهم این مقدار نیز نرسیده است. پس این 
متتلفاناتی که خدا آنها را اراد فت. کند: کجا هستند؟ تو که مسلمانان را در 
خود و اتباع خود محصور ساخته ای اشیخ در پاسخ برادر ماند و چیزی نگفت. 
کار نزاع میان دو برادر به جایی رسید که سلیمان بر جان خود ترسید و در 
عیه را به قصد مدینه ترک گفت و در انجا رساله ای بر رد برادر نوشت و 
برایش فرستاد. متاسفانه رساله موثر واقع نشد, بلکه کتابهای دیگری نیز 
که علمای حنبلی و دیگران نوشتند, در او موثر نیفتاد. 


شعار وهابیان 

شعار وهابیان: تکفیر مسلمانان جهان 

کفر چو منی گزاف و آسان نبود 

محکم تر از ایمان من, ایمان نبود 

در دهر یکی چو من, و آنهم کافر 

پس در همه دهر, یک مسلمان نبود! 

از روزی که احمد بن تیمیه مکتب خود را پی ریزی کرد. تلویحا و تصریحا 
خود و اتباع خود را موحد و مسلمان دانسته و دیگر طوائثف را کافر و 
مشرک می شمرد. برخی از اعمال مسلمانان از قبیل توسل به پیامبر و 
سفر برای زیارت قبر وی و جشن گرفتن در موالید را شرک و بدعت 
توصیف می کرد و مفاد آن این بود که مرتعبین این اعمال؛ مشرک بوده و 
طبعا کافر نیز خواهند بود. پس از ابن تیمیه (کاسه لیس) سفره او محمد 


بن عبد الوهاب همین شعار را تکرار کرد و در رساله «اربع قواعد» در 
قاعده چهارم می گوید: 


«مشرکان زمان ما بدتر از مشرکان گذشته اند. زیرا مشرکان گذشته, در 


یگانه پناه می بردند و خالصانه, تنها او را می خواندند. اما اینان در هر دو 
حال به پیامبر متوسل شده و می ورزند» !! (16). 


و در رساله تکرش گوید: 


«توحیدی که مشر کان زمان ما آن را انکار کرده اند توحید در غبادت است 
(17). 


ما در تحلیل عقاید وهابیت توحید و شرک را به صورت منطقی تعریف کرده 
و حد و مرز آن را بیان خواهیم کرد و روشن خواهیم ساخت که اگر معیاری 
را که این دو نفر برای توحید و شرک ترسیم می کنند. صحیح باشد, هرگز 
در روی زمین نمیتوان موحدی یافت و اساس اشتباه هر دو نفر این است 
که برای عبادت حد صحیحی قائل نشده و هر نوع توسل , به اسباب را 
پرستش سبب خوانده اند, و میان تعلق به سبب؛ او سبب فرقی 
قائل نشده اند. 


اظا تیان هم تممیده ۶ آنها کویکی از طرفاران آنان ماه 
ال ها ات هی و 


«سعود بن عبد العزیز به اطراف لشکرکشی کرد و بزرگان عرب در برابر 
او سر فرود اوردند ولی متاسفانه او مردم را از زیارت خانه خدا باز داشت 
و بر خلیفه عثمانی خروج کرد و مخالفان خود را تکفیر نمود و در قسمتی 
از احکام شدت عمل به خرج داد و درباره برخی از اعمال مسلمین با دیدی 
ظاهر بینانه قضاوت کرد و آنان را متهم به شرک ساخت, در حالی که 
اسلام, اریز سهل و آسان است, : رازن سخت, آنچنان که علمای نجد 
انديشیده اند و پیو سته بر مسلمانان منطقه یورش برده و اموال آنان را 


به-گنوان جهاد فی سبیل الله غارت می کنند (18), 
دگرگونی در موضع وهابیان 


همان طور که گفته شد اساس وهابیت را ایجاد تفرقه و دو دستگی میان 
مسلمانان تشکیل می دهد و این ایده تا آغاز زمامداری عبد العزیز (1304 
۰ -) باقی بود. ولی پس از اشغال حجاز به دست او و تماس وهابیان با ملل 
مختلف اسلامی, موضع آنان به تدریج دگرگون گردید, زیرا وهابیان پیش از 
اشغال حرمین در صحراها و بادیه ها زندگی می کردند, وبا کووه های 
معد ود تماس داشتند, واقعا فکر می کردند که اسلام واقعی همان است که 
فرزند عبد الوهاب به آنان آموخته است و جز آنان در جهان مسلمانی 
نیست. و پس از تسلط بر حرمین شریفین و گسترش تماسها, فکر 
خشونت به تدریج کاهش یافت خصوصا پس از مرگ عبد العزیز و روی کار 
آفدن فرزندان اه فانتد شغودر و فیصل, که مدمها دز ازویا و آمریکا زند کی 
کرده بودند. فکر خشونت و تکفیر مسلمین - به دست فراموشی سپرده 
شده و تصمیم گرفتند که دامنه تبلیغات را گسترده سازند. ولن. وم آنان 
ره ی و ی ی و ناسا خی اسان 
موضع انا سخت تر شده است, زیرا پیو سته از آن میترسند که موح 
انقلاب به سرزمین آنان برسد و توده مستضعف بر آنان بشورند و ارکان 
شلطایت راد لرل ار ند نا ماه اه اه موه کذرد که خرمور آ۵: 
رساله ای, نشریه ای و يا کتابی بر ضد شیعه ننویسند و پیوسته همان 
دروغهای شاخداری را که در ده قرن گذشته پشت سر شیعه گفته شده, 
تکرار هی کنند: 


پی نوشت ها 


(2) سید عبد اللطیف: ذیل التحفه. ص 8 به بعد. چاپ بمبتی. 
(3) دنبلی, عبد الرزاق: الماثر 


السلطانیه, ص‌ 92 به بعد. 


)4( میرز | ابو طالب: سفرنامه. ص 409 به بعد. 


(5) صدقی الزهادی: الفجر صادق. ص 17 و احمد زینی دحلان: فتنه 


الوهابیه,ء ص 66. 

(6) فیلبی, عبد الله: تاریخ نجد, ص 36 - چاپ بیروت. 
(7)قیلیی::عید الله::تاریخ تخود ض. 9و 

(8) ابو علیه: محاضرات فی تاریخ الدوله السعودیه الاولی, ص 13 - 14. 
(9) فیلیب حتی: تاریخ العرب, ج 2, ص 926. 

(10) فلیبی, عبد الله: تاریخ نجد, ص 97. 

(11) ناصر السعید. تاریخ آل سعود. ص 22 و 23. 

(12) الصواعق الالهیه, ص 27 - 29 چاپ - 1306. 

(13) الامین: سشیة:همحسن : کشف الا تیاب خن 16. 

(14) صحیح بخاری کتاب ایمان. 1/7. 

(15) سید احمد زینی دحلان: الدرر السنیه, ص 39 - 40. 
(16) محمد بن عبد الوهاب: اربع قواعد. ص 4. 

(17) محمد بن عبد الوهاب: کشف شبهات. ص د. 


(18) سید محسن امین کشف الارتیاب, ص‌ 9 به نقل از تاریخ نجد. 


ابن تیمیه در آئینه اندیشه متفکران 


منابع 


جهان هستی, جهان کنشها و واکنشها, و به اصطلاح علمی, جهان عملها و 
عکس العملها است., لطیف ترین نسیمی که در ان نقطه جهان می وزد, در 
تلطیف هوای تمام نقاط جهان موثر است, و یا نوری که از دورترین نقاط 
جهان بر زمین میتابد. در پرورش گیاهان و جانداران و دیگر اوضاع جهان 
موّثر می باشد و اگر بشر برای لمس این تاثیرها و تاثرها وسیله ای در 
اختیار ندارد, ای به ضایطه عفن مر سا ید 


ابن تیمیه در سرزمین علم و دانش, مهد فلاسفه و متکلمان و فقیهان 
اندیشه جسم بودن و جهت داشتن خدا را مطرح کرد و سفر به زیارت 
مرقد رتسول کرامی..را تحریم نمود, توسل به ارواح مقدس پیامبران و 
افتاع را هرک نامفد ۵ در کذاشت لاد شم را بدعت شمرد و ۳ 
نیست. به حکم ضابطه یاد شده, این کنشها؛ بدون واکنش, ِا بود, در 
جهان اسلام پیو سته اندیشمندان غیوری بوده و هستند که از اصول اسلام و 
دستاوردهای قران, به شدت دفاع میکنند, و انچه در توان دارند, در ۳ 
راه, نثار مینمایند. 


ابن تیمبه, با انتشار رساله «العقیده الحمویه ِ دست به ریسک بزرگی زد 

وسبتن آز آن: با ولاء مشق مسامانان به,بامیر اکرم ضلی اللهخلیه د آلد: 
بازی کرد و با یک رشته ظاهر سازیها, سنت هفتصد ساله را, به باد انتقاد 
گرفت؛ تبرک به قبر پیامبر را» حرام دانست و از این طریق وصیت شیخین 
را که سفارش کرده بودند. در کنار قبر پیامبر به خاک سپرده شوند. خدشه 
دار ساخت. 


به طور مسلم, هر یک از اين کارها کافی بود 


که قلمها و خامه های اندیشمندان اسلامی بر ضد او به حرکت در آبند: و 
علمای اسلام, او را به محاکمه بکشند, و توده مردم را از انديشه های 
زیانبار او بر حذر دارند. 


در جهان اهل سنت سابقه ندارد یک عالم حنبلی, بارها به دادگاه دعوت 
شود و به تبعید, زندان محکوم گردد و در خود زندان. از مطالعه و نگارش 
محروم شود و ما اجمال سر‌گذشت محنت بار او را به نقل از شاگرد وی 
اين کثیر در تاريخ خود بنام «البدایه و النهایه » در این جا می آوریم: 


1 - در سال 08 کروفیت از فقهاء بر ضد ابن تیمیه قیام کرده و خواستند 
که او را به مجلس قاضی جلال الدین حنفی احضار کنند, او حاضر نشد. 
سرانجام در شهر بر ضد رساله او به نام «الحمویه » ندا| سر داده شد. 


2 - در هشتم رجب سال 705 قضات شهر همراه با ابن تیمیه در قصر 
یب تاه سا و هه رال دالاس ۲ اه مات نم 
در دوازدهم ماه در نشست دوم, کمال الدین زملکانی با او به مناظره 
پرداخت, و مردم از جودت ذهن و بحث نیکوی مناظر تشکر کردند. 


در هفتم شعبان, در نشست سوم وی به تبعید به مصر محکوم شد. و 
دفتف. رابت غرم مصن ری کفت: حون ور آنها نیز از نشر انديشه خود 
د ست بر نداشت.؛ در مجلس مخصوصی, , شمس بن عدنان با او به مناظره 
پرداخت. سرانجام ابن محلوف مالکی قاضی وقت؛ او را محکوم به زندان 
کرد, و رسما بر ضد او در مصر و شام اعلامیه منتشر شد, و این بر حنابله 
که آبن تیمیه نیز 


از آنان بوده» سنگین اند و سرانجام پس از فعل و انفعالها, شیح در 22 
زبعالاول ستال 707 نان آناوشد»م امامت در فضر راب اضصالبه 
دمشق ترجیح داد. 


3 - وی پس از آزادی در نشر عقاید خود پافشاری میکرد و ابن عطاء با او 
مناظره نموده و او را به محکمه قاضی بدر الدین بن جماعه کشانید قاضی 
احساس که وی در سخنان خود, سبت به پیامبر ادب را رعایت نمیکند, او 
ترا ان کرد ده شراشام و اعاوسال و9 راد 


4 - فعالیت مجدد شیخ سبب شد آخر ماه صفر 709 به اسکندریه مصر 
تبعید شود و پس از هشت ماه اقامت در انجا, در 709 به قاهره باز گشت 
۱ باز گشت (1). 


5 - در روز پنجشنبه دوم رجچب سال 720 به خاطر فتاوای دور از مذاهب 
اشلافت. به دار السمادم احضار ده قضام هر خهار .دعب اون را نکوهش 
کردنده. و محکوم به زندان شد تا دوم محزم 721 از زندان آزاد کردید. 


مایا اما ان ماه دا شمدان»کیا ره آق شت فد که‌عا که 


وقت او را در قلعه دمشق زندانی سازد, و از هر نوع فعالیت حتی نوشتن؛ 
ممنوع گردد و سرانجام در سال 728 در زندان جان سپرد (2). 


فر اینجا از تدکن تکنه اي تا کت بربم ه آن آننکهه مفکت اشت: کسی یک 
چنین مقاومت و استواری در راه انديشه را مایه ستایش بداند و او را 
اسطوره مقاومت و ثبات در راه عقیده تلقی کند, ولی یک چنین اندیشه جز 
ساده نگری, چیزی بیش نیست 


تا تخاخگ ور را وی قیی از ها وم ور واه غفینه است اه 
نخست کاملا محکوم و نکوهیده است.؛ و دومی در صورتی قابل ستایش 
است. که خود عقیده کاملا مقدس باشد, انسانی که روی یک رشته انگیزه 
های مادی, و اغراض شخصی به ثبات در راه عقیده تظاهر ورزد. ان نیز 


اگر ثبات در راه عقیده به طور در بست کار خوبی باشد باید شیطان را به 
خاظر قات در کید یسایس کم زیر او سر در یاه عفد وه را 
درون دوزخ پیش رفت, و «نار» را بر «عار» برگزید. 


بات آبن تیمیه, لجاجت در برابر کلیه علمای اسلام و مذاهب چهار گانه اهل 
سنت بود, او به روشنی می دید که انديیشه های او درباره صفات خدا و 
مقامات پیامبر, افکا ر کلیه فقیهان و قضاه اسلام را بر ضد او شورانیده, و 
پیوسته دستگیر و تبعید و زندانی می شود. و در این میان. مساله 0 
نبود تا تصور شود که گروهی روی اغراض سیاسی, و یا شخصی و مادی با 
او در افتاده و پیوسته او را , به محاکم قضائّی می کشند: 


در مکتب اهل سنت اتفاق علمای یک عصر, تا چه رسد اتفاق علماء هفت 
قرن. حجت و واقع نما است و تخلف از ان تخلف از جامعه اسلامی است 
که دوزخ را به دنبال دارد. و آنان بر اين مطلب با آیه یاد شده در زیر 
استدلال میکنند انجا که می فرماید: 


(و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المومنین 
نوله ما تولی و نصله جهنم و ساعت مصیرا) (3). 


کسی که پس از روشن شدن حقیقت از در مخالفت با 


پیامبر در اید و از راهی جز راه مومنان پیروی کند, ما او را از پی همان 


تکتم کانل کوج ور آهه ای (و عنم یر سل الهومتین ) ات که فخای 
از جرگه مومنان را جائز نمی شمارد اکنون یادآور میشویم که جامعه 
مومنان, متجاوز از هفتصد سال, به قبر و ضریح پیامبر تبرک جسته, و 
ساختن سایبان و بنا را یک نوع اظهار محبت به پیامبر می دانستند. و یکی 
اه وا اناد با ماه فان اه شام راز صخیت اس 
مخالفت با چنین سنت چند صد ساله ای. جز تجسم بخشیدن به (و یتبع غیر 
سبیل الموّمنین) چیزی دیگری نیست. 


تحار ان اصول ه فریم اسلام ور عصر این تسه ریس از اعرمانات ناقهد 
و محکمی درباره شخص او و کتابهای وی؛ دارند و گاهی قضات مذاهب 
چهارگانه سند واحدی را امضاء کرده و مردم را از پیروی از افکار وی باز 
می داشتند, و در حیات و یس از مر 3 ابن تیمیه, رساله ها و کتابهای 
فراوانی, در نقد انديشه 1 او توشته اند که ذکر آسامی انها: ۳ اطاله 
سخن است و ما اکنون به صورت گذرا این شخصیتها را نام می بریم 
شخصیتهاتی که هر یک در عصر خود, ستاره فروزانی بودند که امت 
اسلامی از نور انديشه های آنان؛ بهره می گرفت و هیچ دانشمند اسلامی 
تخیته‌اتد, نقد وود انها را از طریق اغراض شخضی :تسیر کند. 


برخورد انديشه ها مایه تعامل است 
مقدمه 


برخورد دو انديشه به صورت نفی و اثبات مانند اصطعای دو سیم متبت و 
منفی است که از آن نور و حرارت می جهد و به 


محیط, روشنی و گرمی می بخشد, و تکامل علوم و پیشرفت تمدن, در 
سایه گفت و شنودها, بررسیها و درگیربهای علمی صورت می پذیرد, و پس 
از اندی, فرضیه ها به حقیقت, و انکارها و شکهاء به علم و یقین تبدیل می 
شود. از این جهت نباید, اختلاف دو دانشمند را با یکدیگر, نشانه حقد و کینه 
انکافت هایرا دایص رن هر گاه اخراز اندیتکه ار طار 
عالمی سبب شود, که همه دانشمندان بر ضد فکر | و بشوند, و به رد و نقد 
اندیشه های او بپردازند. و کوچکترین انعطاف پس از مرور قرنها پدید 
نیاید. طبعا باید یک چنین اتفاقی را گواه بر بی پایگی آن اندیشه ها دانست, 
و آن را جز از طریق علاقه به اظهار حق, و زدودن باطل, نباید تحلیل کرد. 


اختلاف دانشمندان اسلام, با ابن تنیمیه درباره صفات خدا, و توحید و شرک.؛ 
مربوط به ضابطه دوم است. و از روزی که مساله کفر امیز, تجسم و 
جهت داشتن خدا, و یا جسارت به ساحت انبیاء و اولیاء از جانب ابن تیمیه 
عنوان شد, قلمها و خامه ها,؛ مناظرات و محاعمات؛ برای صیانت عقائد 
توده مردم به حرکت درآمدند, و هر کسی, به نوعی او را محکوم کرد. و 
وی 100 
پس از وی می زیستند. در نقد انديشه های او بیش از بیست رساله 
نوشتند و ناقدان انديشه های او از شخصیتهائی بودند, که مراجعه به 
بیوگرافی آنها در کتابهای تراجم, ما را به مقام بلند علمی آنها رهبری می 
کند. این در این بخش» به ذکر اسامی, و نقل و 


کزیدم ای از سخنان آنها ذرباره این تیمیه. اکتفاء ميکنيم و اکر زد و 
انتقاداتی را که از طرف دانشمندان شیعه انجام گرفته, بر آنها بیفزاییم با 
انبوهی از کتاب و رساله, یا مناظره و محاکمه روبرو می شویم که در تاریخ 


1 - صفی الدین هندی 644 - 715 


صفی الدین از داناترین مردم به مذهب امام ابو الحسن آشعری بوده و در 
هر دو اصول: (اصول دین, و اصول فقه) سرآمد روزگار به شمار می 
2 5 در دار السعاده با آبن تیمیه 
به مناظره پرداخت. و در تقریر و تبیین مطلب, فوق العاده توانا بود. و در 
مناظره به یک نقطه فشار می آورد. در حالی که این تیمیه از شاخه ای به 
را ا قسی دید تو گنجشک وار, ات شاه اه ۳۳ پری» 
مجلس مناظره در دار السعاده دمشق, با پیروزی صفی الدین به پایان 
رسید و آبن تیمیه و دار و دسته او از وظائف دولتی بر کنار شدند (4). 


رگا ال انیت ات و و 


کفال آلدین خهرم‌شربه قاضی, العضام تصاکانی: قاصی تاه نظعه خلی 
بود, و او دومین کسی است که در سال 705 با ابن تیمیه به مناظره 
پرداخت, و او مولف کتاب «الدره المضیئه فی الرد علی ابن تیمیه » است 
که او ام ات سک سیر مد ع ره اه 


تیمیه را پیرامون زیارت و طلاق رد کرده است (٩ظ).‏ 
کاب ای خی هه 


شهاب الدین حلبی از دانشمندان بنام دمشق, و معاصر با ابن تیمیه بوده و 
در طبقات الشافعیه متن رساله وی را در ترجمه او نقل کرده است. وی در 
ا ای وا وا ار اما را اس و 
اقیرا وله اه از شارت برحی مر دم و کسام را کم قهم رای 
در معارف ندارند. فریب داده است., من نخست عقیده اهل سنت را نقل 
کرده, انگاه به نقد عقیده ابن تیمیه می پردازم (6). 


ذهبی از شخصیتهای بزرگ حنابله است, و در تاریخ و رجال خدمات ارزنده 
ای انجام داده و کتابهای او جزء مصادر رجالی و تاریخی است. وی در کتاب 
«تذکره الحفاظ » به ترجمه ابن تیمیه پرداخته و در آنجا چیزی نگفته است. 
ولی پس از رو شدن عقائد اوء نامه گسترده ای به وی نوشته و نامه را با 
این خمله‌ها اعاز فرکند: 


«یا رب ارحمنی و اقلنی عثرتی... وا اسفاه علی السنه و اهلها, و اشوقاه 
ال اخوان بعایتی قلی ایکاع ۴ 


خدایا بر من رحم کن و لغزش مرا پس گیر, تاسف بر نابودی سنت پیامبر و 
اهل آن ! (7) 


5 - صدر الدین مرحل م حدود 750 


صدر الدین پیشوای بزرگ در کلام اشعری و محقق در دو اصول (اصول 
دین و اصول فقه) بشمار میر ود و از ذکاوت شگفت آور و حافظه فوق 
العاده ای برخوردار بود ارات متعددی با اين تیمیه انجام داد دشمن 
شکست خورده در سنگر علم در صدد سنگ اندازی در مسائل اجتماعی بر 
آمد و آو زا فتهم به مظالیی کرد که از آن پیز استه بود (5)؛ 
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لین بن عبد الکافی, از محدئان و فقیهان ور ی دمشق بوده و نویسنده 
«طبقات الشافعیه » تاج الدین سبکی فرزند او است. وی در جلد دهم 
کتاب خود ص 176 و... ترجمه گسترده ای از پدر آورده که علاقمندان 
میتوانند به آن مراجعه کنند. وی در فقه, شافعی, و در کلام, اشعری بود, 
شیح ذهبی با آنکه به حنابله تعصب می ورزید نسبت به او فوق العاده 
خاضع بود و او را با دو بیتی ستوده که مضمون انرا می اوریم: 


«منبر مسجد اموق که. کردن می, کشید. در بر این مخدتی مانند شبکی. انکاه 
که روی آن قرار گرفت. خضوع کرده وی حافظترین مشایخ عصر در حدیث 
و سخنورترین و داورترین انهاست » (9) وی کتاب مستقلی به عنوان رد بر 
انديشه های ابن تیمیه نوشت؛, در آن به کلیه شبهات اش ین مسافرت 
برای زیارت پیامبر, و زیارت قبر او پاسخ گفته و آن را «شفاء السقام ۳ 
نامید. این رساله به سال 1318, در مصر چاپ شده است. وی وم بر 
این کتاب: کتاب و به نام «الدره المضیئه » نوشته و در آغاز آن چنین 


می گوید: ابن تیمیه در اصول عقأید, بدعتها نهاد, و استوانه های اسلام و 
ارکان ان را شکست او مدتها در پوشش پیروی از 


کتاب و سنت.؛ و تظاهر به دعوت به حق. زیست ناگهان نقاب کنار رفت؛ 
پیروی از کتاب و سنت به بدعت گذاری و دوری از مسلمانان تبدیل شد. 


7 - محمد بن شاکر کتبی م | 764 


محمد بن شاکر کتبی مولف «فوات الوفیات » که آن را به عنوان «ذیل » 
کتاب وفیات الاعیان ابن خلکان نوشته است. می گوید: ابن تیمیه کتابی 
پیرامون فضائل معاویه نوشته و فتوی داده است که لعن بر یزید جائز 


وه ان ند رافتی ۵ 1 7169 


ابو محمد عبد الله بن اسعد مور ج؛ معروف به پافعی نویسنده کتاب «مرآه 
الجنان » در ترجمه ابن تیمیه مینویسد: ابن تیمیه به خاطر مسائل فکری 
خاصی, زندانی و بازداشت شد. بدترین فتوای وی این بود که از زیارت 
پیامبر نهی کرده و اعتقاد به «جهت » را مطرح نمود او «استوا» را در آیه 
(آن الله علی العرش استوی) به معنی ظاهری تفسیر می کرد و برای خدا, 


حرف و صوت معتقد بود و برای پیشگیری از سرایت عقیده او در دمشق 
ندا شد که هر کس بر عقیده او باشد جان و مال او هدر است (11). 


تقی الدین. پیشوای بزرگ, مولف کتاب «دفع شبه من شبه و تمرد» که در 
سال 1350 در مصر چاپ شده است., در کتاب یاد شده می نویسد: 


در سخنان ابن تیمیه نگریستم, احساس کردم که وی میل به باطل و 
گرایش به پیروی از ایات متشابه برای فتنه انگیزی دارد در کتابهای او 
(12). 


0 - ابن حجر عسقلانی م / 852 


احمد بن حجر عسقلانی, شخصیتی است که نیاز به تعریف و توصیف ندارد 
او در عصر خود پیشوای بلا منازع بود, و در کتاب «الدرر الکامنه ند ۳ 
ابن تیمیه را منعکس کرده و می گوید: 


ابن تیمیه در محکمه ای که قاضی آن مالکی مذهب بود. محکوم و باز 
داشت شد., که وقتی قاضی آگاه شد که برخی با او در رفت و آمد هستند, 
دستور داد, که اگر او را نکشته اند. هر نوع تماس با او را ممنوع سازند و 
چون او کفر ورزیده. کشتن او بدون مانع است. 


سرانجام باد آور میشود, که برخی می گویند: او خواهان ریاست بود و از 
جسارت به خلفاء ابا نداشت (13). 


ابا که‌اهت.این شخضتنها کافی تن اتخراف: فعری اه تیضنت ۱ ابا بان مطوان 
او راء پیرو مذهب اهل سنت و جماعت دانست؟ در حالی. که شخصیتهای 
عظیمی از آنان دست رد بر سینه او زده و افکار او را کاملا نادرست می 
شمارند و این افراد غالبا با او معاصر بوده و یا کمی پس تاه ند هی 
کردند. و اگر تصور شود انگیزه این پرخاشگریها مساله «تعاصر» و به 
اصطلاح حجاب معاصرت بوده است پاسخ آن با خواندن نقدها و انتقادهای 
متاخران, از وی. روشن می گردد., 


انگیزه پرخاشگریها و در گیربها حس واقع گرائی, يا حجاب معاصرت؟ ! 


در زندگی دانشمندان, انگیزه درگیریها در مسائل فکری و علمی, در 
گرایشهای درونی به نام «حس واقع گرائی » و «حقیقت طلبی » خلاصه 

میشود, و این ندائی است که انسان آزز از درون می شنود, و پیوسته با 
ها تا 
خودش) جانبداری کرده و چه بسا در راه ان جان و مال خود را نیز نثار کند. 


ولی - در عین حال - نمیتوان از عامل دیگری به نام «حجاب معاصرت » 
چشم پوشید. معاصرت دو دانشمند. حجاب غلیظی است که مانع از ریت 
حقیقت در اینه انديشه معاصر ميشود. و از این جهت ستایش معاصر در 
کلمات معاصر دیگر کم است. در حالی که برای ستایش گذشتگان قلمها و 
خامه ها پیوسته در حرکت و جریان می باشد. 


ولی باید توجه نمود پرخاشگری بر افکار و اندیشه های ابن تیمیه, ارتباطی 
به مساله «معاصرت » نداشته, و معاصر و غير معاصر در این خط یکسان 
بودند. 


پرخاشگران گذشته که با نام و نظریه آنان درباره ابن تیمیه در صفحات 
قبل آشنا شدیم - هر چند معاصر و با نزدیک به عصر بودند ولی انتقاد از 
افکار او اختصاص به معاصران پا نزدیکان به عصر او ندارد بلکه دور 
افارکان ازع کته ک رون نها اودست کفی ان هر 
عفر ارفا کر فکان متضر اما توا اوه مره فادها این هام 
که قلم نگارنده روی کاغذ می گردد ادامه دارد و در 


تمام اقطار اسلامی عربی و غیر عربی مانند هند و پاکستان. و بنگلادش و 
را فا ی ی را شا زر 
پیموده اند. و باید بدانیم تا اندیشه های ایشان به وسیله قدرتهای ذی نفع, 
ترویج می شود این راه ادامه خواهد داشت. زیرا دانشمندان اسلامی, 
فاص 
علمه و الا فعلیه لعنه الله » (14) را به خاطر سپرده اند و رهروان این راه 
هستند؛ مگر اينکه این فتنه بخوابد, و محیط زیست اسلامی از این سموم 
پاک گردد. 


1 - جمال الدین اتابکی (812 - 874) 


وی مولف کتاب «المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی » است که به 
عنوان استدراک دوم بر «وفیات ۳ ابن خلکان نوشته شده است و او 
مینویسد. : ابن تیمیه در یکی از محاکم سندی را امضاء کرد و در آن خود را 
اشعری مذهب خداند. و صویحا کفت: که‌ظاهر آیه (الرحتن. علی العرش 
استوی) مقصود بیست و نزول خدا به آسمان اول, بسان استواء او بر 
عرش, برای او مجهول است, آنگاه از گفته های قبلی خود توبه کرد و 
گروهی از علما بر صحت سند و امضاء او گواهی دادند (15). 


دای ال اس ی ی ۳9 


ابن حجر هیتمی در کتاب «الفتاوی الحدیثه » ابن تیمیه را چنین معرفی می 
کند: ابن تیمیه کسی است که خدا او را خوار و ذلیل و گمراه و کور و کر 
ساخته است و پیشوایان ی فساد عقیده و دروع بودن اقوال او را 
۱ ۱ 
خلت و او اه اشان عار استعی ان یی سک ده کات فررنه 
و یه 
مالکی و حنفی, مراجعه 1 


این تنمیه ثه نتها مناخرین را به باد انتقاد مي گیرد بلکه: بر پیشینیان مانند 
ای کش ندارد, و باید ۳ را « گذار, گمراه و گمراه کننده دانست. خدا 
با قدلشن با اه زفتار کنده مارا اضر ففیده: ای خفط خماند. آه بزاعن دا 
جهت ثابت کرده و برای وجود او جزء انديشیده است (16). 


ها ی ار 3 


وی شارح کتاب «الشفاء فی تعریف حقوق المصطفی » نگارش عیاض بن 
موسی (م/544) است و این کتاب از نفیس ترین کتابهائی است که درباره 
حقوق تاضیز کر امین نوشته شده است و آنرا که شیف شرح کرده اند, از 
آنهاست, ملا علی قاری که شرح وی بر شرح شفای قاضی عیاض معروف 
است, وی می گوید: آبن تیمیه سفر زیارتی را تحریم کرده و راه افراط را 
در پیش گرفته است, فخخان. وهی که ان را از ضروریات دین شمرده 
ان که انکار ازنماید کفر استه راه افراظ ره اند هر خیه رنه توص 
نزدیک به حقیقت است. زیرا تحریم 


چیزی که علماء اسلام بر استحباب آن اتفاق دارند, بالاتر از تحریم چیزی 
است که علماء بر مباح بودن آن, اتفاق داشته باشند, و دومی در نظر 
دانشمندان مایه کفر است (17). 


8 عازن مه عفر اس ااخاشی 96 1/095) 


وی ابن تیمیه را در کتاب خود به نام «دره الحجال فی اسماء الرجال » نام 
برده و می گوید: او فتاوای شاذ داشت. و خیال میکرد که مجتهد است 
(18). 


5 - شیخ محمد بخیت (م پس از 1330) 


شیخ محمد بخیت از علمای بزرگ «ازهر» و از مدرسان عالی مقام آنجا 
و رف ات ار کتاب خود 
به نام «نقض فتاوی الوهابیه » یاد آورد می شود که در سال 1330 در 
مصر» در مجلس درس او حاضر شده و از او بهره گرفته است. وی در 
کتاب «تطهیر الفوّاد من دنس الاعتقاد» عبارت ه آبن حجر را در فتاوای حدیثه 
نقل کرده آنگاه باد آور امی: شنود در زمان ما گروهی به نشر کتابهای آبن 
تیمیه همت گمارده, و فتنه خوابیده را بیدار می کنند, از این جهت بر خود 
لازم دیدم که کتاب «شفاء السقام » سبکی را که بهترین رد بر ابن تیمیه 
است منتشر سازم (19) و در حقیقت کتاب «تطهير الفواد» را به عنوان 
مقدمه کتاب سبکی نوشته و هر دو در سال 1318 در مصر چاپ شده 


است. 
16 - یوسف ابن اسماعیل نبهانی (1265 - 1350) 


یوسف بن اسماعیل نبهانی, رئیس محکمه حقوق بیروت؛ مولف «القصیده 

الرائیه الصغری فی ذم البدعه الوهابیه » در کتاب «شواهد الحق » پس از 
یاد آوری گروهی از منتقدان بر ابن تیمیه مینویسد: دانشمندان مذاهب 
چهارگانه بر رد بدعتهای ابن تیمیه اتفاق نظر دارند. نه تنها مطالب او را 
استوار ندانسته اند, در کمال عقل او نیز خدشه کرده اند. او با اجماع 
مسلمانان مخالفت کرده مخصوصا انچه مربوط به سرور مرسلین است 
(2۸). 


نبهانی از نویسندگان معروف قرن چهاردهم اسلامی است و کتاب 
ارزشمند او به نام «الشرف الموبد» از کتابهای جاودان می باشد, و 
مجموع کتاب حاکی است که یک فرد واقع گرا بوده است. 


شیح سلامه از دانشمندان ازهر, مولف کتاب «فرقان الفرقان » است که 
در مقدمه «الاسماء و الصفات > بیهقی چاپ شده است:, از همین کتاب 
احاطه او بر مسائل کلامی, و حدیث نبوی کاملا بت است وی می گوید: 


او در مساله توحید, کاملا از مذهب «کرامیه ۳ (21 پیروی می کند که 
برای ذات خدا, اجزاء جهت. مکان. حرکت., فرود و بالا رفتن قائل است. 


در برخورد با دیگر مذاهب اسلامی, ویژگی خوارج به خود میگیرد. تمام 
فرق اسلامی را تکفیر می کند, و همه را مشرک می داند, او در نوشته 
های خود دچار تناقض است, نخست مدعی می شود که اگر حوادث را 
تعقیب کنیم, به سر آغاز آن نمی رسیم و صحابه و تابعان نیز بر اين عقیده 
بوده اند, اندکی بعد می گوید: صحابه در نخستین چیزی که خدا آفریده 
اختلاف کرده اند که آیا آن آب است با قلم, در حالی که اختلاف در نخستین 
آفریده:با بی تهایت بودن خلقت سازگار نیست. 


ات حالی 


که به «جهمیه » بد می گوید ناگهان «جهمی » می شود و می گوید: آتش 
دوزخ پایان می پذیرد و کافران در دوزخ جاودان نیستند (22). 


8 - شیخ محمد کوثری مصری ام 1 137 


کوثری از نوادر روزگار در تتبع و کتاب شناسی و آشنایی به فرق اسلامی 
است. وی با انتشار کتاب سبکی به نام «السیف الصیقل » و افزودن تکمله 
ای بر آن,. ضربت مهلکی بر وهابیت در مصر فرود اورد. وی در مقدمه 
اسماء و صفات بیهقی از کتاب غوت العباد (ط حلبی مصر) از اين تیمیه 
نقل می کند که وی تصریح کرده که خدا می تواند بر پشت مگسی قرار 
کیرد تا خه رسد به. غرش.با ان عظفت آو همه آینها کواه بر فخشتم بهدن: آو 
است (23). 


9 - محمد ابو زهره/م 1396 


شیخ محمد ابو زهره کتابی پیرامون ۳ ابن تیمیه نوشته و تا آنجا که 
اه سوه ارت تا عم آن را وی کت بای سس شا 
ناچار می شود در مواردی نظریه های او را تخطثه کند از آن موارد: مساله 
منع تبرک به آثار پیامبر است می گوید: فن با این مه دن مسانه نبرک 3 
اد ارت هو وت و یرت ی ات24 


0 - نقل مضمون سند 


در این جا دامن سخن با نقل مضمون سند ی که قضات چهارگانه مذاهب 
اهل سنت درباره ابن تیمیه امضاء کرده اند به پایان می رسانیم تا روشن 
شود که نظر علماء و قضات نسبت به این مرد چگونه بوده است. 


تصمیم بر طرد او گرفتند, تا او را به خاطر جسارتهای زیاد از پیکر امت 
اسلامی جدا سازند و سرانجام او را یک مرد منحرف معرفی کردند که باید 
از نشر انديشه های خود دست بردارد. و در غیر این صورت. زندانی می 
گردد و به توده مردم آگاهی داده میشود که از او پیروی نکنند اين سند را 
افراد یاد شده در زیر که قضات مذاهب چهار گانه بودند امضاء کردند: 
(25). 


تفر من که قای نا فعیخ, 


2 - شهاب الدین جهبل, قاضی مالکیه 
3 - محمد بن جریری انصاری, قاضی حنفیه 


آپا با وجود این کلمات و این محکومیتها, برای کسی جای شک و شبهه باقی 
می ماند؟ یک نفر یا دو نفر را می توان گول زد و دین یک نفر و دو نفر 


را می توان خرید, نه چهار قاضی القضات مذاهب چهار گانه که دهها قاضی 
زیر نظر انها کار می کنند. 


پی نوشت ها 


610 الندانه و التمای فا ی مگرو. 
(2) المتهل الصافی و المستوفی بعد الوافی. ص 340. 
(3) سوره نساء/115. 

(4) طبقات الشافعیه 9/162 - 164. 


(5) طبقات الشافعیه 9/190 - 191 - کشف الظنون 1/744 و هدیه 
العارفین 2/846 


(6) - طبقات الشافعیه 9/35. 


(7) تکمله السیف الصقیل. ص 190 و مقدمه اسماء و صفات بیهقی ص 
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(8) طبقات الشافعیه 9/253. 

(9) فرقان القرآن/129. 

(10) فوات الوفیات 1/77. 

(11) مراه الجنان 4/277, 240. 

(12) دفع شبهه من شبه و تمرد - ص 216. 

(13) الدرر الکامنه, ج 1 ص 154 - 156. 

(14) کنز العمال 1/903 و 10/29140, سفینه البحار ماده «بدع ». 
(15) المنهل الصافی, ج 1/ص 336 - 340. 


(16) الفتاوی الحدبثه, ص‌ 96 سخن ابن حجر گسترده است به همین 


اندازه بسنده شد. 
() خایه تا ید ی 18 


(18) دره الحجال. فی اسماء الرجال 1/30 این کتاب به عنوان. ذیل بر 
کتاب «وفیات الاعیان ۳ 1 بن خلکان نوشته شده است. 


(تطفی مان دزی الا ها فش 9ب 2 1 سای مضه 


(20) کتاب شواهد الحق, با پنج رساله دیگر بنام «علماء المسلمین و 
الوهابیون » به همت حسین حلمی در استامبول چاپ شده است. 


(21 منسوب به کرام سجستانی است که در سال 250 درگذشته است و 
گروه مجسمه, پیرو این مذهب می باشند. 


(22) فرقان القرآن/132 - 137. 
(23) مقدمه اسماء صفات. ص ب. 


(25) السیف الصقیل ص <155, دفع شبهه من شبه و تمرد. ص 45. 


منیع 
فصلنامه مکتب اسلام, شماره 3,؛ 
فرقه وهابی و فرقه حنبلی 


اگرچه نویسندگان ایرانی معاصر محمد بن عبدالوهاب (1) و برخی از 
نویسندگان عثمانی. وی را حنفی مذهب دانسته اند (2) ولی با توجه به 
نحوه تعلیمات او و موافق بودن انها با مذهب حنبلی و این که پدرش و 
برادرش از علمای حنیلی بودند و پیروانش همواره خود را حنبلی می 
دانسته اند, دیگر شکی باقی نمی ماند که بنیانگذار مسلک وهابیت در اغاز 
ام مذهب حنبلی داشته است و این مسلک از مذهب حنبلی سرچشمه 
گرفته است و عموم بنیان گذاران عقائد وهابیت, مانند: ابو محمد بربهاری, 
بوده اند و به همین جهت وهابیان, خود را از اهل سنت وجماعت و حنبلی 


مذ هب می دانند. 
«+صبحی محمصانی کِ دراین باره می نویسد. 


«... رواج مذهب حنبلی از سه مذهب دیگر اهل سنت و جماعت کمتر 
است. مجدد اين مذهب سالها پس از وی دو مجتهد بزرگ اسلام ابن تیمیه 
و شاگردش ابن قیم بودند, و سالها بعد, در قرن دوازدهم هجری محمد بن 
عبدالوهاب تجدید نظری در ان مذهب کرد و عقیده دینی خود را بر مذهب 
حنبلی استوار ساخت و مذهب جدیدی پدید اورد که به نام او مذهب وهابی 
خوانده می شود و اکنون در عربستان سعودی رواج دارد» (3). 


ولی طبق نوشته دکتر زکی وهابیها از دو جهت با حنبلیها تفاوت دارند: 


یکی اینکه تقلید از غیر پیشوایان چهارگانه اهل سنت یعنی مالک و ابو حنیفه 


دض این که وها نها در برض از مسانل. فرعی: هر ام رای 


متکی به نص جلی از کتاب و سنت از یکی از پیشوایان سه گانه (غیر از 
احمد حنبل) صادر شده باشد و به صدور آن یقین کنند. به ان رای عمل می 
کنند و در آن مساله به خصوص به رای احمد حنبل عمل نمی کنند. 


دک کی ور ستضاله ان امی: فه | بو 


«مذهب وهابی هم مانند فرقه های دیگر مذهبی و سیاسی و اجتماعی, 
دستخوش دگرگونبهایی شده ۱ ِِِ سلیقه در درک تعالیم آن و 


از جمله می بینیم که عبدالعزیز آل سعود, که پیشوا و امام وهابیان به 
شمار می رفت, در سال 1934 میلادی بعد از جنگی که میان او و امام 
یحیی پادشاه شیعی مذهب (زیدی) یمن رخ داد. با امام یحیی عهدنامه 
دوستی مبنی بر اخوت اسلامی امضاء کرد و در ان عهدنامه اعتراف نمود 
مذهب زیدی است با این که اعتراف مذکور با آنچه قبلا گفته شد که 
وهابیهاء, مذاهب دیگر غیر از مذاهب اربعه را قبول ندارند, منافات دارد» 
(4). 


البته گذشته از این دو امر میان وهابیها و حنبلیها تفاوتهای دیگری نیز وجود 
دارد از جمله امد بن خبل,و پووانش گرحه قسمتی. از آمووی را که 
وهابیان منع می کنند, آنها هم منع می کردند و گاهی هم از جمله در زمان 
بربهاری شدت عمل به خرج می دادند و تبدیل به فتنه می شد. ولی به کفر 
فرقه های دیگر اسلامی حکم نمی کردند و شهرهای اسلامی را دار الکفر 
نمی دانستند و کسانی را که به زیارت قبر مطهر رسول اکرم صلی الله 
علیه واله و یا یکی 


شباهت وهابیها به خوارج 


از نظر محققان. مسلک وهابیت شباهت زیادی با مسلک خوارح دارد و 
چنین می نماید که کیش وهابی ادامه تاریخی فکر خارجیگری 0 
خوارج است. و می دانیم که فرقه خوارج در جنگ صفین از جریان حکمیت 
پیدا شد که خود داستان مفصلی دارد ريشه اصلی و پایه اعتقادات خوارج 
را چند چیز : نکیل می دهد؛ 


1- تکفیر علی علیه السلام و عثمان و معاویه و اصحاب جمل و اصحاب 
تحکیم, به طور کلی کسانی که به حکمیت رضا دادند. 


متتکقیر. کشانی که فایل به کفر کسیاتی که بازآور.. دی بباشتد. 


3- ایمان تنها عفیده قلبی لیست, بلکه عفل به اوامر و ترک نواهی, جز۶ 
ایمان است. 


4- وجوب قیام و شورش بر ضد حاکم وامام ستمگر (5). 


اين گروه آشوبگر و شورشی با این عقاید تند افراطی به جائی رسیدند که 
تمام مسلمانان را کافر و همه را مهدورالدم و مخلد در اتش می دانستند. 


مرحوم علامه امین در کتاب گرانقدر «کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن 
عبدالوهاب » درباره شباهتهای وهابیها به خوارج بحث نسبتا مفصلی دارد 


1- شعار خوارج این بود که: «لا حکم الا لله » (حکومتی جز حکومت خدا 
نیست) و این کلمه حقی است که از آن باطل اراده شده است. چنانکه 
امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: اری این کلمه به خاطر مطابقتی که 
با قول خداوند «ان الحکم الا لله » دارد, کلمه حقی است ولی از آن باطل 
اراده شده است. مقصود خوارج از این کلمه اين است که کسی نمی تواند 
امیر و حاکم باشد و در مسائل دینی نمی توان به «حکمیت » پرداخت بدین 


جهت حکمیت صفین را کفر و گناه می پنداشتند در صورتی که در خود 
قرآن مردم در موارد اختلاف به حکمیت و داوری فرا خوانده شده اند آنجا 
که می فرماید: 


تم ان ی فا پا فا کا من ای ناسین ایا (6) 


«هرگاه ترسیدید که میان زن و شوهر اختلاف پدید آید, داوری از خانواده 
مرد و داوری از خانواده زن برگمارید». 


و در آیه دیگر می فرماید: 
را 
«دو نفر عادل از شما داوری کند و حکم نماید». 


تین شعار فهانیفا ان اشتت که سل فا الا للم لا فاد آلا للم لا 
توسل الا بالله, لا استغاثه الا بالله و...» دعاء شفاعت, توسل و مددخواهی 
جز از خدا و برای خدا نیست و این سخن. , درست است ولی وهابیها منظور 
نادرستی از ان اراده کرده اند. 


آری دعاء شفاعت. توسل واستغاثه از خداست و در حقیقت خداست که 
خوانده می شود و برای رفع ناملایمات و بدیها و جلب فائده, تنها به آو 
توسل می شود و کمک و مددکار واقعی او است و امر شفاعت به دست 
اوست اما موه ماما رن ات سای کی با هت وه ری 
کرده, با خواندن او, ما نیز او را بزرگ بداریم و به او توسل بجوئیم تا در 
پیشگاه خداوند برای ما شفاعت کند و برای ما دعا نماید. 


2- شباهت دیگر وهابیان با خوارج آن است که خوارج خیلی به ظاهر 
مقدس بودند و نسبت به نماز و تلاوت قران اهتمام زیاد می ورزیدند. حتی 
از کثرت سجده. پیشانی انها پینه بسته بود و طالب حقیقت بودند. چنانکه 


لاعفا لیا لماع فا شرمع طلت الحه فاعساه 


کمن طلب الباطل فاصابه » (8). 


«پس از من با خوارج نجنگید, زیرا کسی که در جستجوی حق بوده و خطا 
کرده مانند کسی ند نیست که طالب باطل بوده و ان را یافته است ». 


آری خوارج مردمانی بودند که شدیدا از محرمات اجتناب می کردند تا 
که یکی از انان خوکی را با شمشیر کشت. دیگری اعتراض کرد و : 
۱ 
پیدا کرد و آن را برداشت و در دهان گذاشت دیگری رسید و خرما را از 
دهان او بیرون آورد که چیز حرامی خوردی !! 


وهابیها نیز این چنین اند به ظاهر تعصب در دین دارند و در مسائل دینی 
سختگیرند. نماز را به موقع می خوانند و در عبادت خدا خود را خسته می 
کنند و در طلب حق اند ولی راه خطا می پیمایند و از محرمات شدیدا 
ای ای ار امس 
استفاده:تهن کنند از شه‌اهد تعصب و مقدش مابن آنها ان که من خودم.یک 
نفر نجدی (وهابی) را دیدم ریالهای جدید را با ریالهای کهنه با تفاوت صرف 
می کرد, مردی خواست به او ریال قدیم با اضافه ریال جدید بدهد, وهابی 
فورا گفت: نه هرگز این رباست. دلال یهودی همراه او بود وقتی که 
خواست از او جدا شود بهودی گفت: ما را دعا کن. گفت: خداوند تو را 
هدایت کند, آنگاه رو به من کرد و گفت: این مرد بهودی است. 


3- شباهت سوم وهابیها با خوارج این است خوارج 99 بقیه مسلمانان 
را کافر می دانستند و می گفتند کسی که مرتکب گناه کبیره می شود, 


در اتش مخلد خواهد بود و همچنین خون و مال مسلمانان جز خود را حلال 
می دانستند و فرزندان آنها را اسیر می کردند و می گفتند کشور اسلامی 
اکد گام کتیزمدو. ان اشکار کردده:۰کندیل به کشور کفر می شود. آنان 
عبدالله تباب اه اسر زا که‌ زور وتو کر آن ده کردن شود جوا با 
۱ 
پاره کردند زیرا که او از علی بن ابیطالب علیه السلام تبری نجست و به او 
گفتند به حکم همین قرآنی که حمایل کرده ای, تو را می کشیم ! آری او را 
در کنارنهر آب سر بریدند و خونش را بر جوی روان ساختند. خوارج هرگاه 
زنان 1 را اسیر می گرفتند آنها را میان خود خرید و فروش می 


کردند و.. 


وهابیها نیز وضعی مشابه آنها را دارتنه انان سایر مسلمانان را مشرک می 
دانند و خون و مال انها را حلال می شمارند و مسلمانان را مشرک خطاب 
می کنند و کشورهای اسلامی را سرزمین کفر معرفی می نمایند و هجرت 
از انها را لازم و ضروری می دانند و کسی را که نماز را ترک کرده. اگرچه 


سلیمان بن عبدالوهاب در رساله ای که در رد برادرش محمد بن 
عبدالوهاب نو شته, می گوید: ابن قیم گفته خوارج دو ویر کی داشتند که به 
جهت آن از سایر مسلمانان و پیشوایان آنان جدا| شدند: 


دوم این که مسلمانان را به سبب ارتکاب گناه کافر دانستند و در اثر آن 
حکم به حلیت خون و مال انها دادند و سرزمین اسلام 


را سرزمین کفر شمردند. پس سزاوار است که مسلمانان از این دو اصل 
و پایه غلط برحذر باشند و از نتایج آن دو اصل: دشمنی مسلمانان و لعن و 
سرزنش آنان و حلال شمردن خون و مال آنها و به طور کلی از هر بدعتی, 
بپرهیزند و این ویژگی که او برای خوارج گفته است. بعینه در وهابیان وجود 
دارد. 


4- همان طوری که وهابیها در شبهه های خود به ظاهر برخی از ایات که به 
زعم انها به کفر مرتکب کبیره دلالت دارند. استناد کرده اند وهابیها نیز در 
اين شبهه به ظواهر بعضی آیات و ادله که گمان می کنند بر حرمت و 
شرک بودن اشتغاثه و استعانت از غیر خدا, دلالت دارند, تمسک جسته اند, 
چنانکه در بحثت از عقائد وهابیان بیان شده است. 


5- خوارج جنگ و قتال و قیام بر ضد حکام اسلام را حلال می شمارند زیرا 
به عقیده آنهاء همه: آنها امه صلال .و کمراهی .هسشتند: عقیده وهابیها نیز 
۱ 


6 خوارج یاکی از مرگ نداشتند و آن را با آغوش باز استقبال می کردند 
زیرا چنان می پنداشتند که پس از مرگ به بهشت خواهند رفت. گویند یکی 
از انا در نی یبرم ای خور ده او فمینظفر ود ره دشمن رسانید وه اور 
بکشت و این جمله را می خواند: «و عجلت الیی رب لترضی » «به سوی 


بو یره زد کار شتاب کردم تا از من خشنود شوی ». 


وهابیها نیز در میدان چنگ از خودگذشتگی و فداکاری نشان می دهند و به 
گمانشان اگر مردند راهی , 1 بهشت می شوند و در جنگ این رجز را می 
خوانند: «هبت هبوب الجنه : وین انت يا باغیها». 


7- خوارج مردمان قشری و کوته نظر و کودن بودند. در عین حال 


که از خوردن خرمائی که در سر راه افتاده بود, خودداری می کردند و 
کشتن خوک وحشی را در بیابان. فساد در زمین می پنداشتند ولی کشتن 
صحابی پیامبر را که روزه دار بوده و قران به گردن داشته 9 می 
دانستند و تمام مسلمانان را کافر تصور نموده و هر گناه کبیره را کفر تلقی 
می کردند. روزی گروهی از مسلمانان با خوارج روبه رو شدند, ِ از 
آنها پر سید ند شما کیستید؟ کت از مسلمانان که خیلی باهوش بود, گفت: 
یکذاریه من ,باسخ دهم او چنین پاسة داد ما طانقه ای از اهل- کنات 
هستیم به شما پناه آورده ایم تا کلام خدا را بشنویم, سپس ما را به نقطه 
امنی برسانید. خوارج به همدیگر گفتند پیمان پیامبر را محترم بدارید 
۳ ه نها بخوانید و کسی را بر آنان بگمارید ] آنها را سالم 
تفه ام سس کی سا لاسس ات ای امن یه رت 
درباره علی بن ابیطالب چیست؟ او شروع به مدح و ثنای علی علیه السلام 
کرد به او گفتند: تو از کسانی هستی که مرید نام اشخاص هستید او را 
کشتند به نحوی که گذشت. 


وهابیها نیز از اینگونه قشری گری و کوته نظری دارند از یک طرف ز میت 
فرستادن و ذکر گفتن را حرام می دانند و در حلیت تلگراف تردید نشان 
می دهند و استعمال دخانیات را حرام و مرتکبش را مجازات می کنند, ولی 
از سوی دیگر مسلمانان را کافر و مشرک می دانند و خون و مالشان را 
فا سیم فان را ماه ات کف اسان راعش مات 
شفاعت می کنند و به مقربان ربوبی توسل می جویند, لازم می شمارند. 


8- در مورد خوارج رسول خدا| 


صلی الله علیه واله فرموده: همچنان که تیر از کمان رها می شود آنان اژ 
دین خارج می شوند و در حدیئی دیگر فرموده: : خوارج چنان در مسائل دینی 
زیاده روی می کنند که سرانجام مانند تیری که از کمان جدا شود از دین 


هه ای او ام ول هه سوه که انا اس کی 
در مسند خویش به 1 اشاره کرده است (10). مضمون حدیت این است: 
اقزی عم کو سول قفا صلی االه ان بات رد دا کر شاه 
برای ما مبارک گردان ! خدایا کشور یمن را نیز برای ما مبارک گردان. 
حاضران. کفتند تفر زمین تخد رانبن‌مباری فرماء رسول خدا ضلی الله علید 
واله باز در حق شام و یمن دعای خویش را تکرار فرمود, حاضران باز 
سرزمین نجد را اضافه کردند پیامبر فرمود: نه این سرزمین, با میمنت 
ومبارک نیست در اینجا آشوب ها رج می د هد و حوادت تکان دهنده ای پدید 
ففاهشا ان اماین تفه مر سروک ایرد 


بخاری هم این حدیث را در کتاب فتن از ابن عمر روایت ت کرده و در نوبت 
سوم پیامبر جمله مذکور را فر مود. ترمدذی نیز این حدیبت را در مناقب 
روای یت کرده است. 


احمد در مسند از عبدالله بن عمر و مسلم در صحیح خود این سخن پیامبر 
را نقل کرده اند که آن حضرت درحالی که رو به مشرق داشت. فرمود: 
«الا ان الفتنه هیهنا الا ان الفتنه هیهنا من حیت بطلع قرن الشیطان » (11) 
«آگاه باشید که فتنه از آنجاست. آگاه باشید که فتنه از آنجاست از این 
جهت که شاخ شیطان پدیدار می گردد». 


بخاری هم در کتاب فتن «باب آشوب از 


سمت مشرق » از ابن عمر روا یت کرده که پیامبر به طرف منبر می رفت 
و می فرمود: شوت از اینجاست, آشوب از اینجاست. آنجا که شاخ 
شیطان ذراید:با فر مود: آنجا که آفتاب یر در اور 


فرش فنگن بان یازج از ان غمر خقل نی کین که آموان رون :شا 
صلی الله علیه واله شنیده که در حال توجه به سمت مشرق می فرمود: 
اشوب از همین جاست انجا که شاخ شیطان دراید. 


در حدیث دیگر مسلم به سند خود از سالم بن عبدالله او هم از پدرش نقل 
می کند که پیامبر درحالی که رو به مشرق بود. فر مود: «ها ان الفتنه هیهنا 
ها ان الفتته‌هها ها آن التیة هها من حبت بظاع :عرن, الشیطان »۰ (12): 
«سه بار فرمود: فتنه آنجاست., از آن جهت که شاخ شیطان (از آنجا) ظاهر 


می گردد». 


در کتاب قاموس می گوید: «شاخ شیطان و دو شاخ آن, یاران و پیروانش 
می باشند یا منظور نیروی آن و انتشار و تسلطش در روی زمین است » 
(13). 


قسطلانی می گوید: شیطان به هنگام طلوع آفتاب سرش را به آن نزدیک 
بف کند باتا یی کش مار اماب به اکن دی کنتد: 


مسلم در صحیح خود این حدیث نبوی را نقل کرده که: «راس الکفر نحو 
المشرق > و در روایت دیگر فر موده: «الایمان ایمان والکفر قبل المشرق 


» یعنی ایمان در یمن است و کفر از سوی مشرق می باشد. 


دو حدیث اول که در آنها اسم «نجد» برده شده, بقیه احادیثی را که کلمه 
مشرق و مطلع شاخ شیطان در انها به کار رفته, تفسیر می کند و روشن 
می سازد که منظور از مشرق همان سرزمین نجد می باشد. زیرا «نجد» 
در مشرق مدینه قرار دارد و نیز از مجموع 


احادیت روشن می گردد که مقصود از مشرق که در مقابل حجاز آورده 
شده, همان «نجد» می باشد. 


پس این که از بعضی از وهابیان نقل شده که گفته اند: مقصود از «نجد» 
سرزمین عراق است. چون انجا بلندتر از حجاز است و «نجد» از نظر لغت 
به سرزمین مرتفع می گویند, کاملا بی پایه و بی اساس است زیرا هرکجا 
کلمه «نجد» به کار برده شود و قیدی بر ان اضافه نگردد. منظور همان 
سرزمین نجد است جون که «نجد > نام سرزمینی است از قدیم تاکنون 
اهل.ان را تخدی می. ویتده باشان آن ,را بادشام تخد من کامتد وسحرن 
اهل لفت همچنین اشعار عرب در این باره صراحت کامل دارد. 


در صحاح می نویسد: نجد سرزمین عربی است و آن را «غور» گویند و 
عور سرزمین «تهامه » است و هر زمین مرتفعی از تهامه گرفته تا سمت 
عراق را نجد نامند. 


در مصباح می نویسد. «نجد سرزمین معروفی است از بلاد عرب پشت 
سرزمین عراق و آن جزو حجاز نیست. اگرچه جزو جزیره العرب محسوب 
می شود». 


این بود نظر گروهی از اهل لغت که همگی صراحت دارند که عراق غیر از 
نجد و حجاز و یمن و شام است و منظور از «نجد» مقابل «تهامه » است 
که «غور» نیز نامیده می شود علاوه بر این که سخن صحابه به رسول خدا| 
که خود اهل حجاز و در حجاز بودند «نجد ما نیز مبارک باد» خود شاهد بر 
آن است که مقصود از «نجد» همان نجد حجاز است. یعنی سرزمین 
وهابیها که در مشرق حجاز قرار دارد. پس سخن وهابیان که می گویند 
منظور از «نجد» عراق است. کاملا واهی و بی اساس می باشد. 


و در کتاب «قأموس الامکنه والبقاع دا 


می ۰ «نجد یی است واقع در ِ حجاز و آن دو تاجیه 


۳۳ سرزمین 0 اند 0 آن دا ۳ ات که سی هار 
جمعیت دارد». 


پس حدیث نبوی که فرمود: شاخ شیطان و فتنه و آشوب در نجد پدیدار می 
شود اشاره به خروج مسلیمه کذاب و قرمطی ها و وهابیهاست. 


از دانشمندانی که این احادیث را بر وهابیان تطبیق کرده و نیکو استدلال 
نموده. شیخ سلیمان بن عبدالوهاب برادر محمد بن عبدالوهاب است. وی 
پس از نقل این روایات می نویسد. 


«اقول اشهد آن رسول الله صلی الله علیه وآله لصادق فصلوات الله و 
سلامه و برکاته علیه و علی اله و صحبه اجمعین لقد ادی الامانه و بلغ 
الرساله ». 


«می گویم شهادت می دهم که پیامبر راست فرمود و رسالت خویش را ادا 
کرد». 


فا آلشته تفی‌:الدین فالفشر و فن-منشه صلیت: الله ع یه وال بت ها و 
قنها خر.مصلیخه الکدات الدی اذغ النیوه م.هه ال خادت حدت بعدم ود 
آتبعه خلائق.. ۰ «آبن تنقیه. گفته: مشرق مدینه بود که مسلیمه کذاب از 


آنجا طیوز کرد و مدعی نبوت شد واین نخستین رویداد بدی بود که پس از 
رحلت آن بزرگوار رخ داد و عده ای از مردم از او تبعیت نمودند؟»؟. 


اینکه پیامبر فرمود: 

«ان الایمان یمانی و الفتنه تخرج من المشرق ». 

«ایمان تین استت و اضوتب و ففه ازظرف مق است: 

و این جمله را کرارا فرموده خود هشداری بود که مردم در رویدادهای این 


سترز مین" بندیشتد :و با اکاهی. آنها را بسنجند و زود فریب مدعیان آنجا را 
نخورند. چرا پیامبر مکرر برای حجاز و اهل آن دعا کرد ولی از 


دعا درباره «نجد» خودداری فرمود؟ اکرا کود ادات و نستتی. که کر ها ره 
یمن و مکه و مدینه رواج داشت, اداب ضد دینی و شرک و کفر محسوب 
شود. پس چرا یامیر آن مناطق را دعا کرد ولی سرزمین «نجد» را که این 
ادات ودشتن در آنجا ریشه کن. شندم. دعا نکر / شما وهابیها فقط سرزمین 
خود را سرزمین اسلامی می دانید و سایر کشورها و شهرهای اسلامی را 
بلاد کفر می پندارید, این عقیده و رفتار شما با سخن و دعای پیامبر چگونه 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله که از همه حوادث مهم و غیر مهم خبر می 
دهد اگر می دانست که سرزمین نجد و زادگاه مسلیمه کذاب بعدها دار 
الایمان خواهد بود و امت برگزیده در آنجا به وجود خواهد آمد, حتما در حق 


شما و سرزمین شما دعا می کرد. 


ارم یا یا فان رخا سای اه و الم شرت و 
ات ان وا سم مس را اراک ات 


از اخباری که به احتمال قوی بر وهابیها تطبیق می کند. سخن رسول خدا 
صلی الله علیه واله در حق «ذو الخویصره » تمیمی است که فرمود: از 
کم حون آين هزم سای وعود انب که فران عی اتف نکن ات 
قران از حنجره انان فراتر نمی رود و در دلشان نمی نشیند, آنان همچون 
تیری که از کمان جدا| شود از دین فاصله می گیرند» مسلمانان را می 
کشند و بت پرستان را آزاد می گذارند, هرگاه من آنان را درک کنم. همه 
شان را نابود می کنم. 


برخی از رسای خوارج از قبیله تمیم یعنی قبیله شخص «ذوالخویصره » 


بودند,. محمد بن عبدالوهاب نیز از همین قبیله تمیم می باشد و حدیث بر 
حال او و پیروانش نیز تطبیق می شود. 


9 خوارج آیات قرآن را که درباره کفار و مشرکین نازل شده فیک 
مسلمانان و مومنان تطبیق می کردند وهابیها : تیا ای نمی کنننوی آنات 
و مه مور کان وا عم ها رسمه رفن شانند. 


در خلاصه الکلام می نویسد: در صحیح بخاری از عبدالله بن عمر در وصف 
خوارج نقل شده که پیامبر فرمود: آنان آیاتی را که راجع به کفار است, بر 
مومنان شامل می دانند. و در حدیث دیگر باز از ابن عمر در غیر بخاری 
نقل شده است که پیامبر فرمود: 


«اخوف ما اخاف علی امتی رجل متاول للقرآن یضعه فی غیر موضعه » 


بر افرادی شامل بداند که شامل نیست ». 


از ابن عباس روایت شده که: «لا تکونوا کالخوارج تاولوا آیات القرآن فی 
اهل القبله...». «همچون خوارج نباشید که آیات قرآن را تاویل می کنند و 
شامل اهل قبله و مسلمانان می دانند» در صورتی که آن آیات در حق اهل 
کتاب و ۳ نازل شده است. انها معنی این ایات را درک نکردند. 
خونها ریختند و اموال غارت کردند و در حالات وهابیان می بینیم که عین 
همین کارها را وهابیها نیز کردند. 


مشرکان از شر آنها در امان بودند. وهابیها نیز چنین مي کردند در هیچ 
تاریخی نقل نشده که وهابیان با کفار جنگ کرده باشند انان هرچه کشته 
ائده: از فتنلمانان: کشته اند, بن. انکه. کناهی: از انهاا منز زدم باشد. کاقی 
است که به تاریخ آنها مراجعه کرده 


و کشتار بی رحمانه انها را در حمله به مکه و مدینه و طائثف, کربلا و یمن و 
نجف و سایر بلاد اسلامی از نظر بگذرانیم در صورتی که درهمین زمان؛ 
کفر و الحاد در روی زمین از و عالمگیر شده بود وهابیان به فکر 
مار ۲ لام پر سا اک هیا وک ان شاه و 
مسلمانان را قتل عام کردند. 


1- در حق خوارج گفته شده, «کلما قطع منهم قرن نجم قرن » (15) 
«هرگاه شاخی از آنها قطع شود شاخی دیگر بروید و ظاهر گردد». بارها 
خوارج ريشه کن شدند. باز گروهی از جای دیگر سر بلند کردند و 
همینطورند وهابیان,. شریف با انها پیکار کرد و محمد علی پاشا انها را از بن 
برانداخت و فرزندش ابراهیم پاشا به مرکز درعیه حمله کرد و آن را با 
خاین یکنشان ساخت. ولی باز از خای دیکر سر در آوزدند و فنته. و آشوتب: با 
کردند (16). 


جمعیت خوارج که در اواخر دهه چهارم قرن اول هجری در اثر یک اشتباه 
خطرناک به وجود آمده بودند, بیش از یک قرن و نیم دوام نیاوردند و در آثر 
تهورها و بی باکیهای جنون آمیز مورد تعقیب خلفا قرار گرفتند و خود و 
مسلکشان را به نابودی و اضمحلال کشاندند و در اوائل دولت و 
یکسره منقرض گشتند ولی این مسلک خطرناک اثر خود را باقی گذاشت. 


افکار و عقاید خارجیگری در ساير فرق اسلامي نفوذ کرد و طرز فکر 

خارجیگری در مسلک وهابیت به شکلی مقدس مابانه تر و خشونت آمیزتر 
و مصیبت بارتر احیا شده و رواج دارد و موجب بروز فاجعه هائی در قلب 
لاسام که ی سای فد ار 


اگرچه منقرض شده, ولی مکتب و طرز فکر خارجگیری در جهان اسلام 


پی نوشت ها 
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6 کشت الاراب: اد ض 112 ۲ 117 مفدمه یوم 
تبانگذاران عقاند وخابیت 2 

منیع 

فخضانامه عکتب اسلاهه شعارة 0 


شاگردان و مدافعان ابن تیمیه 


از شاگردان و مدافعان سرسخت ابن تیمیه می توان از «ابن کثیر» مولف 
کتاب «البدایه والنهایه < (در گذشته 4( را نام برد که در سراسر کتاب 
خود به هر مناسبتی از ابن تیمیه دفاع کرده و او را ستوده است و در اکثر 
مسائل دینی موافق اقوال ابن تیمیه فتوا می داد بدین جهت در زحمت و 
ابتلا بوده است. او در روز فوت ابن تیمیه به قلعه دمشق رفت و بر سر 
جسد او نشست و صورتش را باز کرد و بوسید (1). 


از علمای معاصر ابن تیمیه که از او دفاع کرده و به سبب او در رنج و 
زحمت افتاد. حافظ و محدت مشهور «ابوالحجاج مزی » صاحب کتاب 
«تهذیب الکمال » (معتبرترین کتاب اهل سنت) است که در سال 742 


دیگر از شاگردان ابن تیمیه, «احمد بن محمد مری لبلی » حنبلی است که 
از دوستان و شاگردان او گردید و مصنفات او را نوشت و در طرفداری از 
او پافشاری کرد و در رد بر صوفیه و مساله زیارت سفر از او دفاع کرد 
سرانجام اخنائی قاضی مالکی او را احضار کرد و آنقدر زد تا خونین شد و 
سپس او را وارونه سوار قاطر کردند و در شهر گرداندند. 


4 - ابن قیم الجوزیه (691 - 751) 


بزرگترین شاگرد و مدافع سرسخت ابن تیمیه بی شک شمس الدین محمد 
بن ابی بت ایوب. معروف به «ابن قیم الجوزیه » است که در همه 
اقوال و عقائد تابع و حامی بی چون و چرای او بود و نشر 


و بسط عقائد ابن تیمیه را در زمان حیات او و پس از مرگ او بر عهده 
داشت کتابهای او را شرح می کرد و بارها با وی به زندان رفت و به همین 
سبب او را تازیانه زدند و سوار بر شتر در شهر گرداندند و با ابن تیمیه در 
قلعه دمشق زندانی کردند او از سال 712 تا سال مرگ ابن تیمیه ملازم او 
بود و با مخالفان او از جمله «تقی الدین سبکی » درافتاد, از اين رو نام او 
هميشه با نام استادش ابن تیمیه قرین است 4. «زرکلی » صاحب کتاب 
«الاعلام », ابن قیم را تکق. ان ارکان اتلامی ها یکی از علفای بززی 
خوانده است و" «از حدود اقوال و نظرات د استادش آبن تیمیه 
فراتر نمی رفت؛ بلکه به تایید و تکمیل آرای او می پرداخت و کتابهای او را 
منتشر می ساخت » (ظ). 


دکتر «نزار رضا» در مقدمه کتاب «اخبار النساء» تالیف ابن قیم, که خود 
آن را تحقیق و تصحیح کرده است, شرح مختصری از زندگی وتالیفات او را 
آوتنه هن فا که «بیشترین بهره را از ابن تیمیه برده است و سخنان و 
اس ها ایس یه ات مس تس ار اس ات ات مار 
رای و عمل مشارکت و همراهی داشت. در زندان همراه او بود و در راه 
او مبارزه می کرد و تحمل ازار و اهانت می نمود. دائما درحال مطالعه بود 


«صابر یوسف >» در مقدمه کتاب «روضه المحبین و نزهه المشتاقین * از 
تالتفات ان فیم که انوا بعفیی فص کرد مرا امن حفیه یشوای 
دینی, مردی ازاد اندیش 


۵ اه سا دازا ظای مخا ایو کی نت شوه ات که 
کامل به کتاب و سنت داشته وبه هیچ مذهبی وابسته نیست مردی است 
می کوشد روح و کنه هر مطلبی را بفهمد و حقائق امور را با تعمق و ژرف 
اندیشی از سر چشمه های انها به دست اورد. سپس اقوال علما را درباره 
او می اورد» (7). 


ولی با اينهمه تعریف و توصیفی که بعضی از نویسندگان پیرامون وسعت 
اطاع هه کر فاعم ان فش یل امریی ان با الم ار مات 
او, شخص بصیر و بینا به خوبی پی می برد که او نیز همچون استادش آبن 
موی سا اععادض فان ها ف اه وا افات رف اس ره 


است. 


از جمله مساله «رویت حسی خداوند» که پیش از این در ضمن بیان عقائد 
آبن تیمیه گذشت. مورد اعتقاد ابن قیم نیز هست و او در قصیده طولانی 
خود به نام «کافیه الشافیه » صریحا به اين عقیده خطا اعتراف ِِ 5 
درباره این که اهل بهشت,؛ , خداوند متعال را می بینند و به وجه کریم 
نظر می اندازند, گفته است ! 


و پرونه سبحانه من فوقهم رویا العباد کما یری القمران هذا تواتر عن 
رسول الله لم ینکره الا فاسد الایمان 


«اهل بهشت خداوند را از بالاای سر خود می بینند, به همان گونه که 
خورشید و ماه را بالای سر خود می بینند. این مطلب به طور متواتر از 
تک ات 


ک. 


یکی از علمای حنبلی به نام «احمد بن ابراهیم » همین قصیده را در دو جلد 
موسوم به «توضیح المقاصد» مفصل شرح کرده است, وی می گوید: 
«تمام پیامبران و مرسلین و صحابه و تابعین ان اسلام براین 


امر (دیدن اهل بهشت ذات احدیت را) اتفاق دارند, اما اهل بدعت مانند 
جهمیه و معتزله و باطنیه و رافضه, منکر رویت هستند. 


ابن قیم در همین قصیده گفته است: 


بینا هم فی عیشهم و سرورهم و نعیمهم فی لذه و تهان و اذا بنور ساطع 
قد اشرقت منه الجنان قصیها والدانی رفعوا الیه رووسهم فراوه نو رالرب 
ای ی سا سیم ای مق ی اس وا 
قال ااصااه ها میا عالی ارف اسان( 


«(در همان وقت که اهل بهشت, سرگرم عیش و سرور و غرق در نعمت 
ولذت و مشغول تبریک گوئی به یکدیگر هستند. ناگهان نوری می درخشد 
که همه جای بهشت را روشن می سازد. سرها را به طرف نور بلند می 
کته هیبشت ی ات که رهوج کسن مان تست در همین حال: خدا| 
را بالای سر خود مشاهده می کنند که برای سلام دادن به اهل بهشت آمده 
است آنگاه خداوند خطاب به آنان می گوید: 


السلام علیکم, در این هنگام اهل بهشت پروردگار قادر خویش را آشکارا, 
مشاهده می کنند». 


ابن قیم در این سخن به روایتی از ابن ماجه, استناد حجسته است, باز می 
گوید: 


و کذاک بسمعهم لذیذ خطابه سبحانه بتلاوه الفرقان فکانهم لم پیسمعوه 
فیل: دا هدا رواه الخافظ الطیراتی هد سساع فظلی هتتاعتا الغر ان فی 
الدنیا فنوع ثانی (9) 


کند که گوئی چنین تلاوتی را قبل از این هر گز نشنیده آند. این را طبرانی 
روایت ت کرده است, شنیدن قرآن به طور مطلق و حقیقی, اين است وآنچه 
ما در دنیا می شنیدیم نوعی دیگر است ». 


وی دیده نمی شود و با هیچ یک از حواس درک نمی گردد زیرا خود او 
فرموده است: ( ۱ تد رکه الابصار و هو پدرک الابصار...) (10). 


5 - محمد بن علی شوکانی صنعانی (1173 - 1250) 


شوکانی به قریه ای منسوب است که در نزدیکی صنعا پایتخت یمن 
قراردارد وی در سال 1173 در همان قریه متولد شد و در صنعای یمن 
اصول و حدیث و علوم دیگر پرداخت. شوکانی در کتاب «البدر الطالع » نام 
تمام اساتید و کتابهائی را که از انها خوانده نوشته است. شوکانی خیلی 
زود شروع به فتوا دادن کرد و استفتاهائی که از صنعا و شهرهای دیگر می 
رسید. پاسخ می داد و هنوز به سی سالگی نرسیده بود که مجتهد مطلق 
شد و تقلید را کنار گذاشت و چندین سال هم در شهر صنعا عهده دار 
منصب قضاوت گردید و کتابهای زیادی هم نوشت که خود فهرست نها را 
در کتاب «البدر الطالع » ذکر کرده است (11). وی در سال 1250 و به 
قولی 1255 وفات یافت. 


شوکانی, در ابتدا فقه را مطابق مذهب زیدیه فرا گرفت و طبق آن کتاب 
نوشت و فتوا داد تا اينکه در ان مذهب به مقام پیشوائی رسید و در تحصیل 
اجتهاد رسید و کتاب «السیل الجرار» را تالیف نمود و دران اجتهادات و 
ارات ار ها ند ما او هل ما انار 
دهد و آنها که اغلب مقلد, و اهل اجتهاد نبودند علیه او قیام کردند و 


در کتاب «شرح الازهار» که درباره فقه آل البیت پیامبر اکرم (ص) است, 
از تقلید مذمت نمود و آنها را وادار ساخت تأبه دلیل نگاه کنند, زیرا| او 
فا رام ات ساسا رالد اعرهم لت گرد مان رال 
المفید فی حکم التقلید» نامید. 


به شدت انتقاد نمودند بدین جهت در صنعای یمن, میان طرفداران تقلید و 
اجتهاد فتنه و اشوب بپا شد و طرفداران تقلید شوکانی را متهم کردند که 
قصد ویران کردن مذهب اهل بیت را دارد. 


عقیده شوکانی عقیده سلف صالح بود و باب اجتهاد را مسدود نمی دانست 
و صفات باری تعالی را که در قران و حدیث امده است حمل بر ظاهر می 
کرد و با تاویل مخالف بود. ودر باره مذ هب سلف, رساله ای بنام «التحف 
بمذهب السلف » تالیف کرده است (12). 


فتواهای شوکانی در کتاب معروف «نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار» 
به تفصیل ذکر شده است از جمله این که تارک الصلاه را مطلقا کافر می 
داند (13). و ساختن بنا بر روی قبور و سفر برای زیارت قبور را شرک می 


عقائد و سخنان خاص شوکانی 1 - مجاز در قران و حدیث را جایز نمی 
دای با ان که اه ادف وایات ات خی که معا ری کم ور 
معنی حقیقی به کار می رود) در لفت عرب وجود دارد و در قران و حدیث 
هم به حد وفور یافت می شود, ولی شوکانی منکر بودن مجاز در قران و 


هر لفط سایته نی احفیفی امین یر ای وت اس ات ارت 


به معانی زیادی اطلاق می شود که یکی (دست) است و دیگری «نعمت », 
و «قدرت » و «حکومت » و «تسلط » می باشد و معنی حقیقی همان 
دست می باشد بقیه معنای مجازی است. به عقیده شوکانی «ید» در قران 
هرکجا که استعمال شده, به معنی «دست » است مثلا در آیه شریفه: 
(وقالت الیهود یدالله مغلوله غلت ایدیهم و تلعنوا بما قالوا بل یداه 
مبسوطتان ینفق کیف یشاء..) (16). «یهود گفتند دست خدا به زنجیر 
بسته است, دستهایشان بسته باد و به خاطر این سخن از (رحمت الهی) 
دور شوند ! بلکه هر دو دست (قدرت) او گشاده است هرگونه بخواهد می 
بخشد...». 


همه مفسرین به قرینه این که خداوند جسم نیست و دست حقیقی ندارد, 
«ید» را به معنی مجازی گرفته و آن را به معنی «قدرت_ » و به معنی 
مجازی حمل کرده اند. و شوکانی به موجب ظاهر چند آیه برای ذات 
احدیت دست و گوش و چشم و چهره و دیگر اعضا قائل شده است. 


2 - تاویل در عقائد و صفات حق تعالی هست ولی باید از آن خودداری کرد: 
در مورد امکان تاویل در اصول عقائد و صفات حقتعالی. سه قول است: 
الف - تاویل در اینها راهی ندارد و باید بدون هیچ گونه تاویلی حمل به 
ظاهر بشود و این قول مشبهه است (17). 


بت - آنها تاویل دارند لیکن ما از خودداری می کنیم بدون این که عفیده 
به تلشبیه پا تعطیل داشته باشیم, زیرا| خداوند فرموده است که (... و ما 
علض الصا اللی ۱8 سا ها که ات هل اد 
تاویل وجود 


دازدولیها از ان‌خمودایی فن کش (19. 


دید و همچنین می توان برای او اعضا و جوارح قائل شد. 


م2 این که تاویل در امور مذکور راه دارد. از این سه قول, بنا به گفته «آبن 
برهان کِ اولی باطل و دوتای دیگر از صحابه نقل شده است و سومی از 
علی (ع) و ابن عباس و ابن مسعود و ام سلمه روایت شده است. 


کا ناف مها ان اف تام را ای کرین ارت 


اضل اباخه. این است که هد خیبزی که نضی :ترتع ان ینت ارتکاب آن 
مباح و جایز است و اصل منع این است که هر چیزی که دلیلی بر جواز ان 


شوکانی اصل اباحه را از جمعی از فقها و گروهی از شافعیه و از محمدبن 
عبدالله بن عبدالحکم و از بعضی از متاخرین نقل کرده و اصل منع را به 
جمهور نسبت داده است ولی خود با استدلالهائی. اصل اباحه را ۹ 
است (20) و این برخلاف عقائد وهابیان است. 


4 - شوکانی ساختن بنا و تعمیر قبور را حرام می داند: 


شوکانی با این که زیارت قبور را جایز می داند (21 ولی درباره تعمیر 
قبور و ساختن بنا بر روی آن و سفر به قصد زبارت, همان سخنانی ر ف 
اه 
ی ات اس مر ها ای ها شا سای کاردا 
شنیع و زشت را نمی گیرند و از خود بی اعتنائی نشان می دهند و چقدر از 
ساختن و 


محکم کردن قبور و تحسین آنها مفاسدی سرایت کرده که بر آنها اسلام 
کف واه اه ی ای ای او ای وا وت 
پرستان به بتهای خود دارند و آنها قادر به جلب نفع و دفع ضرر می دانند و 
قبور را مقصد و پناهگاهی برای برآمدن حاجات و رسیدن به خواسته های 
خود قرار داده اند و از آنها چیزهائی می خواهند که بندگان از خدا می 
خواهند. برای زیارت قبور سفر می کنند به خاک قبور تبرک می جویند و به 
انها استغاثه می نمایند. شوکانی شدیدا متاسف است از این که با این 
اعمال زشت وکفرامیز کسی نیست که برای خدا غضب نماید و برای دین 
حنیف حمیتی به خرج دهد, نه عالم استاد و نه شاگرد منقاد. نه امیر. نه 
وزیر, نه سلطان. به ما خبر داده اند که بسیاری از این «قبورین » (زائران 
قبور) یا بیشتر انها, هرگاه قسمی برایشان لا زم باشد, به خدا قسم دروغ 
می خورند, اما اگر گفته شود به پیر و مرشد یا کسی که به او اعتقاد دارند, 
سوگند یاد کنند. نمی پذیرند و ناگزیر به حق اعتراف می کنند, این دلیلی 
اشکار اس ان ری نان راز شر کصایی ات کر هه 
خداوند ثانی اثنین يا تالث ثلاثه است (22). 


تنیز اش همم اقب که الم راما کر کر فو این اخلاف 
و نفاق چنان در میان مسلمانان ريشه دوانیده بیم ان می رود که اساس 
دین از هم بشکند, ی کی و و ی متوجه یک مساله 
حرف کم است و ار ای ی و که اسان ال که 
0 


لذا خطاب به علمای دین و زمامداران مسلمین می گوید: چه مصیبتی برای 
دین, شدیدتر از کفر است و چه بلائی, زیان آورتر برای دین از پرستش غیر 
خداست و از عد 9 که ممکن است ات به آن گرفتار شوند, 


«صنعانی د تاسف نمی خورر از اين که امت اسلام برخلاف رضای رسول 
خدا (ص) به فرقه های گوناگون تقسیم شده اند و نمی گوید: علت این 
تفرقه چیست؟ و این اختلاف از کجا ناشی شده است؟ 

«صنعانی » هیچ متاسف نیست از این که در کتب فقه در هزاران جا اسم 


امثال ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی و.. . امده است ولی حتی یک 


مرتبه هم نام «کاظم », «صادق » و «رضا» دیده نمی شود مگر اینها 
ار کان خاندان رشسالت تیستند؟ ابا این. مصییت بزرکی. تیست؟ ذر. صحید 


بخاری 9 هزار حدیث و در صحیح مسلم 11 هزار حدیث وجود دارد و 
علمای اهل سنت به صحت آنها اعتراف دارند ولی از تمام این احادیث حتی 
یک حدیث هم به ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نسبت داده نشده است, آیا 
در میان اينهمه روایات. نبودن روایاتی از امام باقر و صادق وکاظم آل 


محمد (علیهم السلام) جای تاسف نیست (24) 

اکرااتک روزص ما انش شوانی رعسانلن اساسی الم 
و مشکلات مسلمین تامل نمایند و این نوع حرفها جنبه تخدیری دارد تا 
انسان اصل درد را فراموش کند 
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3- نیل الاوطار: ج 1 ص 6 - 295. 

4- نیل الاوطار: ج 4 ص 4 - 983. 

5- ارشاد الفحول: ص 3 - 22. 

6- مائده: 64. 


7- مشبهه. کسانی بودند که خدا را جسم می دانستند و به انسان تشبیه 


می کردند. 

8- آل عمران: 7. 

9- ارشاد الفحول: ص 176. 

0- ارشاد الفحول: ص 284. 

1- نیل الاوطار: جح 4, ص 109 به بعد. 

2- اشاره به آیه های 51 از سوره نحل و 73 از سوره مائده است. 
3- نیل الاوطار: ج 4, ص 4 - 83. 


24- در این باره به کتاب بسیار ارزشمند «تشریح و محاکمه در تاریخ آل 
محمد» تالیف قاضی بهجت افندی زنگه زوری مراجعه شود. 


بانگواران قاند فقابیت 3 

منیع 

فصلنامه مکتب اسلام. شماره 11 

محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار آئين وهابی (1115 - 1207) 


بنیانگذار مسلی وهابیت محمد بن عبدالوهاب نمیمی نحجدی است که 
نسبش به «وهیب تمیمی » می رسد و این نسبت از نام پدرش 
«عبدالوهاب » گرفته شده است. وهابیان این نسبت را قبول ندارند و از 
اطلاق آن به فرقه خود ناراضی هستند و می گویند: نام وهابی را بعضی از 
دشمنان معاصر محمد بن عبدالوهاب از روی دشمنی و حسد به انان داده 
اند تا به افراد نادان چنین وانمود کنند که آنان بدعتگذار و گمراه کننده 
هستند تا کسی که از انها پیروی می کند به وحشت بیفتد. بدین جهت 
نسبت فرقه را به شیح محمد نداده اند که مبادا پیروان اب انس به سبب 
همنام بودن با نام پیامبر. نوعی شرافت پیدا کنند (1). 


مورخان در تاریخ تولد ومرگ او اختلاف کرده اند: بعضیها گفته اند محمد بن 
عبدالوهاب در سال 1111 ق در شهر «عیننه » (از شهرهای نجد) تولد 
یافت ودر سال 1207 درگذشت (2) و عمر طولانی حدود 96 سال داشت. 


زینی دحلان با اين که در کتابهای خود اين قول را انتخاب کرده, ولی در 
کتاب «فتنه الوهابیه » گفته است: بعضی در ماده تاریخ هلاکت او گفته 
است: « بدا هلاک الخبیث > یعنی در سال 1206 به هلاکت رسیده است 
(3). ولی , بخ کفخة آلوسی و برخی دیگر, فوت وی در سال 1206 بوده 
است (4). 


ولی مشهور این است که تولد وی در سال 1115 و فوتش در همان سال 
7 اتفاق افتاده است (<). 


او در شهرک عیینه متولد شد که از بلاد نجد است, پدرش در آن: اتتق 
قاضی بود و فقه حنبلی را از پدر خود که از علمای حنبلی بود, اموخت. می 
نویسند: او از 


آغاز امر علاقه شدیدی به مطالعه تاریخ مدعیان نبوت مانند: مسیلمه, 
سجاح. اسود عنسی. طلیحه اسدی ومانند اينها داشت. گویند: او از اوایل 
به مطالعه کتابهای ابن تیمیه و ابن قیم اهمیت زیادی می داد و آنها را زیاد 
مطالعه می کرد (6). و بسیاری از اعمال مردم نجد را زشت می شمرد, 
پدرش که مرد صالحی بود, در وی احساس انحراف می کرد و او را مورد 
نکوهش قرار می داد. 


سپس جهت ادامه تحصیل عازم مکه و مدینه گردید و از طلبه هائی بود که 
در میان مکه و مدینه در تردد بودند و در نزد علمای انجا مشغول تحصیل 
بود, در اغاز از محضر درس جمعی از علمای مکه و مدینه از جمله: شیخ 
محمد_بن سلیمان کردی و شیخ محمد حیاه سندی استفاده کرد. ولی از 
همان آغاز مطالبی بر زبان او جاری می شد که اساتید و علمای صالحین 
تزتتت آننتع او بدبین بودند و پیش بینی می کردند این شخص در آینده, 
مردم را گمراه خواهد ساخت و برادرش سلیمان بن عبدالوهاب نیز بر وی 
ایراد می گرفت ومردم را از پیروی وی برحذر می داشت (7). 


«ملطبرون » می نویسد: اصل و 1 منشا وهابیگری آن است که عرب وبه 
خصوص 1 بینوائی به نام سلیمان در 
عالم رویا دیده بود که شعله آتشی از وی خارج و در روی زمین پخش شد 
۵ هر که را که جلوفن آمده من نتوخت. او این رویا را به معبری گفت و او 
چنین تعبیر کرد که: فرزندی از فرزندان تو نیروی عظیمی پیدا می کند و 
دولت نیرومندی تشکیل می دهد و این رویا در نواده او محمد تحفق پید | 
کرد. 


همشهریانش به خاطر همین رویا که معلوم نبود, همان است يا نه؟ عزیز و 
محترم بود او نخست مذهبش را پنهانی تبلیغ کرد و پیروانی نیز پیدا نمود 
سیس به شام مسافرت کرد و چون در آنجا به آئین تازه او نگرویدند, 
دوباره پس از سه سال مسافرت به دیار خود نار کرفکت (8). 


آلوتمف دی کناب تارف نو ی وت هم دی که آلوها تب دهشم 
عیینه, یکی از شهرهای نجد نشو و نما کرد. فقه حنبلی را نزد پدرش فرا 
گرفت و از همان اوان کودکی سخنانی نااشنا می گفت و بر ضد بسیاری 
از اعمال و عقائد مورد اتفاق مسلمانان سخن می گفت و انها را به باد 
انتقاد می گرفت ولی کسی او را یاری نکرد. پس از شهر عیینه به مکه و 
سپس به مدینه مسافرت کرد. در مدینه پیش شیح عبدالله نامی درس 
خواند و شدیدا به استفاثه وتوسل در کنار مرقد مطهر رسول اکرم (ص) 
اعتراض نمودر آنگاه به نجد و از آنجا به بصره و شام روی نهاد. در بصره 
مدتی اقامت گزید و در جلسه درس شیخ محمد مجموعی حاضر شد و در 
این شهر نیز بسیاری از اعمال مذهبی مسلمانان را به باد انتقاد گرفت و 
مردم از آنجا بیرونش کردند و از آنجا بگریخت (9). 
فاگ نی مر 

گویند: محمد بن عبدالوهاب در سفری که به حج رفت. بعد از انجام مناسک 
حج رهسپار مدینه شد و در انجا, توسل و استغاثه مردم رادر کنار قبر 


پیامبر مورد انکار قرار داد. ۱ سفر دور و دراز 
خود را به شهرهای اسلامی آغاز 


نمود. 


آنندا به بضرعم رفت به این فقصد که از اتجا به‌ شام نرود قدت خهار شا لور 
بصره ماند (10). و از یکی از علمای بصره که شیخ محمد مجموعی نام 
داشت. مدتی پیش او درس خواند (11). و هنگامی که عقائد خود را اظهار 
نمود, مردم به مخالفت پرداختند و او را مورد اذیت و زان قرار دادند و 
سرانجام او را از شهر خود بیرون کردند و چیزی نمانده بود که در گرمای 
شدید بیابان میان بصره و زبیر هلاک شود که مردی از اهل زبیر او را نجات 
داد و به شهر زبیر برد (12). از آنجا عازم بقداد گردید و مدت پنج سال 
در آنجا ماندگار شد و سپس به کردستان رفت و یکسال هم در کردستان 
ماند ههد به هفدان.رفت و,در انجا هم دوه سال.ماتد:(13) وااز انجا غازم 
اصفهان گردید و مدتی در نزد علمای اصفهان به تحصیل علم نجو و صرف 
و معانی و بیان پرداخت و نیز در فقه و اصول ومسائل شرعیه به حد اجتهاد 
رسید (14). و طبق گفته احمد امین. وی در اصفهان فلسفه اشراق و 
تصوف را فراگرفت (15). 


مولف کتاب «جزیره العرب فی القرن العشرین »> نوشته است: شیح 
محمد به ایران سفر کرد و در آنجا حکمت شرق و ساختن تفنگ و قسمتی 
از فنون جنگ را فرا گرفت (16). و از یک فنیع دیکر. که:نسخه خطی: آن :ور 
کتابخانه موزه بریتانیا موجود است. نقل شده است که شیخ محمد هفت 
سال در اصفهان و مدرسه عباسیه از بناهای شاه عباس صفوی اقامت 
کرده و در این مدت 


شرح تجرید قوشچی و شرح مواقف میر سید شریف و حکمه العین کاتبی 
را نزد میرزاجان اصفهانی, محشی شرح تجرید, خوانده. سپس از اصفهان 
به ری و از انجا به قم امده و با دوست همراه خود که علی قزاز نام 
داشت, یک ماه دراین شهر ماند و سپس به بلاد عثمانی و شام و مصر 
رفت و از مصر به جزیره العرب بازگشت (17) و مدت هشت ماه از مردم 


دوری گزید, آنگاه به اظهار عقائد خود پرداخت (18). 


«لوتروب ستودارد» آفتنکاکت نیز به مسافرت او به ایران اشاره کرده 
است (19). دراین موقع که سال 1139 بود. پدرش شیخ عبدالوهاب از 
«عیینه » به «حریمله » منتقل شده بود. شیخ محمد نیز ملازم پدرش گردید 
وباز کتابهائی را نزد او فرا گرفت و به انکار عقائد مردم نجد پرداخت و 
بدین جهت میان او و پدرش نزاع درگرفت و همچنین منازعات سختی میان 
او و مردم نجد بر اثر عقایدش رخ داد و این امر چندین سال ادامه داشت 
تا این که در سال 1153 پدرش شیخ عبدالوهاب به درود حیات گفت (20). 


اظیار دعونت 


شیخ محمد پس از مرگ پدر, جرات بیشتری برای اظهار عقائد ومخالفت با 
اعتقادات معمول مسلمانان پید | کرد و عقائد و اعمال مورد اتفاق 
مسلمانان را مورد حمله قرار داد. 


مردم حریمله متشکل از دو قبیله بودند و هر قبیله روسائی داشت و 
روسای شهر از مردم دو قبیله بودند که هرکدام مدعی ریاست بر دیگری 
بود. یکی از ان دو قبیله که «حمیان » نامیده می شد, غلامانی داشتند که 


به امور منکر و 


فسق و فجور می پرداختند. شیخ در صدد پرآمد غلامان مزبور را امر به 
معروف و نهی از منکر بکند و آنان تصمیم گرفتند. شب هنگام نهانی شیخ 
را به قتل برسانند وبه این قصد پشت دیواری کمین کردند, اما چند تن از 
مرت بل فیته ان واقف شدند و بر آنان بانگ زدند. غلامان گریختند و 
شیخ باز از مهلکه نجات پیدا کرد. 


شیخ محمد پس از اين, از «حریمله » به شهر «عیینه » رفت فتر ان وقت 
حاکم شهر عیینه مردی به نام عثمان بن حمد بن معمر بود. 


محجمد بن عبدالوهاب او را به طمع حکومت نجد انداخت و به او قول داد 
که ار از آد ات کصس و ار ان او خی هد ند 


شیخ بعد از این به امر به معروف و نهی از منکر (طبق عقائد خود) 
پرداخت و در انکا ر کارهای مردم سختگیری بسیار نمود وعقائد خود را کاملا 
آاشکاز: ساخت. از جمله کارهای او در عیینه این بود که دستور داد درختانی 
را که مورد احترام مردم و اب قبر زید 


بن خطاب را ویران ساختند (21). قبر زید در ناحیه جبلیه (نزدیک عیینه) 
قرار داشت. شیخ به عثمان گفت: بیا قبر زید و گنبد آن را خراب کنیم, 
عثمان گفت: 


ی ی آن را ویران سازید. رتور 9 


عثمان با 600 نفر همراه شیخ و یارانش حرکت کرد اهل جبلیه درصدد منع 


اما چون پارای جنگ با عثمان را نداشتند, خودرا کنار کشیدند. عثمان به 
شیخ گفت که من متعرض قبر نمی شوم, شیخ خود کلنگ به دست گرفت و 
قبر را با زمین برابر کرد و اين نخستین اقدام تخریبی پسر عبدالوهاب بود. 
و اي ی ی ی 
سنجید و او را سالم دید, انگاه به زن گفت که شاید به زور به تو تجاوز 
شده است, زن دوباره نوعی اعتراف کرد که مجازات سنگسار شدن : بر او 
تاست فن‌نشد. شیم دسشتور داد ان .رن را شتسار کرییتد (22): 


خبر شیخ محمد و کارهای او به گوش سلیمان بن محمد بن عزیز حمیدی, 
امیر احساء و قطیف و توابع رسید, سلیمان نامه ای به عثمان حکمران 
شهر عیینه فرستاد و او را به قتل پسر عبدالوهاب فرمان داد واز مخالفت 
فا ی فاص ای ها 
احساء برای تو می فرستم, قطع خواهم کرد. خراج مزبور یکهزار و دویست 
سکه طلا و مقداری مواد غذائی و لباس بود. 


چون نامه امیر احساء به عثمان رسید, قدرت مخالفت درخود ندید. شیخ را 
نزد خود خواند و گفت: ما طاقت جنگ با امیر احساء را نداریم. شیخ محمد 
پاسخ داد که اگر به یاری من بشتابی تمام نجد را مالک می شوی, اما 


امیر احساء فرمان قتل تو را داده ولی از مروت بدور است که ما تو را در 
شهر خود به قتل برسانیم. هرچه زودتر از شهر ما بیرون رو. سپس سواری 
به نام «فرید ظفری » را 


ماهر اکتا شرا سم سوت ایح 
پی نوشت ها 


1- دائره المعارف فرید وجدی: ج 10 ص 871. مقاله صالح ابن دخیل 


3- فتنه الوهابیه, ص 6۵6. 


4 تاریخ نجد آلوسی, ص 111 - احمد امین زعماء الاصلاح, ص 10 
-زرکلی, 0 0 ض‌‌ 2527 


5 ابجد العلوم قنوجی, ص 671 - دائره المعارف فرید وجدی, ج 10, ص 
اه ای ی ری ی 
0 


7- جغرافیای ملطبرون, ترجمه «رفاعه بک » ناظر مدرسه عالی زبان و 
ترجمه, به نقل کشف الارتیاب. ص 13. 


8- مدرک قبل. 

9 تاریخ نجد, ص 112. 

0- زعماء الاصلاح. ص 10. 

1- تاریخ نجد, ج 1, ص 118. 

2- تاریخ نجد آلوسی, ص 111. 

3- زعماء الاسلام, ص 10. 

4- ناسخ التواریخ. جلد قاجار, ج 1, ص 118 - مأثر سلطانیه, ص 82. 
5- زعماء الاصلاح, ص 10. 


ری آلعی رفن فرظ و هه هن دوه 


7- ضمیمه شماره 4 سال 11 مجله بررسیهای تاریخی با عنوان روابط 
ایران با حکومت مستقل نجد به نقل از کتاب لمع الشهاب فی سیره محمد 
بن عبدالوهاب که تسخم خطظن. آن.نه . کفته اقای مدرسی طباطبائی در 
کتابخانه موزه بریتانیا مضبوط است. فاسیلینیف در کتاب «تاریخ العربیه 
السعودیه » اطلاعات ارزشمندی درباره این کتاب خطی به دست می دهد. 


8- زعماء الاصلاح, ص 10. 
9- امروز جهان اسلام, جح 1, ص 261. 
0تارنه تجندر الوشی: ص 11 


1 2- زید برادر عمر بن خطاب بود که در جنگ یمامه (جنگ مسلمانان با 
مسیلمه کذاب) به شهادت رسیده بود 


وفز آن فتطقه فبز تفن زیارتگاه مردم بود. 
22 تاریخ لجد؛ ابن بشر جح 1 و 9 و 10 - وهابیان ص 120 - 122. 


22 قاسی: عیحالله کارت تحص 90 یم بتروت. 
تقبانگذارآن فاد وذابیت 4 

قصانا مه شکب اسلام شماون 12 

تواقق سدخته پن عا توقاب با تخد یج سید برای کشت مسمانان 


سرانجام پسر عبدالوهاب از «عیینه » بیرون رانده شد و به سال 1160 به 
شهر «درعیه » رفت (همان شهری که مرکز مسیلمه کذاب بود) و در خانه 
مردی به نام «عبدالله بن سویلم » فرود امد ودر آن موقع حکمران این 
سرزمین «محمد بن سعود» (جد ال سعود) از قبیله «عنیزه » بود. محمد 
بن سعود زنی داشت به تام «موصی #۷ دختر <ابی وخطان » از ال کتیر که 
زنی با تدبیر وخردمند بود, این زن از وضع شیخ اطلاع یافت و به محمد, 
شوهر خود اظهار داشت که این مرد غنیمتی است که خدا به تو فرستاده, 
مقدم او را گرامی بدار و در بزرگداشت وی کوشا باش و یاری او را 


ابن سعود پيشنهاد زن خود را پذیرفت و در خانه عبدالله بن سویلم به دیدن 
شیخ رفت و به عزت و نیکی به او مژده داد. شیخ نیز قدرت و نز 
بر ی ی ی بویا 
حضرت در امر به معروف و : نهی از منکر و جهاد در راه خدا سخن 
اک اه ۱۳ 
بدعتهائی بکار می برند, و مرتکب ظلم می شوند و دچار اختلاف و تفرقه 


محمد بن سعود, سخنان شیخ محمد را به مصلحت خود تشخیص داد وآنها 
را پذیرفت و به وی اطمینان داد که به ياریش برخواهد خاست و با 
مخالفان. جهاد خواهد کرد ولی به دو شرط: یکی ان که وقتی کارها رو به 
راه شد, شیخ از او جدا نشود 


و با دیگری رابطه برقرار نکند. دوم این که مجاز باشد خراجی را که همه 
ساله از اهل درعیه, دریافت می دارد, بازهم دریافت کند. شیخ شرط اول 
را پذیرفت و درباره شرط دوم گفت: امید است خداوند فتوحات و غنائم 
بسیاری بیشتر از خراج درعیه نصیب تو گرداند (1). بدین ترتیب محمد بن 
عبدالوهاب و محمد بن سعود در مورد جنگ با مخالفان و امر به معروف و 
نهی از منکر و اقامه شعائر دین (طبق عقاید خود) با یکدیگر بیعت کردند. 


بعضی از مستشرقین مثل «فیلیپ حتی » (2) و «گلدزیهر» (3) وبرخی 
دیگر گفته اند: محمد بن سعود پسر خود عبدالعزیز را داماد شیخ ساخت و 
اکر این آمر ضحیه.باشندء موجب رانظه نزدیکتری میان آن:دهو کردید و این 
عهد و پیمان میان آل سعود و عائله عبدالوهاب تا به امروز همچنان 
استضر ان داد رو ان فافیلن نی هفختان میان انهاءدر جربان است4(۳). 


عثمان بن معمر نخستین قربانی اين توافق 


گفتیم که «عثمان بن معمر», امیر عیینه, شیخ را از آن شهر بیرون کرد. اما 
وقتی «محمد بن سعود», امیر درعیه به یاری شیخ شتافت و با یکدیگر 
بیعت کردند و کار او بالا گرفت, عثمان از کار خود به شدت پشیمان شد و 
به این فکر افتاد که شیخ محمد را دوباره به «عیینه » برگرداند و بدین 
منظور با جمعی از یاران خود, به درعیه رفت و شیخ را به بازگشت به 
عیینه, ترغیب کرد, اما شیخ بازگشت خود را موکول به اجازه «محمد بن 
سعود» نمود. محمد هم به هیچ وجه به این امر راضی نشد و عثمان به 
عیینه باز گشت درحالی 


طولی نکشید شیخ محمد حکم کفر عثمان بن معمر را صادر کرد وگفت: 
«آن عثمان بن معمر مشرک کافر» و دو نفر را مامور کشتن او نمود, آن 
دو نفر در نماز جمعه شرکت کردند و پس از پایان نماز او را در محراب 
مسجد در ماه رجب سال 1163 به قتل رساندند. روز بعد محمد بن 
عبدالوهاب به عیینه امد و «مشاری بن معمر »> را که از پیروانش بود, به 
عنوان حاکم عیینه تعیین کرد (6). 


با این که «عثمان بن معمر» هميشه کمک مردم درعیه بود و با تزویح 
کردن دخترش با «عبدالعزیز بن محمد» با سعودیها روابط نزدیکتری برقرار 
کرده بود و از این دختر فرزندی به دنیا امده به نام «سعود» که در عصر او 
وهابیها به اوج قدرت رسیدند, ولی شیخ اولین کاری که کرد, عثمان را به 
نهانه ان که کاظر تدم به قتل رساند و شخصا به «عیینه > رفت و دستور 
داد قصر ال معمر را با خاک یکسان کردند (7). 


حال نمی دانیم چگونه «عثمان بن معمر» حاکم عیینه کافر و مشرک شده 
بود که در روز جمعه در محراب نماز به قتل رسید؟ ! در آن وقت که شیخ 
محمد به درعیه آمد و با محمد بن سعود برای کشتن مسلمانان توافق کرد 
مردم درعیه در نهایت تنگدستی و احتیاج بودند و برای قوت روزانه خود کار 
می کردند و نیز در مجلس شیخ حاضر می شدند تا به وعظ او گوش فرا 
دهند. 


«ابن بشر نجدی » چنین می گوید: من (ابن بشر) شهر درعیه را بعد از اين 
تاریخ در زمان سعود. مشاهده کردم درحالی که 


مردم آن از ثروت فراوان برخوردار بودند و سلاحهای ایشان با زر و سیم 
تزیین شده بود و بر اسبهای اصیل سوار می شدند و از لباسهای فاخر به 
تن می کردند و از هر لحاظ در نعمت و رفاه بودند, به حدی که زبان از 
شرع سای ان تاهان ات روزی در یکی از بازارهای درعیه دیدم که 
مردها در طرفی و زنها در طرف دیگر قرار داشتند, در آنجاء طلا و نقره و 
اسلحه و شتر و اسب و گوسفند و لباسهای فاخر و مواد غذائی. به قدری 
زیاد بود که زبان از وصف آن عاجز است تا چشم کار می کرد. بازار دیده 
می شد و من فریاد فروشندگان و خریداران را می شنیدم که مانند زنبور 
عسل همهمه می کردند که یکی می گفت فروختم و دیگری می گفت 
خریدم (8). 


«ابن بشر» از روتهای انباشته در درعیه. سخن گفته ولی شرح نداده است 
که این ثروتهای فنگفت از کجا پید | شده بود ولی از تاریخ پیداست که آن 
از حمله به قبائل و شهرهای ذیگر: نجد وغارت کردن اموال دیگرز مسلمانان 
به دست امده بود. خود آبن بشر در ضمن بیان سیره سعود بن عبدالعزید 
(درگذشته 1229) گفته است که وی در حملات خود جز کودکان نابالغ و 
زنان و سالخوردگان, همه را از دم شمشیر می گذرانید و تمام اموال را 
تصاحب می کرد (9). 


تم اش ان که محمد بن عبدالوهاب برای کشتار مسلمانان با حکمران 
درعیه محمد بن سعود پیمان بست؛ انگاه به روسای قبائل و تمام مردم 
نجد و قاضیان نامه نوشته و انها را به قبول مذهب تازه فرا خواند, برخی 
پیروی کردند و برخی 


نیز بی اعتنائی نمودند. او مردم درعیه را به ی و نیکاو _فرا.خوانر آنان ند 

ندای وی پاسخ گفتند. و اعلان نمود تمام اهل نجد بدون استثناء «کفره تباح 

دماوهم و نساوهم و متملکاتهم و المسلم هو من امن بالسنه التی یسیر 
محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود» (10) 


«کافر هستند و خونها و زنها و اموالشان مباح است. مسلمان کسی است 
به سنتی که محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود سیر می کنند. ایمان 
بیاورد». 


بعد از پنج سال از پیمان «محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود», هنوز 

امیر درعیه در منطقه حتی در نزدیکترین ابادیها پذیرفته نشده بود. 
در «حریملا» : «سلمان » برادر «محمد بن عبدالوهاب » مردم را بر ضد 
وهابیها تحریک می کرد وبه تمام شهرهای نجد نامه هائی فرستاد و در آنها 
تعالیم برادرش را مصیبت بار خواند. نامه های او در مردم اثر می گذاشت. 
الا این که «عبدالعزیز» با 800 نفر پیاده و 20 سواره بر «حریملا» استیلا 
یافت و «سلمان » به طرف «سدیر» فرار کرد (11). 


«ملطبرون > می گوید: او در سرزمین نجد مذهبش را آشکار ساخت 
وسعود از وی تبعیت نمود. او مردی بود زیرک و محکم کار بود. هریک خود 
را با دیگری تقویت کرد سعود با پیروی از ائین تازه «محمد بن عبدالوهاب 
» پایه های حکومت خویش را محکم می کرد و پسر عبدالوهاب هم در اثر 
کمک های نظامی سعود و به زور شمشیر او داعیه خویش را بگسترد و 
تقویت نمود و در نتیجه, سعود حکمران منطقه, و محمد بن عبدالوهاب 
رهبر مذدهبی مردم شد. 


گر تدا ره نی شنت بو هی زا استفالن می کردند وسعد:ان ان که هو 
بر قبیله خود پیروز 


گشت و بر دو قبیله دیگر از یمن نیز غلبه یافت و قبائل بسیاری از عرب و 
نیز همه اعراب نجد به وهابیت گرویدند. شهر درعیه را که در جنوب شرقی 
بصره واقع است, پایتخت خویش قرار داد و پس از پانزده سال, حکومت 
سعود توسعه پیدا کرد و باز به توسعه بیشتری حرص می ورزید. 


او از پیروان خود یک دهم چهارپایان, نقدینه و اجناس, بلکه انسانها را می 
گرفت. او با قرعه کشی, یک دهم (110) نبیروی انسانی پیروان خود را به 
خدمت خویش می گماشت. ۳ ۱3 
انبوه تدارک دید که بر یکصد و بیست هزار رزمنده بالغ می شد (12). 


«زینی دحلان » در کتاب «خلاصه الکلام فی امراء البلد الحرام » می 
نویسد: «ابتدای ظهور محمد بن عبدالوهاب به سال ۰1142 بود و پس از 
پنج سال ائین او شهرت پید | کرد و عقاید واهی او در نجد ظاهر شد و علنا 
تعالیم خود را بر مردم بخواند. 


حکمران درعیه محمد بن , سعود به یاری او شتافت و اهالی این شهر را به 
متابعت وی فراخواند آنها نیز جملگی تبعیت کردند و به تدریج ۳ 
بسیاری از عربها از او پیروی نمودند تا نیروی او عظیم شد به حدی که 
عربهای بدوی از او بیمناک شدند. 


برنامه دعوتش این بود که می گفت: «انما ادعوکم الی التوحید وترک 
الشرک بالله » (13). «من شما را به توحید و یگانه پرستی وترک شرک به 
خدا فرا می خوانم ». 

در دائره المعارف اسلامی می نویسد: «محمد بن سعود» پس از توافق با 


مناطق بدویانی که به او نزدیک بودند, حمله می برد 


واموالشان را غارت می کرد. این امر باعث شد که امرای نیرومند نجد که 
با او همسایه بودند, مانند بنی خالد از «لحایا» (احسا) و «ال مکرمی » از 
نجران. در کار او مداخله نمایند, اما انها نتوانستند جلو پیشرفت وهابیت را 


بگیرند (14). 


نخستین کسی که با «محمد بن سعود» به دشمنی برخاست. «دهام بن 
دواس » بود که به درعیه حمله برد و دو پسر محمد, فیصل وسعود را به 


فر ان 1۱92 ۱ انش اف شک کیان کارموهاسان فسات عالی ان 
اطا اوه اس سس ار نود کم وت این اد فءماس لام 
یافت. 


ابن بشر می نویسد: «سال 1178 برای محمد بن سعود سخت ترین سالها 
بود, زیر| «عرعر بن خالدی » حاکم احسا و «حسن بن هبه الله » حاکم 
نجران با یکدیگر هم قسم شده بودند که به «درعیه » حمله کنند و دعوت 
جدیبد دینی را از میان ببرند و شوکت مروجان آن را در هم شکنند. از 
طرفی محمد بن سعود می دید که هنوز سپاه عرعر ودیگر مخالفان او 
نرسیده, فرزندش در ناحیه حاثئر, مابین خرج وریاض شکست خورده و 
حدود 500 کشته و 200 اسیر داده است. این پیشامدها او را بسیار نگران 
ما ایا ایا سا ی و ی در اینجا 
شیخ محمد بن عبدالوهاب یک زیرکی بزرگ دیبلوماسی نشان داد و حاکم 
احساء نرسیده با حاکم نجران صلح برقرار نمود و لذا نجرانیها بدون اين که 
منتظر آمدن سپاه عرعر بشوند, منطقه را ترک گفته به سوی احساء 
حرکت: کوونی زو تین ترس خی که بر این تایه فد بن ریعوو 
را تهدید می کرد. از میان 


رفت و پس از رفتن آنها, سپاه عرعر فرا رسید و در پشت حصار درعیه 
ماندند و کاری نتوانستند انجام بدهند (17). 


وهابیان و شرفاء مکه 


«زینی دحلان » می توبن : «وهابیها در زمان 0 شریف ِِ- 
و مدینه فرستادند. شریف مسعود 7 
بحث و گفتگو بپردازند و علمای مکه با آنها بحث کردند و سرانجام عقائد 
آنها زا فانند و بی اساسن یافتند و قاضی شرع حکم کفر آنان را صادر کرد 
و به حبسشان فرمان داد, برخی ار آنان زندانی و برخی دیحز قران زا نز 
قرار ترجیح دادند» (18). 


«زینی دحلان » در کتاب دیگر می گوید: «وهابیان نزد شریف مسعودعده 
ای را فرستادند تا از او اجازه حج دریافت دارند. مقصود نهائی آنها اين بود 
که معتقدات خود را به مردم حرمین شریفین عرضه کنند, انان قبل از این 
سی تن از علمای خود را فرستاده بودند تا به اثبات تباهی عقاید اهل مکه و 


وهابیان تا آنجا حاضر ود 27 که در مقابل دریافت اجازه جح مال مقرری به 
طور سللیانه به عهده بگیرند. مردم مکه و مدینه پیدایش مسلک وهابی را 
شنیده بودند ولی از حقیقت آن آگاه نبودند. چون علمای نجد به مکه 
رسیدند. شریف مسعود. دستور داد علمای حرمین با آنان به مناظره 
بیردازند, سرانجام شریف به قاضی شریح دستور داد سند به کفر آنها 
بنویسد و آنها را زندانی کرد و دست وپایشان را در غل و زنجیر نهاد» 
(19). 


در سال ۰1179 محمد بن سعود پس از سی سال فرمانرواتی به هلاکت 
ر سید (2۵). 


و «عبدالعزیز» 


بزرگترین پسر «محمد بن سعود» به جای پدر نشست و زمام امور را در 
دست گرفت. «ابن غنام » و «ابن بشر» نوشته اند که «عبدالعزیز» تنها 
حاکم و صاحب تخت نبود, بلکه امام و پیشوای وهابیها , به حساب می آمد 
(21). 


او در راه پیشرفت مسلک وهابی و توسعه حکومت خود. بسیار کوشش 
کرد. وی در سی سال اول فرمانروائی خود. مدام با قبائل مجاور در حال 
خنی :بو و: اغلت: انهادزا شکشت دادم اف کردم نود دنت سال ۳ 
منطقه احسا را فتح کرد و با فتح احسا و قطیف. وهابیان به کرانه 
خلیح فارس راه پافتند. 


البته سلطه سعودیها تنها قائم به سلاح نبود. بلکه به مجرد فتح یک منطقه, 
عده ای از علمای وهابی از درعیه می رسیدند و مردم رابه قول خودشان 
به توحید حقیقی دعوت می کردند. بنابراین قسمتی از ساکنان درعیه را 
علماء و مبلفین وهابی تشکیل می دادند که برای تبلیغ مسلک وهابیت به 
سراسر منطقه اعزام می گردیدند (22). 


جلوتر گفتیم: محمد بن عبدالوهاب عده ای از علمای وهابی را برای اظهار 

دعوت و گرفتن اجازه حج نزد شریف مسعود فرستاد ولی شریف مسعود 

دستور دستگیری آنان را صادر کرد و حکم : به کفرشان داد و اجازه حح هم 
بق نان دا 


وهابیها تا فوت «شریف مسعود» (1165) از شرکت در مراسم حح محروم 
بودند, بعد از شریف مسعود. برادرش «شریف مساعد بن سعید» به 
امارت مکه رسید. وهابیها برای دریافت اجازه حح عده ای را نزد او 


فرستادند, او نیز مانند برادرش از دادن اجازه, خودداری کرد. 


«مساعد» در سال 1184 درگذشت و برادرش «شریف احمد» به جای او 
نشست. امیر درعیه عده ای از علمای وهابی را نزد 


او فرستاد. 


شریف به علمای مک تشون داد آنهار وا بیازمایتد غلفاق. فکه. انها زا 
آزمایش کردند و آنها را بی دین و زندیق تشخیص دادند و شریف اجازه حح 

به آنها نداد و دز سال 1186 «شریف سرور بن مساتد» امارت مکه زا از 
اش کف وی اجازه زیارت خانه خدا را به وهابیان داد به شرط این 
که مانند رافضه و عجم ها صد راس اسب بپردازند ولی آنان از اين که مثل 
رافضی ها باشند. از پرداخت ان امتناع کردند (23). 


و چون در سال 1202 شریف سرور درگذشت, «شریف غالب » جانشین 


او گردید باز وهابیها عده ای را برای گرفتن اجازه به مکه فرستادند, شریف 
غالت نبیر از دادن. اخازه بة: انها افتناغ ورزید و آماده جنگ با «عبدالعزیز» 


امیر ۳ گردید و در سال 1205لشگری جهت جنگ با وهابیها آماده 
ساخت (24). 


«عبدالعزیز» که همواره در فکر تصرف مکه بود و بهانه ای برای اين کار 
1 ق ف ن اوق شیف الب 


ک ‏ ا 9 4 نشد. 


«صلاح الدین مختار» مولف کتاب «تاریخ المملکه العربیه السعودیه » 
درباره این جنگ می نویسد. 


«در سال 1205 شریف غالب, سپاه گرانی که تعداد آن به ده هزار تن بالغ 
می شد؛ و بیش از 20 عدد توپب همراه ایشان بود, به فرماندهی برادرش 
«عبدالعزیز» برای جنگ با مردم نجد, تجهیز کرد ولی سپاه مزبور کاری از 
پیش نبرد». 


نویسنده مزبور» دفاع وهابیان را به طرز مبالفه آمیزی وصف کرده و از 
خمله نویه ات شرا عظیی شورف 


غالب که در بین راه, جمعی از عشایر حجاز و شمر و مطیر و افراد دیگر 
نیز به آنها ملحق شده بودند, نتوانستند قصر بسام را که فقط سی تن از 
آن دفاع می کردند, به تصرف خود درآورند و همچنین نتوانستند قربه شعر | 
را ده از یک محاصرن لاش نم کت ورحالی. که بش از حمل بر از آن 
دفاع نمی کردند (25). اين جنگها همچنان ادامه داشت و محمد بن 
اهنت آ سای سر را رام هن را ی 
موفقیت خود و خاندانش با صلاحدید شیخ. سلطنت را در خانواده خود ارثی 
ساخت و پسرش سعود را در حال حیات خود به ولایت عهدی انتخاب کرد و 
شیح نیز ان را تایید نمود (26). و سرانجام شیخ محمد بن عبدالوهاب در 
تال ۱۱۱ مها کت شخ سا ای حا اس مس 


محمد بن عبدالوهاب در نجد برقرار کرد. 
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بنیانگذاران عقائد وهابیت 4 


منیع 
فصلنامه مکتب اسلام. شماره 1 


روش محمد بن عبدالوهاب 


«هنگامی که شیخ محمد, «درعیه » را محل اقامت خود قرار داد. اهل آن 
شهر در نهایت نادانی بودند» در انجام وظائف و تکالیف دینی کوتاهی می 
کردند شیخ دز مرحله اول فعتی کلمه «ل اله الا الله »رابه آنان تفهیم کرد 
که هم نفی است و هم اثبات که جزو اول آن (لا اله) جمیع معبودها را نفی 
می کند و جزو دوم آن (الا الله) عبادت را برای خدای یگانه که شریک 
ندارد, اثبات مق نماید. سیش آنها را به تشاته. هاتی. که دلالت بر وخود خدا 
می کنند, از ففل شیر ها و سار ان شب و فون ولالت موع ‏ 
همچنین از ارکان اسلام و شناختن پیامبر اسلام و نام و نسب و کیفیت 
بعثت و هجرت آن حضرت و این که نخستین دعوت پیامبر کلمه «لا اله الا 
الله » بود, و نیز موضوع بعثت و قیام را برای مردم بیان کرد و درباره منع 
استغاثه و توسل به مخلوق هر که باشد, بسیا ر مبالغه نمود» (1). 


باز ان بشر می نویسد: 


«اما روش شیح محمد در مورد غنائم جنگی, این بود که آن را هرطور مایل 
بود, به مصرف می رسانید و گاهی تمامی غنائمی را که در جنگ به دست 
آورده نود و هقدار آن هم خیلی. زیاد بودر تنها به:دو. با شه تفر می: داد 
غنائم هرچه بود, در اختیار شیخ قرار داشت و امیر نجد هم فقط با اجازه او 
می توانست سهمی ببرد. علاوه بر اين, امیر نجد هر سپاهی را که تجهیز 
می کرد و هر صلاحدید و نظری را ابراز می داشت., با اجازه و دستور شیخ 
بود» (2). 


صدقی زهاوی علامه و شاعر بزرگ عراق در کتاب «الفجر الصادق » می 


نویسد. 


«فخمد بن:عبدالوهاب: آن ظوری که برخی از تویستد کان :بزر ک توشته اند؛ 
در ابتدای ام حرص شدیدی به مطالعه اخبار مدعیان نبوت مانند: مسلیمه 
کذاب و سجاح و اسود عنسی و طلیحه اسدی و مانند آنها داشت وی به 
خیال دعوی پیامبری بود اما قدرت اظهار آن را نداشت. از یاران خود, آنان 
را که از مردم شهر خود او بودند, انصار و آنها که از خارج می آمهدند: 
مهاجرین می نامید. به هرکس که دعوت او را می پذیرفت, اگر حج حجه 
الاسلام بجا آورده بود, دستور می داد دوباره بجا آورد. زیرا حج اولی را در 
زمانی بجا اورده اید که تو هنوز مشرک بوده و مسلمان نشده بودید, و 
کسی می خواست به آئین او داخل شود, می گفت: شهادت بده که تو و 
پدر و مادرت قبلا کافر بوده اید و نام جمعی از علمای بزرگ گذشته را می 

شمرد, می گفت: شهادت بده که همه آنها کافر بوده اند, اگر شهادت می 
داد, پذیرفته می شد و اگر شهادت نمی داد, به قتل او فرمان می داد. 


امت اسلام را از ششصد سال قبل (قبل از خود) همه را کافر می شمرد., 
با تقواترین مردم اگر از وی پیروی نمی کرد. او را کافر می دانست و خون 
و مالش مباح بود و فاسقترین مردم اگر از او پیروی می کرد, مومن به 
حساب می آخند. پیو سته در پائین آفردن مقام پیامبر کوشا بود کلمات و 
عبارات زننده و زشت درباره آن حضرت استعمال می کرد و احیانا به 
۱ ای ۱ و ۱/۱ اتکی ۱۵ 9۳ ۱۳ 
بیش از خود او بود. مثلا بعضی از پیروان او در حضورش 


می گفت: «ان عصای هذه خیر من محمد, لانی انتفع بها و محمد قد مات 
فلم یبق فیه نفع و هو یرضی بکلامه ». «عصای من از پیامبر صلی الله 
عاس واه یر استم یراد ار افادممی کی هی لاس اه 
و آله از دنیا رفت و نفعی از او باقی نماند (نعوذ بالله). و او به این سخن 
تا ای رایس ماش اس ای 


دیگر این که از فرستادن صلوات بر پیامبر خوشش نمی امد و در شبهای 
جمعه از ذکر صلوات بر پیامبر در مناره ها نهی می نمود و هرکس به 

حضرت صلوات می فرستاد به کیفر سخت می رسید. حتی یک مرد نابینای 
دینداری که موّذن بود, به حرف او گوش نداده بود و بر پیامبر صلوات 
فرستاده بود, به قتل رساند افیف اینها همه برای حفظ توحید است. 
بسیاری از کتابهای مربوط به صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و اله مانند 
کتاب «دلائل الخیرات » (تالیف محمد بن سلیمان جزولی) را سوزانید. 


همچنین تعداد زیادی از کتب فقه و تفسیر و حدیث را که مخالف اباطیاش 
بود. به آتش کشید, به هر یک از پیروانش اجازه می داد قران را مطابق 
محمد بن عبدالوهاب طبق اظهار خودش (3), آدم تند و با حدتی بود و 


کارها را با خشونت و تندی پیش می برد و مردم همه از او در خوف و 
وحشت بودند. 


نازل شده است و انها را حمل بر موحدین می نماید. بخاری در صحیح خود 
از عبدالله بن عمر در وصف خوارج روایت 


کرده است که آنها آیاتی را که درباره کفار نازل شده, درباره موّمنین قرار 
می دهند و در روایت دیگر از این عمر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
نقل شده است که فرمود: «اخوف ما اخاف علی امتی رجل متاول للقران 
یضعه فی غیر موضعه » «وحشتناک تربن چیزی که بر امتم می ترسم, 
مردی است که قرآن را تاویل می کند و آن را در غیر موضع خود قرار می 
دهد»؟. 


جمیل صدقی زهاوی می گوید: 


«اين دو روایت درباره پسر عبدالوهاب و پیروان او صادق است. از اقوال 
و افعال او معلوم می شود: ادعا می کند آنچه او آورده, دین جدید است و 
دا از ین ساس ضلی. الله اه لت اهر فران را ول مب کندها 
این که مردم به حفیقت امر منوجه نشوند. . به دلیل این که او و پیروانش 
قران را طبق ارای خود تفسیر می کنند نه ان طوری که پیامبر و اصحاب 
او سلف صالح و ائمه تفسیر, تفسیر کرده اند...» (4). 


زهاوی سپس به رد عقائد وهابیها در انکار تمسک به عقل و قیاس و اجماع 
و تکفیر کسی که از مجتهدی تقلید کند, و تکفیر مسلمانان و نفی توسل و 
دیگر معتقدات ایشان پرداخته و جوابهای محکم و مستدلی داده است. 


زینی دحلان می گوید: 


«یکی از کارهای شیخ محمد این بود که هرکس از او متابعت می کرد. می 
بایست سرش را بتراشد که این کار را هیچ یک از طواتف خوارج و 
بدعتگزاران انجام نداده است. سید عبدالرحمن اهدل مفتی زبید می گفت 
که در رد وهابیها به تالیف کتاب احتیاج نیست و همین گفته پیغمبر صلی 
الله علیت و ال کانمن کقد کسام التسلنی » اقاقا نی 


که او را مجبور از متابعت کرده بودند, در برابر شیخ محمد اقامه حجت 
مردها را هم مجبور به تراشیدن موی ریششان بکنی زیرا موی سر زن و 
ربش مرد, هر دو زینت است. شیخ جوابی نداشت که به ان زن بدهد (ظ). 


منعمی در امن که محمد بن عبدالوهاب, حمعی را که سرشان را 
نتراشیده بودند, به قتل رسانید, قصیده ای در رد او انشاء کرد که مطلع ان 


افیا ات الاک ده 
حدیث صحیح بالاسانید عن جدی؟ (6) 


«آیا درباره تراشیدن سر من با کارد, حدبتی با سندهای صحیح از جدم 
پیامبر صلی الله علیه و اله وارد شده است ؟». 


باز زینی دحلان مفتی مکه در کتاب «الدرر السنیه » در ضمن رد سخنان 
محمد بن عبدالوهاب قسمتی از مباحثاتی که با او شده, نقل کرده است از 
جمله این که شیخ محمد در مسجد درعیه خطبه می خواند و در هر خطبه 


او ی سا خرس یا لها عصراهلن سای وت ساره 
شدت انکار می کرد روزی شیخ سلیمان ( «کم ارکان 
الاشلاهیا مجمه, بت عیداله‌های؟ "فقال. خفسه. ففال : انت:خعلها سته 
السادس من لم یتبعک فلیس بمسلم هذا عندک رکن 1 للاسلام » (7). 
«ای محمد بن عبدالوهاب ارکان اسلام چند تاست ؟ گفت: پنج تاست. 
سلیمان گفت: ۳ شش تا کرده ای. ششمی این است که هرکس از 
تو پیروی نکند, کافر است ». 


چون اختلاف میان شیخ سلیمان و شیخ محمد شدید شد. شیخ سلیمان از 
ترس 


جان خود, به مدینه منوره نقل مکان کرد و رساله ای در رد او نوشت و 
برایش فرستاد, بسیاری از علمای حنبلی هم رساله هایی در رد او نوشتند 
فا ات اه ایا اس ۱ 


زینی دحلان می نویسد: 


«شخص دیگری روزی به او گفت: در شب ماه رمضان ختو تفر از اش 
آزاد می شوند؟ گفت: صد هزار نفر و در شب آخر, به تعداد همه کسانی 
که در تمام ماه آزاد شده اند. مرد گفت: شماره پیروان تو به عشر عشر 
انز تعدان نف ودره ان مشلمانان که خد آفند انهادزا ارادمی کندردخه 
ی ای ی ی ی 
ای؟ » (9). 


همچنین مرد دیگری که رئیس قبیله ای بود و شیخ محمد قدرت آزار 
رنه افرا تاش ار امسر که مارم ات کر ها یه 
دیندار و امین که تو به راستگوئی او اعتراف داری به تو خبر دهد که در 
پشت فلان کوه گروه بسیاری گرد آمده و قصد جان تو را دارند, تو هزار 
سوار برای دفع آنها بفرستی, , سواران بروند و از آن جمع اثری نباشد, آپا 
تو سخن آن هزار سوار را باور می کنی یا آن یک راستگو را؟ پاسخ داد که 
سخن آن هزار سوار را آن مرد گفت: همه مسلمانان از علمای ژنده و 
هرده: دز کتابهای خودر سخنان توب را تکذیتب .فی. کنند بسن.بابد خرن آنان:ر۱ 
تصدیق کنیم (10 


باز دیگری از او پرسید: اين دین که توق آوزده اف متضل. استت:با متقضل ؟ 
گفت: مشایخ من و مشایخ دیگران سال قبل تا امروز, 


همه مشرک بوده اند, آن شخص اظهار داشت که در این ورب دین نو 
منفصل است نه متصل. بنابراین ن آن را از چه کسی گرفته ای؟ گفت: به 
۱ آن مرد گفت: در این صورت این 
وحی و الهام نباید منحصر به تو باشد و هرکس دیگر ممکن است چنین 
ادعائی بکند همین طوری که تو می کنی؟ (11). 


باز زینی دحلان ادامه می دهد: 


«از جمله کارهای زشت محمد بن عبدالوهاب این بود که چون مردم را از 
زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و اله منع کرد. عده ای از مردم احسا 
عازم زیارت رسول خدا صلی الله علیه و اله شدند. شیخ محمد از این امر 
باخبر شد و چون عبور آن مردم از درعیه (مقر محمد بن عبدالوهاب) بود و 
در آنجا جلو آنها را گرفتند و به دستور وی ريش همه آنها را تراشیدند و در 
فاضلم:درعیه تا احشاء آنها را واروته سوار مر کبهایشان کردند به شهرشان 
برگرداندند» (12). 


می گوید: بار دیگر شنید که گروهی از ز کسانی که از او پیروی نمی کنند, از 
راههای دور به زیارت و 2ج می روند و گذرشان از درعیه است, هنکافی 
که کف اماب درک ره افتاد, شنیده شد که شیخ محمد به یکی از اتباع خود 
می گفت: بگذارید مشرکین (یعنی زائران قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه 
و اله) به راه مدینه بروند و مسلمانان (وهابیان) با ما بمانند (13). 


خلاصه هر کس به کتب محمد بن عبدالوهاب مراجعه کند, می بیند تمام 
ریخا کم اشت تفیل ماه ای ینعی اه لسن 


و اغتنام اموالهم » (14) «کشتن و غارت اموال مسلمانانی که به عقیده 
۱ 


هل سنت معتقد ند, مباح است پس همه جنگهاتی که سعودیها در عصر 
او و بعد از مرگ او به راه انداختند, همه به استناد فتوای وی بوده است. 


دشمنان سرسخت دعوت محمد بن عبدالوهاب 


نویسنده وهابی معاصرء. «حسین خلف الشیخ خزعل » در کتاب خود زیر 
عنوان «دشمنان دعوت » نوشته است: 


«مبادی دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب مشایخ و بزرگان نجد را راضی 
نکرد و انها از تاثیر دعوت وی در میان توده مردم به وحشت افتادند و این 
یک امر طبیعی بود که دعوت شیخ زعامت و ریاست آنها را تهدید می کرد 
و از نفوذ و سلطه انها می کاست و این بود که مخالفت خود را علنی 
ساختند و عده ای از علمای قشری نیز از انها جانبداری کردند و با دعوت 
وی به مقابله برخاستند و تبلیغات وسیع بر ضد او راه انداختند و مردم را به 


رد-۳ 


جنگ وی تحریک نمودند. 

و غفاند آه رابه. باد انتقاه گرفتتد. عبارتند از «این. اسماغیل: عبدالاه 
مویسی قاضی حرمه, ابن عبید؛ ابن یجبی؛ ابن سحیم, مربد بن احمد بن 
عمر التمیمی, محمد بن فیروز و پسرش عبدالوهاب » و غیر اینها و در 
تاش همست نما ای رتفا ان ات کرت اد 
ها ای اس ماه ارم دای اقا را رها 


قبانل:فی فرسشتان وس ان آنما را از پیروی برادرش برحذر می داشت. در 
سال 1167, پاران شیخ محمد در عیینه مردی را دستگیر کردند که از 


طرف شیخ سلیمان آمده بود و کتابی از وی به همراه ذاشت که ان زا ذز 
محافل و خانه ها برای مردم می خواند که در آن از عقائد و افکار شیخ 
محمد به شدت انتقاد شده بود, یاران شیخ او را گرفتند و کشتند و کتابش 
را هم از بین بردند و اين خبر در درعیه به شیخ رسید, رساله مفصلی در رد 
برادرش به عیینه فرستاد (15). 

پی نوشت 

1) عنوان المجد, جح 1. ص 14. 

2) همان مدرک ص 15. 

3) تاریخ الجزیره العربیه, ص 33د. 

4 الفجر الصادق, ص 19, 18 و 17. 

دنه آلوهاسفص 7 مر خمه از وهای 128127 

6 التوسل بالنبی و جهله الوهابیین, ص 2531. 

7 الدرر السنیه, ص 39. 

8) همان مدرک ص 40. 

9) همان کتاب. ص 39. 

0 همان ص 40. 
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بنیانگذاران عقائد وهابیت 5 

منبع 

فصلنامه مکتب اسلام, شماره 3 

انعکاس عقاید محمد بن عبد الوهاب در میان علمای اسلامی 


کتابها و رساله هایی که معاصران محمد بن عبد الوهاب و علمای متاخر از 
عامه در رد عقاید يا به عنوان نصیحت او نوشته اند, خیلی بیشتر از ان 
است که در اینجا ذکر شود از جمله در کتاب «التوسل بالنبی و بالصالحین » 
تالیف: ابی حامد بن مرزوق نام چهل و دو کتاب در این باره ذکر گردیده 
است که در اینجا فهرستوار نقل می کنیم: 


1- شیخ محمد بن سلیمان کردی شافعی استاد محمد بن عبدالوهاب در 
نولشته, او را ضال و مضل خوانده است. 


2 استاد دیگر وی؛ عبدالله بن عبداللطیف شافعی کتابی در رد محمد بن 
عبدالوهاب نوشته و ان را «تجرید سیف الجهاد لمدعی الاجتهاد» نامیده 


است. 


3- «الصواعق والرد فی عشرین کراسا» تالیف: علامه عفیف الدین عبدالله 
بن داود حنبلی. بر این کتاب علمای بصره و بغداد و حلب و احساء و بلاد 


گر کفرنظهانی. نوشته اند و محتویات کتاب را تایید کرده اند و این کتاب 
را محمد بن بشیر قاضی راس الخیمه تلخیص کرده است. 


4- علامه محقق «محمد بن عبدالرحمن بن عفالق » حنبلی در رد پسر 
عبدالوهاب کتاب زر کی نوشته و آن را «تهکم المقلدین بمن اتکی تجدید 
الدین < نامیده است فش آن اقوال و نظریات محجمد بن عبدالوهاب را به 
بهترین وجه رد کرده است. 


رک اجه کب عام حصه سای ای ری تا ان ی ات 


6- رساله عبدالوهاب بن احمد برکات شافعی احمدی مکی. 


7- رساله شیخ عطاء مکی موسوم به «الصارم الهندی فی عنق النجدی ». 
8- رساله شیخ عبدالله بن عیسی مویسی. 

9- رساله شیخ احمد مصری احسائی. 

0- یکی از 


علمای بیت المقدس رساله ای نوشته. موسوم به «السیوف الصقال فی 
اعناق من انکر علی الاولیاء بعد الانتقال ». 


اش ناگ لفق لکد لیم ان اف نو ای و اجره 
الحداد. 


2- رساله شیخ محمد بن شیخ احمد بن عبداللطیف احسائی. 


3- «تحریص الاغبیاء علی الاستغاثه بالانبیاء و الاولیاء» تالیف: علامه 
عبدالله بن ابراهیم مير غنی, مقیم طائف. 

4- سید علوی بن احمد الحداد گفت که در مکه در مقام ابراهیم شیخ 
محمد صالح زمزمی شافعی را دیدم که در اين باره کتابی جمع اوری کرده 
است. 

15- همان سید علوی مذکور گفت که در طائف طاهر حنفی را دیدم که 
کتابی بنام «الانتصار للاولیاء الابرار» در این باره تالیف کرده بود. 

6- باز همان سید گفت که جوابهای علمای بزرگ از مذاهب اربعه از اهل 
حرمین شریفین و احساء و بصره و بغداد و حلب و یمن و دیگر شهرهای 
تایب حهنه ری رنه تام ی شمان نو کس آها را مرف ار ال 
آبن عبدالرزاق از حنبلیهای بحرین است. نزدٍ من اورد که چون در سفر 
۱ ۱ ۸ ۰ ۱ 


برجم که در آن امه ها و رال ها و واه جمعآدری شده ود بیش ما 
رد محمد بن عبدالوهاب بود. 


بودند, بی رحمانه کشت. علامه سید منعمی قصیده ای در رد او سرود که 


| فی حلق راسی بالسعاکین والحد حدیث صحیح بالاسانید عن جدی 
19- 


علامه سید عبدالرحمن یکی از علمای بزرگ احساء نیز در رد او قصیده ای 
طولانی دارد که تعداد ابیات ان بالغ بر 65 بیت است.؛ سر ‌وده که با بیت 
زیر اغاز می شود: 

بفتافته کاللل قوقطت الاففا وشاعت فکاوت سا الفرت و اشفا 


10- مصباح الانام و جلاء الظلام, فی رد شبه البدعی النجدی, التی اضل بها 
العوام, تالیف: علامه سید علوی بن حداد. 


اتصداغم االییه ق نی علیه مایم اد یه سلیان بش 
عبدالوهاب نجدی. 


تونس, شیخ اسماعیل التمیمی مالکی (متوفی 1248). 


3- رساله علامه محقق شیخ صالح کواش تونسی. 


4- رساله علامه محقق سید داود بغدادی حنفی. 


25- شیح ابن غلبون اللیبی در رد قصیده صنعانی که در آن ابن عبدالوهاب 
را مدح کرده. به همان وزن قصیده ای سروده که تعداد ابیات آن 40 بیت 
است که مطلع ان این است: 


سلاق .غلی اهل الاضانه والرزشن ولیمن علی نجد وهن خل: فی, تسخ. 26 
سید مصطفی مصری بولاقی نیز در رد قصیده صنعانی, قصیده ای سر‌وده 
که مجموع ابیات آن 126 بیت است و قصیده مزبور با بیت زیر آغاز می 


رون 
بحمد ولی الحمد لا الذم استبدی وبالحق لا بالخلق للحق استهدی 


7- سید طباطبائی بصری نیز در رد قصیده صنعانی. قصیده ای گفته که 
صاحب کتاب «سعاده الدارین ۳ ابیاتی را در کتاب خود آورده است. و 
همین قصیده ها سبب شد که صنعانی از عقیده خود برگشت و در رد 
قصیده خود قصیده دیگری سرود و گفت: «رجعت عن القول الذی قلت فی 
النجدی...» 


8- کتاب «سعاده الدارین فی الرد علی الفریقین الوهابیه: و مقلده 
الظاهریه » تالیف: علامه شیخ ابراهیم سمنودی 


منصوری, در دو جلد چاپ شده است. 


209 زینی دحلان مفتی مکه (متوفی 4 () در رساله ای موسوم به 
«الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه » عقاید وهابیان را رد کرده است. 
البته سید احمد زینی دحلان مفتی مکه علاوه بر رساله «الدرر السنیه » 
فصلی را هم در کتاب معروف «الفتوحات الاسلامیه » زیر عنوان «فتنه 
الوهابیه » به همین موضوع اختصاص داده و در آن به شیخ محمد و عقاید 
او سخت تاخته است. وی در همین کتاب. قسمتی از سخنان محمد بن 
سلیمان کردی را نیز که در رد عقاید محمد بن عبدالوهاب و خطاب به وی 
می باشد, ذکر کرده است (1). 


0- «شواهد الحق فی التوسل بسید الخلق » تالیف: شیخ یوسف نبهانی 
که این کتاب. هم در رد ابن تیمیه و هم در رد محمد بن عبدالوهاب است. 


1- «الفجر الصادق فی الرد علی منکری التوسل و الکرامات و الخوارق » 
تالیف: علامه عراق جمیل افندی صدقی زهاری. 


ای ااو صی ف اس ال الای اتصووی ال 


33- مرحوم علامه_مفتی فاس شیخ مهدی وازتانی رساله ای در جواز 
توسل نوشته که در ان محمد بن عبدالوهاب را رد کرده است. 


4- «غوثت العباد ببیان الرشاد» تالیف: شیخ مصطفی حمامی مصری. 


5- «جلال الحق فی کشف احوال اشرار الخلق » تالیف: شیخ ابراهیم 
حلمی قادری اسکندری. 


6- «البراهین الساطعه » تالیف: علامه شیخ سلامه غرامی (متوفی 
1379). 


37- «النقول الشرعیه فی الرد علی الوهابیه » شیخ حسن شطی حنبلی 


د ملسهی 


8- رساله ای نیز در تایید مذهب صوفیه و رد معترضین آنها. 


9- رساله ای در حکم توسل به انبیاء و اولیاء نوشته شیخ محمد حسنین 
مخلوف. 
0- «المقالات الوافیه فی الرد علی الوهابیه, تالیف: شیخ حسن خزبک. 


1 الا قوال آلمرشنیهافن 


الرد علی الوهابیه » تالیف شیخ عطا الکسم دمشقی از فقهای حنفی. 

2 علامه شیخ عبدالعزیز قرشی علجی مالکی احسائی در رد ابن 
عبدالوهاب قصیده ای گفته که 95 بیت است و مطلع ان این است: 

الا ایها الشیخ الذی بالهدی رمی سترجع بالتوفیق حظا و مغنما 

و من یک سماه النفیس لربه سعی النصر فی مسعاه ایان یمما (2) 
گذشته از اینها, کتابهای دیگری در رد عقاید محمد بن عبدالوهاب تالیف 
یافته که یک یک عقاید او را مطرح و با دلیل رد کرده اند از جمله: 


3- کتاب «الاصول الاربعه فی تردید الوهابیه » تالیف: خواجه محمد حسن 
جان صاحب سرهندی مجددی (به زبان فارسی) خواجه در این کتاب به نقل 
از کتابها و رساله های طرفداران وهابیت در هند و برخی از رساله های 
دیگر؛ گوید که: عقاید وهابیان متجاوز از 250 مورد است و قسمتی از آنها 
را ذکر کرده است (3). سپس در مقام رد آنها بر آمده است. 

4- «تطهیر الفوّاد من دنس الاعتقاد» تالیف: شیخ محمد نجیب مطیعی 
حنفی از بزرگان علمای ازهر 

5- کتاب «ضیاء الصدور لمنکر التوسل باهل القبور» تالیف: ظاهر شاه 
میان سیان بن عبدالعظیم سیان مدینی. 


6- «المنعه الوهبیه فی الرد علی الوهابیه » تالیف: داود بن سلیمان 


بغعدادی نقشبندی. 


7- «اشد الجهاد فی ابطال دعوی الاجتهاد» تالیف: شیخ داود موسوی 
بغدادی که همراه با کتاب منلحه الوهبیه به چاپ رسیده است. 


و کت التور ‏ اسحات الق اه دای انیم تا با 


9 سیف :| لابرار علی الفجار خالیق: مد غیدا لرعفن خشی: ( بر بان 
فارسی). 


5- سیف الجبار المسلول که الاعداء الابرار» تالیف: شاه فضل رسول 
قادری (به عربی و فارسی). 


1- «مدارج السنیه فی رد علی الوهابیه » به کوشش عامر قادری, معلم 
دار العلوم 


کراچی. 
2- «کشف النقاب عن عقاید ابن عبدالوهاب » تالیف: سید علینقی هندی. 


وهای الباظل شین بت الق فه المها نت ات آمای اتخرحیت مه 


بن داود همدانی. 
4 مصاز معا اضف اسان اتف ال ما آشس اعت. 


5- رساله «الاوراق البغدادیه فی الحوادث النجدیه » تالیف: سید ابراهیم 
راوی رفاعی. 


6 صالخ نان .ی آلره علی: سم ال غلیه امن تشر 


والکفران » نوشته: داود بن سلیمان بغدادی. 


7 اد الاستت ه الخاشفی 6 اهاز مر بش تورنمنه 
استانبولی. 


8- «فصل الخطاب فی الرد علی محمد بن عبدالوهاب » تالیف: شیخ 
سلیمان, برادر محمد بن عبدالوهاب (4). 


9- «فصل الخطاب فی رد ضلالات ابن عبدالوهاب » تالیف: احمد بن علی 
بصری مشهور به قبانی (5). 


0 «الوخاسه. فن ان ماع المسلس 6 اس اسان کت لاه 
که 


1- «البراده من الاختلاق فی الرد علی اهل الشقاق و النفاق فی الرد علی 
الفر که مهاب اتضاله» تسه ی رن لعا ین دار 


2- «التوسل » تالیف: شیخ علامه مفتی محمد عبدالقیوم قادری هزاروی. 
3- «الدوله المکیه بالماده الغیبه » تالیف: احمد رضا, خان صاحب قادری. 


4- «البصائر لمنکری التوسل باهل المقابر» تالیف: شیخ حمدالله داجوی 
هندی. 


در این.موقع غلماء شیعه نیز .در نفد اراع این عبدالوهات:دوشادوش غلماء 
اهل سنت تلاشهای فراوانی نموده و کتابهای ارزشمندی نوشته اند از 
جمله: 


کم ات التانت ی قمع نمی ااضاالات لت ره که یه 
کاشت: ااقطاء وم‌حسن (معوفی :1375 


6- «منهح الرشاد» تالیف: شیخ جعفر کاشف الفطاء (متوفی 1228) و 
اولین کتابی است که از طرف علماء شیعه بر رد عقاید محمد بن 
عبدالوهاب نوشته شده (6) نویسنده محقق این کتاب را در پاسخ به مساله 
ای که یکی از امراء ال سعود به نام «عبدالعزیز بن سعود» برای او 
فرستاده بود, نوشت و در آن 


رساله قسمت عمده عقاید محمد بن عبدالوهاب جمع آوری شده بود. 


7- «الایات الجلیه فی رد شبهات الوهابیه » تالیف: شیخ مرتضی کاشف 
الغطاء (متوفی 1349ه). 


8- «البراهین الجلیه فی دفع شبهات الوهابیه » تالیف: سید محمد حسن 
قزوینی (متوفی ۵1380) چاپ نجف. مطبوعات النجاح. ۰1346. این کتاب 
نبحت عناوین زیر به فارسی برگردانده شده است: 


1- فرقه وهابی و پاسخ به شبهات آنها, ترجمه علی دوانی, چاپ وزارت 
ارشاد اسلامی. 


ارشاد اسلامی. 


9- «ازاحه الوسوسه عن تقبیل الاعتاب المقدسه » تالیف: شیخ عبدالله 
بن محمد حسن مامقانی (متوفی ۵1351) در نجف به ضمیمه کتاب 
«مخزن المعانی » چاپ شده است. 


0- «دعوی الهدی الی الورع فی الافعال والفتوی » تالیف: شیخ محمد 
جواد بلاغی (متوفی ۵1352) طبع نجف, 1344 و نیز «انوار الهدی » چاپ 
نجف در سال ۰1340 از همین مولف. 


1- «الرد علی الوهابیه » تالیف: شیخ محمد علی غروی اردوبادی, که در 
سال ۵1345 چاپ شده است. 


هرت فلن. المهانیش الینید ید کی ور کاظیی ۳ تقو 
1354ه) طبع بغداد 4( 


3- «کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب » تالیف: علامه سید 
محسن امین شامی (متوفی 3 0137) این کتاب گرانقدر که مکرر چاپ 
شده است, از جامعیت خاصی برخوردار است که هم تاریخچه و هم عقاید 
و افکار آنها را به صورت بسیار گسترده و مشروح مطرح کرده و مورد نقد 
و بررسی علمی قرار داده است. و در سال 1962م توسط فرزند فاضل 
مولف تجدید چاپ و فصلهای تازه و پاورقیهای مفیدی بر آن افزوده شده 


1 انی و سید حسن 
سیله سید ابراهیم سید علوی و تهر 
و 9 
افتخارزاده به طور جدا نه ترجمه 


تلخیص شده است. 


4- «هذه هی الوهابیه » تالیف: شیخ محمد جواد مغنیه (متوفی ۵1400) 
در این کتاب وهابیگری آن طور که در کتابهای آنهاست, مورد بحث قرار 
گرفته است و تناقض و اختلال سخنان و افکار آنان را خاطرنشان ساخته 
است و این کتاب توسط: سید ابراهیم سید علوی به نام «اين است ۳ 
وهابیت > به فارسی ترجمه شده و به وسیله انتشارات عدیر تهران چاپ 
شده. 


5- «الدعوه الاسلامیه » تالیف: محمد خنیزی نجفی, این کتاب در رد کتاب 
«الصراع بین الوثنیه والاسلام » به تالیف: عبدالله قصیقی نویسنده وهابی 
مصری است که وی آن را در رد «کشف الارتیاب » نوشته است و تأکنون 
چند مجلد ان چاپ شده است. 


6- «التبرک » تالیف: شیخ علی احمدی میانجی. چاپ موسسه البعثه. 


تهران. این کتاب محور و موضوع اصلی خود را پیرامون تبرک جستن 
صحابه و تابعین به اثار پیامبر صلی الله علیه واله و صالحان اختصاص داده 
است و در این نوشته ثابت شده است که تبرک جستن انار وتو ل خدا| 
صلی الله علیه واله به خلاف ادعای وهابیان نه تنها شرک نیست. بلکه 
نشانه ایمان و یقین نیز هست. 


له ا نی ها ای یه میهف فصن عاسی کصو تن 
چاپ شده و درباره مشروعیت اقامه مراسم جشن در اعیاد و سوگواری و 
حزن در ماتم. 

58- «صفحه عن 1 سعود الوهابیین و آراء علماء السنه فی الوهابیه > به 
709- «وهابیان ۳ نوشته علن اصغر فقیهی, از انتشارات صبا؛ تهران. 


بررسی و تحقیق گونه ای درباره عقاید و تاریخ فرقه وهابیت است که 
تاکنون سه مرتبه چاپ شده است. 


0- «آئین وهابیت «تالیف: شیخ جعفر سبحانی, این کتاب مکرر چاپ شده 


است. 


مولف کتاب غیر از «آئّین وهابیت ند کتابهای دیگری نیز در رد وهابیت نوشته 
که از جمله «مع الوهابیین فی خططهم و عقائدهم », «الوهابیه فی المیزان 
ِ< ۳ الردود لاخرها» در رد وهابیت نولشته است. 


غیر از اینهاء کتابها و رساله های دیگری نیز توسط علمای شیعه و سنی در 
رد وهابیت نوشته شده است که ذکر این تعداد در اینجا کافی است. ولی 
ناگفته پیداست وهابیان متعصب غالبا حاضر نیستند حتی یک صفحه از این 
کتابها را مطالعه کنند, اعم از انچه از سوی علمای اهل سنت نوشته شده 
ی اه 
مطالعه بسیاری از اثار اسلامی, حتی کتب فقهی که از سوی علمای اهل 
سنت نوشته شده؛ راموجب کفر می شمارند زیر | آنها همه مردم را جز 
خودشان کافر و مشرک خیال می کنند و طیعا آثار آنها را آثار سلال و 
گمراهی می پندارند. 


1) الفتوحات الاسلامیه جح 2, ص 260. 

2) التوسل بالنبی, از صفحه 249 تا 254. 
3 الاصول الاربعه, ص 6. 

4 ایضاح المکنون, ج 2. ص 190. 


5 الذریعه: ج 23, ص 186- آقای فقیهی اشتباها نسبت این کتاب را به 
شیخ محمد حسین کاشف الفطاء داده (وهابیان. ص <195). 


6) مدرک قبل. 

بنیانگذاران عقائد وهابیت 6 

منبع 

فصلنامه مکتب اسلام. شماره 4 


انعکاس عقاید محمد بن عبد الوهاب در میان علمای اسلامی 


عقاید عبدالوهاب را که از مرزهای نجد فراتر رفته بود, پی گیری می کنیم 
و گفتیم اگرچه مسلک وهابیت در قرن دوازدهم توسط محمد بن 
عبدالوهاب پدیدار و منتشر گردید. ولی ریشه های اصلی ان به قرن چهارم 
به زمان بربهاری و ابن بطه و قرن هفتم و هشتم به زمان ابن تیمیه و 
شناگرد او این قیم جوزیه ورفظاتر آنها می رسد پس از پندایش وهازیت 
بعضی از علما از اهالی غیر نجد نیز به آن مسلک گرویدند و انچه این 
مسلک را در نظر انها نیکو جلوه داد. این بود که این مسلک به ظاهر با 
بدعت ها که در آن زمان بیشتر رواج داشت. به مبارزه برخاسته بود. 


یکی از معاصران محمد بن عبدالوهاب. «محمد بن اسماعیل صنعانی » 
(1099- 1182) امیر و مجتهد یمن بود. همین که از جریان قیام مذهبی 
نجدی ها آگاهی یافت از اين ماجرا بسیار خوشحال شد و قصیده ای سرود 


سلام علی نجد و من حل فی نجد و آن کان تسلیمی علی البعد لا یجدی 


«سلام من بر نجد و ساکنانش باد, اگرچه این سلام من از دور بر من فائده 
ندارد». 


و در دنباله آن قی کوید: 


اعادوا بها معنی سواع و مثله یفغوث و ودا لیس ذلک من ودی و قد هتفوا 
اس ما هت الصا اس اه مه سرا من 
ها س رها لت الوا ای موس که ای خمل لور 
مقبلا و یلتمس الارکان منهن بالایدی (1) 


«آنان خاطره بت های سواع و ود را زنده کردند که ما را هیچ خوش آیند 
نیست. در شداید و مشکلات به انها توسل 


می جویند, چنانکه انسان به خدای یگانه و بی نیاز پناه می برد, چه بسا در 
اماکن عمومی شتر ذیح می کنند و ندانسته يا دانسته نام غير خدا را می 
اورند و چه بسا مردمی که اطراف قبرها را طواف می کنند و با دستهای 
خود ارکان انها را لمس می نمایند». 


و در همین موقع رساله ای به نام «تطهیر الاعتقاد عن ادران الالحاد» تالیف 
کرده بود ولی آنگاه که از حقیقت قضیه اطلاع پیدا کرد و دید که جریان امر 
خالی از غرض ورزی و توطثه چینی نیست, از کار خود به شدت پشیمان 
شد, اشعار دیگری ساخت که مطلع آن چنین است: 


رجعت عن القول الذی قلت فی نجد فقد صح لی عنه خلاف الذی عندی 


«من از آنچه درباره نجد گفته بودم, بر ؟ ۳ کشتم, چون خلاف آنچه پیش من 
بود, ثابت شد» . 


مرحوم علامه امین می نویسد: از همین محمد بن اسماعیل نقل شده که 
وی در شرح قصیده بادشده که به نام «محوالحوبه فی شرح ابیات التوبه « 
معروف است. گفته است: هنگامی که قصیده اول من به نجد رسید, چند 
سال بعد مرد عالمی به نام شیخ مربد بن احمد تمیمی در ماه صفر سال 
0 پیش من امد و او بعضی از کتابهای ابن تیمیه و ابن قیم را به خط 
خود فراهم اورده بود و سپس در ماه شوال همان سال به وطن خود باز 
گشت. او از شاگردان محمد بن عبدالوهاب بود که ما قصیده خود را به وی 
فرستاده بودیم. و پیش از او شیخ فاضل به نام عبدالرحمن نجدی نزد ما 
امده بود و او از پسر عبدالوهاب مطالبی نقل کرده بود که برای ما بسیار 
عجیب و درداور بود 


از قبیل قتل و غارت مسلمانان و آدم کشی و لو با خدعه و نیرنگ و به طور 
کلن فیر ملت سای دن تام تقاط جمان ار له فاوای ول از 


ما در سخنان عبدالرحمن و در آنچه که وی از پسر عبدالوهاب نقل می 
کر زر تودید دتم تا ان که یه رد مور دبا رم سره ما امد ]و 
مردی شریف و زیرکی بود و برخی از رساله های محمد بن عبدالوهاب را 
با خود همراه داشت که در انها حکم کفر اهل ایمان و تجویز قتل و غارت 
مسلمانان نوشته شده بود, ما درباره نویسنده این رساله دقت کردیم و 
دیدیم که او مردی است که از شریعت اسلام اطلاع کمی دارد و آن هم 
سطحی است نه عمیق. و نزد استادی درس نخوانده که بتواند او را ارشاد 
و هدایت کرده به دانشهای مفید و سودمند راهنمايش شود و در احکام و 
مسائل دین فقیه و دانا نماید. او را شخصی يافتیم که برخی از کتابهای ابن 
تیمیه و آبن قیم را خوانده و بدون فکر و تامل از انها تقلید کرده است, در 
صورتی که خود انها تقلید را جایز نمی دانند. 


مرحوم امین پس از نقل این داستان می نویسد. از سخنان محمد بن 
اسماعیل صنعانی استفاده می شود که او از مسلک هابیت بر گشته است و 
شاید تاریخ بازگشت او پس از نوشتن رساله «تطهیر الاعتقاد» می باشد 
زیرا خود این کتاب در گزافه گوئی و مغالطه دست کمی از کتابهای محمد 
بن عبدالوهاب ندارد. 


پس از پیدایش وهابیت برخی از کسانی که منتسب به علم هستند, از 


کردند و انچه اين مسلک را در نظر برخی از برادران اهل سنت نیکو و زیبا 
جلوه داده, این است که این مسلک به ظاهر با بدعتها که در ان زمان در 
جوامع اسلامی بیشتر رواج داشته, به مخالفت و مبارزه برخاسته است 
ولی افراط و زیاده روی غالبا افتی است که بیش از ان که اصلاح کند, 
افساد می کند (2). 


نخستین کسی که بر رد محمد بن عبد الوهاب کتاب نوشت. برادرش بود 


همینکه محمد بن عبدالوهاب عقاید خود را آشکار ساخت و مردم را به 
پذیرفتن انها فرا خواند, عده زیادی از علمای بژرک اسلام با عقاید او به 
مخالفت پرداختند. نخستین کسی که به شدت با او به مخالفت برخاست. 
پدرش عبدالوهاب و سپس برادرش شیخ سلیمان بن عبدالوهاب بودند که 
هر دو از علمای حنبلی بودند. 


شیخ سلیمان نخستین کسی بود که در رد عقاید برادرش کتابی تحت عنوان 
«الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه » را تالیف نمود. او که از ترس 
جان خود از «درعیه » به مدینه فرار کرده بود. همین کتاب را نوشت و 
برای شیخ محمد فرستاد. 


از مقدمه این رساله معلوم می شود که میان ان دو مکاتبه و پیامهای 
شفاهی در جریان بوده و شیخ سلیمان اين رساله را در پاسخ نامه های او 
توشته و فرستادم است وی دز این رساله وه انعه از کمتاز اقل, علم 
آموخته ام برای تو می نویسم خواه تو قبول بکنی یا نکنی؟ اگر قبول بکنی 
چه بهتر و خدا را شکر و اگر قبول نکنی باز خدا را شکر که من به وظیفه 
اشفا رآ 


ور اه ال کار انم کی تاموتا و ها ی سس 


محمد را با قرآن و دین حق به عالم فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب 
کر اند و ند ام فران انار فسصند] عفت رس را تشن اند و 
خداوند وعده خویش را عملی ساخت و دینش را ؛ بر تمام ادیان غالب 


گردانید. 


بغد با استتاد به بات و روایات نایت می: کند که امت بيآمبر: بهترین امتها 
هستند و این امر امت تا قیام قیامت ثابت و مستقیم می باشد و پیروی اثر 
این امت را بو هر فرژی عاحت دردانیدهر نها که فرهوده کی ونم یر 
اه اه اه ای ام ات ۱ «هرکس 
از راهی جز راه مومنان پیروی کند ما او را به به همان راه که می رود. می 
بریم و به دوزخ داخل می کنیم و جایگاه بدی دارد». 


بدین ترتیب اجماع امت را حجت قاطع قرار داده که بر احدی جایز نیست 
از ان خارج شود. 


سپس به جهالت و نادانی محمد بن عبدالوهاب اشاره کرده, می نویسد: 


«به موجب آنچه از پیامبر اکرم صلی الله علیه وله رسیده, آدم جاهل نباید 
استنداد زا داشته باشد, بلحه .بر او واخت: است. ابچه من داند ار اهل 
علم سوال کند, چنانکه خدای تعالی فرموده: «فاسئلوا اهل الذکر آن کنتم 
لا تعلمون » «اگر نمی دانید از اهل علم بیرسید» و در روایتی پیامبر 
فرمود: «هل لا اذا لم یعلموا سئلوا فانما دواء العین السوال » «چرا سوال 
نمی کنید وقتی که نمی دانید زیرا| داروی ناتوانی و تادانی سوال است » 
بالاخره وظیفه جاهل و نادان سوال کردن است و این اجماعی است. 


ابوبکر هروی گفته: تمام علما اجماع دارند بر اين که جایز نیست کسی 
ادعای امامت و 


پیشوائی بکند محر این که جامع این اوصاف باشد. سیس شیخ سلیمان 
اشانن ای اما مسا ره تا سای رل ی 
سخن وی را چنین ادامه داده است: 


اگر این اوصاف در کسی جمع شد. در این صورت جایز است آن شخص 
امام و پیشوا باشد و بر دیگران نیز جایز است از او تقلید نمایند و اگر 
کی حامعاین احضای تاش ها ناهیک ان امانافنه افص ات وه 
کی وان اخام ۵ توا ماه موم ار اع ماش وین که نی 
شر اثط برای صحت اجتهاد و امامت ثابت باشد, باید کسی که واجد این 
اصات سر ان ی اه ای اف اس لت شا ای 
کلی مردم از لحاظ دین دو قسم هستند: مجتهد يا مقلد. 


سپس در تایید این سخن, به کلام «ابن قیم » استناد کرده و گفته است: 
ابن قیم در کتاب «اعلام الموقعین » نوشته است: «مادامی که شرایط 
اجتهاد از جمیع علوم در کسی جمع نباشد, جایز نیست از قران و سنت 
حکم اخذ کند. احمد بن المنادی گفت: مردی از احمد بن حنبل پرسید اگر 
کسی صد هزار حدیث حفظ کند آیا او فقیه می شود؟ گفت: ادخ اگر 
دویست هزار حدیث چطور؟ گفت: نه. گفت: سیصد هزار چطور؟ گفت: نه. 
گفت: چهار صد هزار چطور؟ گفت: آری ابوالحسن می گوید از جدم سوال 


کردم احمد چقدر حدیت حفظ داشت.؛ گفت: ششصد هزار. 


شیح سلیمان بن عبدالوهاب پس از ذکر این مقد مه می گوید: من این 
مقدمه را برای این ذکر کردم تا قاعده ای باشد در انچه بعدا ذکر می کنیم. 


بالاخره شیخ سلیمان پس از 


آن .که وا اين مقدمه به شرائط سخت و سنگین اجتهاد اشاره می کند و 
ات تاد که ادعایاها کار بای سس وا هر کی ند 

و و که بیش از هر کس از معلومات برادرش آگاه است, به او می فهماند 
وا یی آن جد نش که ای ابا :۱ ید و مثل یک مجتهد 
مسلم فتوا بدهد سپس برادرش را به جهالت و گمراهی متصف ساخته می 
نویسد. : «فان الیوم ابتلی ا نان پنتسب الی الکتاب و السنه و یستنبط 
۱ ۱0۱۱۱ ۱ ۰۲ 0۳ ۲ 
العکه اه رل بل سح علی الا الا عیام مرن خالیه کمن غیوم کاور 
هذا و هو لم یکن فیه خصله واحده من خصال اهل الاجتهاد و لا والله عشر 
داح منم مه هدارا کلا مه ی کش مس الا انا کل انا ال افو 
> (4). 


«امروز مردم گرفتار کسی (برادرش محمد بن عبدالوهاب) شده اند که 
خود را در علوم قران و حدیثت وارد می داند و از مخالفان خود هیچ باکی 
ندارد و اگر از او خواسته شود سخن خود را به اهل علم عرضه کند, هرگز 
اين کار را نمی کند, بلکه مردم را ملزم می سازد که قول وی را بپذیرند و 
درحالی که حتی یکی از شرایط و اوصاف اهل اجتهاد در او نیست نه به 
برای بسیاری از مردم جاهل پسندیده امده است اینجاست که باید گفت: 
«[نا 


لله و انا الیه راجعون » 


هیا ابو کف عاض طلت: مسلمان. تکضها شحو او کم اوان شوه آنددنه 
صدای انها توجه نمی شود و همه را کافر و نادان می کنند. خدایا این مرد 
گمراه را هدایت کن و به راه راست برگردان ». 


کتاب پر مغز و پرمطلب «الصواعق الالهیه > شیح سلیمان بن عبدالوهاب 
در رد عقاید محمد بن عبدالوهاب و مسلک وهابیت از بهترین و محکمترین 
کتابهاسشنت. و اینک خند قسمت ذیکر از این کتاب را در اینجا مي آوریم: 


فان اقل تالعلم د کروا فی کا شدفته ‏ اشت: ال قافتا[ 
التی یکون بهاالمسلم مرتدا و لم یقولوا من نذر لغیر الله فهو مرتد...» 


«علمای هر مذهب, اقوال و افعالی را که موجب مرتد شدن مسلمانی می 
شود, ذکر کرده اند ولی نگفته اند که هرکس برای غیر خدا نذری بکند, یا از 
غیر خدا حاجت بخواهد, مرتد می شود و همچنین هیچ کدام به مرتد بودن 
کسی که برای غیر خدا ذیج کند. يا قبری را لمس نماید و از خاک ان 
بردارد. حکم نکرده اشنت انختانکه تفا می. کونیه. اگر در این باره حرفی 
دارید, بگویید. زیرا کتمان علم جایز نیست. لیکن شما به گمان خود عمل 
کرده و از اجماع مسلمانان جدا شده اید و با ای خن مود کت هر که این 
اعمال را (نذر» ذیح و لمس قبر و...) انجام دهد کافر است, و هر که 
مرتکبین آن اعمال را کافر نداند, او هم کافر است. بدین ترتیب همه امت 
محمد صلی الله علیه واله را کافر دانسته اید. درحالی که همه مردم می 
دانند که بیشتر از هفتصد سال است که این اعمال (نذر, ذبح و زیارت و...) 
همه مناطق اسلام را پر 


کرنه هل تفای اوه وی ان کارا ون مر کی انا 
۰ مرتد بر آنان جاری نساخته اند. بلکه احکام مسلمین 

بر آنها جاری نموده اند. به خلاف گفته شما که شهرهای مسلمین را بلاد 
۰ می نامید, حنی حرمین شریفین را دارالکفر قرار داده اید, 
درجالی, که. در اخادیتضحیم. از پیامتر اکرم-صلی. اللة. علبه واله تصروج 
شده است که این دو شهر همواره دو شهر اسلامی هستند و بت در آن دو 
شهر پرستیده نمی شود و حتی دجال که در آخرالزمان همه شهرها را زیرپا 
می گذارد, ولی داخل مکه و مدینه نمی شود. ولی همه این شهرها در نظر 
شما بلاد حرب است و اهل آنها کافرند زیرا به قول شما بت ها را پرستیده 
اند و به عقیده شما همه انها مشرک و از ملت اسلام خارج هستند. فانا لله 
و انا الیه راجعون » (5). 


2- «ان هذه الامور حدئثت من قبل زمن الامام احمد فی زمان ائمه الاسلام 
و انکرها من انکرها منهم و لا زالت حتی ملات بلادالاسلام کلها و فعلت هذه 
الافاعیل کلها التی تکفرون بها و لم پرو عن احد من ائمه المسلمین انهم 
کفروا بذلک...» 


«اين امور (اموری که وهابیها موجب شرک و کفر می دانند) قبل از احمد 
بن حنبل و در زمان اتمه اسلام, به وجود آمده بود. جمعی هم آنها را انکار 
کردند ولی از هیچکدام از ائمه اسلام شنیده و روایت نشده است که 
مرتکبین این اغمالن را کافر با مرتدندانستته و تور با آبان را دادخ باشتد: 
دار الکف تا ده فا شتد: 


و یز در این مدت هشتصد سال که از زمان ائمه می گذرد, از هیچ عالمی 
روایت نشده ابیت که انز آمون را کعر دا تیه پاش بلکه هیع ع جلی مین 


اسااعی هه ها ای آنما نقد اسان امن لا نون کافم و 
7 


شیخ سلیمان در اینجا با حالت تاثر و اندوه می گوید: «واغوثاه الی الله 
واغوتاه » از اين سخن شما که می گویید: قبل از شما؛ هیچ کس دین 
اسلامتر | تشتاخته اشنت (6) 


3- «و معلوم عند الخاص والعام لمن له معرفه بالاخبار آن هذه الامور التی 
تکفرون بها ملات بلاد المسلمین من اکثر من سبع مائه عام...» 


«بر خواص و عوام و هر کس که با اخبار آشتتاتی دارد, معلوم است این 
اقورق که.شفا ته.ست آنها: مردم بلاد مسلمین را متجاوز از هفتصد سال 
قبل تا به امروز (زمان تالیف کتاب الصواعق) کافر می پندارید. اگر آن 
امور بدانگونه که شما می پندارید بت پرستی بزرگ باشد. پس اهل آن 
شهرها کافرند و آن طوری که شما می گوپید هرکه آنها را کافر نداند, خود 
او کافر است درحالی که واضح است که علما و امرا آنان را کافر ندانسته 
اند و احکام مرتد را بر آنان جاری نساخته اند». 


با اینکه همه این امور در غالب بلاد اسلام به طور آشکار جریان دارد و عده 
زیادی از این راهها امرار معاش می کنند و از تمام شهر به اماکن مقدسه 
سفر می کنند. با وجود این شما به ما بگوئید که آیا حتی یک نفر از اهل 
علم يا اهل شمشیر را 


می توانید به ما نشان بدهید که مانند گفته های شما سخنی بر زبان آورده 
باشند. همه علما حکم اسلام را بر آنان جاری ساخته اند پس اگر مرتکبین 
این اعمال, به.زعم شماء کافر و بت. پرست باشند و غلما و اضرا بر آنها 
حکم اسلام کرده باشند, لاز مه ها ۱ ۰ 
زیرا هرکس اهل شرک را کافر نداند خود او کافر خواهد بود و در این 
صورت از امت حضرت محمد صلی الله علیه واله محسوب نمی شوند و 
این با حدیث نبوی منافات دارد (7). 


تکفیر عموم مسلمانان (غير از اتباع خود) قرار داده, در پایان 52 حدیث از 
صحاح سته و سایر کتب معتبر اهل تسنن در رد وی نقل کرده است و به 
موجب همین روایات ملاک مسلمان بودن, بر زبان جاری ساختن شهادتین و 
انجام ضروریات دین می باشد (8). 


شیخ سلیمان ظاهرا کتاب دیگری هم موسوم به «فصل الخطاب فی الرد 
علی محمد بن عبدالوهاب » در رد عقاید برادرش نوشته است که فعلا از 
ان خبری نیست. 


«عباس محمود عقاد» نویسنده نامی مصر می نویسد: 


«بزرگترین مخالفان شیخ محمد, برادرش شیخ سلیمان صاحب کتاب 
«الصواعق الالهیه » است. عقاد همچنین گفته است که شیخ سلیمان برادر 
شیخ محمد که از بزرگترین مخالفان او بود. در ضمن این که سخنان 
برادرش را به شدت رد می کند, می گوید: آموزی که ههابیان آن ,را موجب 
شرک و کفر می دانند, و آن را بهانه مباح شدن مال و جان مسلمانان می 
پندارند, در زمان ائمه اسلام به وجود آمده بود» 1 اسلام 


ت ۰ 0 


و روایت نشده است که مرتکبین این اعمال را کافر يا مرتد دانسته و 
دستور جهاد با آنان را داده باشند و يا این که بلاد مسلمانان را , 0 
که شما می گویید, بلاد شرک و دار الکفر نامیده باشند (9). 


خلاصه وقتی محمد بن عبدالوهاب عقاید خود را آشکار ساخت و مسلک 
وهابیت را بنیاد نهاد, علمای معاصر وی از این مسلک احساس خطر کردند 
و در رد او کتایها و رساله ها نوشتند و گفتیم اولین کتاب را در رد او 
۱۳ ۳-۳ بر انح آفتشن از آنین افلاخ خن 
نکوهش می کرد ولی ظاهرا | ۱ ۱ 7 ۳0 


پی نوشت ها 

[ اتظییر الاعتفان به‌خفل کف الارتاب, سس 15 
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4) الصواعق الالهیه, ص 4. 
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6) همان کتاب. ص 38. 

7) منظور حدیثی است در صحیح مسلم از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
روایت شده است که: «ان الله زوی لی الارض فرایت مشارقها و مغاربها 
و آن امتی لیبلغ ملکها ما زوی لی منها...» 

8) الصواعق از ص 55 تا 63. 

9) الاسلام فی القرن العشرین: ص 7- 136. 
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فصلنامه مکتب اسلام, شماره 4 


انعکاس عقاید محمد بن عبد الوهاب در میان علمای اسلامی 


عقاید عبدالوهاب را که از مرزهای نجد فراتر رفته بود. پی گیری می کنیم 
و گفتیم اگرچه مسلک وهابیت در قرن دوازدهم توسط محمد بن 
عبدالوهاب پدیدار و منتشر گردید, ولی ريشه های اصلی ان به قرن چهارم 
به زمان بربهاری و ابن بطه و قرن هفتم و هشتم به زمان ابن تیمیه و 
شاگرد او ابن قیم جوزیه و نظائر آنها می رسد. پس از پیدایش وهابیت 
بعضی از علما از اهالی غیر نجد نیز به آن مسلک گرویدند و آنچه این 
مسلک را در نظر آنها نیکو جلوه داد, اين بود که اين مسلک به ظاهر با 
بدعت ها که در آن زمان بیشتر رواج داشت. به مبارزه برخاسته بود. 


یکی از معاصران محمد بن عبدالوهاب. «محمد بن اسماعیل صنعانی » 
(1099- 1182) امیر و مجتهد یمن بود. همین که از جریان قیام مذهبی 
نجدی ها آگاهی یافت از اين ماجرا بسیار خوشحال شد و قصیده ای سرود 


سلام علی نجد و من حل فی نجد و آن کان تسلیمی علی البعد لا یجدی 


«سلام من بر نجد و ساکنانش باد, اگرچه این سلام من از دور بر من فائده 
ندارد». 


خفن حشالة آن.خی کونده 

اعادوا بها معنی سواع و مثله یغوت و ودا لیس ذلک من ودی و قد هتفوا 
اد اس ا سس ار اه ار هر 
تا مه ات اه این و سر طای سول لضور 
مقبلا و یلتمس الارکان منهن بالایدی (1) 


«آنان خاطره بت های سواع و ود را زنده کردند که ما را هیچ خوش آیند 
نیست. در شداید و مشکلات به انها توسل می جویند, 


عمومی شتر ذبح می کنند و ندانسته يا دانسته نام غیر خدا را می اورند و 
چه بسا مردمی که اطراف فبرها را طواف می کنند و با دستهای خود 
ارکان آنها را لمس می نمایند». 


و در همین موقع رساله ای به نام «تطهیر الاعتقاد عن ادران الالحاد» تالیف 
کرده بود ولی آنگاه که از حقیقت قضیه اطلاع پیدا کرد و دید که جریان امر 
خالی از غرض ورزی و توطثه چینی نیست, از کار خود به شدت پشیمان 
شد, اشعار دیگری ساخت که مطلع آن چنین است: 


رجعت عن القول الذی قلت فی نجد فقد صح لی عنه خلاف الذی عندی 


فف از انحه رویارد کفتم بوده بر کم اغون: خلاف. آنخه ی فن 
بود, ثابت شد» . 


مرحوم علامه امین می نویسد: از همین محمد بن اسماعیل نقل شده که 
وی در شرح قصیده یادشده که به نام «محو الحوبه فی شرح ابیات التوبه 
» معروف است. گفته است: هنگامی که قصیده اول من به نجد رسید, چند 
سال بعد مرد عالمی به نام شیخ مربد بن احمد تمیمی در ماه صفر سال 
0 پیش من امد و او بعضی از کتابهای ابن تیمیه و ابن قیم را به خط 
خود فراهم اورده بود و سپس در ماه شوال همان سال به وطن خود باز 
گشت. او از شاگردان محمد بن عبدالوهاب بود که ما قصیده خود را به وی 
فرستاده بودیم. و پیش از او شیخ فاضل به نام عبدالرحمن نجدی نزد ما 
امده بود و او از پسر عبدالوهاب مطالبی نقل کرده بود که برای ما بسیار 
عجیب و درداور بود از قبیل 


قتل و غارت مسلمانان و آدم کشی و لو با خدعه و نیرنگ و به طور کلی 
تکفیر ملت مسلمان در تمام نقاط جهان از جمله فتاوای منقول از محمد 
بن عبدالوهاب بود. 


ما در سخنان عبدالرحمن و در آنچه که وی از پسر عبدالوهاب نقل می 
کر توفیی تدم تا ان که تیه رد مور دبا رم سره با امد ]و 
مردی شریف و زیرکی بود و برخی از رساله های محمد بن عبدالوهاب را 
با خود همراه داشت که در انها حکم کفر اهل ایمان و تجویز قتل و غارت 
مسلمانان نوشته شده بود, ما درباره نویسنده این رساله دقت کردیم و 
دیدیم که او مردی است که از شریعت اسلام اطلاع کمی دارد و آن هم 
سطحی است نه عمیق. و نزد استادی درس نخوانده که بتواند او را ارشاد 
و هدایت کرده به دانشهای مفید و سودمند راهنمايش شود و در احکام و 
مسائل دین فقیه و دانا نماید. او را شخصی يافتیم که برخی از کتابهای ابن 
تیمیه و آبن قیم را خوانده و بدون فکر و تامل از انها تقلید کرده است, در 
صورتی که خود انها تقلید را جایز نمی دانند. 


مرحوم امین پس از نقل این داستان می نویسد. از سخنان محمد بن 
اسماعیل صنعانی استفاده می شود که او از مسلک هابیت بر گشته است و 
شاید تاریخ بازگشت او پس از نوشتن رساله «تطهیر الاعتقاد» می باشد 
زیرا خود این کتاب در گزافه گوئی و مغالطه دست کمی از کتابهای محمد 
بن عبدالوهاب ندارد. 


پس از پیدایش وهابیت برخی از کسانی که منتسب به علم هستند, از 


آنچه این مسلک را در نظر برخی از برادران اهل سنت نیکو و زیبا جلوه 
داده, این آنتخت. که این فسلی. به:ضا هر با ندعتها کهور آن‌رمانننجوامع 
اسلامی بیشتر رواج داشته, به مخالفت و مبارزه برخاسته است ولی 
افراط و زیاده روی غالبا آفتی است که بیش از آن که اصلاح کند, افساد 
می کند (2). 


نخستین کسی که بر رد محمد بن عبد الوهاب کتاب نوشت. برادرش بود 


همینکه محمد بن عبدالوهاب عقاید خود را آشکار ساخت و مردم را به 
پذیرفتن انها فرا خواند, عده زیادی از علمای بژرک اسلام با عقاید او به 
مخالفت پرداختند. نخستین کسی که به شدت با او به مخالفت برخاست. 
پدرش عبدالوهاب و سپس برادرش شیخ سلیمان بن عبدالوهاب بودند که 
هر دو از علمای حنبلی بودند. 


شیخ سلیمان نخستین کسی بود که در رد عقاید برادرش کتابی تحت عنوان 
«الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه » را تالیف نمود. او که از ترس 
جان خود از «درعیه » به مدینه فرار کرده بود. همین کتاب را نوشت و 
برای شیخ محمد فرستاد. 


از مقدمه این رساله معلوم می شود که میان ان دو مکاتبه و پیامهای 
شفاهی در جریان بوده و شیخ سلیمان این رساله را در پاسخ نامه های او 
نوشته و فرستاده است وی در این رساله نوشته: آنچه از گفتار اهل علم 
آموخته ام برای تو می نویسم خواه تو قبول بکنی یا نکنی؟ اگر قبول بکنی 
چه بهتر و خدا را شکر و اگر قبول نکنی باز خدا را شکر که من به وظیفه 
ام عمل کرده ام. 


اه وال خطات هآوعی من وا وا اک مان ی و 


محمد را 


با قرآن و دین حق به عالم فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند و بر 
خویش را عملی ساخت 5 را پره ماج ادیان غالب گردانید. 


بعد با استناد به آیات و روایات ثابت می کند که امت پیامبر, بهترین امتها 
هستند و این امر امت تا قیام قیامت ثابت و مستقیم می باشد و پیروی اثر 
اين امت را بر هر فردی واجب گردانيده, آنجا که فرموده: «... و یتبع غیر 
فل ی ی ها ی دام ره ات «هر کس 
از راهی جز راه مومنان پیروی کند ما او را به همان راه که می رود. می 
بریم و به دوزخ داخل می کنیم و جایگاه بدی دارد». 


بدین ترتیب اجماع امت را حجت قاطع قرار داده که بر احدی جایز نیست 
از ان خارج شود. 


سپس به جهالت و نادانی محمد بن عبدالوهاب اشاره کرده, می نویسد: 


شوت نس از وشن ام صلی لاه یی ال رسیم ادسهاهن سا 
اتنداد رای تاه اسج یه سا واکت اس اس فاص ار ال 
علخ تغال کید عنانکه خدای عالی فرخودم «فایتلوا اهل الذکر. آن کنتم 
لا تعلمون » «اگر نمی دانید از اهل علم بیرسید» و در روایتی پیامبر 
فزموی: «هلتلا ادا لم تعلموا سشاوا قانها قواة الفین السغال » «جرا نم ال 
شم کته وهی کض هی دام سرا دار ای دای ال اشهه» 
بالاخره وظیفه جاهل و نادان سوال کردن است و این اجماعی است. 


ابوبکر هروی گفنه" تمام علما اجماع دارند بر این که جایز نیست کسی 
ادعای امامت و پیشوائی بکند 


مگر این که جامع این اوصاف باشد. سپس شیخ سلیمان اوصافی را که 


برای امام و پیشوا لا زم است, از زبان هروی نقل کرده, و سخن وی را 
چنین ادامه داده است: 


اگر این اوصاف در کسی جمع شد. در این صورت جایز است آن شخص 
امام و پیشوا باشد و بر دیگران نیز جایز است از او تقلید نمایند و اگر 
کی حامعاین احضای تاش ها ناهیک ان امانافنه افص ات وه 
کی وان اخام ۵ توا ماه موم ار اع ماش وین که نی 
شر اثط برای صحت اجتهاد و امامت ثابت باشد, باید کسی که واجد این 
اصات سر ان ی اه ای اف اس لت شا ای 
کلی مردم از لحاظ دین دو قسم هستند: مجتهد يا مقلد. 


سپس در تایید این سخن, به کلام «ابن قیم » استناد کرده و گفته است: 
ابن قیم در کتاب «اعلام الموقعین » نوشته است: «مادامی که شرایط 
اجتهاد از جمیع علوم در کسی جمع نباشد, جایز نیست از قران و سنت 
حکم اخذ کند. احمد بن المنادی گفت: مردی از احمد بن حنبل پرسید اگر 
کسی صد هزار حدیث حفظ کند آیا او فقیه می شود؟ گفت: ادخ اگر 
دویست هزار حدیث چطور؟ گفت: نه. گفت: سیصد هزار چطور؟ گفت: نه. 
گفت: چهار صد هزار چطور؟ گفت: آری ابوالحسن می گوید از جدم سوال 


کردم احمد چقدر حدیت حفظ داشت.؛ گفت: ششصد هزار. 


شیح سلیمان بن عبدالوهاب پس از ذکر این مقد مه می گوید: من این 
مقدمه را برای این ذکر کردم تا قاعده ای باشد در انچه بعدا ذکر می کنیم. 


بالاخرم شیم *شلیها زین ای آن که 


در این مقدمه به شراثط سخت و سنگین اجتهاد اشاره می کند و ثابت می 
شاد ای اهاد کار ماش ی هار هر کی ای ماه که 
بیش از هر کس از معلومات برادرش آگاه است, به او می فهماند که 
معلوماتش در آن حد نیست که ادعای اجتهاد نماید و مثل یک مجتهد مسلم 
فتوا بدهد سس برادرش را به جهالت و گمراهی متصف ساخته می 
نویسد. : «فان الیوم ابتلی ۱ پنتسب الی الکتاب و السنه و یستنبط 
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العله اه رل بل وه علی الا الا عیام مرن الم مه غیوم کاور 
هذا و هو لم یکن فیه خصله واحده من خصال اهل الاجتهاد و لا والله عشر 
داح منم مه هدارا کلا مه ی کش مس الا انا کل انا ال افو 
> (4). 


«امروز مردم گرفتار کسی (برادرش محمد بن عبدالوهاب) شده اند که 
خود را در علوم قران و حدیثت وارد می داند و از مخالفان خود هیچ باکی 
ندارد و اگر از او خواسته شود سخن خود را به اهل علم عرضه کند, هرگز 
اين کار را نمی کند, بلکه مردم را ملزم می سازد که قول وی را بپذیرند و 
درحالی که حتی یکی از شرایط و اوصاف اهل اجتهاد در او نیست نه به 
خدا| قسم حتی یک دهم ان شر ایط در او نیست با وجود این سخنان, او 
برای بسیاری از مردم جاهل پسندیده امده است اینجاست که باید گفت: 
«انا لله و 


انا الیه راجعون » 


سا نوی فان مت مسلمان. ‏ کصا رضم او کم اوان شوه انددنه 
صدای انها توجه نمی شود و همه را کافر و نادان می کنند. خدایا این مرد 
گمراه را هدایت کن و به راه راست برگردان ». 


کتاب پر مغز و پرمطلب «الصواعق الالهیه > شیح سلیمان بن عبدالوهاب 
در رد عقاید محمد بن عبدالوهاب و مسلک وهابیت از بهترین و محکمترین 
کتابهاسشنت. و اینک خند قسمت ذیکر از این کتاب را در اینجا مي آوریم: 


فان اقل تالعلم د کروا فی کا شدفته ‏ اشت: ال قافتا[ 
التی یکون بهاالمسلم مرتدا و لم یقولوا من نذر لغیر الله فهو مرتد...» 


«علمای هر مذهب, اقوال و افعالی را که موجب مرتد شدن مسلمانی می 
سکن کوفه اند دای کف اند که هکس برای سردا تور کنو را 
غیر خدا حاجت بخواهد, مرتد می شود و همچنین هیچ کدام به مرتد بودن 
کسی که برای غیر خدا ذیج کند. يا قبری را لمس نماید و از خاک ان 
بردارد. حکم نکرده اشنت انختانکه تفا می. کونیه. اگر در این باره حرفی 
دارید, بگویید. زیرا کتمان علم جایز نیست. لیکن شما به گمان خود عمل 
کرده و از اجماع مسلمانان جدا شده اید و با ای خن مود کت هر که این 
اعمال را (نذر» ذیح و لمس قبر و...) انجام دهد کافر است, و هر که 
مرتکبین آن اعمال را کافر نداند, او هم کافر است. بدین ترتیب همه امت 
محص ای ال وا لها اف واه این رسای هم هرس مین 
داد کهستر اس سا ات که اه اسان رها مت 
همه مناطق اسلام را پر کرده و 


اهل علم اگرچه خود, این کارها را انجام ندهند. مرتکبین آنها را تکفیر نکرده 
و احکام مرتد بر آنان جاری نساخته اند, بلکه احکام مسلمین را بر آنها 
جاری نموده اند. به خلاف گفته شما که شهرهای مسلمین را بلاد کفر 
مرتدین می نامید. حتی حرمین شریفین را دار الکفر قرار داده اید, درحالی 
که در احادیث صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله تصریح شده است 
که این دو شهر همواره دو شهر اسلامی هستند و بت در آن دو شهر 
پرستیده نمی شود و حتی دجال که در اخرالزمان همه شهرها را زیریا می 
گذارد, ولی داخل مکه و مدینه نمی شود. ولی همه این شهرها در نظر 
شما بلاد حرب است و اهل انها کافرند زیرا به قول شما بت ها را پرستیده 
اند و به عقیده شما همه انها مشرک و از ملت اسلام خارج هستند. فانا لله 
و انا اليه راجعون » (5). 


2- «ان هذه الامور حدئثت من قبل زمن الامام احمد فی زمان ائمه الاسلام 
و انکرها من انکرها منهم و لا زالت حتی ملات بلادالاسلام کلها و فعلت هذه 
الافاعیل کلها التی تکفرون بها و لم پرو عن احد من ائمه المسلمین انهم 
کفروا بذلک...» 


«اين امور (اموری که وهابیها موجب شرک و کفر می دانند) قبل از احمد 
بن حنبل و در زمان اتمه اسلام, به وجود آمده بود. جمعی هم آنها را انکار 
کردند ولی از هیچکدام از ائمه اسلام شنیده و روایت نشده است که 
مرتکیین این اغمالن را کافر با مرتدنداستتهو تور با آبان را دادخ باشتد: 
دار الکف تا ده فا شید 


و یز در این مدت هشتصد سال که از زمان ائمه می گذرد, از هیچ عالمی 
روایت نشده ابیت که انز آمون را کعر دا تیه پاش بلکه هیع ع جلی مین 


اسااعی هه ها ای آنما نقد اسان امن لا نون کافم و 
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شیخ سلیمان در اینجا با حالت تاثر و اندوه می گوید: «واغوثاه الی الله 
واغوتاه » از اين سخن شما که می گویید: قبل از شما؛ هیچ کس دین 
اسلامتر | تشتاخته اشنت (6) 


3- «و معلوم عند الخاص والعام لمن له معرفه بالاخبار آن هذه الامور التی 
تکفرون بها ملات بلاد المسلمین من اکثر من سبع مائه عام...» 


«#بر خواص و عوام و هرکس که با اخبار اشناتی دارد, معلوم است این 
اقورق که.شفا ته.ست آنها: مردم بلاد مسلمین را متجاوز از هفتصد سال 
قبل تا به امروز (زمان تالیف کتاب الصواعق) کافر می پندارید, اگر آن 
امور بدانگونه که شما می پندارید بت پرستی بزرگ باشد. پس اهل آن 


شهرها کافرندو آن-طوری کهشها می وید هر کم انها را افو ندانن شوه 
او کافر است درجالن که واضخ است که علما و امرا آنان را کافر ندانسته 
آنده اخکام رد را نو آنان عارق شرافته ایدن: 


هه نی اتود ای ای شاه امی اس ام ان ارو وم 


زیادی از این راهها امرار معاش می کنند و از تمام شهر به اماکن مقدسه 
سفر می کنند. با وجود این شما به ما بگوئید که آیا حتی یک نفر از اهل 
علم يا اهل شمشیر را می توانید 


به ما نشان بدهید که مانند گفته های شما سخنی بر زبان آورده باشند. 
ایا کی لاش را ی آانخاری ساشته آند یس اک مر کین ای 
اععال سر سا کای م برش اه ماس اما ابا کم 
اسلام کرده باشند, لا زمه 7 1 زیرا 
هزکس اهلشرک»وا کافر ندانة-خود او کافر خواهد بود,ودز این ضورت از 
امت حضرت محمد صلی الله علیه واله محسوب نمی شوند و این با حدیت 
نبوی منافات دارد (7). 


تکفیر عموم مسلمانان (غير از اتباع خود) قرار داده, در پایان 52 حدیث از 
صحاح سته و سایر کتب معتبر اهل تسنن در رد وی نقل کرده است و به 
موجب همین روایات ملاک مسلمان بودن, بر زبان جاری ساختن شهادتین و 
انجام ضروریات دین می باشد (8). 


شیخ سلیمان ظاهرا کتاب دیگری هم موسوم به «فصل الخطاب فی الرد 
علی محمد بن عبدالوهاب » در رد عقاید برادرش نوشته است که فعلا از 
ان خبری نیست. 


«عباس محمود عقاد» نویسنده نامی مصر می نویسد: 


«بزرگترین مخالفان شیخ محمد, برادرش شیخ سلیمان صاحب کتاب 
«الصواعق الالهیه » است. عقاد همچنین گفته است که شیخ سلیمان برادر 
شیخ محمد که از بزرگترین مخالفان او بود. در ضمن این که سخنان 
برادرش را به شدت رد می کند, می گوید: آموزی که ههابیان آن ,را موجب 
شرک و کفر می دانند, و آن را بهانه مباح شدن مال و جان مسلمانان می 
پندارند, در زمان ائمه اسلام به وجود آمده بود» 1 اسلام 
شنیده و 


روایت نشده است که مرتکبین این اعمال را کافر يا مرتد دانسته و دستور 
جهاد با آنان را داده باشند و يا این که بلاد مسلمانان را به همانگونه که 


خلاصه وقتی محمد بن عبدالوهاب عقاید خود را آشکار ساخت و مسلک 
وهابیت را بنیاد نهاد, علمای معاصر وی از این مسلک احساس خطر کردند 
و در رد او کتایها و رساله ها نوشتند و گفتیم اولین کتاب را در رد او 
۱۳ ۳-۳ بر انح آفتشن از آنین افلاخ خن 
نکوهش می کرد ولی ظاهرا | ۱ ۱ 7 ۳0 


پی نوشت ها 

[ اتظییر الاعتفان به‌خفل کف الارتاب, سس 15 
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۷ 


فصلنامه مکتب اسلام, شماره 2 


آنچه مسلم است, اين است که سخنان «محمد بن عبدالوهاب » از افکار و 
آراء ابن تیمیه مایه گرفته است و خود بزرکان و نویسندگان وهابی و برخی 


دیگر از نویسندگان به این امر تصریح کرده اند, مثلا سلطان عبدالعزیز بن 
سعود., در نامه ای که در تاریخ ذیقعده سال ۰1332 ق به جمعیت اخوان 
نو شته, یادآور شده است که «محمد بن عبدالوهاب > به همان اموری 


دعوت کرد که آین تیفته شا کرش این فیص‌به آن وغفت کرد بهزند ( 1 


شوکانی می گوید: بعضی از مردم را عقیده بر این است که امیر نجد به 
راه خوارج می رفت ولی من خیال نمی کنم که این مطلب درست باشد 
ی و سنوی 


و همچنین دکتر عبدالرحمن زکی گفته است: محمد بن عبدالوهاب کتب 
تفسیر و حدیث و عقاید. مخصوصا کتابهای ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم را 
با علاقه زیاد مطالعه می کرد (3). 


«حافوظ وهبه > می نویسد. : میان این دو مرد (آبن تیمیه و ابن عبدالوهاب) 
در دعوت به حق تشابه عظیمی است و ابن تیمیه سرمشق بزرگی برای 
مصلح نجدی, یعنی محمد بن عبدالوهاب بوده است (4). 


و نیز در دائره المعارف اسلامی آمده است که شیخ محمد با علمای حنبلی 
دمشق رابطه داشته و طبیعی است که از تالیفات حنبلیان بالاخص از تعالیم 
ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزیه بهره گرفته است (3). 


مولف کتاب وهابیان می نویسد: 


«از همه مهمتر این که در موزه بریتانیا, بعضی از رسائل ابن تیمیه به خط 
محمد بن عبدالوهاب موجود 


است که معلوم می دارد که وی کتابهای ابن تیمیه را هم خوانده و هم آنها 
را رونویس می کرده است (6). 


محمد بن ابو زهره که از محققان و کارشناسان معروف فرق و مذاهب 
اسلامی است, درباره تفاوتهایی که میان دعوت ابن تیمیه و محمد بن 
عبدالوهاب وجود دارد, چنین نوشته است: 


وهابیان در حقیقت. بر آنچه ابن تیمیه اظهار داشته بود, چیزی اضافه 
نکردند. لیکن نسبت به ابن تیمیه. شدت عمل زیادتری به کار بردند و 
کارهائی را انجام دادند که آبن تیمیه انجام نداده بود و این امور در چند چیز 
خلاصه می شود: 


1 - وهابیان؛ به به این که طبق گفته آبن تیمبه, عبادت را به آنچه اسلام در 
قرآن و سنت مقرر داشته, اختصاص دهند اکتفا نکردند, نلک آ موز عادی را 
نیز خارج از منطقه اسلام دانستند, به همین جهت دخانیات را حرام اعلام 
کردند و در تحریم آن شدت عمل به خرح دادند وهابیهای عوام کسی را که 
دود بکشد, همانند مشرکین می دانند, که از این لحاظ شبیه خوارج هستند 
که هرکس را مرتکب گناه شود. کافر می دانند. 


2 - در ابتدای امر, قهوه و امثال آن رز بر خود حرام کردند, اما آن طوری 
که معلوم می شود, بعدا در آن سهل انگاری نمودند. 


3 - وهابیها به دعوت تنها اکتفا نکردند, بلکه با مخالفان خود به جنگ 
برخاستند و می گفتند با بدعتها می جنگیم. رهبرشان در میدان جنگ (در 
ابتدای کار) محمد بن سعود. جد خاندان سعود و داماد محمد بن عبدالوهاب 
بود. 


4 - وهابیان هر ده و شهری را که تسخیر می کردند. به وبرانی ضریح ها و 
قبور می پرداختند, از این روه برخی از نویسندگان ارویائی به آنان لقب 
(تخریب گران معابد) 


تاه نت کف اون صالته ای رس و تا ساب سا وت حازه که 


5 - به این هم قانع نشدند, حتی قبرهایی را که مشخص بود و علامتی 
داشت. ویران ساختند و چون بر حجاز مسلط شدند, تمام قبور صحابه را 
خراب و با زمین یکسان کردند واکنون جز نشانه هایی از محل قبر. اثر 
دیگری باقی نیست. اجازه زیارت قبور را به این نحو داده اند که زاثئر فقط 
با جمله «السلام علیک » به صاحب قبر, درود بفرستد. 


6 - وهابیان به امور جزتی پرداختند و آشکارا آنها را مورد انکار قرار دادند 
که نه بت پرستی است و نه منجر به بت پرستی می شود. از جمله 
عکاسی است که علمای انها در فتواها و رساله های خود, آن را ذکر کرده 
اند لیکن امرای آنها به اين گفته ها اعتنایی ندارند 


7 - وهابیان» مفهوم بدعت را به طرز غریبی وسعت دادند تا آن حد که پرده 
بستن بر روضه رنه شاد سای اه عای هی اه را بدعت دانستند و از 


تجدید پرده ها و پوشش ها منع کردند. در نتیجه پوششها کهنه و پوسیده 
شد (7). 


غرض, به قول «گلدزیهر» قیام وهابیان تحقق عملی برای انتقادات ابن 
تیمیه بود (8). 


حق‌ این است که محمد بن عبدالوهاب و پیروان وی انتقادات و نظریات 
مغرضانه و ویرانگرانه ابن تیمیه را عملی ساختند و حربه بسیار بزرگی بر 
اتجاد خشلمین وازد افردنده عجیب است: که برخی از نویشتدکان: انتتلامی 
همچون غربيها و خاورشناسان مغرض و کینه توز به اسلام. پسر عبدالوهاب 
را به عنوان «مجدد» و « » نام برده و دعوت او را 


یک دعوت اصلاحی برای ارشاد مسلمانان خوانده اند و به تمجید و تحسین 
او و افکار انقلابی اش پرداخته اند !! (9). 


با توجه به این که وهابیها برای جلب و جذب برخی از علمای اسلامی و غیر 
اسلامی رقمهای بزرگی خرج می کنند و در این جهت موفقیتهائی نیز به 
دست آورده اند, از دفاع برخی از نویسندگان مزردور از افکار کهنه و 
پوسیده محمد بن عبدالوهاب نباید تعجب کرد 


سخنانی که محمد بن عبدالوهاب اظهار می داشت, دقیقا همانها بود که 
قبلا آبن تیمیه اظهار داشته بود و هميشه با مخالفتهای شدید مواجه شده 
بود و با دشوارپهای بسیار و بازخواست و تبعید و زندانی شدن و رنجهای 
ام ای ای ای ای 
عملی سازد و بالاخره آززفق ان زا به کور برده ضلا بزای اه ممکن نشند 
قبور بزرگان دین را میزان ساتوه فده دل خور را خالی ساجد. 


اما شیخ محمد بن عبدالوهاب بر عکس ابن تیمیه در نجد با دشواری 
شدیدی که مانع دعوت او شود مواجه نگردید و پیروان متعصبی پیدا کرد و 
افکار و عقاید خود را به وسیله آناز: جامه عمل پوشانید و به ویرانی قبور 
پرداخت و با عقاید مردم آشکارا مبارزه نمود. 


چرا محمد بن عبدالوهاب موفق شد ولی ابن تیمیه موفق نشد؟ 


حال باید دید چرا محمد بن عبدالوهاب موفق شد ولی ابن تیمیه موفق 


نشد؟ 


1 - یکی از عوامل موفقیت و پایه های پیروزی محمد بن عبدالوهاب 
استفاده از جهل مردم 9 در تاریخچه کوتاه گذشته مربوط به 
محمد بن عبدالوهاب دیدیم که شیخ محمد نخست مدینه و بصره را برای 
نشر افکار خود انتخاب 


کرد یا ی مس ی ی 
برود ۳ تخر به تضزه ( و شانید. آنجه درباره فز‌نوسشت دردالود آنن: نیمه 
شنیده بود) مانع از این سفر گشت, , منصرف شد و به سراغ نقاط بسیار 
عقب افتاده مانند «عیینه » و «درعیه » و «حریمله » از سرزمین نجد که 
کمتر نام و نشانی در تاریخ و جغرافیای نجد داشتند, و مردم آنجا عقب 
افتاده ترین و جاهلترین مردم عربستان بودند, رفت. 


از این گذشته, مردم آن.شامان زندگی قبیله ای داشتند و کافی بود شیخ 
اه ی ان را رام ال ری ان 


شیخ محمد در نقاط یاد شده نجد به نشر عقاید خود پرداخت که در آن 
وقت شاید بزرگترین علمای آن. ناجیه شیخح عبدالو‌هاب. پدر او و برادرشن 

شیخ سلیمان بودند, گرچه اين دو تن شروع به مخالفت با وی نمودند و تا 
پدرش در فید حیات بود, مانع دعوت وی بود, ولی با توجه به وضع مردم آن 
ناحیه, اینگونه مخالفتها تاثیری نداشت., زیرا مردم آنجا در نهایت سادگی و 
بساطت و دور از مناقشات فذهنی: ذهنی. داشتند. ضاف.ج خالی.-و .اهاده 
پذیرش هر سخن تازه ای, آن هم با بیانی موّثر و عوام پسند و گرم که از 


و لیکن ابن تیمیه آراء و عقاید خود را در شهرهایی همچون دمشق و قاهره 
که از مراکز عمده علما و قضات درجه اول و صاحب نفوذ مذاهب مختلف 
اسلامی بود اظهار می داشت در ننلیجه همان طور که در شرح حال او 
گفته شد, با مخالفت سخت عموم علما و قضات و حکام وقت روبرو گردید 


او را به 


بحث و مناظره کشیدند و در ردش سخنها گفتند و کتابها نوشتند و بارها به 
زندان انداختند و سرانجام سالهای اخر عمرش را در زندان سپری کرده 
بدین جهت میان محیط دعوت ابن تیمیه و شیخ محمد بن عبدالوهاب تفاوت 
زیاد وجود داشت. 


2 - محمد بن عبدالوهاب پایه کار خود را بر استفاده از حکام ظالم وقت و 
استفاده از شمشیر و تطمیع در زمینه گسترش قلمرو حکومت و توسعه 
منطقه نفوذ آنها گذاشت. زیرا با تجربه ای که در بصره و مدینه و سایر 
تفا داش کوراس را به خاطر انکار ارات ار شیر برع وود کی 
کی کارا یت ار ری ای را رگ ار 
پیش نمی رود و باید متکی به منطق زور باشد. 


و این برخلاف سیره و روش پیامبران و مصلحان راستین جامعه است زیرا| 
کنند, به سراغ مردم عادی می رفتند و به اتکاء مردم بر قدرتهای موجود 
خواهند دعوت خود را اغاز کنند یکسره به طرف دربار یک شاه زورمند می 
روند و به او متوسل می شوند و با شمشیر او مرام خود را پیش می برند. 


روش محمد بن عبدالوهاب روش دوم بود و همان حکام خودکامه ای که 
محصول ان محیط (به اعتقاد او منحط) برای پیشبرد مقاصد خود برگزید. 
چنین به نظر می رسد که محمد بن عبدالوهاب هرئکز به فکر تشکیل 
حکومت نیفتاد و ترجیح می داد در کنار آن 


باشد, گوبا استعداد ان را در خود نمی دید. 


3 - عامل مهم دیگری برای پیشرفت محمد بن عبدالوهاب, استفاده از 
خشونت بود, همان گونه که گفتیم. مخالفان عقاید خود را مشرک می 
دانست و خون و اموال انها را مباح می کرد و این مطلب را در عمل نیز 
نشان داد و چنان وحشتی در محیط ایجاد کرده که حتی برادرش که مخالف 
وی بود, از شهر خود فرار کرد تا در چنگال دژخیمان او گرفتار نشود و 
حکام سعودی نیز بعضی از سالها مسلمانان را به دلیل اين که مشرک 
هستند, از حج خانه خدا منع کردند و این دلیل اشکاری است که با غیر 
پیروان خود معامله مشرک می کردند. 
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جنایات وهابیت 
جنایات وهابیت 


منیع 


تفای شاه هی رم مع سم ,| 


محمد بن عبد الوهاب نجدی (1115 م 1206 ه. ق.) مسلکی جدید را 
شکل داد که پس از مرگ وی به «وهابیت» نامبردار گردید. عقاید و افکار 
ناصواب ارائه شده در اين مسلک, از همان آغاز پیدایش, عکس العمل های 
تندی ۲ به دنبال داشت, به گونه ای که پدر و برادر وی و گروه های 
بسیاری از مردم شهرهای مختلف آن روز عربستان و منطقه شامات, به 
مخالفت جدذّی با او برخاستند و حتی مردم زادگاهش «عیینه», نیز وی را از 
شهر بیرون کردند. 


محمد بن عبد الوهاب, در سال 1160 در یک ائتلاف و پیوند سیاسی با 
محمد بن مسعود (جذ ال سعود) پشتوانه ای برای دفاع از عقاید باطل خود 
یافت و با حمله به شهرهای دیگر حجاز و نیز یمن و عراق و شامات. مردم 
این شهرها را وادار به بیعت و پذیرش عقاید خود می کرد و جان و مال 
مردم در صورت عدم پذیرش, از تعرض مصون نمی ماند و با آنان همچون 
کافران برخورد می شد. پس از مرگ وی نیز پیروان این مسلک با حمله به 
کربلا تعداد زیادی را کشتند و ویرانی های فراوانی به بار آوردند و حثی 
خزاین حرم را به غارت بردند و از ان زمان تاکنون نیز پیروان متحجر این 
وا ی را وا انا 
خویش, انسان های غافل و ناآگاه را در دام خود اسیر کرده اند. سیاه 
صحابه در پاکستان و طالبان در افغانستان و... مولود این مسلک اند. 


بی پایه بودن عقاید وهابیّت برای عالمان و فرهیختگان جهان اسلام بسیار 
روشن مبرهن است و جالب ان که 


اولین کسی که نقد وهابیت را نگاشت «سلیمان بن عبد الوهاب» برادر وی 
یی با ان او ی ی انا 
فاد ورس رال اعام کرد 


ایوب صبری پاشا نویسنده کتاب «مرآه مکه» نیز» که خود سنی مذهب 
است., کتابی به نام «تاریخ وهابیان» تألیف نموده و در آن به بررسی عقاید 
وافکار وه جنایات بان برذاخته است: 


مقاله حاضر برگرفته از کتاب مرآه مکّه وی می باشد که موّلف ماجرای 
سلطه وهابیان بر مد دز سا من را شرح. داده ودیا. آوردن کلماتی 
نظیر «حشرات وهابیه» «اشقیای وهابی» و... نفرت و ناراحتی خود را از 
طرفداران این مسلک , تا زد در آونزه ات وی می نویسد. 


ستمهایی که این ها فرقه وهابی به اهالی کرام وحجاج ذوی الابتهاج کردند 


به تعداد وشمار نمی اید. 
در بخشی دیگر می نویسد: 


نغوو در و اعتسافت خود وا اعد کترانص نی اک اعاظم. علامای 
اهل سئت من غیر جرُم مقتول و چندین نفر از اشراف و اعیان بدون جهت 
مصلوب و اعدام شدند ! متن کتاب به زبان ترکی استانبولی نگاشته شده و 
در سال 1301 ه. ق. در چایخانه «سنده» قسطنطنیه استانبول تر کیه به 


چاپ رسیده است. 


نرجمه این کتاب به دستور وزیر انطباعات ناصر الدین شاه به عبد الرسول 
منشی مترجم دربار پيشنهاد و وی در سال 1307 ه. ق. در دارالترجمه 
معروف به همایونی آن را با نثری زیبا به فارسی ترجمه کرده است. آقای 
محمد قزوینی مشهور به آشوری دهم نیز آن را با خطی خوش در سال 
8 ه. ق. به تحریر دراورده است. 


اه ان رت وه تست مسط مات کی در انا نش ملی آران مهو کر 


در کتابخانه ملک وابسته به آفتا ز قدس رضوی موجود است. هر دو نسخه 
به خط نستعلیق و با تذهیب زیبا زینت شده است. 


کی کنیع حقالم میحه ماه تمرملی دا اصل فرار داح ری فسمت ها 
که در نسخه مربوط به کتابخانه ملک تفاوت هایی با نسخه اصلی مشاهده 
شده در داخل اورده ام. 


لازم به ذکر است ایوب صبری پاشا مجموعه مطالبی را که در این بخش از 
کتاب مراه کن آورده, دقیقاأ از دیگر نوشته خود؛ یعنی «تاریخ وهابیان» 
تعل تیوه است ار این رو اسامی اشخاص رای با من ارم وهاسان 2 
که به زبان ترکی استانبولی به چاپ رسیده» تطبیق داده ام . امید رز که 
مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد. 

اسقبلای اشقیای وهابیه فکه مکربه را 


از جمله کسانی که به اهالی حجاز و مخصوصا به ساکنین کرام و مجاورین 
عظام مکه مکزژمه اهانت نموده انده. یکی هم اشقیای وهابی بوده و 
ای او ای ات انیس وهای ام وتا ار و 
الابتهاج (1) کردند به تعداد و شمار نمی اید. 


سعود نا مسعود که سرکرده وهابیان بود, دفعات بسیار اهالی مکه و 
شیف الی زار که‌ههام ماوت داشت: آنه دفعات | هدید نموه اجز هد 
کرارا لشکر فرستاده و اطراف ام القری را احاطه کرد ولیک" تا سال 
8 ه. ق. نتوانست ان شهر محترم را [و معظم را ضبط و] تسخیر کند. 
را ی ها و 
ای وا ام ما 
که باید خوف کرده, برای این که والی جده و امیر الحاج [و امرای 


حجاج ] مصر و شام را دعوت کند, به آنها خبر فرستاد که طایفه خوارج در 
خیال آن هستند که مکه مکرمه را تصرف کنند. اگر جزثی معاونت به من 
نمایید ممکن است که سعود رئیس خوارج را به دست بیاورم. 


پس از آن که مشاز الیهما مدتی ساکت. شدند, عاقبت الامر: چواب: زد و 
پانیر به مشار الیه فرستادند شریف غالب هم برادر خود شریف عبدالمعین 
را در مقام امارت؛ قائم مقام خود نصب و تعیین نموده و خانه خود را که در 
دامنه «جبل جیاد» داشت سوزانده با همه اهل عبال خود به جده هجرت 
کرد و شریف عبدالمعین نیز «شیخ محمد طاهر» و «سید محمد ابوبکر» و 
«میر غنی» و «سید محمد عکاس» و «عبدالحفیظ عجمی» را که از علمای 
مکه بودند. نزد سعود ابن عبدالعزیز فرستاده. استیمان (2) نمود, 1218 ه. 
ق. 


سعود نا مسعود التماس [رجا و نیاز ] عبدالمعین را قبول [کرده ] مبعوثین 
را ار یس ی و را 
به مکه معظمه عزیمت قائم مقامی شریف عبدالمعین را تصدیق نموده, با 
وجود این حال امر کرد که قباب (3) قبور را هدم و خراب کنند. چون معتقد 
وهابیان این بود که اهالی خومتیق به قیات يف او تسشن مین 
کنند اگر اینها هدم و خراب کرده شده و دیوارهای آنها برداشته شود, اهالی 
از دایره شرک و کفر بیرون امده و به خدای متعال عبودیت می نمایند. 
حتی به ز عم فاسد امام وهابیان؛ که پسر عبدالوهاب بود, کسانی که بعد از 
سال پانصدم هجرت وفات کرده اند به حالت شرک و الحاد بوده اند 


و باز زعم و گمان می کرد که احکام جلیله دین اسلام من قبل الرحمان, به 
ان خائن بی دین الهام شده [است] . کسانی که پس از ظهور دیانت 
فاسده وهابیان [نیز ] وفات کرده اند نباید در نزد کسانی دفن شوند که از 
سال پانصد هجرت به این طرف رحلت نموده اند و معتقد اين بود [وباز 
اعتقاد داشتند] که ضرر ندارد در نزدیک قبور مشرکین جنازه انها دفن شود. 
سعود [نامسعود] برای اين که شریف غالب را به دست بیاورد به آن وسیله 
جذه را نیز ضمیمه ممالک مغصوبه خود کند به طرف جده هم عزیمت نمود 
ولیکن اهالی جده با عساکر دولت عثمانی اتحاد [تبعیت ] و همراهی نموده 
سعود را به مغلوبیت بسیار بزرگی دچار کردند. مشار الیه ناچار بقیه 
السیوف (4) حشرات [خود] را با خود برداشته و به مکه معظمه معاودت 
(5) و در دایره امارت [منزل گزیده ] و اجراي حکومت می نمود. اگر چه 
شریف عبدالمعین برای این که سکنه مکه الله را از مظالم فوق الطاقه 
[طاقت فرسای ] وهابیان محافظت کند خواست که در ظاهر با رسای 
اشفا ایا مارا وی ی اند وی از ارام انا 
مشار الیهم به کبر و عناد و ظلم و اعتساف (6) خود می افزودند و مشاز 
الیه یقین نمود که حسن امتزاج (7) با اینها ممکن نخواهد شد., لهذا شخصی 
[را نزد برادر خود] به برادر خود شریف غالب فرستاد که سعود در دایره 
امارت و حشرات وهابیه نیز در چادرهایی هستند که در ساحه (8) معلا 
مرکوز (9) [مقیم اند ] شده اند و خود نیز در 


قلعه جیاد بوده, اگر با مقداری از عساکر بیایی ممکن است که سعود را به 
د ست اوریم. 


شریف غالب برای این که سعود را دستگیر کند با شریف پاشا والی جذه 
مقداری از عساکر را برداشته, بدون این که کسی ملتفت شود وهابیان 
مکه را حمله نمود و جهات اربعه حشراتی را؛ که از وهایانتتر ساخه فعلا 
در چادر [ها] نشسته بودند, احاطه کرده محاصره نمود ولی سعود خود را 
به تقریبی خلاص کرده و فرار نمود و وهابیان محصوره به شرط ترک 
اسلحه امان طلبيدند. لاجرم اسلحه آنها گرفته شده و رهایی جستند. چون 
که عفد از آیادی آعادی (10) مسترد آمد. پس از مدّت کمی حصار 
طایف را نیز تصرف کرده و فرقه باغیه عثمان مضایقی هم مجبور به فرار 
وهابیانی که در مکه مکرمه مظهر عفو و امان شده بودند به اماکن خود 
نرفته و به رای و تصویب سعود طرق معابر را قطع می نمودند. 


بتاء غلیه: شریی, :غالی به: «فبایل. ستی: کقیق. که .در «کوان اظایفت:بودند, 
شخصی را فرستاده و آنان را سپارش کرد که به طایف هجوم کرده و آن 
ظایفه,ر | از تحضار بیرون. کنند و اضوال. اشیاع آنان نا در ضیان قبایل بار او 
قسمت نمایند. 


نذویان [یتی ] تقیف. که از امدت. زیادی این قشم تاراح را ارزو می کردنذر با 
بسیاری از قبایل اعراب اتفاق کرده قریتین «سلامه» و «مثنی» را که در 


آنها هجوم و دفاع می کردند برگردانيده. حضار طایف را ضبط و به شریف 
غالب خبر فرستادند. 


عثمان مضایقی از مغلوبیتی که در طایف دچار شد به کوههای یمن فرار 
کرد ولی در آن جا بعضی حشرات فراهم اورده از طرف «حسینیه» و «عبد 
الوهاب» ابولفظ نیز که از امرای طایفه سعود بود از طرف «سعیدیه» و 
«سایره», بلده الله را محاصره نموده و مذت سه ماه تمام مکه الله را 
محصور ساخت اگر چه در اثنای محاصره, شریف غالب مکز ر | به میدان 
رزم امده وبا وهابیان محاربت (13) کرد ولی در هر دفعه مغلوب شده 
فراخعت موم افالی با هم قدوت حفل بلای معاضره نمانده. ار.فقدان 
ذخیره به درچه به ستوه آمده بودند که چیزی نمانده بود همدیگر را بخورند ! 


در این محاصره, قحط و غلا (14) آنقدرها شدّت پیدا کرد که یک وقیه (15) 
نان پنج ریال فروخته می شد و قیمت یکصد و چهل درهم روغن دو ریال 
شد. با اين همه دیدن روی فروشندگان روغن و نان منوط به طالع و اقبال 
بود. 


در اواسط ایام محاصره, سگ سگ و گربه و کبوتر و بعدها به خوردن نباتات و 
برگ درختان می گذراندند. چون این ها نیز تمام شد به شرط اپن که احدی 
را ظلم و تعذی نکنند, سعود را مماففت کرفتد کم داان تلد اللم ,وت 


اک شمش فا حطه ان کر ان بط ای رای توت اه 
معذور بود ولی از این که قبل المحاصره بدویان منقاد, (16) و عساکر 
کافی احضار ننموده و موارد که را محافظت نکرد, «شریف غالب» خاطی 
بود, حتّی اهالی به واسطه «سید مير غنی» و «شیخ محمد عطاس» به 


«شریف غالب» سفارش کرده و گفتند که مردم استدعا دارند و می گویند 
که اگر رجال قبایل منقاده اطراف را دعوت کرده و ما را مستخلص خواهد 
ساخت, تعجیل فرماید. اگر این امر امکان پذیر نیست به مصالحه راضی 
شود ولیکن اگر مقداری از بدویان را جلب احضار کند. سعی می کنیم که تا 
موسم <ج؛ وهابیان را مقابله نماییم, در وقت 2 نیز به موافقت [معاونت ] 
قوافل مصر و شام از محاصره وهابیان مستخاص (1)فی کردیم. 


شریف غالب هم در جواب گفت من خود می دانم که چون قبل المحاصره, 
بدویان را احضار ننمودم. اهالی محصور ماندند, اکنون امداد خواستن از 
خار کار رن و بایکان است. از مهافت ممالخه کر سک 


از این طرز جواب مشار الیه معلوم است که به خطای خود مقر و معترف 
بوده است چون «شریف غالب» خطای خود را معترف بود. نمی خواست 
میمصت کشا یی احال رف وم ار ال 
گفتند که اگر باز [به ] جد بزر جوا خود اقتدا و تبعیت کرده. راضی به 
حضرت رسول اکرم اص ] «عثمان بن عفان» را برای عقد مصالحه از 
حدیبیه به مکه مکژمه فرستادند, «شریف غالب» این را نیز به سکوت 
گذرانده, مدت مصالحه را به تعویق انداخت و از این رو اهالی را از خود 


غذار «شریف غالب» اعتساف زیاد دیده, به حکم 


ضرورت «عثمان مضایقی» را عرض دخالت کردند و یکی یک فرار می 
نمودند. عاقبت به اجبار «عبدالرحمان ابن التیامی» که از علمای زنادقه 
بود, به طور مزبور به مصالحه موافقت نمود. 


اين که شریف غالب, استدعای علمای اهل سنت را رد کرده و رأی و خیال 
عبدالرحمان ابن التیامی را قبول نمود, برای این بود که هم از تعذیات 
سعود برهد و هم اهالی عوام و فرقه عسکری را بر خود دل گرم و رام 
کند. واقعا از این رو به واسطه حمایت عبدالرحمان ابن التیامی از غضب 
ملحدانه سعود وارسته. و مظهر عفو و امان گردید و در این طرف و آن 
طرف می گفت: که من مصالحه را کرها قبول کردم والاً در خیال داشتم 
که الی مو سم ححج مصالحه نکنم و به این مقالات. عوام الناس و فرفه 
[فرق ]| عسکری را بر خود رام نمود, اینک به اقتضاي این مصالحه, سعود 
ابن عبدالعزیز داخل شهر مکه مکژمه شده, بیت, معظم را یک کسوه ساده 
پوشانیده و به اعراب بادیه حجاز ز کسب الفت وانس کرده و شریف غالب 
را از موقع نفود و اعتبار انداخته, در داخل بلده اللّه , , تفرد و فقوت (21 و 
شوکت خود را افزوده و مانند فرعون و نمرود, تعتّد و تمرّد (22) نموده, و 
به ابداع برخی از مظالم و تعذیات شروع نمود. اما شریف غالب برای این 
1 از .ضر کر سلصتت: امداد. فرمتادم. بشدم. نود ازردم خاطر شده و می 
گفت: که سبب ضبط وهابیان اقلیم مسعود حجاز را و خلت ان که اهالی 
حرمین به قید اسارت این اشقیا گرفتار شدند. اهمال وزرای دولت است. 


وبه خیال این که اهالی 


زا ان ولتت عتمانی. متفر ساند ف هنت دولت. زا به. خمیت: (23) در اور 
به سعود بن عبدالعزیز تلقین نمود که ابواب حج را به قوافل مصر و شام 
سد کرده و اطرق و] موارد را بر انها ببندد. 


از اين تلقینات متوالیه شریف غالب. سعود غدر و اعتساف خود را از حدذ 
گذراند. حثّی اکثر اعاظم علمای اهل سئت من غیر جرم [به غیر جرم ] 
مقتول, وچندین نفر از اشراف و اعیان بدون جهت مصلوب و اعدام شدند. 


کسانی که در اسلامیت ثبات می نمودند تهدید کرده می شدند. منادیان در 
بازارها و منارها ندا می کردند: 


«ادخلوا فی دین سعود [مسعود ] وتظللوا| بظله الممدود.» 


مردم را به دین [مذهب ] باطل محمد بن عبدالوهاب دعوت می کردند. مکه 
مکرمه سهل است., در بیابانها نیز کسی دیده نمی شد که مقتدر بشود دین 
و مذهب خود را حراست کند. 


تریف طالت. این حالات با یوم منم تفید که دیانت: اسلا هآ خصه 
حجاز هجرت خواهد کرد. 


برای این که «سعود» را تهدید کند به مشار الیه گفت: که اگر تو بعد از 
موسم حح در که بفاتی در مقابل تسا کی کف از اسلا تخل خواهد آمد, 
مقاومت نکرده, به هر حال دستگیر مقتول می شوی. برای این که این 
فخاطرعرا از ود وفع مایم اند مد ازع ان فک یرون رح 


اين نصایح او عوض این که تخفیف تعذیات او را کند موجب تزاید کبر و 
نخوت اه رین 

غریبه 

کات سس اس یا ات اهر فا ار سس ۱۱ 
حضرت محمّد [ص ] 


در قبر خود زنده است و یا اين که مانند اعتقاد ما مثل سایر مردم مرده 
است؟ ! مشار الیه در جواب او گفت: «هو حیْ فی قبره». عرض و مقصود 
ملعون مشار آلیه از این سوال این دک آه رای از لاهن د یر 
گمان می کرد که تدارک جوابی که وهابیان را اقناع کند غیر ممکن است و 

در قتل او رای و موافقت اهالی عوام را حاصل کند, دوباره ات 
باید به زنده بودن حضرت رسول آص ] در قبر خود دلیل شافی ذکر نمایی 
که مقبول و مسلمٍ همه ماها باشد. اگر دلیل [کافی ] و موجه نیاوری, آن 


دلیل را از برای رد و عدم قبول دین حق اعتذار شمرده و تو را خواهم 


مان ال مر ات ها واه ان ارت ال ار اس کت 
کنم, بفرمایید با هم به دار الهجره حضرت رسالت ماب برویم و در مواجهه 
قبر او من عرض سلام کنم, اگر جواب سلامم را رد کرده و تو را بالفعل 
مجبور به تصدیق فرمود, پس حضرت رسول در قبر مبارک خود حیْ معنوی 
است و زنده بودن ثابت می شود و اگر سلامم رد نشود من دروغگو خواهم 
بود, آن وفت‌نقر. فستم من توانت مرا مجازات کنی. 


سعود به ناچاری مشار الیه را آزاد ساخت. 


اگر چه ,از این جواب مسکت. لهیب عضب (24) سعود اشتعال نمود ولی 
خون اسلاعات ام اف انیت که فا وی را ارام کر رن 
مجلس سکوت کرد. پس از چند روزی برای قتل مشار الیه یک نفر وهابی 
را مامور و معین کرد 


و به او گفت: باید به ا5 حال او را بکشی و هر ساعتی که ایفای مأموریت 
خود: تمودی مزا فستحضر سازی, وهابی مشار الیه به اقتضای حکمت 
نتواننست عزیز مزبور را مضرتی (25) رساند. این کیفیت, بین الاهالی 
شایم شوه به: عبر مرون یی دادنج.بشار الیه هم فمفید که ویک ءذن مکه 
اقامت نتواند کرد, بالضروره اختیار هجرت نمود. سعود که خبر خروج عزیز 
زا از فکه.شنید از عفب اه نک ,تفر جلادندوی فرسان اگر چه بدوی به 
کا ان ال ی ی واه فش سرا سار ری 
دید که عزیز مشار الیه. در همان دقیقه به اجل موعود خویش ارتحال کرده 


است. 


بدوی شتر متوقی را به درختی بسته حسب القاعده به تجهیز و تکفین او 
مسارعت برای تدارک اه یه زره های نزدیک عزیمت کرد. بعد از 
تلو شش دقیقه: آمده .و تنما:شتر .| 99 متحیرا مراجعت 
نموده و کیفیت را به سعود نقل نمود, سعود ؟ 


پلی, پلی, من علی طریق الرویا دیدم که مشار الیه به ذکر و تسبیح به 
آنتما ‏ بلند شد؛ یو هنگامی که چند ملک منور الوجوه 26۱ جنازه مشار 
الیه را به ذکر و تسبیح به آسمان می بردند. می گفتند که این جنازه فلان 
شخص است, به واسطه این که به پیغمبر آخر الزمان حسن اثباع و اعتقاد 
داشت. جنازه او به آسمان بلند شد. بدوی چون این را شنید گفت: خیلی 
عریت است. که مراابه ختل: این چنین تحص حلیل العدری فرستادی با این 
که افت مد له ال را رجف مات اس 


دیده؛ باز اعتقاد خود را درست و تصحیح نمی کنی ! بدوی اگر چه دشنام و 
ناسزای بسیار گفت, ولی سعود به حرف های بدوی گوش نداده. عثمان 
فضانمی را مالن که نضت: کردم ود رف در( اوقت 


سعود به شراب ظفر. بی خود و مست شده؛ مذتی در درعیه وقت خود را 
گذراند و چنان که در جزوه های (28) «مراه مدینه» ذکر شده است. پس 
از آن که مدینه منوره را نیز تصرف نمود, برای این که حشرات وهابیانی را 
که می خواستند حح کنند و علمای زنادقه را که می توانستند در مسجد 
لخرام تشر همتاخ کته رای ای رش ور را به مکه مکرمه 
به نیت حج اعلان نمود و حشراتی را که بر سر او گرد آم تقد برداشته و 
راه خود گرفت. 


علمای زنادقه قبل از سعود عزیمت [به مقصود] نموده بودند. اين جهّال در 
وصول مکه رساله ای را که پسر عبدالوهاب در مذهب وهابی نوشته بود, 
در حرم مسجد الحرام عینا درس می گفتند و مدت ده روز مسائل [دیانت ] 
باطله رفض و الحاد (29) را به حوصله (30) رجال قبایل بادیه نشین به 
تعبیر اتی که می توانستند جای می دادند. پس از آن سعود بن عبدالعزیز 
وارد شده؛ عمارت شریف غالب را که در طرف «معلا» (31) واقع بود, 
مسکن خود قرار داده, محض این که علامت التفات مخصوصی شود پارچه 
ای از لباسی را که «مشلخ» گفته می شود به شریف غالب الباس نموده, 
«شریف» مزبور نیز به سعود عرض بیعت نموده و اظهار اثار محبت نمود, 
پس از یک روز شریف غالب همراه سعود بن عبدالعزیز به مسجد الحرام 
رفته, کعبه معظمه را 


طواف, قضات اربعه و خذام مسجد الحرام را که در نزد قبایل یک نوع 
حرمت داشتند. به هر یی. یک «مشلخ» و بیست و پنج قروش انعام و 
احسان تقسیم کردند 22 ذیقعده سنه 1222 (32) 


در این اثنا قافله شام ورود کرد. سعود «مسعود بن المضایقی» نام را, نزد 
قافله شام فرستاد و اعلان کرد که قافله را به مکه مکژمه راه نخواهد داد. 
مسعود قافله را در موقع «قیب» نام که نزدیک مکه است استقبال نموده, 
به آنها گفت: که شما احکام شروط منعقده را مخالفت کردید. به موجب 
حکمی که سعود بن عبدالعزیز نزد شما به توشط صالح بن صالح فرستاد 
لازم بود که شما همراه خود عسکر نیاورید و حال ان که عساکر زیاد همراه 
خود دارید, چون بر خلاف اراده سعود حرکت کردید, به جهت ان از دخول 
در مکه ممنوعید. 


«یوسف پاشای» امیر الحاج, محض این که کیفیت را به سعود بفهماند و 
برای ایفای حج اجازت و رخصت حاصل کند. تنها به مکه رفته, و ما وقع را 
به سعود کما هو, بیان نمود. سعود در جواب مشار الیه گفت: یوسف پاشا! 
اگر خوف از خدا مانع نمی شد, همه شما را به قتل می رساندم, [و عمله 
صرژّه همایون را نیز به قتل می رساندم] . صره همایون را نیز که برای 
اهالی حرمین و اعراب بادیه نشین اورده ای باید تسلیم کرده و معاودت 
کنی شما را امسال از حج و طواف منع کردم یوسف پاشای مزبور صژه 
همایون را تسلیم کرده و به ناچاری باز گشت. 


چون خبر وحشت اثر ممنوعیت خروج حجاج شام به عرفات. به گوش 
ار ای رو 


دریای آلام شده به گمان اين که اهالی مکّه نیز از خروج به عرفات ممنوع 
هستند؛ اهالی شاه شاف انبم درنه وزاری تقو دنه فردای آن روز عزیمت 
اهل مکه , به جبل الرحمه اذن داده شده ولی به واسطه منادیان غعدغعن و 
اعلان کرده شد که با محفه (34) تخت روان و شندف (35) نروند. قضات 
و سار اشخاص به مراکب و شتران سوار شده به عرفات عزیمت کردند و 
در اثنای وقفه به حکم «سعود», به جای قاضی مکه, یکی از علمای زنادقه 
خطبه خوانده و به مکه مراجعت کردند. (36) 


سعود در معاودت از عرفات. «خطیب زاده محمد افندی», قاضی مکه را 
عزل و به جای او عبدالرحمان التیامی را که از علمای زنادقه بود, قاضی 


نصب نمود. 


محمد افندی مشار الیه و «سعدابک» ملای مدینه, و «عطایی افندی» نقیب 
مکه مکرمه را احضار و در روی یک قالیچه نشانده. عرض بیعت و مصافحه 
رل تکلیف نمود و چون مشار ها ایا ۱ 
له وحده لا شریک له» گفته و پس از مصافحه و بیعت به جای خود 
ندشیلستنه, «سعود» محظو ظ شده و گفت: 


من شما و حجاح قافله شام را به صالح بن صالح سپردم. صالح مرد امین و 
۱ 0 ۱ 10 ۱ ۳۲ 1۳۱ 
و ی و و ۳ به شام به 
اين نرح ارزان برای شما نعمت بزرگی است. در ظل رو من 
مستریحا بروید. حجاج سائره نیز به این فتوالت اد و رفت خواهند کرد. این 

هم یک نوع عدالت من است 


در حق شما. 

به «سلطان سلیم خان» پادشاه آل عثمان نامه مخصوص نوشتم و در آن 
نامه او را ممنوع ساختم که بر بالای قبور قبه ها بنا و انشا نکنند و به ذبح 
فز آبنه اصخات فبفر را تخل بنهایشد. وان نامه را به شما خواهم داد که به 
سلطان معظم له بدهید. 

اگر چه استیلای وهابیان سه چهار سال دوام کرد, ولیکن در سال 1227 
محمد علی پاشای [مرحوم ] والی مصر, بشخصه به جده عزیمت کرده و از 
آن جا , به مکه رفته دو فرقه عسکریه, که یکی را از جذه و دیگری را از 
مصر فرستاده بود متحد شده, وهابیان را از مکه اخراج کردند. 

پی نوشتها 

1 صاحبان شادمانی. 

2 امان خواستن. 

3 قباب جمع قبه و به معنی گنبد است. 

4 افراد باقیمانده نبرد. 

5 باز ؟ ثرن.. 

6 ستم کردن. 

7 تبک‌معاتنرت کردن و زتد کی مسالمت آمیز. 

8 میدان و زمینی که سقف نداشته باشد. 

0 دست نشاندگان دشمنان. 

1 ابهت. 


2 تسلیم پذیری و فرمانبری. 


3 جنگیدن و جنگ کردن. 


15 یک دوازدهم رطل و رطل نیز برابر 12 اوقیه و چیزی حد ود 4 منتقال 


است. 

6 مطیع و فرمانبردار. 

7 آزاد شده. 

8 مجل و مکان: 

9 سئت نیکوی پیامبر. 

0 بیش از حد. 

1 پبگانه شدن. 

22 گردنکشی کردن و سرپیچی نمودن. 
3 غیرت و مروّت. 

4 شعله خشم. 

5 زیان و ضرر. 

6 نورانی چهره. 

7 زادگاه محمّد بن عبدالوهاب. 


6 خاش کاب دی ری ام هرآ امد دا کم ین ان تجر بان حمله 
وهابیان به مدینه را شرح داده است. 


9 رفض به معنای دور افکندن و رد کردن و الحاد نیز به معنی کفر است. 


0 به معنی چینه دان مرغ است و در اینجا ظاهرا کنایه از ذهن و حافظه 


باشد. 

1 همان جا که هم اکنون قبرستان ابوطالب واقع شده است. 
2 تاریخ وهابیان. از صحیفه 152 الی 153 

3 غوطه ور شده. 

4 تختی شبیه هودج. 

5 دهل و طبل. 

6 تاریخ وهابیان. صحیفه 157 الی 158 

ترور عبدالعزیز به دنبال حادثه کربلا 

منابع 

فصلنامه مکتب اسلام, شماره 11 


ام ما تا ند مرنع 
ات با لا رون موی رخ مایم سا 1226 و مین ی 


همانا ان جماعت (وهابیها) هر روز بر قوت و شوکت افزوده تا زمین بحرین 
را به تحت فرمان اورند. و همت بر قتل و غارت مسقط استوار کردند. 
اعاسط یا سای سا وا ار ارس اسان 
داد و بر حسب فرمان او. صادق خان دولوی قاجار که درجنگ با اعراب 
تجربه داشت, پا فوجی از سپاه ایران به مسقط تاختن آورد. در آنجا نیز 
جمعی را با لشگر خود پیوسته کرد و تا حوالی درعیه پیش رفت. 


با گروه بسیاری از اعراب, حشتی: داشت بعد از جنگ سختی که میان 
طرفین رخ داد. محمد و سیف با برداشتن زخمهای مهلک, گریختند و کشته 
بسیار برجا گذاشتند و امام مسقط به شکرانه اين فتح, پیشکش لایقی 
برای شاهزاده حسینعلی میر زا فرستاد و خبر ان در روز بیستم ماه ربیع 
الاولنة اطاع فتحعلی شاه رسد (۱1: 


این حادثه را همان طور که ملاحظه شد. صاحب ناسخ التواریخ جزو وقایع 
سال 1226 ضبط کرده, و لیکن جبرتی در ضمن وقایع سال 1218به ان 
اشاره نموده و چنین اورده است: وهابیان مکه و جده را تخلیه کردند زیرا| 
به ایشان خبر رسیده بود که ایرانیان به بلادشان درعیه. حمله برده و 


قسمتی از ان را به تصرف درآورده اند (2). 


به قول بعضیها ممکن است گفته شود که حمله ایرانیان به نجد, مکرر 
اتفاق افتاده و در نقل مرحوم سیپهر ملاحظه شد که درباره صادق خان دولو 
گفته بود که در جنگ 


با اعراب, تجربه داشت (3). 


مرحوم شمس العلمای گرگانی در کتاب مختصری که درباره فرقه وهابی 
نوشته, از زد و خوردهای میان وهابیان و سیاه ایران به ریاست صادق خان 
حتی از حمله وهابیها به ایران و از نامه وهابیها به فتحعلی شاه و جواب او 
۱[ 


فحی عی: اشا نما دایم با ها ۵ 


خواست. در حوالی تربت زنی بود به نام «غالیه » که به شجاعت ودلیری 
شهرت داشت و در آن نواحی حکمروائی می کرد و بسیاری از حکمرانان 
وهابی مسلک و سپاهیانش دور او را گرفته بودند. محمدعلی به سال 
12209 سیاهی او فرستاده و سخت ‏ از او کت خور در سیس 
طوسون پسرش را به جنگ با او گسیل کرد آن زن هشت روز با سپاه او 
جنگید و سرانجام عقب نشینی کردند عربها به به علت نیرنگی که محمدعلی 
پاشا با شریف غالب کرد از وی متنفر گشتند وبسیاری از اشراف عرب به 
صف دشمن پیوستند و قحطی و گرانی در مکه و مدینه به وقوع پیوست 
(4). 


امپر سعود در یازدهم جمادی الاولی به سال 1229 به بیماری التهاب مثانه 
درگذشت. سعود مدت دو سال در نزد محمد بن عبدالوهاب درس خوانده 
بود و در علم تفسیر و فقه و حدیت., دست داشت و حلقات درس نز 

می داد (5) و پسرش عبدالله تشحای ور تست وه رها ان فداصت اه 
هی آمند.۵ که من کر وان ودر این سال محمد علی پاشا سپاهیان 
فراوانی به اطراف «قنفذه » از راه دریا و خشکی فرستاد, انها شهر را به 
تصرف خود دراوردند. 


و همه 


وهابیان فرار کردند و در آنجا جز اهل شهر را نیافتند وآنها را قتل عام 
کردند قبائل «عسیر» با «طامی ابی نقطه » : «قنفذه » را محاصره کردند 
و آب را بر شهر بستند در نتيجه سپاهیان پاشا شکست خوردند و بسیاری 
نیز کشته شدند. سپس پاشا نیروی امدادی به منطقه اعزام کرد باز وهابیها 
شکست دادند. 


در ماه جمادی الثانی محمد علی پاشا شخصا برای جنگ با وهابیها به طائف 
رفت و پیوسته سپاه و مهمات جنگی و پول از مصر به وی می رسید, او 
مردم را با پول به طرف خود جلب می کرد و با مشایخ و اشراف که فرار 
کرده بودند. از در سازش درامد, انگاه از طائف راهی «کلاخ » شد و 
سیاهیانی به نواحی مختلف فرستاد و پسرش طوسون را نیز به مدینه 
اعزام کرد و خود به مکه برگشت تا مراسم حج فرا رسید. در آغاز سال 
0 دوباره به طائف بازگشت و سیاهی عظیم برای جنگ با وهابیان 
۱ 
پیروزی از آن او بود. 


محمد علی پاشا در سرزمین عرب همچنان می تاخت و دشمنانش را 
سرکوب می ساخت. و در اين راه پولها خرح می کرد و این وضع همچنان تا 
ماه جمادی الاولی ادامه داشت سپس به مکه بر برگشت و برای اشراف 
ودیگران مستمری قرار داد و دفتر اهل مکه را که در زمان تسلط وهابیان 
قطع شده بودء تخدید کرد و بز آنچه که تروتمتدان متضرف. شده بودند, 
خط بطلان کشید و نظمی جدید داد. و «حسن پاشا ارنوطی » را نماینده 
خویش در مکه ساخت و سپس در ماه 


رجب عازم مصر گردید. 
انعقاد پیمان صلح میان طوسون و وهابیان 


در ماه شعبان سال 1-230 پیمان صلح میان طوسون و عبدالله بن سعود 
بسته شد و عبدالله دست از جنگ کشید و از طوسون فرمان بردو از 
وهابیان حدود بیست نفر نزد طوسون ۱ دو تن از آنها را پیش پدرش 
به مصر فرستاد ولی محمد ی پاشا از پیمان صلح خوشش نیامد, آنگاه 
طوسون به مصر آمد و در سال 1231 ماه ذیقعده در اثر بیماری طاعون 
به سن 20 سالگی در‌گذشت و در غیاب او برایش فرزندی متولد شد به 
نام «عباس » که پس از عمویش «ابراهیم پاشا» حکمران مصر شد. 


سلطان عثمانی و محمد علی پاشا تصمیم به برانداختن وهابیها واز میان 
وت انا وا ار ی رانا ار سر 
حجاز به مصر رفتند و شروع به بدگوئی از امیر عبدالله کردند, از این روی 
محمد علی پاشا سپاهی انبوه که از ترکان و مصریان و مردم دیار مغرب و 
شام و عراق تشکیل يافته بود, گرد آورد و چون فرزندش طوسون 
درگذشته بود, سپهسالاری اين سپاه را به فرزند دیگرش ابراهیم پاشا (و به 
قولی به ربییش) واگذار نمود. 


توس سرا یویر مس حکای خی ریت 
به مدینه منوره رسید و آن را با حومه اش به تصرف خود در اورد و سپس 
به طرف «درعیه » عزیمت کرد او به هر سرزمینی که می رسید, بدون 
مقأاومت مردم, آنجا را متصرف می شد تا به جائی به نام «موتان » رسید. 
وهابیان در آنجا به مقاومت پرداختند وجنگی سخت درگرفت و بسیاری از 
وهابیها کشته و حجمعی نیز اسیر گشتند. 


ابراهیم پاشا چنان 


و اظهار اطاعت کردند و حاضر شدند در رکاب او بچنگند. جنگهائی که از 
این ینس میان طرفین رخ می داد, اغلب به زیان امیر عبدالله بود زیرا| 
سپاه ابراهیم پاشا هم از لحاظ عدد چند برابر سپاه عبدالله بود و هم از 
تجهیز ات جدید جنگی و تویهای قوی برخوردار بود, ابراهیم به تدریج ناحیه 
رس وشهر خبراء و غنیزه (از نواحی نجد) را متصرف شد و شهر «شقر|ء» 
را با صلح به تصرف دراورد. 


خلاصه اينکه ابراهیم پاشا مرنب پیش می رفت و نواحی حجاز و نجدر| 
متیر فد ام نید سلطا اهنوا هی ادا ش ره فیل ۵ عارت مت نود 
تا اين که شهر درعیه_ مرکز امیر عبدالله را محاصره کردو پس از چندین 
نوبت درگیری بالاخره آنجا را نیز به تصرف خود در آورد و عده ای از امرای 
سعودی را در دهانه توپ گذاشت با تپرباران کرد و امیر عبدالله تسلیم و 
بسیاری از خویشان و کلی درعیه را با 
خای یکشان ساخت و تفبه خردم انجا را در رباض اسکان داد 


هزار توپ به علامت شادمانی شلیک کردند و مدت هفت روز مصر و 
اطراف ان را چراغانی کردند. 


در آغاز سال 1234 ابراهیم پاشا: عبدالله بن سعود و بسیاری از دستگیر 
شدگان وهابی را به مضر. فرستاد: عبدالله درحالی که بر اسبی سوار بود و 
سپاهیان در جلو او حرکت می کردند, وارد مصر شد. 


مردم برای تماشا بیرون آمدم بودند و 


به هنگام ورود آنان توپ ها به هوا شلیک کردند. 


ابن بشر می گوید: (6) امیر عبدالله را با سه يا چهار تن از یارانش (وبه 
گفته ذینی دحلان با جمع کثیری از امرای نجد) از درعیه حرکت کردند وی 
در محرم سال 1234 وارد مصر شد. 


در مصر موکب بزرگی برای او تشکیل دادند تا مردم وی را تماشا کنند 
چون عبدالله بر محمد علی پاشا وارد شد. پاشا به احترام او از جا 
برخاست و او را پهلوی خود نشاند و و در ضمن سخن گفتن باوی, پرسید 
که ابراهیم پاشا را چگونه دیدی؟ پاسخ داد که او در وظیفه خود کوتاهی 
نکرد و کوشش لازم را بکار برد ما نیز چنین بودیم و انچه خداوند مقرر 
کرده بود, همان شد. 


محمد علی پاشا: انشاءالله در نزد سلطان برای تو شفاعت خواهم کرد. 
عبدالله: آنچه خدا بخواهد همان خواهد بود, آنگاه خلعت به او پوشانید. 


همراه عبدالله صندوق کوچکی بود. محمد علی پاشا سوال کرد که این 


گفت: اين را پدرم از حجره (بقعه مطهر پیامبر) برداشته است. و من آن را 
به نزد سلطان (سلطان عثمانی) می برم. 


پاشا دستور داد صندوق را باز کردند. سه نسخه از قرآن مجید درآن یافتند 
که متجوط به. خر اند پادشاهان بود و هیچ کس بهتر از آن را ندیده بود, 
همچنین سیصد دانه مروارید بزرگ و دانه های زمرد بزرگ و ظرفی از طلا 
در آن یافت می شد. محمدعلی پاشا گفت: شما غیر از اینها, اشیاء دیگری 

نیز از حجره گرفته اید, پاسخ داد: این نزد پدرم بود و او آنچه در حجره می 
تافتت ند خود اختصاص نمی داد, بلکه اعراب و اهل مدینه و خواجگان حرم 
و شریف 


مکه نیز انها را برده اند. 


محمدعلی گفت: این سخن صحیح است زرا ما بسیاری ار ان اشیاء را در 
نزد شریف مکه دیدیم (7). 


سپس محمد علی پاشا, امیر عبدالله و همراهانش را در نوزدهم ماه محرم 
الحرام تحت نظر روانه اسلامبول نمود. در انجا پس از ان که وی و 
همراهانش را در بازارها گرداندند. عبدالله را در جلو باب همایون و 
همراهانش را در جاهای دیگر به دار آويختند. 


ابراهیم پاشا در حدود نه ماه در درعیه ماند. در این مدت اوامری مبنی بر 
تبعید همه ال سعود و خاندان شیخ محمد به مصر صادر کرد وفرمان او 
نفاذ یافت و افراد این خاندان از مرد و زن و کودک, تحت الحفظ به مصر 
کوج داده شدند. 

در ماه شعبان سال 1234, محمد علی پاشا در نامه ای که برای ابراهیم 
پاشا فرستاد. به او دستور داد شهر درعیه را ویران و با خاک یکسان سازد. 


ابراهیم باشا به اهل درعیه دستور داد از شهر بیرون روند. آنگاه سیاهیان 
وی به خراب کردن قصرهای حکومتی و همچنین خانه های مردم و بریدن 
نخلها پرداختند. بعضی از خانه ها را درحالی که هنوز از سکنه خالی نشده 
بود. ویران می ساختند بدین ترتیب از درعیه جز تلی از خاک اثر دیگری 
باقی نماند (8). بدین ترتیب بلند پروازیهای ال سعود در این مرحله به این 
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سعود بن عبدالعزیز, در سال 6 که کربلا را قتل عام کردند و به 
جنایات بی سابقه ای مرتکب شدند, متوجه نجف اشرف گردیدند. این 
حادثه را موّلف کتاب 2 «ماضی النجف و حاضرها» از قول کسی که خود 
شاهد بوده, چنین نقل می کند: سعود به نجف هجوم اورد و آن را محاصره 
کرد, دو طرف شروع به تیراندازی نمودند از مردم نجف پنج تن که یکی از 
انان عموی من سید علی حسینی مشهور به «براقی » بود, به قتل 
رسیدند, اهل نجف چون از اعمال و رفتار وهابیان در کربلا و مکه و مدینه 
آگاه بودند, سخت در اضطراب و نگرانی به سر می بردند, زنان چه پیرو 
جوان از خانه ها بیرون آمدند و در حالی که در شهر می گشتند به هر دسته 
از مدافعان که می رسیدند. جمله های تهییج آمیزی مربوط به دفاع از شهر 

و حفظ نوامیس بر زبان می راندند و حمیت و غیرت ی 
مق آوزدند. تمام. فردم شهر با کربه و فریادبه. خدا انبنتغاته. کردند و از 
امیرمومنان علی (ع) مدر ِ خداوند به فریادشان رسید. دشمن 
گریخت و جمعش پراکنده گشت. (1) 


مردم نجف. احساس کردند که وهابیها دست بردار نیستند و به هر حال به 
نجف حمله خواهند کرد نخستین اقدامی که کردند. این بود که خزانه 
امیرمومنان علی (ع) را به بغداد منتقل ساختند تا مانند خزانه حرم نبوی به 
غارت نرود. (2) پس از آن آماده دفاع از وطن و جان خود شدند. 


پیشوا و رهبر مردم در دفاع از شهر نجف, عالم بزرگ شیعه علامه شیخ 
جعفر کاشف الغطاء بود که علمای دیگر نیز او را 


یاری می کردند, مردم شروع به جمع آوری اسلحه نمودند و چند بعد روز از 
این اضاد کین»شفیات وهای :در اظراف شهر فرود آمدند و شی‌درا دو رون 
حصار ماندند. 


گویند عده تمام کسانی که در آن موقع از نجف دفاع می کردند, بیش از 
دویست تن نبودند, زیرا مردم نجف پس از اطلاع از هجوم وهابیها, گريخته 
و به عشایر عراق پناه برده بودند. تنها جمعی از مشاهیر علما از قبیل شیخ 
حسین نجف و شیح خضر شلال و سید جواد صاحب مفتاح الکرامه و شیخ 
مهدی ملاکتاب و گروهی دیگر از علما باقی مانده بودند که کاشف الغطاء 
را با هی کرسند آنان؛ مهن بع مر ی دادهبودنده زمر شماره زشضان و 
مهاجمان بسیار و ایشان اندک بودند. اما با کمال تعجب مشاهده شد که 
سپاه وهابی, درحالی که شب را در بیرون دروازه های شهر به روز می 
رساندند. هنوز سپیده دم ندمیده بود که همه آنها از اطراف شهر پراکنده 
شده بودند. (3) و از کسانی که خود شاهد و ناظر جریان بوده است. تعداد 
وهابیان مهاجم به نجف را 15000 تن ذکر کرده که 700 نفر از ایشان به 
قتل رسیدند. 


ابن بشر مورخ نجدی در تاریخ نجد درباره حمله وهابیها به نجف می نویسد 
که: در سال 1220 سعود با سپاهی انبوه از نجد و نواحی ان به بیرون 
مشهد معروف در عراق (نجف) فرود امد و مسلمانان را (وهابیان) در 
اطراف شهر پراکنده ساخت و دستور داد باروی شهر را خراب کنند. چون 
یاران او به شهر نزدیک شدند, به خندقی عریض و عمیق برخورد کردند و 
هرچه خواستند نتوانستند از ان عبور کنند و در 


جنگی که میان دو طرف رج داد, در اثر تیراندازی از بارو و برجهای شهر 
جمعی از وهابیها (به تعبیر ابن بشر) مسلمانان کشته شدند و انها بناچار از 
شهر عقب نشستند و به غارت نواحی و اطراف پرداختند. (4) 


این چه خندقی بود که دور نجف کنده شده بود و وهابیان انا ره 
عبور کنند؟ مورخان دیگر هیچکدام از چنین خندقی سخن نگفته اند و کیفیت 
و جریان ماوقع را شرح نداده اند. تنها مرحوم «سید محمد جواد عاملی » 
که خود شاهد و جزء مدافعان نجف بوده, گفته است که حتی بعضی از آنان 
به بالای دیوار شهر نیز راه یافتند و نزدیک شد که شهر را به تصرف اورند. 
لیکن از امیرالمومنین معجزات و کراماتی به وقوع پیوست که باعث نابودی 
بسیاری از مهاجمان و عقب نشینی آنها گردید. (5) 


خلاصه اینکه: سعود بن عبدالعزیز ز گاه به گاه به نجف اشرف هجوم می 
آورد و چند تنی را در بیرون شهر می یافت و به قتل می رساند, لیکن 
امکان وارد شدن به شهر برای او امکان پذیر نبود, اهل نجف در دفع 
وهابیها به خداوند پناه می بردند و به امیرمومنان (ع) استغاثه می نمودند و 
مورد حمایت قرار می گرفتند. (6) 


می گویند: علت این که وهابیها مکرر به نجف حمله می کردند, اين بود که 
محلی به نام «رحبه » را در نزدیکی نجف پایگاه خود قرار داده بودند. 
هنگامی که سعود از رحبه به قصد حمله به نجف حرکت می کرد. مردم 
شهر با خبر می شدند و دروازه ها را می بستند وهابیها در اطراف حصار 
شهر حرکت می کردند و اگر کسی را می یافتند به قتل می رسانیدند و 
سرش را به داخل حصار می انداختند. و عقب نشینی 


نویسندگان ایرانی که همزمان با حمله وهابیها به کربلا یا نزدیک ته. آن 
زمان بودند» این حمله وحشیانه را دقیقتر در کتابهای خویش آورده اند, ۲ 
جمله میرزا ابوطالب اصفهانی است که به فاصله يازده ماه از قتل عام 
کربلا وارد ۱ ۱۳۵۹ ۱3 2 
از مردم کربلا با گوش خود شنیده است. وی در این باره نوشته است: 
«مجملی از حادثه مذکور این که هیجدهم ذیحجه روز غدیر خم که اکثر 
مردم معتبر کربلا به زیارت مخصوصه نجف رفته بودند, قریب بیست و پنج 
هزار وهابی. سوار اسبهای عربی و شترهای نجیب وارد شهر کربلا شدند, 
چون بعضی از انها در لباس زوار قبل از این داخل شهر شده بودند, و 
عمراغای حاکم به سبب تعصب تسنن به آنها زبان داشت (یعنی با انها 
همزبان بود و تبانی داشت) به حمله اول اندرون شهر درآمده, صدای 
«اقتلوا المشرکین » و آوازه «اذبحوا الکافرین » در دادند, عمرآغا به دیهی 
کريخته آخر کار به فرمان سلیمان باشا ؛ به قتل رسید. 


بعد از قتل داشر, می خواستند که خشتهای طلای گنبد را کنده ببرند, از 
غایت استحکام میسر نیامد. لهذا قبر اندرون گنبد را به کلنگ و تبر خراب 
کرده و قریب به شام (یعنی شب) بی خوف و سیبی ظاهر, به وطن خود 
برگشتند, زیاده از پنج هزار نفر کشته شدند و زخمی ها خود حساب نیست 
از ان جمله میرزا حسن تام شاهزاه ایراتی و میرزا مجمد طبیب لکنهوی و 
علی نقی لاهوری معه (با) برادرش میرزا قنبر علی و کنیز و غلام و 


آنچه اسباب کار آمدنی بود, خصوص طلا و نقره, از سر کار حضرت و سایر 
سکنه شهر به تمام به جاروب غارت پاک رفتند در صحن مقدس. خون 
مذبوحان روان, گنبد و حجره های صحن از لاش مقتولین پر بود به جز محله 
حضرت عباس و گنبد آن جناب, کسی از آن بلیه رهایی نیافت و شدت آن 
حادثه به جائی رسید که من, بعد از یازده ماه از آن, وارد شهر شدم, هنوز 
آنقدر از کی داشت که به جز نقل آن, حدیتی دیگر در شهر نبوده, و روات 
در اثنای حکایت می گریستند و از استماع آن موها بر اندام راست می 
شد. اما مقتولین این حادثه, اکثرا به نامردی کشته شدند. بلکه چون 
گوسیندان دست و پا بسته, خود را به قصاب بی رحم سیردند. 


و بووین وهای اغرات: اظ را لام بو اقا انوا خی حور مریم ده 
باغات خارج شهر, برای مدافعه بیرون رفتند. خود فوج فوج داخل شهر 
ی مس و بریج و اموال ثقیله و آنچه از وهابی مانده بود» به غارت 
نزدندم ما آن .شب هو روز ویک یراع انها. امتداد. داشت.: هکس در آن 
وقت به شهر رفت.: , کشته شد. از اصول و فروع ملت وهابی و حسب و 
نسب مخترع آن هرچند تفحص کردم از کسی مفصل معلوم نشد, زیرا که 
مردم این ملک به اغوای امرای عثمانی و از غایت سبک عقلی, حسابی از 
افرتدا تشه اهر مرا فایل ضیطا مقط یم ان ۱ 


مولف «ناسخ التواریخ » مرحوم میرزا محمد تقی سیپهر نوشته است: 


غیدلعسیز زا یه خاظی امد که تن قاعه نف ارف تخت کرده فبه ما زک 
را پست کند ( نان خراب 


کند) و موقوفات بقعه شریفه را برگیرد و زاثران آن حضرت را که به گمان 
خود بت پرست می پنداشت. مقتول سازد. پس لشگری به سعود داده او 
را بدین مهم مامور ساخت و سعود با مردم خود به طرف نجف اشرف 
سرعت نموده قلعه نجف اشرف را , به محاصره انداخت و چند کرت یورش 
قلعه بزدو معضنود خاصل نکر و از آنجا بی نیل مرام مراجعت کرده 
آهنگ کربلا نمود با دوازده هزار ‏ 1 ابطال رجال خود چون سیلاب بلا. 
مفافضه به کربلا درآمد و این هام بامداد روز عید غدیر بود. 


پس نخستین تیغ بی دریغ در سکنه آن بلده نهاده پنج هزار تن از مرد و زن 
مقتول ساخته و ضریح مبارک را درهم شکستند و الات زر و سیم و جواهر 
رنگین ولالی ثمین که سالهای فراوان از هر کشوری و کشورستانی بدانجا 
حمل داده و خزینه نهاده بودند, به نهب و غارت برگرفتند و قنادیل زرین و 
سیمین را فرود اوردند و خشتهای زر احمر را از ایوان مطهر باز کردند و 
چندانکه توانستند در تخریب اثار و بنا کوشش کردند. بعد از شش ساعت 
از شهر بیرون شدند و اشیاء منهوبه را بر شتران خویش نهاده, به جانب 
درعیه کوج دادند. (8) 


این نقل سپر با نوشته اغلب نویسندگان تفاوت دارد. زیرا طبق نقل 
مورخان دیگر وهابیها نخست به کربلا حمله کردند و سپس به نجف هجوم 
بردند. 

سید عبداللطیف شوشتری نیز در ذیل کتاب «تحفه العالم » به حمله 
وهابیها به کربلا اشاره کرده و مختصری از عقاید انان را نوشته است وی 
درباره هجوم وحشیانه وهابیها به کربلا می نویسد: 


«بالجمله در آنجا 


(بمبتّی یکی از جزاثر هند) بودم که خبر کدورت اثر عبدالعزیز وهابی رسید 
که در هیجدهم ذی الحجه سنه 1216 با جیشی از اعراب در ارض اقدس 
کربلای معلا تاخت آورد و به قدر چهار پنج هزار کس از موّمنین را به قتل 
رسانید ۵ تفع آذانی ان آیشان به ان رو منوره رسید, در ور ان 
نیست. شهر را غارت نموده اموال به یغما ببرد و باز به مقر ریاست خود 
که درعیه است, باز گشت...». (9) 


رضاقلی خان هدایت نیز درباره هجوم ددمنشانه وهابیها به کربلا می 


نویسد. 


«در اواخر سال 1216 صباح روز هجدهم ذی حجه. عید غدیر خم سعود و 
همراهانش بناگاه بر قلعه کربلای معلی. مشهد امام همام حسین بن تن 
(ع) تاختن کردند, شهر را بی خبر به تصرف دراوردند چه بسیاری از اعزه 
ان شهر, طاعت را به تجف اشرف غروی رفته بودند و جمعی مردمان 
ضعیف الحال و شکسته بال زاهد عابد رکع ساجد بر جای مانده, در حرم 
مطهر به نماز و ذکر اوراد و دعوات اشتغال داشتند. چندین هزار تومان 
اموال تجار و غیره و کروری چند از نقود و اجناس سکنه حرم محترم به 
غارت بردند و کمال خلاف ادب و الحاد به ظهور اوردند که قریب به شش 
ساعت هفت هزار عالم فاضل و مرشد کامل از علمای محققین و فضلای 
صاحب یقین, به قتل دراوردند و انچه در سر و بر مردان و زنان بود بر 
کشیدند خون پیران و جوانان خدای شناس صاحب بینش و دانش, چون 
سیلاب جریان گرفت و تنهای چاک چاک متقیان حق پرست چون پشته پشته 
برفراز یکدیگر برآمد و گروهی بزرگوار که در 


زمان امتحان و گاه حیات این جهان معاصر و معاون سیدالشهدء حسین بن 
علی(م)تودند تین انز کهد در از مر فد مبارکه آزژوی شهادت رکاب 
حضرت همی کردند به حکم سعادت در این روز گار در حوالی مرقد آن امام 
اطهار, بلکه در حضور پاک آن امام معصوم مقتول و در سلک شهدای 
گذشته موی وه کور. شدند». (10) 


طبق نوشته میرزا ابوطالب, و حمله ویرانگرانه وهابیها به کربلاء به اطلاع 
سلطان روم (پادشاه عثمانی) و پادشاه عجم (فتحعلی شاه) مکرر می 
تست دلی کسی از ایشان آقدایی نمی کر انعر ومایی دای 
که ان بای نموت ایا هه ارسال 
ات یماسا ای مایت در سار نت 


است: 
#«اعوو بالله مه الشیظان الرچس هم الله الرخن الرخیم 
هت فد لعشین آشیر اشامن ال ی ناه سل سم 


انکه چون بعد از رسول خدا, محمد بن عبدالله (ص) شرک و بت پرستی در 
هت هر ای ی ها ی 

سنگ و گل, ساخته ایشان است. به خاک می افتند و سجده کرده عرض 
عاخات هی این اضف حالف وی زاشست که سد با کل و 
حسین, به این افعال راضی نیستند, کمر همت به تصفیه دین مبین بسته, به 
توفیق حق تعالی نواحی نجد و اکثر بلاد عرب را از آلایشها پاک ساخت. 
خدمه و سکنه کربلا و نجف که بنابر اغراض نفسانی, م مت تذیر نود ندز ضااح 
مد فا مه اعدام اسان دعس لا فحیت 1 کات هم یلا 
فرستاده چنانچه معلوم شده باشد. سزای لایق بدیشان داده شد. اگر ملک 
عجم 


هم بدین عقیده بوده باشد, باید اد ان توبه کند, زیرا که هرکس بر شرک و 
کفر, اصرار ورزد بدو ان خواهد رسید که به سکنه کربلا رسید والسلام 
غلیفن انیم نهد 11(۳) 


زا اطالت ون کات ود زاس فلی شام را وان خشعود ری 
عبدالعزیز ذکر نکرده ولی موّلف «گنجینه نشاط » متن عربی نامه فتحعلی 
شاه را در پاشخ سعودشن عید العزیز < کر کردم که فر اینخا آورده من زود 


(تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شی قدیر) و بعد فقد اتانا منک 
کتاب مصدق لسانا عربیا تضوح (ظ توضح) منه عرف المعارف منتشرا و 
مطویا و العجب ثم العجب انک دعوتنا الی التوحید و نفی التشریک عن الله 
الحمید المجید و نحن بین یدیه مفطورون علیه, نحدث به قدیما قران هذا 
وان مسا هم محها الا کایی دیا غلی ان فد ات یا 
الظرتی سلا ازا اتدری خایل ولا فحم تسا وا نم آلعمونر عضوم 
اولیاء بعض و عز من قال: (و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات و الارض...) و قد ذکرتم انکم ترسلون عالما منکم الینا لنطلع 
علیکم و تطلعوا علی ما لدینا لیکون لکم مالنا و علیکم ما علینا فارسلوا و 
ف انا المی ی ای را سم هه و ها تالا 
من عندهم یقولون و یسمعون و (ان یتبعون الا الظن و ان هم الا 
پخرصون). ثم استعجلوا حتی ینکشف من امرکم الحجاب و یرفع الارتیاب و 
ان کان الامر کذا فهذا ایفاق المسلمین و کان حقا علینا نصرالمومنین 
عدوکم باموال و بنین و موقعین علی شبل هزیر الخلافه و من له علی 


سواحل العمان قربره و شرافه: حسین علی میر زا ان یعاملکم بالموده سرا 
و جهرا و یمدکم بما تستمدونه برا و بحرا فان الله سخر لنا الامصار و دیر 
لا التان مصا ص نس نت ابر والیخر ان علی ماه کیرد تحمد 
ال له ماه هسام علی الشی التتیر ای و 


خلاصه ترجمه این نامه که در ضمن ان چندین ایه از قران به مناسبت 
اورده شده, چنین است: 


«... نامه ای از جانب تو به ما رسید. شگفتا و شگفتاء که تو ما را به توحید 
و نفی شریک دعوت کرده ای درحالی که فطرت ما بر توحید است و 
دیرزمانی است که زبان ما به ان گوبا بوده و پیو سته این راه مستقیم 
ماست و شما در نامه خود یادآور شده اید که یکی از علمای خود را نزد ما 
می فرستید تا از آن چه شما می گوئید, ما آگاه گردیم و از آنچه ما می 
گوئيم شما آگاه گردید, او را هر جچه زودتر بفرستید که به موجب آنچه از 
مذهب شما به عرض ما رسانیده اند, غیر از چیزی است که نوشته اید, 
پس در این باره عجله کنید تا پرده از ز کار شما برداشته شود و شک و ریب 
برطرف گردد و ما به حسینعلی میرزا, شیر بچه خلافت و صاحب قدرت در 
سواحل عمان. فرهان می نهیم که به ورواشت کی شا از ها: , چه در 
خشکی و چه در دریا, در نهان و آشکارا, پاسخ دهد که خداوند, شهرها را 
برای ما تسخیر کرده و تدابیر امر دریاها را به عهده ما قرار داده است ». 
(13) 


است و هیچ تناسبی با لحن نامه سعود بن عبدالعزیز ندارد که در آن نامه 
شاه و مردم ایران را مشرک خوانده و تهدید کرده است که اگر توبه نکنند 
به سرشان همان خواهد آمد که به سر مردم کربلا آمد, درحال حاضر کسی 
نمی داند چرا فتحعلی شاه به سعود وهابی پس از آن همه جنایات هولناک 
که در حرمین شریفین و کربلای معلی و نجف اشرف مرتکب شده بود. این 
جنین ملایم جواب داده است. و همین سهل انگاری و عدم احساس 
مسوولیت سران کشورهای 1 تر شوند 
و گستاخی را به آنجا برسانند که امیر آنها پس از آن همه جنایات و هتک 
حرمت از اهاکن مقدسه و کشتن مردم بی گناه, به زمامداران کشورهای 
اسلامی با این لحن زننده نامه بنویسد و خود را به جای پیامبر اکرم (ص) 
بگذارد و آنها را به مسلک خود فراخواند. 


نمود و حرم مطهر امام حسین (ع) را ویران کرد و مدت شش ساعت به 
قتل عام مردم پرداخت. فتحعلی شاه خواست نف نی وهابیها بشتابد, اما 
جنگ روسیه تزاری و ایران مانع انجام این لشگرکشی شد. (14 


با این که به نظر می رسد فتحعلی شاه در برخورد با مساله وهابیت کوتاه 
آمده است., ولی باز می گویند در اثر فشار فتحعلی شاه بود که سلطان 
عثمانی عکس العمل مناسبی در این باره از خود نشان داد. (15) 


چنانکه میرزا عبدالرزاق نوشته است که بعد از سنوح این سانحه خدیو 
بهرام انتقام (یعنی فتحعلی شاه) اسماعیل بیک بیات غلام را روانه بغداد و 
شرحی به 


سلیمان پاشا (والی بغداد از طرف عنمانیها) مرقوم داشتند که اگر از 
رهگذر تداخل سپاه ایران به مملکت عثمانیه, اولیای آن دولت علیه بعضی 
انديشه های دور از راه, به خاطر نرسد, اظهاری شود تا به یاری جناب 
باری. دفع ماده فساد طائفه وهابی شده تا کار انها هنوز استوار نشده 
است. به سهولت چاره انها شود. سلیمان پاشا در جواب, عرض نمود که 
قرار حکم دولت عثمانیه اسباب قلع مواد فساد آن طایفه بدنهاد از هر 
طرف فراهم آمده و عم قریب اثری از آنها در صفحه رو زگار نخواهد ماند 
و حاجتی به زحمت سپاه ایران, برای این کار جز وی نخواهد بود, تعمیر 
روضه طاهره و سرانجام عو ض اسباب تلف شده ان بقعه هم در عهده این 
دولت است اتفاقا در همان اوان سلیمان پاشا به عالم باقی شتافت. (16) 


دز کناب ستتظم تاضری: آهده ارنتت: چون خبر قتل عام و تخریب کربلا به 
سمع فتحعلی شاه پادشاه ایران (که و ان وقت؛ چند سالی بود که به 
ات رستم بور ‏ وه اسماعیل بیک بیات را نزد سلیمان پاشا والی 
بغداد (از طرف سلطان عثمانی) فرستاد و از او خواست که به دفع 
وهابیان بپردازد. سلیمان پاشا قبول کرد ولی چیزی نگذشت که در گذشت. 
)17 


مولف کتاب «روضه الصفای ناصری » این موضوع را مفصل تر نوشته آنجا 
که می خوانیم: چون فتحعلی شاه از اين خبر آگاه شد, نخست اسماعیل 
بیک بیات را نزد سلیمان پاشا فرستاد. سپس حاح حیدر علیخان برادرزاده 
ام راهان یرای را که یعاس اون به سارت 
خراسانی 


گوهرنشان, در نزد محمدعلی پاشا که در آن وقت فرمانروای مصر بود, 
فرساد و از آو خفاشت که ردو دوه 1 بکوشد و گرنه اطلاع دهد تا 
پادشاه ایران از راه خشکی و دریا سیاهی به نجد گسیل دارد وهابیها را قلع 
و قمع کند 

یافت. ربیب خود ابراهیم پاشا را به دفع ان طایفه مامور کرد تا شهر درعیه 


را خراب و عبدالله بن سعود, امیر وهابی را مقید و مفلول روانه اسلامبول 
(پایتخت عثمانی) نمود و وی به دستور پادشاه فتمانی به قتل رسید و 


سفیر ایران مقضی المرام از راه شام به تبریز وارد شد و به حضور عباس 
میرزا ناب السلطنه رسید. (18) 

ا تا سای فا ما ی رای و ات یآ 
ی ی ها را ما ات 
فتحعلی شاه در اين زمینه بی تاثیر نبوده است. 
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قتل عام حجاج یمنی توسط وهابیان 

مشیم تفاله: 

فصلنامه مکتب اسلام. شماره 2 


در سال 1341 وهابیان با حجاج یمنی که هیچ گونه وسیله دفاعی باخود 
نداشتند, روبه رو شدند. آنان در ابتدا با حجاج همراه شدند وبه ایشان امان 
دادند ولی بعدا نیرنگ بکار بردنر وقتی که به دامنه کوه رسیدند وهابیان در 
قسمت بالاای و پهنای کوه قرارگرفتند و حجاح پیمنی در پائین, آنگاه دهانه 
توپها را به طرف آنها کرده و همه را به گلوله بستند و همه آنها را که حدود 
هزار نفر بودند. کشتند و تنها دو نفر موفق به فرار شدند و از جریان این 
کشتار وحشیانه اطلاع دادند. 


مرحوم علامه امینی پس از نقل این جریان و جنایت هولناک می گوید: 


وهابیان عذرتراشی می کند. از این جنایت هولناک وهابیان نیز در مجموعه 
مقالات خود «الوهابیون والحجاز» این چنین عذرتراشی کرده است: 


«پس از درگذشت سید محمد علی ادریسی که از منطقه عسیر به نفع 
پادشاه نجد کناره گرفته بود. ملک حسین به آنجا یورش برد ووهابیان را 
سخت گوشمالی داد و به دنبال آن رویداد قتل حجاج یمنی پیش آمد, 
وهابیان به تصور آن که آنان سپاهیان امدادی ملک حسین هستند, به سوی 


آنها تیراندازی کردند و پس از آن که به اشتباه خود پی بردند سلطان 
عبدالعزیز از امام یحیی پوزش خواست و با پرداخت غرامت معقولی بر 
حفظ مراتب دوستی موافقت کردند) (1). 


با این گونه عذر تراشی های خنک و فاسد هرگز نمی تواند جنایات وهابیان 
را در ریختن خون مسلمانان توجیه کند و بپوشاند زیرا این اولین بار نییست 
که وهابیان وحشی دست به چنین جنایت هولناک می زنند. بلکه انها در هر 
فر 


که پیش آمده. دهانه توپهای خودر| به سوی مسلمانان گشوده اند و 
مسلمانان را با نیرنگ و ستم گاه در سوریه و گاه در حجاز با عراق و یمن 
کشتار کرده اندر آری این جنایات وهابیها را همه فهمیده اند و هرگز این 
عذرهای بدتر از کناه تمی تواند بر روی انها پزده کشد!۲ 


صاحب الما مت کوند: وهابیها گمان کردند که حجاج یمنی کمک و سپاه 
امدادی ملک حسین هستند, چگونه می توان چنین احتمالی داد درصورتی 
که آنها سلاح با خود نداشتند و آنها مجاز نبودند در کشور دیگری با خود 
سلاح حمل کنند و اگر آنها اسلحه با خود داشتند وهابیها نمی توانستند آنها 
را قتل عام کنند, آیا وضع زائران خانه خدا از وضع جنگجویان شناخته 
نیست ؟ ۱ ! چگونه انسان عاقلی می تواند چنین احتمالی بدهد که این حمعیت 
حجاج سپاه امدادی باشند؟ آیا با وهابیها درباره عربهای شرق اردن نیز تصور 
کرده بودند که آنان سیاه اقدادی هستند که با آنها در خانه هایشان جنگیدند 
و همه شان را به توپ و گلوله بستند و همه را از بین بردند؟! آیا مردم 
عزآن.را تین شیاه اهدادی, .می»-سشداشتته که نی درب هه آنها تفر مود 
1۱ ۰ (2). 


هجوم وحشیانه وهابیان بر حجاز 


ابن سعود به تدریج نفودذ خود را در تمام سرزمین نجد توسعه دادو رقیب 
نیرومند خود ابن الرشید را از میان برد, در صدد برامد حکومت خود را 
توسعه دهد و حجاز را به تصرف خود دراورد و حرمین شریفین را ضمیمه 


مساله فتح حجاز به واسطه وجود شهرهای مقدس مکه و مدینه بسیار 
دشوارتر و حساستر بود. از سوی دیگر ابن سعود که اکنون سالی 60هزار 


لیره استرلینگ از انگلستان دریافت می کرد مایل نبود بر خلاف میل آنها 
عمل کند. و بالاخره فرقه گرائی خشونت آمیز وهابیان از نظر عربها و 
مسلمانان غیر وهابی خوشایند نبود وسبعیت و بی رحمی انان زمانی که یک 
قرن پیش محمد بن سعود حاکم بر مکه بود, از خاطره ها محو نشده بود. 
حال برای فتح حجاز ات عبدالرحمن بن سعود می بایستی دو کار 
انجام دهد, یکی این که انگلیسی ها را به وفاداری بی چون و چرای خود 
ی و ۱ متقاعد 


در مورد نکته اول کار ابن سعود مشکل نبود زیرا می دانست انگلستان از 
دست شریف حسین به 7 آمده است, حسین مرتب سالوسی ها و 
ریاکاریهای گذشته انگلیسی ها را به رخ آنها می کشید واز آن مهمتر جهان 
اسلام را بر ضد اعلامیه بالفور و ایجاد یک «کانون ملی بهود» در فلسطین 
به شورش دعوت می کرد. لذا انگلیسی ها از همان شخصی که ۰ 
جهانی اول » به عنوان «قهرمان قیام عرب » نام می بردند. اکنون با 
صفتهای «مزور. دروغگو, زودباور. شکاک, لجوح. خودپسند. نادان, حریص و 
بی رحم > و به عبارت خلاصه نفرت انگیز یاد می کردند (3). 


و نیز آن طور که مولف تاریخ مکه نوشته است (4), مطامع استعماری 
انگلیسنها اقتضا .مه کرد که خر عقیه‌را از جعاز خدا ماز ند وادعا من 
کردند که آن را ضمیمه شرق اردن که تحت حکومت امیر عبداللهو فرزند 
شریف حسین است, خواهند ساخت. شریف در این باره, به انگلیسیها 
سخت پرخاش کرد و آنان در عوض او را در مقابل رقیب دیرینه اش آبن 
سعود, تنها گذاشتند, 


عاقبت ابن سعود. تصمیم گرفت به حجاز حمله کند, از این روی در غره 
قبائل به ریاست پدرش عبدالرحمن تشکیل داد. 


ابتدا عبدالرحمن آغاز به سخن کرد و گفت نامه هایی رسیده و از ما 


درخهو‌است: سفر قه کردم آند من آن خافه. ها را نزد فررندم عیدالعریز 
فرستاده ام , او امام شماست., و هرچه می خواهید از او بخواهید. 


سپس ابن نیو 3 خطاب به حاضرین گفت: نامه های شما رسید و از 
شکایت شما اگاه شدم. هرچیزی پایانی دارد و هرکاری باید به موقع انجام 
گیرد. بعد از سخنان ابن سعود. مذاکراتی جریان یافت و در نتیجه همه 
حاضران حمله به حجاز را تایید کردند. مدت سه سال بود که شریف حسین 
به نجدیان, اجازه جح نداده بود. 


ابن سعود به دنبال تصمیم ۱۹ سیاهی به فرماندهی سلطان بن بجاد 
رسیدند که از انجا شهر طائف یکی از شهرهای مهم حجاز دیده می شد, 
شهرتی که نیروهای رزمنده وهابی بهم زده بودند, طوری بود که قوای 
پادگان طائف که فرماندهی آن را علی بن حسین, پسر حسین امر حجاز بر 
عهده داشت., پیش از آن که حمله آغاز شود, فرار کردند. چند ساعت بعد, 
پس از آن که مذاکرات در مورد تسلیم شهر با زعمای قوم صورت گرفت 
ابن سعود وارد طائف شد. 


با آن که زعمای قوم شهر را تسلیم کرده بودند, خونریزی بی رحمانه ای 
ضورت گرفت و مردم بی دفاع شهر اعم از مرد و زن واطفال را از دم تیغ 
کدر اندند ورف کشته شدحان. که در فیان آنما 


علما و صلحا زیاد بود,. نزدیی دو هزار نفر بودند. مغازه های بازار را تاراج 
کردند و خانه ها را به آتش کشیدند و چندان کارهای زشت انجام دادند که 
از شنیدن انها مو بر بدن انسان راست و دل هر انسانی کباب می شود 
چنانکه در دفعات قبل نیز نظیر این جنایات را کرده بودند از جمله کشته 
شدگان,. شیخ عبدالله زواری مفتی شافعی ها بود که از مسجد بیرون 
کشیدند و قطعه قطعه کردند ودر میان کشته شدگان برخی پرده داران و 
خدمتگزاران کعبه مکرمه که برای بیلاق به طاتف آمده بودند, دیده می 


شدند. 


البته ابن سعود نتوانست این جنایات هولنای را انکار کند وضمن اعتراف. 
کار وهابیان را به اعمال خالد بن ولید در فتح مکه تشبیه کرد و با سخن 
رسول خدا که در آن زمان فرمود: «اللهم انی ابرء الیک مما صنع خالد» 


سعودیها امروزه می گویند: احتمالا ارتش بر اثر تحریکاتی که شده بود, 
واکنش بیش از حد تندی نشان داد. ولی آنچه مسلم است, خبر اين کشتار 
در سراسر حجاز پیچید و وحشت آفرید ملک حسین, انگلیسی ها را به کمک 
طلبید, سفیر انگلیس , به او وعده داد که درخواست و لت باه وم 
خویش اطلاع دهد. 


شریف از جده به مکه باز ز گشت و منتظر کمک انگلستان نشست ولی آن 
دولت در جواب درخواست او به سفیر خود اشعار داشته بود که جنگ میان 
ابن سعود و ملک حسین یک جنگ مذهبی است که انگلستان به خود اجازه 
مداخله در آن را نمی دهد, اما اگر زمینه را مساعد ببیند, حاضر به 
میانجیگری می باشد (6). 


طبق گفته «جرج آنتونیوس * دولت انگلستان گفته بود اگر طرفین 


درخواست 


کنند که میان آنها, حکم شود, در کارشان مداخله خواهدکرد (7). 


و بنا , ۳ 
کناره گیری نماید. 


در آن موقع, جمعیتی در مکه به نام حزب وطنی تشکیل یافت که هدف 
مات ان ماش سار ارسعت ات ار کمهار ان ده سر 
جمعیت مزبور مقرر داشت که ملک حسین. به نفع فرزند خود ملک علی. 
از حکومت کنار برود و ملک علی فقط پادشاه حجاز باشد. این جمعیت به 
اتتمی رای وا سس اایل سال ح تا گرآفی ند اعشای ده 
چهل تن از علما و اعیان و تجار واصناف دیگر به ملک حسین مخابره کرد و 
موضوع مزبور را به او تکلیف نمود. 


ملک حسین ناگزیر این پيشنهاد را پذیرفت و حزب وطنی در روز بعد. ضمن 
تلگرافی, ملک علی را که در جده بود, از جریان آگاه ساخت و او به مکه 
آمد و در تاریخ پنجم ربیع الاول 1343 زمام امور را در دست گرفت اما 
ا تن هم مش کی وا هل کرد تا ال با اافت یا رشان 
مواجه شد و ثانیا ابن سعود به ملک علی همان نظری را داشت که به ملک 


و وا وا ود( 9 


خنین خکوفتی دزن خول.غلی برن شین تشکیل شد. اما هب کشورق: ان زا 
به رسمیت نشناخت. تا مدت یک سال بعد هنوز مساله حقوقی حجاز حل 


نشده بود و علی بن حسین کناره گیری پدر به نفع خود را عنوان کرده خود 
را حاکم حجاز دانست در همان 


سال وهابیان بی آنکه جنگی رخ دهد, وارد شهر مقدس مکه شدند. ملک 
حسین و پسرش ش که به جده رفته بودند, وها بیها خانه او را غارت کرده و 
تمام دازا او را تصاحب نمودند. آنگاه او بالاجبار از حجاز خارج و روانه 
بندر عقبه گردید. پس از رسیدن به مقصد, در راه پیشرفت ملک علی 
کوشش فراوان می کرد و به دوام حکومت وی امید فراوان داشت. در 
همین حال دولت انگلستان به وسیله یکی از امیر البحرهای خود به ملک 
حسین اخطار کرد در مدت سه هفته بندر عقبه را ترک کند و به هرکجا می 
خواهد برود. وی ابتدا این اخطار را جدی نگرفت. ولی پس از جریپاناتی که 
رخ داد, مجبور شد سوار کشتی شود و عازم جزیره قبرس گردد. شریف 
خشیرن. به: قدری به. آنکلیسنها بدبین فده بود که غدا حز از دست. آشیز: 
مخصوص خود نمی خورد و می ترسید وی را مسموم کنند. 


شریف تا سال 1931م در قبرس ماند و در این سال بیمار شد وی رابه 
عمان (پایتخت اردن مرکز پسرش امیر عبدالله) انتقال دادند و درانجا و در 
همان سال فوت کرد و در جوار قدس شریف در بیت المقدس مدفون 
ساختند (9). 


سرزمین حجاز, بجز مدینه ات و بندر ینیع در تصرف قوای آبن 9 
افتاده بود از طرفی نمایندگانی از دو سوی, در زفتا و آفد بفنند: تا مر 
قضیه با صلح فیصله یابد, اما هیچ نتيجه ای نمی گرفتند. 


سوی مکه حرکت کرد و برای پیشبرد مقصود خود دست به ابتکاری زد و از 


یک کنفر انس اسلامی دعوت به عقات ا ورد ۳ درباره این که چگونه بیت الله 
الحرام از تمایلات سیاسی دور نگاه داشته شود, با یکدیگر تبادل افکار 
نمایند, ظاهرا فقط مسلمانان هندوستان به دعوت او پاسخ مثبت دادند 
(10). 


ابن سعود در حالی که جمعیت زیادی از سپاهیان و علمای نجد وجمعی از 
خاندان محمد بن عبدالوهاب و عده ای از روسای قبائل همراه او بودند, در 
مدت بیست و چهار روز به نزدیکی مکه رسید, در کوه عرفات «ابن لوی » 
یکی از فرماندهان سیپاه او در مکه. با هزار تن از جمعیت اخوان, به 
استقبال وی امد ورود او به مکه غروب روز هفتم جمادی الاولی سال 
13 بود. 


پس از فتح طائف و مکه توسط وهابیان, جنگ میان ابن سعود و ملک علی 
در جده درگرفت و در همان سال برنامه حج تعطیل گردید. ملک علی 
جمعی از افسران سوری و افراد دیگر را به حجاز فراخواند واسلحه و 
هواییما خرید و پولها خرح کرد, ولی فائده ای نداشت وهابیها جده را 
محاصره کردند. و چون محاصره جده به طول انجامید, امير علی ناگزیر از 
مصالحه با وهابیها گردید و قرارداد صلح به وسیله کنسول انگلستان در 
جده تدوین شد و او با یک کشتی جنگی بریتانیائی و یا وسیله قطار از جده 
خارج گردید (11). 


وهابیها به سال 4 1 وارد این شهر شدند و کشتی های ملک حسین را 
تصاحب کردند و ملک علی در عراق نزد برادرش ملک فیصل اقامت گزید و 
با خروج او از حجاز ملک سعود پادشاه نجد و حجاز هر دو شد و وهابیها بر 
مدینه و تمام سرزمین حجاز دست یافته و عربهای حجاز 


را زیر فرمان خود دراوردند. 


این سعود در گرماگرم جنگ با امیر علی می گفت که او به حجاز نیامده 
ندارد پادشاه حجاز شود و در این خصوص او از مردم حجاز نظر خواهد 
خواست (12). 

او این سخنان را همچون دیگر سیاستمداران و نیرنگ بازان دنیا که پیش از 
به قدرت رسیدن وعده ها می دهند و هرگز بدان عمل نمی کنند, بر زبان 
می راند ابن سعود به عنوان پادشاه حجاز تاجگذاری کرد «اخوان » 
(سربازان خاص سعودی) ناخرسندی خود را ابراز داشتند و در مراسم 
تاجگذاری شر کت نکردند. 

«اخفان ب تور بخ از و تین کون بار ان شده بودنه: آنما. کفان.من. حردید 
که در راه خدا پیکار می کنند ولی نمی دانستند که در خدمت جاه و شکوه 


پی نوشت ها 
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هجوم وهابیان به مدینه منوره 

منبع 

میقات حج. شماره 46, صبری پاشا, ایوب /مهدی پور, علی اکبر؛ 


در سایه حصار مستحکمی که به فرمان «سلطان سلیمان» )1( به اطراف 
مدینه منوره کشیده شد, ساکنان آن شهر مقدس به مدت 274 سال از 
یورش اشقیای اعراب بدوی در اسایش و ارامش زندگی کردند, تا در سال 
2 .۰ گرفتار هجوم ویرانگر وهابیان شدند. 


ددمنشان وهابی به سرکردگی «سعود» (2) در صدد تسخیر شهر پیامبر 
پزاهکفد بادیه نشینان اطراف مکه را به اطاعت خود درآورده, به سوی 
مدینه منوره عزیمت کردند. بادیه نشینان این سامان را نیز به تحت 
فرماندهی خود در آوردند, آنگاه سپاهی عظیم فراهم ساخته, به سوی 
هر سا ال رای شا ام مه را سگرن 


دو تن از شریران به نامهای: «بدای بن بدوی» و «نادی بن بدوی» را به 
نشر کرد کی آنان منصوب نمودند. 

فرماندهان این گروهر بدویهای ساکن در اطراف مدینه را با بهدید و ارعاب 
نادار و ان رات اما وا 
فاد ند و مراتب را , به «سعود بن عبدالعزیز» گزارش دادند. 


سعود نامهای به عنوان دعوت به آیین پوشالی؟ وهابیت, خطاب به اهالی 
فکیه ارس ما اس کرو 


وی این نامه را توسط فرد گمراهی به نام «صالح بن صالح» به مدینه 
منوره فرستاد 

برگردان نامه سعود بن عبدالعزیز, خطاب به اهالی مدینه, به فارسی: 

به نام خداوند, صاحب روز رستاخیز. 

دزود بر یروآ نسراه هدایت: از اغبانم اشراف: ماه تکار مه کر ظرقارت: 
من شما را به اسلام فرا میخوانم چنانکه خداوند متان فرموده: «بی گمان 
دین در نزد خداوند اسلام است» : (3) «هر کس به جز اسلام, ایین دیگری 
جستوجو کند. هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران 


است.» (4) 


شما جایگاه خود را در نزد ما میدانید. شما به جهت همجواری 


| 
نمیخواهیم در مورد شما کاری انجام دهیم که به ضرر شما باشد و یا عرصه 
را بر شما تنگ سازد. 


ما با ساکنان خانه خدا و حرم امن الهی نیز چنین کردیم. از روزیکه آنها به 
فرمان ما گردن نهادند, جز احترام از ما ندیدند. 


ما عازم زیارت حرم رسول خدا| هستیم » , اگر دعوت اسلام را پذیرا شوید, 
در امان خدا| و در تحت حمایت من بوده؛ از هر گونه تجاوز به جان و مال 


مصون و محفوظ خواهید بود. 


پاسخ این نامه را توسط پیک من «صالح بن صالح» بفر ستید, آنچه بر زبان 
او جاری شود, رای و انديیشه من همان است. «والسلام». 


هنگامی که این نامه به وسیله «صالحبن صالح» به اهالی مدینه رسید, به 
صورت فجیعی آنها را به وحشت انداخت. آنها چون از فاجعه وحشتناک 
ظایی آکا میاه م مس با رشان ان فاستم بانگدان طان وعار 
بحران عجیبی شده بودند, به سختی دچار وحشت و اضطراب شدند و 
نتوانستند :یه نامه.«سعود بن غیدالغزبز» پاسته: ذهتده به.متیت (آری]ونه 
منفی (نه). 


در اثر بی جواب ماندن نامه «سعود» از سوی اهل مدینه, در اواسط سال 
تحریر نامه (1222 ۰.) «بدای بن بدوی» پس از تسخیر «ینبوع البحری» در 


صدد محاصره مد بنه منوره, هجرت سرای پیامبر این الله علیه واله) 


باهذ و هجوم گستردهای را با لشکری جژار, از سوی باب «عنبریه», به 
این شهر آغاز کردند که با قافله حجاج شامی روبهرو شدند. 


کجام شام و تیروهای: انتظامین. که آنان زا فمر اه میک دنم یه رتور 
«عبدالله پاشا» امیر الحاج قافله شام, به 


مدت دو ساعت با وهابیان زر گنز شدند و سپاه «بدایبن بدوی» را تار و مار 
ساختند و حدود 200 نفر از اشقیای وهابی ۳ به خاک مذلّت انداختند. 


تا هنگامی که عبدالله پاشا مشغول انجام فریضه حج وزیارت حرمین 
شریفین بودند, اهالی مدینه تا حدی از هجوم وهابیان در امان بودند, لیکن 
به مجرد اینکه قافله شام از مدینه منوره فاصله گرفت, بدای بن بدوی 
مدینه منوره را محاصره کرد و سه دهکده «قبا». «عوالی» و «قربان» را 
به تصرف خود دراورد. 


آنگاه: 3و نکر مششحکم یاج نهاده. تحمیاناتی بر انها کمارد. همه: زاههای 
ورودی مواد غذایی را بست؛ اب «زرقا» را ویران نمود. به این 
وسیله اهالی مدینه را دچار قخطی: حرانق وانی اب کرد 


ذر آن هنگام که بدای بن بدوی مسیر چشمه زرقا را ویران کرد و اهالی 
هدعته: | خه تقنحی: و یی آنی لا ساخت, انب‌حاهی. که.ا فعض رساله 
پناه در حرم مطهر پیامبر و در قسمت روضه منوّره بود و از قرنها پیش 
آبش تلخ و غیر قابل شرب شده بود, از لطف 2( 
۱ ی 0 90 


ایام محاصره هد نف بس طولانی شد وبه دراز| کشید, مردم محاصره شده 
به امید اینکه امروز و فردا قافله شام میرسند و وهابیان را قلع و قمع 
میکنند و ما را از محاصره رها می سازند, به هر سختی تن دادند و هر 
مشکلی را تحمل کردند. ولی ابراهیم پاشا امیر الحاح قافله شام. به جهت 
اینکه قدرت مقابله با سپاه بدای بن بدوی را 


نداشت و یا بعات ور گنفت : 
«اهالی مدینه باید قلعه مدینه را به وهابیان واگذار کنند » 


اهالی مدینه به خیال اینکه ابراهیم پاشا با بدای بن بدوی ملاقات کرده. 
ترا اهالی,صفته اهان ام کری اه تایه سر را ور خوا 
نمایندگان خود: محمد طیار, حسن قلعی چاأوش. عبدالقادر الیاس,: و ۳۹۹ 
صویغ, نزد سعود بن عبدالعزیز فرستادند. 


برگردان نامه اهالی مدینه به سعود بن عبدالعزیز: 
بنام خداوند بخشنده بخشایشگر. 


ستایش بر پروردگار عالمیان. درود و سلام بر پیامبر گرامی (صلی الله 
علیه واله), بهترین تحیت ها را به شیخ سعود تقدیم کرده. از خداوند 
خواستاریم که او را بر انچه مورد خشنودی حق تعالی است موفق بدارد. 

اما بعد, بر شما پوشیده نیست که «ابراهیم پاشا قطیر آغاسی» امیر قافله 
حج. هنگامیکه به اینجا امد و محاصره مدینه طیبه را توسط «شیخ بدای» 


مشاهده کردت.دن این ترابطه با اه کفت و که کرد وی اظهان کرد که از 
ها بت ای کار عامور بت بان ات 


ازاده ای کنیدر اسب دیدیم که اوضاع زا هآ خاهین تما بر سانیم: 


از این رز هکیره آعیان .و اشزاف وکام 
متطقه کرد آهذند:و ازمیان خود خهار نفر آمین و عاقل:برگزیده, اقایان؛ 


محمد طیار, حسن قلعی چاوش, عبد القادر الیاس و علی صویغ را به سوی 
خبا تال فرتتاکر 


از خداوند مثان میخواهیم که اين نمایندگان با پاسخی از سوی شما 
بازگردند که ما را قرین شادی و سرور نمایند. انشاءالله.» 


شنعود:بتین: از -دزیافت این .نامه با بخنان, تند و. اهانت. آمیز: تمابندکان 
مدینه را مورد عتاب و خطاب قرار داد. 


نمایندگان مردم 


مدینه کینه دیرینه سعود را در مورد اهل مدینه, از سخنان تند و تیز او 
احساس کرده, خود را به پاهای او انداختند و تقاضای عفو و امان کردند. 


سعود در پاسخ آنها گفت: 


از این نوشتار استفاده میشود که شما درصدد پذیرش آیین حق و اطاعت و 
انقیاد در برابر من نیستید. بلکه , بر اثر محاصره, به قحطی و گرانی وبی 


آبی افتاده, برای رفع حصر و دفع تشویش؛ , از در سازش و ملاطفت برآمده 
اید. 


رای را شا ها اعلاسکموها کس طااب فم افاه ایحا وا 
جز پذیرش این شرطها ندارید. 


پس از پذیرش این شرطها, اگر کوچک ترین حرکتی بر خلاف افکار من از 
شما سر بزند, همانند اهل طائف همه شما را نابود می کنم. 


سعود با قرائت مکزر در مکر گفتار بالاء نمایندگان مدینه را به پذیرش 
شرایط تحمیلی خود مجبور ساخت. 


پر ایط تخمیلی: ستعون به. ما بتد کان مدیته را دی کناب فنارنع: فهایان» 
اوردهایم. (5) 


نمایندگان مردم مدینه پيشنهادهای ۰ سعود را پذیرا شده, با 
دریافت امان و عفو عمومی, به مدینه بر 


اقالفه مدیته ها زیر مفای ان ترا پذیرفتند و طبق ماده هفتم قرارداد, قلعه 
و ای تا ۲و۱ نفر از سوی ایشان 
وارد حصار مدینه شده, نگهبانی ة قلعه را به دست گرفتند و به اجرای دیگر 
مواذ مندرج در آن معاهده پرداختند. یکی از مواد معاهده تخریب گنبد و 
بارگاه بر فراز قبور اهلبیت (علیهم السلام) بود. اهالی مدینه اگرچه به 
ظاهر همه موارد عهد نامه را پذیر فتند و در اجرای مواد آن شتاب و 
صمیمیّت نشان دادند, لیکن هرگز از ظلم و تعذی رهایی نيافتند. 


پذیرش ایین 


وهابیت اگرچه به صورت جدّی و از اعماق دل نبود. ولی همین پذیرش 
ظاهری ان نیز پیامدهای خطرناکی برای انها در پی داشت. اهالی مدینه 
عرض حالی به امپراتوری عثمانی نوشته. به استانبول فرستادند و منتظر 
پاسخ ماندند. 


سه سال به این منوال گذشت و هیچ امدادی از دولت عثمانی نرسید. پس 
از نومید شدن از امداد امپراتوری عثمانی, به ناگزیر از سعود طلب عفو و 
امان نمودند. (6) 


آنها این نامه را توسط «جسین. شاک» و «محمد رسفغایی» به. درعیه 
فرستادند. 


سعود بن عبدالعزیز که قبلاً از استمداد و استرحام اهالی مدینه از 
امپراتوری عتصانی اگاه شده بود, فرستاده های اهالی مد بنه را به حضور 
نپذیرفت و برای اعمال تضییقات بیشتر به ساکنان دار الهجره, که از سه 
سال پیش سینه های خود را اماج جنایات بی شمار او کرده بودند, با 
لشکری جژار به سوی انها حرکت نمود. 


اعراب بادیه نشین, سعود را به عنوان پادشاه نواحی درعیه پذیرفته بودند, 
او نیز از این پذیرش تحمیلی باد به غبغب انداخته, نامه های ارسالی اش را 
به عنوان: « |مام الذرعیه المجدیه و الأحکام الذعوه النجدبه» مهر و امضا 


می کرد. 


سعود در لحظه ورود به مدینه منوره, فرمان داد که باید همه گنبدها و 


بارگاهها ویران گردد و باید هر گنبدی به دست خادمان آن حرم مطیر 
تخریب شود. اهالی مدینه اگرچه بر اساس سومین مادذه معاهده خود با 
سعود, بسیاری از گنبدها را تخریب کرده بودند. ولی بر تعدادی از مشاهد 


خادم حرم مطهر حضرت حمزه سید الشهدا؛ به بهانه اینکه د ر اثر ضعف و 
بتری قدرت تخریت آن.خرام قطهر را ندارم غذر اورنه شخود 


شخصاً با عدهای از نزدیکان خود به حرم مطهر حضرت حمزه رفته, به یکی 
از اشقیا فرمان داد که به تخریب گنبد آن ح ار ۳ بپردازد. و 


مجرد قرار گرفتن برفراز گنبد مطهّر, از روی گنبد به قعر جهنم سقوط کرد 
و به هلااکت رسید. 


سعود یس از مشاهده این واقعه, از تخریب گنبد منصرف شده, به کندن 
در حرم و سوزاندن ان بسنده کرد. 


آنگاه به میدان «مناخه» رفت و بر فراز تختی که از پیش تهیه شده بود 
قرار گرفت و با صدای رسا اعلام کرد که شما چون از پذیرش آیین وهابیت 
سرباز زدهاید,. همه منافق هلستید و می خواهید که در شرک باستانی خود 
باقی بمانید. 


انگام یه تکهبانان: دستور داه که همه اهالیترا .دز فیدان فتناخه کرد اوزند,و 
هر کس مخالفت کند, با او همانگونه رفتار شود که با اهالی طائثف انجام 
شد. او در حالی که این جنایت را «عدالت مذهبی» (!) مینامید, با تعبیرات 


فرمان گرد آمدن مردم در میدان ات توسط جارچیها اعلام ِ_ ودرهای 
خواهند شد., ۳ همسران خود را وداع کردند و با ۱ خود دیده 
توشی نهوده: دز میدان متاخه کرد آمدند. 


مردها در یک سوی میدان و زنها در دیگر سو صف کشیده, چشم حسرت بر 
گنبد رسول الله (صلی الله علیه واله) دوختند. 


تا آن روز چنین روز سیاهی در مدینه منوره مشاهده نشده بود: سعود همه 
3 بومی را از حصار مدینه بیرون راند و به جای آنها نگهبانان وهابی 


و از میان اهالی مدینه. شخصی به نام: «حسن قلعی چاوش» را که بیش 
از همه به او اعتماد داشت به عنوان «والی مدینه» برگزید و فرماندهی 
قلعه را بر عهده او نهاد و خود به سوی «درعیه» مراجعت نمود. 


پس از مدنی موسم جع فرا رسید, سعود نیز از درعیه به سوی مکه 
معظمه شتافته. پس از مناسک حح رهسپار مدینه شد. (7) 


هنگامی که قافله شام چند منزل از مدینه دور شد. سعود شخصاً در 
محکمه حضور یافت و به سپاه بی فرهنگ خود فرمان داد که همه زر و 
زیور و جواهرات گرانبهای موجود در روضه مطهر و گنجینه های حرم نبوی 
را غارت کنند. 

بتتن از این کتتاخی: دوز داد کنبدهایین: را که‌تا آن روز عخریت نشدم 
بود, منهدم سازند. آنگاه درصدد ثر اه که 1 روضه مطهر رسالت پناه را 
نیز تخریب نماید, که در اثر تضرع و التماس اهالی صرف نظر کرد و به 
صورت نیمه ویران فرو گذاشت. 


سپس در مورد تحکیم و مژمت سازی حصار مدینه, دستورآتی صادر کرده, 
همه اهالی مدینه را در مسجد الثبی گرد آفرد وهای مشنخه زا مت بر 


قزار فنید قرار کرفت ه اینجونه خن اساز کرد 
ای اهالی مدینه, هدف من از گرد آوردن شما در اینجا این است که یک پند 


و اندرز به شما دهم و پیروی کامل شما را از دستورها و فرمانهایی که 
صادر خواهم کرد, گوشزد نمایم. 


تا ار ها حضرت 0 
از شما راضی و خشنود گردید. 


دیگر, ادیان باطله نیاکان 


خود را رها کنید. هرگز از آنها به نیکي یاد نکنید. از درود و رحمت فرستادن 
بو نها به شدت بیر هیر ید زیر | همه انا چم اش ری در کر ره آند. 


اعمال, اطاعات و عبادات خود را در کتابهایی که به دست علما سیرده ام ؛ 
تعیین و مشخص کردهام. باید در پای درسهای خواجگان حضور پیدا کرده, 
بر پندها و اندرزهای انها گوش بسپارید و به مقتضای رهنمودهای انان گام 
بردارید. 


اگر کسی از میان شما درصدد اعتراض و مخالفت درآید. جان و مال و 
اند کی انش را بر سپاهیانم مباح کرده ام. 


نو اسانتن ومتو رات مد کفبه اما دای امرشما را ره رتنس فیکشنده: 
زن و بچه هایتان را , به اسارت برده, مردانتان را به دلخواه شکنجه خواهند 
حادم یاون ی س کف رتسول الله رصلی اه علیه فاله ام لمات 
سلام فرستادن به رسم سابق, در مذهب ما ممنوع است. اين نوع تعظیم و 
تجلیل در وی وهابی نامشروع است, و چنین اقدامی از دیدگاه وهابی 
بدعت, زشت., نایسند و ممنوع می باشد ! 


کسانی که از پیش روی مبارک عبور می کنند, باید بدون توقف حرکت 
کنند, فقط می توانند در حال عبور بگویند: «َلسّلامٌ علی مُحتّد». 


همین مقدار, بنابر اجتهاد پیشوای ما «محمد بن عبدالوهاب» کافی است. 


بعد از مراجعت سعود به درعیه. جنایتی نماند که وهابیان در مورد اهالی 
مدینه مرت ۰ ند . 


این جنایتها به مرکز خلافت عثمانی گزارش گردید, از سوی عثمانیها «احمد 
نوسون پاشا» پسر محمد هی پاشا (والی مصر) , به قلع و قمع وهابیان 
شور پافت. 


وی با ساز و برگ نظامی, با نیروی رزمی نیرومندی از مصر به سوی مدینه 
حرکت نموده, نیروهای وهابی را 


به محاصره درآورده, مدتی بس دراز به نبرد پرداخت و با تار و مار کردن 
چهارده هزار نفر از انها, هجرت سرای رسول خدا| را در سال 7 هم از 
سیطره انها بیرون اورد. 


والی مصر (محمّد علی پاشا) پس از پاکسازی حجاز از نیروهای وهابی, 
کنبدهای. تخریب: شدم: زر | تجدید بناً کرد ,وهر فسفتی ا»حضار اسیب. دیدخ 
بود, اصلاح و بازسازی نمود. 


بعدها, در اثر مرور زمان, قسمتهایی از سور مدینه فر سوده شد و فرو 
ریخت , : از این رهگذر, در سال 1295 0 «سلطان عبدالعزیز» (1) پول 


فراوانی هزینه و برج و باروی بخش 


1 سلطان عبدالعزیز. سی و دومین پادشاه عثمانی, فرزند سلطان محمود 
تانی, متولد 5 م. جلوس 7 .۰ و متوفای 193 . میباشد [قاموس 


و مهمّات, زندان و میهمان سرای دولتی تاسیس نمود و حصار شهر را به 
صورت شایستهای استحکام بخشید که دیگر بدویهای بی فرهنگ, انديشه 


یورش به مدینه را از اندی يشه خود دور سازند. 


ساکنان مدینه منوره. اگرچه مدتها در اثر هجوم بدویها مورد ایذا و اذیت 
بودند و جان و مالشان در معرض قتل و غارت بود و به همین جهت مدتها از 
داشتن توپهای نیرومند محروم بودند, ولی در دوران سلطان عبدالعزیز, از 
توپهای نیرومندی برخودار شدند. سنگرها و خاکریزها در موارد مقتضی 
تأسیس گردید و از شر تهاجم بدویها رهایی یافتند. 


حصار مدینه به طوری که در این نوشتار بیان شده به صورت قلعه ای 
محکم و استوار, در جهت باد شمال تاسیس شده بود که در قسمت داخلی, 
در کنا 
‌ِ ۳ 


در شرقی, 5یا6 بلوک به سربازها اختصاص داشت که سپاهیان مسلح را در 
خود جای می داد و به مقدار لازم انبار برای سلاح. مهمات. مواد غذایی و 
غیره وجود داشت. 


شکل ظاهری این حصار نشان می داد که در برابر سلاحهای جدید تاب 
مقأومت ندارد, ولی با توجه به تاسیس ان بر 7 تیه ها و سنگلاخهای 
صعب العبور, از نظر استراتژی از اهمیت ویژهای 0 در گذشته 
به نگهبان حصار: «مستحفظ» و «قلعه دار» میگفتند. آنها وظیفه داشتند که 


همواره به ضورت. فسلح: نگهبانی داده. با تجاوزگران عقابله کنند و به هنگام 
لو با ا انبم تیر جورخ ند باس کنان طقلعه.از هرت ی مضون ما نند: 


در آن زمان, تجاوزگران بدوی در هر چندی یورش می بردند و امنیت و 
آسایش را از منطقه سلب و ناامنی را حاکم میکردند. اين ناامنی به قدری 


گسترده بود که رفتن به دهکده قبا, زیارت حضرت حمزه و دیگر فحلات 
دور دست مخاطره آمیز ميشد. 


و 


پیش از آغاز این ناامنی, نیروهای انتظامی, که عبارت از کدخدایان مسلح 
بودند, ذر شهرها کشت ردیر زفت و آمم‌نبجوها را زیر نظر داشته و 
هرگونه 

تن و دی آنقا زا ان زاتران هبار کانان دفعدمن. کرد ند: 


نیروهای انتظامی مدینه, هر فرد بدوی را به هنگام ورود به قلعه, , توقیف و 
شناسایی می کردند و به این وسیله افراد مورد نظر خود را پیدا کرده, 
دستگیر مینمودند. 


از نظر اينکه هر فرد بدوی برای تأمین و تدارک نیازهای خانوادهاش ناگزیر 
بود به شهر رفت و امد کند, از این 


رهگذر, هر بدوی که به یک زاثئر و يا تاجر ضرر جسمی و يا مالی می زد, 
قبیله اش شناسایی میشد, چون یکی از افراد قبیله اش وارد مدینه میشد, 


توسط نیروهای انتظامی دستگیر و به قلعه بانها داده ميشد. خبر دستگیری 
آن فرد به رییس قبیله میرسید. او ناگزیر بود که برای نجات دادن فرد 
دستگیر شده, به قلعه بان مراجعه کند. 


رییس قبیله اگر فرد تجاوزگر را می شناخت, او را به نیروهای انتظامی 
یسنان و ان را شناسایی کند. از افراد قبیله 
سحواست کار رو مالیا خایی را فان مود ش خی کرفتار را 
مستخاص نماید. 


ارامش نسبی 


اعراب معتقدند که عقل عربها ور فید حان آنهاست, نه در کاسه سرشان. 
این نظریّه کاملاً درست است : زیر| عربها تا چیزی را به چشم خود نبینند, 
هر قدر برای آنها تعریف و توصیف شود باور نمی کنند, از اینرو کدخدایان 
فتبا ۱ ارا 2 سلاح, قدرت و شو کت دولت عنمانی: زرا بز آنها تماباندتد و به 
ترک شقاوت واداشتند. اگرچه در اثر تبلیغات شبانه روزی مشایخ. خود را 
ضربه ناپذیر تصوّر میکردند. 


بر این اساس, تعدادی قانون وضع کرده, هر متخ شوه را که دستگیر میشد. 


۳ و قرار میدادند و لذا شهر بزرگ مدینه کر پر توت 20 نهر خنسا هر 
به بهترین وجه محافظت میشد. 


متاسفانه این قوانین بعدها به وسیله مداخله زورمداران. مورد سوء 


استفاده قرار گرفت. حیله و تزویر با قوانین نامشروع مخلوط شده, به 
رعایت قوانین عادله وضع شده از سوی دولت, خط بطلان کشیده شد. 


اقراد مسلح 

ور آغاز: افراد مسلحی که مسوولیت حفاظت و حراست از مدینه منوره را 
بر عهده داشتند, چهار گروه بودند و هر گروهی برای خود کدخدایی داشت. 
این چهار دسته عبارت بودند از: 


را بر عهده داشتند. 


2( سپاهیان که تعداد آنها نیز 200 نفر بود و مسقولیت حفاظت از درهای 
قلعه و حراست از شهر بر عهده آنها بود. 

از هر طرف که اغرابتباديه شین در ضدو تهاحم بر آمدتده آنن‌ندو روخ 
در مقابل انها می ایستادند و واکنش شایستهای از خود نشان می دادند و 
وظیفه حفظ و نگهبانی را به بهترین شیوه ایفا میکردند. 


خجره شریف را بر عهده داشتند. (1) 


4( مشدذیان, که تعدادشان یه 8 نفر میر سید ومسقولیت حفاظت و 


حراست از روضه مطهر بر عهده آنها بود. آنها در بیرون حرم شریف نبوی 
به نوبت کشیک میدادند و با هرگونه سوء قصدی مقابله میکردند. 


مسوولیّت پذیرایی از میهمانان شیوخ نیز بر عهده این دو گروه بود. اگر چه 
در زمان ما عصر مولف به جز نوبت چي ها, فیح کشتی: از آزرننه کرو 
نمانده است. لیکن فرزندان و نوادگان آنها سازمانها تشکیل داده, مراسم 
رژه رفتن و سان دیدن را انجام میدهند و توبت جی ها وظیفه حفاظت و 
نظافت حجره شریفه را به نیکوترین وجهی انجام می دهند. 


از جمله توفیقات ربانی که شامل حال خلافت پناهی (2) شده, ایجاد امنلت 
در سراسر منطقه است. 

در گذ شته, اشقیای بادیه زرز نشین همواره بر ساکنان مدینه منوره فشار 
میا وزننده برخم گداوت: را علیه ۲( برمی افراشتند و منطقه را به قدری 
ناامن میکردند که کسی جرأت نمیکرد به تنهایی به مسجد قبا و يا زیارت 
حضرت حمزه سید الشهدا برود. 


این اشقیا گاهی مدینه منوره را محاصره میکردند, گاهی راه های منتهی 
1 شیخ امین افندی, دلیل و راهنمای نظامیان نیز از گروه نوبت چی ها بود. 
[مولف 4 


2 منظور «سلطان عبدالحمید خان تانی» آخرین و سی و چهارمین پادشاه 
مان پسر عبدالمجید خان, (جلوس 123 و متوفای 7 ۰«۰ (( می 


باشد. 


به مدینه را می بستند و با سپاهیانی که از سوی دولت عثمانی گسیل 
میشد. مدتها می جنگیدند, در موسم حح راه حجاج را می بستند و به 
نایم ها آشاهس راخفت سکره ای کاره‌حای ی 


قافله فا سا مضه خما رکه تفر تم توا شتآ آان.خشیرها غیهر. 
کنند. 


گاهی اهالی مکه را ِ فیک دند. کاهی اهل طائف: را می اززدتد. حاهین 
به روستاهای مجاور حمله می کردند. گاهی چیزهای کوچکی را بهانه کرده, 
مشکلات بش دی به وود هی اف دید 


دولت عثمانی اگزیر می شد برای دفع شر آن یره اغتام کنم آم ارم 


اين افراد معمول لت دست عدهای از شیوخ قبایل واقع می شدند. آنها به 
منظور تحمیل عقیده خود, این افراد را به این کارهای ظالمانه تشویق و 
تشجیع میکردند. 


بزخی از شیوخ قبایل آنقدر ظالم و ستم بيشه. بودند که. برای. زسیدن به 
اهداف و امیال خود. از ز کشته شدن هزاران نفر از قبیله خود و یا سپاهیانی 
که برایر دفع آنها گسیل می شدند, ذرژه ای متأثر نمی شدند و از اینکه 
دولت تا زیر امین شد برای اعزام نیرو مخارج سنگینی را متحمل شود 
انديشه نمیکردند. 


آنها خود را برای افراد قبیله آنقدر جسور و گستاخ نشان داده بودند, که هر 
خواستهای داشتند. بدون هیچ مقاومتی از سوی قبایل. دریافت می کردند... 
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جغرافیای مدینه 


نهر :ندیه نز اسانن داکل ورخار جع سور و مطا تم به هه متفه تفسرم 
میشود. تعداد خانه هایی که در داخل سور وجود دارد, با خانه هایی که به 
رت زر وت یی قر یرون هر ساخیم تیوه تطریا بر آبری ام کند: 


کوچه های داخل از نظر وسعت و انتظام در حد مطلوب است؛ جز اینکه 
برخی از آنها باریک قیر ام ا نت این کوچه ها موجب اذیت رهگذرها 
میشود. 


این کوچه ها سنگ فرش نشده, به هنگام وزش بادهای تند, گرد و 


خاک بلند شده موجب اذیت مردم میگردد, که 


خر انا منوا مناد تاسسن یی ماه تطامی دز ان ده و موینه 
به دولت عثمانی, با 500 شتر راهوار, از نوع هجین, و 1000 تا 1500 
سرباز مسلح. برای تأمين امنّت راه زاثران و امنیّت داخلی حرمین 
شریفین. مطرح نموده, که به جهت اختصار برگردان نشد. 


سکوها و سنگ فرشها در مواردی ِ و کوله و در مواردی به قدری تنگ و 
رحس ۲ ر بکدیکر غبور. مبکنتد. 


ولی معماری لطیف و زیبای سور و تزیینات دلگشای خانه ها و مغازه ها 
تماشاگران را به. شگفتی وا می دارد: 


شیوه معماری مدینه 


در داخل و خارج سور مدینه, حدود 10000 خانه بی نقص وجود دارد که به 
شکل بسیار مطلوب., اساسی, دلیسند و مطابق میل زائران و مسافران 
ساخته شده, ات مان بلند,. فراتر از سطح زمین, دارای 
دریچه» نتجرم.و تور کیز بودم.. شببه خاته-های اسیای میانه هی باشد. 


برخی از آنها: مانند خانه های استانبول, دارای شاه نشین, باغچه های 
وسیع, منظم, با مناظر زیبا و دلنشین بنیاد شده, با تزیینات و زیبایی خارح 
از وصف نمای خارجی, به شهر پیامبر زیبایی خاص بخشیيده, ان را در ردیف 
شهرهای دیدنی کشورهای متمذن قرار داده است. 


محله های تب ات تیا 


خانه هایی که در بیرون سور در طرف جنوب و غرب ساخته شده, با جاده 
وسیعی که به «در جنای ز» معروف است, از یکدیگر جدا| شده و منازلی که 
در طرف مشرق ساخته شده, با دشت پهناوری که «میدان مناخه» نام 
دارد, از انها جدا می شود. 


قطن فترسة خابه قایی. که در این مه ماه در سرون سور شاشته شده, 
از نظر تعداد. بیش از خانه های داخل سور باشد. ولی این تصغر از آنجا 
شبات مت کیرد که .خانه های بیرون سور باغچه های وسیعی دارند که بر 


وسعت خانه ها افزوده است. و گرنه تعداد منازل داخل سور کمتر از آنها 


تیلست 


مخلا دی که در بیرون سور مدینه واقع آفتت: عفها: به صورت غیر ام 
ساخته شده و چون هیچوقت از شر اشقیا در امان نبوده, بیشتر ساکنان 
این خانه ها از فقرا و کشاورزان میباشند. 


دروازه اصلی سور در سمت غربی شهر قرار دارد و باب «عنبربه» (8) 
نامیده می شود. نمای خارجی این دروازه در 


سطح دروازه های مشهور قاهره است ولی شباهت کامل به آنها ندارد. 
میدان مناخه 


دشت مناخه صحرای بسیار وسیعی است که حدود 400 متر پهنا دارد. پنج 
مسجد بسیار زیبا در میدان مناخه, در سمت دروازه مصر» با سنگهای بسیار 
ما انا هار 
شده است. در گرداگرد این مساجد. خان ه های فراوانی برای اسکان 
زاثران وجود دارد. 


در موسم حح زاثران خانه خدا| تا نزدیکی این مساجد با شترهای خود می 
آسنده انسا که برای خموراهها مات نساب مکی نام ب‌جانه اج کر 
توسط دلیل و راهنما اجاره شده عزیمت می کنند. 


افراد مستمند؛ از جمله حج گزاران مراکشی, برای خود دلیل و راهنما 
انتخاب نمی کنند, بلکه در همین میدان چادر زده. درون چادر اقامت 


این زائران اگرچه توفیق زیارت رایگان نصیب شان ميشود, ولی با توجه به 
فاصله میدان مناخه تا روضه مطهر. خستگی زیادی را برای تشرف به 
مسجد نبوی (صلی الله علیه واله) در اوقات پنج گانه نماز متحقّل میشوند, 
انگاه برای یافتن جا در مسجد الثبی نیز به مشکل می افتند. 


این زاثران برای اينکه چند ریال به دلیل نیردازند, در داخل شهر مسکن 
نمی گزینند و اين همه مشکلات را تحمّل میکنند. ولی حجاج متموّل این 
سعادت را دارند که در داخل شهر مسکن گزیده, در همه اوقات نماز به 
ارزوی دیرین خود برسند و سعادت زیارت پر میمنت حرم مطهر را پیدا 


در یک سوی میدان مناخه. محلی برای استراحت اشتران منظور شده, که 


پس از اسکان زائران. مسوول اشتران هر قافلهای. شترها را تحویل 
گرفته. به ساربانها تحویل میدهند, تا 


هنگام بازگشت زاران آنها را به چرا میبرند و به نوبت از آنها محافظت می 


سرزمین مناخه که در سمت غربی مدینه قرار دارد, در گذشته مالکان 
دولت خریداری شده, برای اسکان زاثران اختصاص یافت و لذا ساختمان 
سازی در آنجا ممنوع اعلام شد و به عنوان استراحتگاه زائران وقف گردید. 


وجه تسمیه 
«|ناخه» در لغت, به معنای خوابانیدن شتر و «مٌناخ» به معنای استراحتگاه 


اسان است: روا وان زر سین ار انخاب ام هه وان 
استراحتگاه اشتران, به آنجا «مناخه» گفتند. 


در اوایل, این واژه تنها در مورد میدان مناخه به کار می رفت؛ ولی بعدها 
تعمیم یافت و به کل سرزمینی که در جهت غربی بیرون سور قرار دارد 
«مناخه» گفته شد. 


که در ان نماز جمعه اقامه می شود. 


کوه ها و کوهیایه های مدینه 


به طوری که در فصلهای بعدی توضیح داده می شود. مدینه منوره دو کوه 
مهم به نامهای: «اخد» و «عیر» دارد (10) و چهار دشت به نامهای: 
«قنات». «بطحان», «عقیق اکبر» و «عقیق اصفغر». 


در مواقعی که باران نند میبارد, سیلهایی در اطراف مدیبه به راه میافتد : 
به ترتیب از وادیهای: بدی سلیم, حزه, غابه و سیس اضم عبور کرده, به 
سوی چاههای: عثمان و عروه سرازیر می شود. (11) 


در پیرامون شهر مقدس مدینه, ناحیه هایی است با نامهای: دوز تیماء دومه 
الجندل, فرع, ذوالژمه, وادی القری. ینبع. سیاله. رهاط, اکحل, مدین, 
فدک, (4) خیبر, روستاهای غرّینه و ده ها ناحیه دیگر, که اسامی آنها 
معروف و مشهور است. 


رتم از 


کرانه دریای «فْلرم» (12) را در نواحی مدینه «جار» میگویند و در آنجا 
بندر و اسکله زیبایی است که ان نیز به «جار» معروف است. 


در ساحل دریای قلزم بحر احمر شبه جزیرهای به طول سه میل واقع است 
که از سه طرف به وسیله دریای «شاپ» (13) احاطه شده است. به 
هنگام وزش بادهای مخالف و مخاطره آمیز شدن دریا. بلم ها و قایق ها در 
این ساحل بقلو مین کیرند و تا عادق شدن دریا آنجا را تزی نمی کنند. 


ساحل جار برای نگهداری دام بسیار مناسب است. 
بر اساس نقل شمس الذین؛ ابوعبدالله محمد بن طالب انصاری دمشقی؛, 
در کتاب «نخبه الدّهر فی عجائب البرٌ و البحر» در کوهها و کوهپایه ‏ های 


از شگفتی های خلقت, از قدرت حضرت احدیت, نشانهای در آفرینش, 
نوعی ملخ به نام «جربوع» تجلی کرده, 


که پیرامون چشمه «تحَیل» (14) یافت می شود و اهالی: خذنته: یه ان 
«جربوع» می گویند. 


جالب توجه است که جلوه هایی از حیوانات عظیم الجثه در این حیوان 
(جربوع) به چشم می خورد: 


1) چهره اش شبیه چهره اسب, 

2) دیده هایش: مانند دیدگان فیل, 

3) گردنش شبیه گردن گاو, 

4) سینه اش مانند سینه شتر, 

6 بالهایش چون بالهای کرکس از تیره قره قوش, 


7 رانهايش شبیه ران شتر, 
8) پاهایش همانند پاهای شتر مرغ, 
9) و دمش شبیه دم مار است. 


منزه است آفریدگاری که عقلها 


در عجایب خلقتش در حیرت و 
شگفتی اند. 


1 سلطان سلیمان قانونی. دهمین پادشاه عثمانی. پسر سلطان یاوز 
سلیم, متولد 900 ., جلوس 926 ه. و متوفای 974 ه. میباشد. [شمس 
الذدین سامی افندی, قاموس الاعلام ترکی,: ج4, ص 2016 ] ۱ 


2 سعود بن عبدالعزیز, پس از کشته شدن پدرش به سال 1218 ۰. بر 
جای پدر نشست و ۳ سال 09 .. حکومت کرد. اعلی اصغر فقیهی, 
وهابیان, ص 284]. 


فرستاد. بدای و نادی, دو پسران بدوی, اگرچه توانستند اعراب ناحیه مدینه 


را به اطاعت سعود وا دارند, لیکن برای رسیدن به این مقصود, روستاهایی 
که به انش کشیدند, اموالی که به غارت بردند و خونهایی که به جرم 
«تردید در پذیرش ایین وهابیت» ریختند, بیرون از حد احصاء و شمار است. 


۱1۳ 


4 همان: 85 


5 سرتیپ ایوب صبری / علی اکبر مهدی پور, تاریخ وهابیان, نشر طوفان. 
0 


است. 


7 مشروح جنایات فجیعی را که سعود در آن سفر مرتکب شد. در کتاب 


7 مائده (5): 3 


8 تصویر زیبای «باب عنبریه» در حال رژه رفتن نیروهای انتظامی, در 
کتاب «مدینه شناسی» ج1, تصویر شماره 101 امده است. 


10 جنگ آَجُد در دامنه کوه آَجُد واقع شده, قبر شریف جناب حمزه سید 
الشهدا و دیگر شهدای آخد بر فراز آن قراردارد. احادیث فراوانی در 
عظمت وقداست کوه احد وارد شده و از رسول گرامی (صلی الله علیه 
وآله) روایت شده که میان دو کوه «آجد» و «عیر» را حرم قرار داده است. 
[معجم البلدان, ج4, ص 172 [. 


1 موقعیت چاه غروه در جنوب خزه و بژه, در کتاب مدینه شناسی, ح1, 
نقشه شماره 45 مشخص شده و چاه عثمان همان چاه «رومه» میباشد که 
به چاه عثمان اشتهار یافته است. [مرات الحرمین, ج1. ص484 ]. 


2 بسیار جالب توجّه است که مولف محترم در میان نواحی مدینه از 
ناحیه «فدی» نام می برد و معلوم می شود که به هنگام تألیف کتاب 
( 1299 ۵.) فدک از نواحی مشهور مدینه بوده است. 


3 در ساحل دریای احمر میان مکه و مصر شهری بوده به نام «فْلرّم» که 
دریای احمر را به این مناسبت «دریای قلزم» ود که ود در کرانه دریای 


قلزم بندری در نواحی مکه بوده که ان را «جذه» می گفتند و بندری در 
منطقه مدینه, که ان 


را «جار» می ناميدند. 


4 درریای احمر در زبان عامیانه. به «دریای شاپ» شهرت داشت. 
[قاموس الاعلام, ج4, ص‌12803. 


5 «تحّیل» نام چشمهای در 5 میلی مدینه است. [معجم البلدان, ج5, 
ص278 [. 


پاسخ به شبهات وهابیت 

نام کتاب 

شیعه و پاسخ به چند پرسش 

نویسنده 

آیت الله حاحج شیخ رضا استادی 

بیشتر زاثران شیعه که از ایران برای انجام عمره مفرده و يا حح تمتع به 

مدینه و مکه مشرف می شوند در دو هفته یا چهار هفته ای که با اهل 
۰ معاشرت و مصاحبت دارند سوال هایی برایشان پیتتن. هی ید و با 

کافی ال هایی. از اشان مت شم و سر اجانا ارات ها وا ده 

مذهب شیعه می شنوند که در هر سه صورت مایلند درباره این مسائل 

دست کم اشنایی مختصری داشته باشند که هم خود گرفتار ابهام نشوند و 

هم بتوانند در حدٌ اطلاع خود پاسخگوی سوّال کنندگان باشند و هم به بی 

اساس عفخی آن اغعراصات اگاه شون 

1 شیعه از چه زمانی پیدا شده است؟ 


2 دلیل شیعیان برای اعتقاد به امامت علی (علیه السلام) و یازده فرزند 
معصوم او چیست؟ 


سر شعه آمامان (علمم السلام که ون کی هانت وارند؟ 
4علت الاف وه موی در خشی آر مساکل اتفانی و آخکامه قنین 


اشتباه انان در چیست؟ 


6 آپا اعتقاد شیعه به شفاعت دلیل قرآنی و روائی دارد؟ 


مستحب می داند؟ 


و ایا اف لس ات ای ریات ای ای 


9 معنی بدعت چیست که گاهی برخی وهابی ها به اشتباه بخشی از 
عبادات شیعه را بدعت می نامند؟ 


0 چرا شیعه در مواردی تقیه می کند و مقصود از تقیه چیست؟ 
1 دوستی اهل بیت (علیهم السلام) چه لوازمی دارد؟ 


12 جرا 


شیعیان مانند ستّی ها وضو نمی گیرند؟ 
3 چرا در اذان جمله «حوخ علی خیر العمل» را می گویند؟ 
4 چرا مانند بیشتر سنی ها دست بسته نماز نمی خوانند؟ 


لوا هانند شین ها دی سای هداز خواندن سوم خمد امین #۷ نمی 


گویند؟ 
6 چرا فقط بر مهر و امثال آن سجده می کنند؟ 


خوانند؟ 
8 چرا هزار رکعت نماز مستحب ماه رمضان را مانند سثی ها به جماعت 


نمی خوانند؟ 
9 مدرک شیعه در وجوب پرداخت خمس چیست؟ 
0 آیا ازدواج موفت از نظر قران و روایات جائز است یا نه؟ 


کسانی که با مکتب شیعه و مسائل امامت و معارف مکتب اهل بیت 
(علیهم السلام) آشنا باشند می دانند که در طول تاریخ اسلام و بویژه در 
عصر حاضر کتاب های فراوانی به زبان عربی و فارسی و غیره تالیف و 
لازم را مطرح نموده اند و علاوه بر تحقیق و بیان مسائل, به همه شبهاتی 
که از طرف مخالفین ایراد شده نیز پاسخ داده اند. 


و چون مقصود از تنظیم این کتاب اطلاع رسانی در سطح عموم مردم 
است بهتر دیدیم که با استفاده و اقتباس از سه کتاب از این کتابها که در 
سالهای اخیر منتشر شده: 

تور عفا ند امامته:ذر تضدو بنجان اضل شالیی. آیه. الله حا ره عفر 
سبحانی 


2 امد بر شعه ناسین حالیف آستاد حرانفور علی زبانی کلایکاشی 


3 شیعه شناسی و 


پانیته به شبات لیف فاضلن مخترم علی: اضفر رخضوانی 


وزباره خند مساله آق که باد نقد اطلاغات کوتاه و دز عین خال قانم کننده و 
باشد. 


تاریخ پیدایش شیعه 


شیعه در لغت به معنی «پیرو» است و در اصطلاح عنوان «شیعه امامیه و 
یا شیعه دوازده امامی» به گروهی از مسلمانان گفته می شود که پس از 
دررگذشت پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله وسلم), علی (علیه السلام) و 
یازده فرزند معصوم او را امام و جانشین او می دانند. 


اصطلاح «شیعه» به معنی پیرو علی (علیه السلام) و به معنی کسانی که 
پیروی ان حضرت را برگزیده و به او اظهار محبت و ارادت نموده اند به 
عصر رسالت باز می گردد زیرا مطابق احادیثی که محدثان سثی و شیعی 
از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) نقل کرده اند پیامبر اکرم (صلی 
الله علیه وآله وسلم) هواداران و پیروان علی (علیه السلام) را به اين نام 


نامیده است. 


حلال الویی تسقطن: از خایر بن بدالله اتضاری و قیدالله بن غناسن ووایت 
با 9 0 


(ان الکیق ماه عطا الساتحات ای هی کال 1 اه علی (عل» 
تا کرد و فر مود: او و شیعیانش در روز قیامت رفشکار خواهة 
ی 


این اتیر از ساخیر اکره اصلی. الله علية واله. وحم اوعایت کردم اسفت: که 
خطاب به علی (علیه السلام) فرمود: «ستقدم سل الله انت و شیعتی 


راضین مرضیین. یت ای 
خداوند وارد می شوید.. 


اف 


سیوطی در حدیثی دیگر از علی (علیه السلام) روایت کرده است که پیامبر 
اکرم (صلی الله غایه واله فسطرا یه علی ( علیه الشبلام) فرموه مقضووار 
آیه ی (ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریّه) تو و شیعیان 
تو است وعده گاه من و شما حوض کوثر است, آن گاه که امت ها را برای 
حساب می آورتن شما شادمان و سرافراز خواهید بود. (5) 


ابن حجر در کتاب «صواعق» از ام سلمه روایت کرده است که گفت: 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) نزد من بود, فاطمه زهرا (علیها 
السلام) و پس از او 


غلف ( لیم االتتطلام ) یر صاهیی اند تون سامصر (رصلیم الله,غلیت وال 
بود. 


خطیب خوارزمی در کتاب «المناقب» از علی ابن ابیطالب (علیه السلام) 
روایت کرده که فرمود: آن گاه که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) (در 
معراج) وارد بهشت شد, درختی را دید که به زینت های مختلف آذین بندی 
شده بود. پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) از جبرئیل پرسید: این درخت 
از چه کسی است؟ جبرئیل گفت: از پسر عمویت علی بن ابیطالب (علیه 
السلام) است. هرگاه خداوند بهشتیان را وارد بهشت کند, شیعیان علی را 


نزد این درخت می آورند و از زینت های آن بهره مند می شوند؛, [ گاه 
فنادی اعلان فن کند که این افراد شععیان علی ین ایظالتب آند که در دئبا 


بر اذیت ها صبر کردند, و اینک این موهبت ها , به آنان عطا شده است. )7( 


وی, در جای دیگر از جابر روا بت کرده که گفت: ما نزد پیامبر اکرم (صلی 
الله علیه وآله وسلم) بودیم در این هنگام علی بن ابیطالب (علیه السلام) 
وارد شد؛ پیامبر خطاب به ما فرمود: « آتاکم اخی» برادرم آفلا سیس روی 
به کعبه نمود و فرمود: سو گند به خداوند «آن هذا| و شیعته هم الفائزون 
یوم القيامه». (8) 0 و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند. 


چند حدیث دیگر نیز در کتب اهل سئّت در این باره روایت شده است که به 
و نشدن کلام از ذکر آن مور زک شد. (9) و نقل موارا یاد 
اک کم امس خی ی با ۳۳ 97 اه هی[ 
آن با که این اصطا تام شه مرسن ار رحلت ساشر ارم ای 
الله علیه وآله وسلم) نیز به کار رفته است. چنان که موّلف کتاب «اثبات 
الوصیه» آن جا که حوادث مربوط به سقیفه را نقل کرده گفته است: ۰ پس 
از آن که ماجرای بیعت با ابوبکر در سقیفه پایان پافت حضرت علی و عذه 
ای از شیعیان وی در منزل او اجتماع نمودند. (11) 


علامه کاشف الفطاء پس از اشاره به این احادیث گفته است : 
«مدلول این احادیث این است که روف از صحابه پیامبر شیعه ی 


اه الا سوه اند مود اسف عای ز عایه السلام کساسن که 
فق اهر 


دوست می داشتند یا به او عداوت نمی ورزیدند نیست؛ زیرا محبت فردی 
نسبت به دیگری, پا عداوت نداشتن سبت به وی؛ کافی در شیعه نامیدن 
آن فرد نیست, و واژه ی شیعه در فرهنگ 


عربی به معنی فقط دوست داشتن نیست بلکه مفاد آن علاوه بر محبت 
ورزیدن, پیروی کردن است. (12) 


«آغاز پیدایش شیعه را همان زمان حیات پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله 
وسلم) باید داننست». 


را ها 
الله علیه وآله وسلم) دلالت می کند اشاره کرده و یاد آور شده است: 


«بدیهی است این چنین امتیازات و فضایل اختصاصی دیگر که مورد اتفاق 
همگان بود و علاقه شدیدی که پیفمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) به 
علی (علیه السلام) داشت طبعاً عده ای از پاران پیغمبر اکرم (صلی الله 
علیه وآله وسلم) را که شیفتگان فضیلت و حقیقت بودند بر اين وا می 

داشت که هد (علیه السلام) را دوست داشته به دورش گرد ۳ ِِِآ 
پیروی کنند,-خنان که عده آی زا.بز جسند. و کینه آن؛ حضرت وا می دانشنت. 
گذشته از همه ی اینها نام «شیعه ی علی» و شیعه اهل بیت در سخنان 
را را ام ار ی ۱۱ 


با دقت در این نظریه روشن می شود که مقصود این نیست که در عصر 
رسالت گروهی اعاخت: علی (علیه: الما تون و زوهی ان را 


و بدین جهت گروه نخست شیعه نامیده شده اند, تا گفته شود فانصا 
اختلافی در این باره پدید نیامده بود, بلکه مقصود وجود گروهی از صحابه 
است که به احادیث نبوی در مورد قلی (علیه السلام) و شان و منزلت او 
نزد پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) توجه نموده و به اين دلیل به او 
ارادت میورزیدند. و پیروی از او را راه درست و پیروی از پیامبر می 
دانستند. برخی از این افراد. همان کسانی اند که پس از رحلت پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه واله وسلم) از هواداران و پیروان خاص امام علی (علیه 
المنلام) به شمار می امدتد. این کروه را پیامبر اکرم (ضلی الله علیه واله 
وسلم) شیعه ی علی نامیده است. 


اما گروهی دیگر از دانشمندان, تاریخ پیدایش شیعه را پس از رحلت پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) و در ارتباط با اختلاف مسلمانان در 
فساله ی خلافتت و احامت: وه ارت دیکر ده ماحداق شفیفقه نی سا کده 
می دانند؛ زیرا| در سقیفه در ارتباط با جانشین پیامبر و رهبر مسلمین 
نخست دو پيشنهاد شد. عده ای از انصار سعد بن عباده را برای خلافت و 
رهبری پيشنهاد کردند. و گروهی از مهاجران به خلافت ابوبکر رآی دادند. و 
پس از گفتگوهایی که میان دو گروه رخ داد ماجرا به نفع گروه دوم پایان 
یافت, و از سوی دیگر, 


عده ای از مسلمانان که بنی هاشم, و عده ای از مهاجران و انصار را 
تشکیل می دادند, به امامت علی (علیه السلام) معتقد بودند. این گروه 
همان شیعه ی علی (علیه السلام) بودند. از این جا 


شیعه به عنوان مذهبی خاص در جهان اسلام پدید آمد. (14) 


و این دو دیدگاه در حقیقت. با یکدیگر تانساز کار تيشتتد: بلکه هر یک از. آن 
دو از جهت ویژه ای به این مسأله نگریسته است که در حد خود درست و 
انتوار انیت و باتواهد وطلانل روابی ۵ تاربخن هم آهنی امین بانند:. 


نظریه ی نخست این است که عقیده ی تشیع و گرایش های شیعی در 
عصر رسالت آغاز شده است. و زج نخستین فردی که شیعه را مطرح نموده 
آشبت «رشملن کرامی لام 2 الله واله مسلم ور ات ول 
در آن.-زهان فتسلمانان: به:.دو فرقه. نيق, شیعه. و غیر . شیعه تقشیم. تشده 
بودند. 


نظریه ی دوم این است که اختلاف در مورد خلافت و امامت منشاً ظهور 
شیعه و ستّی شد, و گروهی به عنوان شیعه از خلافت و امامت علی (علیه 
السلام) طرفداری می کردند, در مقابل گروه دیگر ابویکر را به عنوان 
خلیفه ی بلافصل پیامبر برگزیدند. 


این دو دیدگاه با یکدیگر تنافی نداشته, و هریک در جای خود صحیح است. 


برخی از محققان نیز به این نکته توجه نموده و دو مطلب مزبور را به 
عنوان دو جنبه يا دو مرحله از یک نظریه دانسته اند. علامه سید محسن 
امین نخست به تبیین وجود تفکر و عقیده ی شیعی در عصر پیامبر اکرم 
(رصلی الله علیه وآله وسلم) و نامیده شدن عده ای از مسلمانان به نام 
شیعه پرداخته و آن گاه ظهور تشیع را در جریان بحث و گفت و گوی 
مها نان در ورد متساله 


ی خلافت یادآور شده و چنین گفته است: 


در بحت قبل دانستی که در زمان پیامبر گروهی از مسلمانان شیعه ی علی 
(علیه السلام) به شمار می آندند: آن گاه در جریان اختلاف در شرا ی 
امامت با وین پاگذاشتن سفارانت سای (صای اه علیه. ال مسا ۱ 
انصار به مهاجران گفتند: از هر یک از ما و شما رهبری برگزیده شود: و 
مهاجران به دلیل اين که از قوم و عشیره ی پیامبرند. و امامت باید در 
بنی هاشم و مهاجران و انصار طبق دستور رسول خدا (صلی الله علیه وآله 
وففلم) امامت علی: (علنه السلام) زا بر کزبچیم آنان-همان شفیان نوریو 
(15) 


یادآوری 


اژ بزخی اخادیت و کرارزش ها تاریخین به. دست می, آید که. دز قضر بتی 
امیه. دشمنان اهل بیت و شیعیان. برای ابراز و اعمال عداوت و خصومت 
نسبت به انان اصطلاح رافضی درباره شیعه را به کار می بردند» و رافضی 
بودن را جرمی نابخشودنی به شمار می اوردند. و هر کس را رافضی می 
نامیدند سزاوار شکنجه و قتل می دانستند. در حدیثی امده است که 
ابوبصیر به امام باقر (علیه السلام) گفت: فدایت گردم, ما را به نامی لقب 
داده اند که زمامداران اموی به واسطه ی ان خون و مال و شکنجه کردن 
ما را مباح می شمارند. امام (علیه السلام) فرمودند: آن نام چیست؟ 


از این روایت ت نکات بل به دست من آرد: 
2رافضی امیدن آنان بشتر وه ام آمفی اسام 


_. 


ی رات 


3 وجه رافضی دانستن شیعیان این بود است که آنان نسبت به امام علی 
(علیه السلام] اظهار محبت می کردند و فضایل او را بر مي شمردند, و او 
زا سور از فیگزان.می دانستن .و این در حالی بود. که‌شکام افو اظهار: 
محبّت نسبت به علی (علیه السلام) و بر شمردن فضایل او را جرم می 
ا تاد 


ادله امامت علی (علیه السلام) 


نع ففتفد است: که عون سمل خدا رصان لاه له واله سل از 
طرف خدای متعال علی (علیه السلام) را به عنوان جانشین و امام بعد از 
خود تعیین کرد و به بیان های مختلف ان را اظهار نمود, تنها راه حق همین 
بود که مسلمانان امامت آن حضرت را می پذیرفتند و شیعه این افتخار 
(یعنی پذیرفتن گفتار پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) را درباره جانشین 
خود) را دارد و آنان که از راه انتخاب, خلافت و جانشینی شخص دیگر را 
پذیرفتند راهی غیر از راه رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) را در 
پیش گرفته اند. 


دلیل های این مطلب: 
1 حدیث یوم الدار 


پس از گذشت سه سال از آغاز بعثت. خدای متعال پیامبر را مأمور ساخت 
که دعوت خود را آشکار سازد, و ۳1 (5 آتذر عشیرتک الأْفْر بین) 
(شعر 214/۶۱) در این مورد نازل شد. پیامبر 


سران بنی هاشم را جمع کرد و فرمود: من خیر دنیا و آخرت را برای شما 
اورده ام . خداوند به من امر کرده است که شما را به ان دعوت کنم. کدام 


وصیْ و جانشین من باشد؟ حضرت سه مرتبه این سخن را تکرار نمود و در 
هو باز تما غلی له سای ماد کی حور را اعان ری ان مود 
افرص الا ی ای سای مه سا یم رن ای 
فیکم». (1) 


2 حدیت منزلت 


پناشته کراسن رای اه ی الم فساه) روت وا مخای ای و خعاه 
موسی دانسته و فقط یک مقام از مقامات هارون را (که نبوت باشد) از 
علی (علیه السلام) سلب کرده و فرموده: تیا بعلی ات خی ستزله ها رون 
من موسی ( ثه لا نبوخ بعدی». (16) 


به نص قرآن کریم. هارون مقام نبوت (17). خلافت (18) و 


وزارت (19) را در زمان موسی دارا بود. و حدیث منزلت نیز همه مقامات 
هارون را به استثنای مقام نبوت برای علی (علیه السلام) ثابت می کند. و 
اگر مقصود, اثبات همه مقامات جز نبوت برای وی (علیه السلام) نبود 
نیازی به استثنای نبوت وجود نداشت. 


3 حدبت سفینه 


ای کرانی (صی اس الم را هو را کی 
نوح تشنبیه من, کند که هرکسن بر آن. تشست تجات. یاقت و هزکس که از 
آن تلف یت رن در ی و سا ده «[لا لِنْ متّل آهل بیتی فیکم متّل 
شفینه نوح فی قومه مَن رکتها تجی وَمَن تحلف عَلها غرق» (20). نج 
که کشتی نوح, ملجاً و پناهگاه آنان برای نجات از غرق شدن بود. بنابراین 
طبق حدیث سفینه, اهل پیت پیامبر 1 
پناهگاه برای نجات از انحراف و گمراهی هستند. 


4 حدیت امان 


امّت 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) اهل بیت خود را سپب وحدت 
کلمه و دوری ات از اختلاف مغر فی هت کند و هی فر مانده الوم آمان 
لأهل 


الأرض من العق هل به لامتی من الاختلاف...» (21): همان گونه 
که ستارگان وسیله تخات + هل زمین از غرق شدن در دریا هستند (زیرا, 
دریانوردان به حکم (قباللجّم هم یَهْتَدذُون) (نحل/16), به وسیله ستاررگان راه 
راز مبان اموا دا می کند و به ساحل می ریسند)اهل پیت من یز مب 
نجات امت از دو دستگی هستند.. 


3 حدیت ثقلین 


تفع اش اس ای اشلاشی رات که ها هی هه 
را در کتابهای حدیث خود نقل کرده اند. پیامبر در این حدیث خطاب به امت 
اسلام می فرماید: «در میان شما دو چیز گرانبها را باقی می گذارم و می 
روم», و سپس تمسک به این دو را مایه هدایت امت, و روگردانی از هر دو 
با یکی از آن وتا مانه صلالت .می دا ند جتانکه من فرماند: 


0 پارک یم النقلّن کناب الله وعنرتي هل تینی ما ان تسم بهما 
آن تضلوا ابدا اما ن بَفترقا حلی یُردا عَلََ الحَومت». (22) 


این حدیت, مرجعیت علمی عترت و اهل بیت پیامبر را مانند قران کریم. به 
روشنی ثابت می کند, و بر مسلمانان لازم می دارد که در امور دینی, به 
ای ها ی ی ات 
که برفن ار کسان همه‌دن‌ها رام زنندی جرد خانه اهل بیت وا خفیت 
ی زر لآ ایا ما مه 
جهان 


را به صورت امتی واحد گرد آورد. زیرا اگر س موضوع تعیین خلیفه و 
زمامدار سیاسی امت پس از پیامبر, شیعه و سنئی با هم اختلاف داشته 
منقسم به دو گروه باشند, در مرجعیت علمی هیچ دلیلی برای تفر قه وجود 
نداشته و بایستی بر طبق حدیث ثقلین با هم یکدست و یک صدا باشند. 


در احادیث گذشته شتآشتر. حرامت گاه به صورت کلی و گاه نیز به گونه 
مشخص, جانشین خویش را به نحو روشن معرّفی کرده است, به گونه ای 
که هر یک از آنها حجت را بر افراد آگاه و حقیقت جو تمام می کند. در عین 
حال آن حضرت برای آنکه پیام خود را به گوش همه مسلمانان از دور و 
نزدیک برساند و راه را بر هر گونه تردید و شک در این زمینه کاملا ببندد. 
در سال آخر عمر خود به هنگام مراجعت از حج خانه خدا در سرزمینی به 
نام «عدیر خم» توقف نمود و به همراهان فرمود از جانب خداوند عاهورنت 
دارد که پیامی را به آنان برساند؛ پیام الهی که حاکی از انجام وظیفه 


بزرگی 


بوده و چنانچه انجام نگیرد. پیامبر رسالت خود را انجام نداده است. چنانکه 
می فرماید: 


(یا یا سول بل ما آثرل ایک من ریک وان لَم تفعل قما بت رسالتة 
وله بقصنی من التاس) (ماندهر ۰67 «ای مرول خدا آنجد. از طرف 
پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن و اگر این ماموریت را انجام ندهی 
رسالت خود را انجام نداده ای, و خداوند ترا از (شر) مردم حفظ می کند». 
(23) 


آنگاه متیر ترا بامیر ترتنب دادتد و آه بر فراز ان.فرار کرفت 


و به مردم گفت: در آینده نزدیک دعوت حق را لبیک خواهم گفت (یعنی 
مرگ من فرا می رسد) شما درباره من چه می گویید؟ در پاسخ گفتند: 
گواهی می دهیم تو آئين خدا را به ما ابلاغ کردی و خیرخواهی نمودی و 
تلاش بسیار کردی, خدا به تو جزای خیر دهد. 


آنگاه فرمود: آیا بر وحدانیت خدا| و رسالت من و حق بودن روز رستاخیز 
گواهی می دهید؟ همگی پاسخ مثبت دادند. 


سپس رو ی با بنگرید با دو 


پیامبر پاسخ داد: یکی کتاب خدا و دیگری عترت (و اهل بیت) من است. و 
ات ی و و 
شوند تا آنکه در روز قیامت در کنار حوض به من برسند. بر آن دو پیشی 
نگیرید که هلاک می شوید, و از انان فاصله نگیرید که هلاک می شوید. 
آنگاه دست علی (علیه السلام) را گرفت و بالا برد تا آنجا که همه حاضران 
او را می دیدند. سپس چنین فرمود: 


«انها التاش هن اولی لاش امین من سیم 4 که کشی فر مومتان 
را 


در پاسخ گکفتند: خدا| و پیامبر او بهتر می دانند. 


یامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: «اّ الله مولاح و آنا موی 
المومنین و آنا آولی بهم من آنمقسهم»: خداوند مولای من و من نیز مولای 
مقمنان می باشم, ۰ و من ی آنان صاحب اختیار ترم. 


2 ۳ 3 
سپس سه بار فرمود: «فمَن کت مولاه قعلین مولاه»: 


آن کس که من مولای او هستم, علی مولای او است. آنگاه افزود: «اللهم 
وال من والاة وعاد مَنْ عاداة و آحب من أحتّه و ابغض من أبعصَة و انصر 
من نصره و اخذل من خذله. و ادر الحق معه حیث دار الا فلیبلغ الشاهد 
الغائب»: پروردگاراء دوست بدار آن کس را که علی را دوست می دارد و 
دشمن بدار آن کس را که با علی دشمن است. و مهربان باش با هرکس 
که نسبت به علی مهربان است و خشم اور بر کسی که بر علی خشم اورد 
و یاری کن ان کس را که علی را یاری کند و خوار ساز ان کس را که علی 
را خوار سازد, و حق را با او و در مدار او قرار ده. حاضران این مطلب را 
به غایبان ابلاغ کنند. 


این حدیث که به حدیث غدیر معروف است را 110 نفر از صحابه, 84 تن 
از تابعین و 3060 نفر از علما و محدثان اسلامی نقل کرده آند, و از این رو 
در اصالت و اعتبار اين حدیث جای هیچ تردیدی وجود ندارد. همچنین 
گروهی از علما به طور مستقل درباره این حدیت کتاب نوشته اند, که در 
آن میان. جامع ترین آنها کتاب شریف الغدیر نگارش علامه حاج شیخ 
عبدالحسین امینی (1320 1390 ه. ق) می باشد. 


اکنون باید دید مقصود از مولی بودن پیامبر, و مولی بودن علی چیست؟ 
قرینه های بسیاری گواهی می دهند که مقصود از این تعبیر. امامت و 


الق حا تایح شا گرا رل مایم وله ای 


کاروان زاثران خانه خدا| را در سرزمینی تس و ان اه ۳۹۱ 
روزی بسیار گرم, متوقف ساخت. 


گرمی هوا به حدّی بود که حاضران نیمی از عبای خویش را بر سر افکنده 
و نیم دیگر را نیز زیر پای خود قرار داده بودند. با اين تمهیدات؛ طبعا پیامبر 
باید سخنی بگوید که در هدایت امت, نقشی کلیدی و سرنوشت ساز داشته 
باشد, و براستی چه کاری می تواند در سرنوشت مسلمانان از نعیین 
جانشین؛ که ماأیه وحدت کلمه مسلمین و حافظ دین است, سرنوشت 
سازتر باشد؟ 


ب پیامبر گرامی قبل از طرح ولایت علی (علیه السلام) از اصول سه گانه 

توحید و نبوت و معاد سخن گفت و از مردم نسبت به آنها اقرار گرفت: 
ایا ی نا ی ای ای ارف نس ال زین من 
توان به اهمیت پیام پی برد و دریافت که هدف بیاضیر از آن-همایش عظیم 
و فوق العاده. نمی توانسته امری عادی باشد ! 


ج حضرت در آغاز خطبه از رحلت قریب الوقوع خود خبر داد, و این نشان 
می دهد که او نگران وضع امت پس از خویش بوده است و می خواسته 
چاره جویی شود تا ایین وی در طوفان حوادت اتیه دچار مخاطره نگردد. 


ذ قبل: از بان پیام. الهی درباوه علی: (علیه السلام )از آن فولویت:ق اولویت 
خود سخن به میان آورد و فرمود: خدا مولای من و من مولای مومنین می 
باشم, و نلسبت به آنان از خود آنان اولی هستم. ذکر این مطالب. گواه آن 
است که «مولی بودن» علی (علیه السلام): از سنخ همان مولویت و 
اولویت مربوط به پیامبر 


اه ی اس بو شا ان اف انا 
مزبور را برای علی (علیه السلام) نیز ثابت کرده است. 


و مقصود از «اولویت» نبی .اکرم. همان است که در آیه مبا رکه به آن 
تصزیع . شدم. (النبی: أولن تالمو میت من آنفُسهم) (احزاب/6) پیامبر به 
موّمنان از خودشان سزاوارتر است, و مقصود از سزاوارتر بودن پیامبر به 
موّمنان, از خودشان این است که به امر الهی حق تصرف در جان و اموال 
آنها دارد. یعنی اگر دستور جهاد و يا انفاق دهد باید مقمنان بدون چون و 
چرا بپذیرند. و لازمه یک چنین مطاع بودن در مورد جان ها و مال ها, همان 
ولایت و سرپرستی جامعه است که از جانب خدا اه 
یک چنین مقام. پس از وی, به حضرت علی (علیه السلام) عطا شد, و او به 
مقام سرپرستی و امامت نائل امد. 


ای ا کر اصلی له رل داب یف ار مان شام لقع 
خاضران‌خوانش ان را این ترساتن وتامیر کج افی رصلی اه اد 
وآله وسلم) ابش ناسمه آهد و به پاران خود دستور داد که به علی به 
عنوان «امیر مومنان» تهنیت و تبریکر بگویند, لذ| علی (علیه السلام) در 
خیمه ای قرار گرفت؛ و یاران پیامبر, گروه گروه وارد شده و به او تبریک 
گفتند, ابوبکر و عمر, وارد خیمه شده روبه او کردند و گفتند: هنیا لک پا 
علی بن آبی طالب آصحبت مولاق و مولا کل مومن و موّمنه: گوارا باد بر تو 
ای علی, امروز سزاوارترین فرد به هر مرد و زن موّمن شدی. (24) 


تاریخ اسلام 


نشان می دهد که دشمنان پیامبر اسلام صلی الله علیه والة وسلم) برای 
خاموش ساختن دعوت الهی وی از راههای گوناگونی وارد شدند؛ از متهم 
کردن پیاهبر به تبحر و جادو گرفته تا تضمیم به. فتل. آن حضرت در شستتز 
خویش. ولی در تمام موارد, دست عنایت حق با پیامبر بود و وی را از 
نقشه های شوم مشرکان حفظ کرد. آخرین نقطه امید انان (بویژه با توجه 
به باقی نماندن فرزند پسر برای پیامبر) 


شاه تترتص به ریب ب الْعفُون) (طور/30) , پا 9 ِ رت ِِ 
درمفرن: وق به: انتظار خوادت روز کار (فرک) خشسته: انم این آنذنشه ور 
ذهن بسیاری از مشرکان و منافقان, وجود داشت. ولی پیامبر با تعیین 
جانشینی با کفایت که در طول زندگی ایمان خالص و استوار خود به اسلام 
را نشان داده بود. امید مخالفان را به یاس مبدل ساخت. و بدین طریق 
بقای دین را تضمین نموده و پایه های ان را محکم ساخت و نعمت اسلام با 
وجود تعیین چنین رهبری به کمال رسید. از اين رو پس از نصب علی (علیه 
السلام), به عنوان جانشینی پیامبر, در روز غدیر ایه «اکمال دین» فرود 
امد: 


ابو بیس ح کفژوا ین ۶دک فلا تحشوهم م واخشون یوم أَکْمَلْت کم 
۳ و ِ عَلَیکَم نعمتی وَرضیث لک آلاسّلام دینا) (مائده/3) (1) 
2 کافران از نابودی دین شما مانوشن دید نمی آت انا نتسشن هآ 
من بتر سید. امروز دین شما را کامل 


اه و عم را بو تا اه کر ها ده کاس الا کم 


یافته 


با معرفی جانشین پیامبر) دین شما باشد. (25) 


گذشته از روایات یقینی فوق, که ثابت می کند مسأله جانشینی پیامبر یک 
مشاله آلمی است ج مریم سر اه بارتاونه کار نم ارکی بر 
حاکی از آن است که پیامبر در همان روزهایی هم که در مکه به سر می 
برده و هنوز حکومتی در مدینه تشکیل نداده ِ تا جانشینی را یک 
مسأله الهی تلقی می کرد. فی المثل, زمانی که رئیس قبیله بنی عامر در 
موسم <ج به حضور پیامبر رسید و گفت: چنانچه ما با تو بیعت کردیم و تو 
بر مخالفان خود پیروز شدی, آنا رای ها در ام رک نضیی و مره ای 
هست؟ پیامبر در پاسخ فرمود: اين کار مربوط به خداست. هرکس را می 
خواهد بدین کار مي گمارد «الامر الی الله یضعه حیت یشاء» (26). بدیهی 
است چنانچه ۳ رهبری موکول به انتخاب مردم بود می بایست 
بفرماید: «الاضد ال الامه» کلام پیامبر در اين مورد. همانند کلام خداوند در 
مورد پیامبری است, آنجا که می فرماید: (اللة أَعْلم حَیّتُ یجْعل رسالتة) 
(انعام/ 124): خدا دانا است که رسالت و پیامبری خویش را در چه 
شخصی قرار دهد. 


کمتر از سه ماه زنده بود. 


بنابراین با نزول این ایه در روز غدیر می سازد. 


یاو از 

شناخت امام از دو راه امکان پذیر است: 

الف پیامبر گرامی به فرمان خدا بر امامت فردی معین تصریح کند. 
ب امام پیشین بر امامت امام بعدی تصریح کند. 


امامت پیشوایان دوازده گانه شیعه از هر دو راه ثابت شده است. هم 
پیامبر طبق روایات 


فراوان بر امامت آنان تصریح کرده است: و هم هریک از ائمه, امام بعد از 
خویش را معرفی نموده است. 


در این باره برای رعایت اختصار, تنها یک حدیبت را یادآور می شویم : (27 
شتامتن حرامی (صلی الله علیه.والة وتلم) قها به نضب علین (غلیه السلام) 
اکتقا تکرو پلکمار اور ند که نی ای یه السلام) ارو آمام دی 


خواهند امد که عزت دین و اسلام به واسطه این دوازده امام تحفق خواهد 


چنانکه فرمود: «لا یزال الدین منیعاً الی اثنی عشر خلیفه» و به نقل دیگر 
فرمود* «لا یز ال الاسلام:عزیرا الن اتی عشضر خلیفه» 


گفتنی است که روایات دال بر وجود خلفای دوازده گانه, در معتبرترین 
صحاح اهل سبت نیز امده است. (28) 


تما آین تدوآزوی خلیفه کم عوت: اسلا مقوظ نه وخود آنان تفر دهشنوه 
است, جز بر امامان دوازده گانه شیعه قابل انطباق نیست. زیرا نه خلفای 
اقوی شانه رد بودیی تفا انس وه اتمه سر ابا ال 


امامان دوازده گانه شیعه عبارتند از: 

1 امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام) (تولد: ده سال قبل از 
بعثت. شهادت: سال 40هجری) مدفون در نجف اشرف. 

2 امام حسن بن علی ملقب به مجتبی (علیه السلام) (3 50 ه. ق) مدفون 


3 امام حسین بن علی سید الشهدء (علیه السلام) (4 61 ه. ق) مدفون در 
کربلا. 


4 امام علی بن الحسین ملقب به زین العابدین (علیه السلام) (38 94 . 
ق) مدفون در بقیع. 


5 امام محمد بن لوب معروف به باقرالعلوم (علیه السلام) (57 0114. ق) 


6 امام جعفر بن محمد معروف به صادق (علیه السلام) 


( 0 ای خدفون در تقد 
7 امام موسی بن جعفر ملقب به کاظم (علیه السلام) (128 183 ۵. ق)( 


ام غلی مس الرضا یماسا۱۵ 20 جر امذفون بر 
9 امام محمد بن علی معروف به جواد (علیه السلام) (195 220 ۰. ق) 
0 امام علی بن محمد معروف به هادی (علیه السلام) (212 254. ق) 
مدفون در سامرا. 


11 امام حسن بن علی معروف به عسکری (علیه السلام) (232 610 2. 


12 حضرت مهدی متولد سال 255 


او امام دوازدهم شیعه بوده و هم اکنون نیز زنده و غایب است, تا روزی به 
فرمان خداوند ظهور کرده و طبق وعده صریح قران (در سوره نور/34, 
تا 2۱/۵۵۵ فوصت 9 احاریت‌ههایر اساامش حاکفیت سا 


امام دوازدهم 


ت. گفن. درباره هر یک از امامان دوازده گانه از گنجایش این رساله 
بیرون است, فقط به نکاتی درباره امام دوازدهم اشاره می کنیم: 


ظهور مردی از خاندان رسالت؛ به منظور برپایی حکومت عدل جهانی, در 
آینده تاریج بشر. (انگام- که حون پر از ظلم و جور می کردد) یکی از 
وتا منت عقاید اسلامی است که جمهور مسلمانان بر آن اتفاق دارند و 
اخادیتی که دز این ورد نقل شده به حد تواتز قی رسد. که از آن میان نها 
به نقل یک حدیث از مسند احمد بن حنبل بسنده می کنیم. 


پیامبر گرامی (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «و اف و مق الا 
الا یوم واجذ لطَوّلَ اللة ذلک الوم ی بَخْرُح رَجْل من ولدی فیَملاها ذلا 


وقسطاً کما مت طلما 


وخهرا* (90) کر از عمر جهان خر ,یک روز بافی تمانده باشم خداوند آن 
روز را به قدری طولانی می کند تا مردی از فرزندان من قیام نماید و دنیا 
را از عدل و قسط پر سازد. همان گونه که با جور و ستم پر شده است. 


بنابراین قیام و ظهور مردی از خاندان پیامبر در آخر الزمان مورد اتفاق 
عموم مسلمانان از شیعه و سنی است. 


خصوصیات این مصلح جهانی در روایات اسلامی که شیعه و سنی نقل کرده 
اند و در کتاب هایی مانند منتخب الاثر نقل شده به شرح زیر بیان شده 
است : 


1 ار اهل پیت تیامبز اکرم رضلی الله غلیه واله فسلم انست: ون دود 
290 روایت خفن است 

2 از فرزندان امیرالمومنین علی (علیه السلام) است. در حدود 210 
روایت ادخ است. 


3 از فرزندان فاطمه زهرا (علیها السلام) است. در حدود 190 روایت 


امده است. 


4 نهمین فرزند از اولاد امام حسین است. در حدود 150 روایت آمده 
است. 

5 از فرزندان امام زین العابدین است. در حد ود 190 روایت ت آمده است. 

6 دك فرزندان امام حسن عسکری (علیه السلام) است. در حدود 150 
روایت آمدن است 

7 دوازدهمین امام از ائمه اهل بر بیت (علیهم السلام) است. در حدود 130 
روایت د آمده است. 


8 گزارش از ولادت او و اينکه او اد شده. در جد ود 210 روایت امه 
است. 


9 عمر او طولانی خواهد بود. در حدود 320 روایت آمده است. 


0 غیبت طولانی خواهد داشت. در حدود 90 روایت آمده است. 


1 به هنگام ظهور او اسلام جهانگیر می شود. در حدود 30 روایت آمده 


است. 


2 زمین را پر از عدل و داد می کند. و در حدود 130 روایت 


امده است 


حضرت ولی عصر (عج) در سال 255 هجری قمری دیده به جهان گشوده 
است و با این حساب, اکنون (سال 1426 ق) متجاوز از یازده قرن از عمر 
شریف آن حضرت می گذرد. قبول این عمر طولانی, با توجه به قدرت 
گسترده خداوند, امر مشکلی نیست و در حقیقت, آنان که طول عمر آن 
حضرت را مشکلی می شمارند, از قدرت نامتناهی الهی غفلت ورزیده اند: 
ان الله علی کل شیی ء قدیر. 


گذشته از اين. قرآن دوران پیامبری نوح تا غرق شدن قوم او را نهصد و 
پنجاه سال می شمرد (عنکبوت/ 14). همچنین در عصر ما دانش بشری 
می کوشد مشکل طول عمر را حل کند. و اين می رساند که بشر 
شایستگی عمر طولانی را دارد, چیزی که هست موانعی از طولانی شدن 


براشتی, خدایی که قادر است, به گفته ق فران, حضرت یونس را تا روز 
رستاخیز در شکم ماهی زنده بدارد (صافات 143 144), ایا نمی تواند 
حجت و امام را در روی زمین عمر طولانی بخشد؟ ! پیداست که جواب 


و وقت ظهور آن حضرت بر کسی روشن نیست و این امر, از رازهایی 
است که, بسان برپایی رستاخیز, تنها بر خداوند مکشوف است. بنابراین, 
نباید ادعای کسانی را که مدذعی آنتایی با وقت ظهور آن حضرت می 
باشند يا برای ظهور وقت مشخصی را تعیین می کنند, پذیرفت (کذب 
الوقاتون). 


از تاریخ دقیق ظهور که بگذریم, باید گفت در روایات نشانه هایی وت 
برای ظهور آن حضرت بیان شده است که خود به دو بخش علائم «حتمی» 
و «غیر حتمی» تقسیم می شود که تفصیل ان در 


کتب عقاید و حدبت اه است. 
اند را 


امام باید معصوم باشد, تا در بیان احکام الهی که مسوولیت آن از جانب 
ای ای اس اه له وا ان سس سه اس ۳ 
نکند, زیرا در غیر این صورت., احکام الهی به بشر ابلاغ نشده, و عرض از 
تشریع دین حاصل نخواهد شد. و نقض غرض با حکمت الهی سازگاری 


ندارد. 


مبنای اين استدلال این است که حفظ شریعت از تحریف و تبدیل احکام آن 
یکی از وظایف امام است؛ یعنی اقوال و ارایی که در تفسیر کلام الهی و 
بیان احکام خداوند اظهار می شود با سخن امام سنجیده می شود, و بر این 
اساس, حق از باطل تشخیص داده می شود. و در شریعت تحریف و تبدیل 
راه نمی یابد. هرگاه امام, معصوم از ز خطا نباشد, این هدف برآورده نخواهد 


شد. 
علامهی سای در توضیح این دلیل چنین گفته است. 


«تنها با قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم شریعت حفظ نخواهد شد؛ زیرا| 
تفاصیل احکام در آن 9 بیان نشده است. اجماع_ مسلمانان نیز نمی تواند 
حافظ شرع باشد. زیرا اگر فرد معصومی در بین آنان نباشد اجتماع آنان بر 
خطا محال نیست؛ در اين جا, ی 
باشد وجود ندارد. حال اگر امام معصوم نباشد سخن او نمی تواند معیار 
از ای و ادا 


ای کرهه ,ال قح الطالهن 22۱ مه بر لخد غصعت اما 
دلالت می کند, زیرا معصیت که عبارت است از ؛ تعذی از احکام الهی, از 


مصادیق روشن ظلم است.؛ قران کریم مین فرماند (وَمَنْ 


خدود آلله ولیک ة هم الظَلِمُونَ) (33) چنان که شرک را ظلم بزرگ 
دانسته است؛ (اِنْ هک َظْلّدٌ عَظیخ) (34) و آن کس که ظلم کند 


شایسته ی عهد و منصب امامت نخواهد بود. 


تیه اریکه جفله مخ( فتال عفوی الظالمیر )سامش خدآزند یه درخواشت 
حضرت ابراهیم (علیه السلام) در مورد استمرار امامت در ذریه 0 او 
است؛ زیرا هنگامی که خداوند مقام امامت را به ابراهیم (علیه السلام) 
اعطا کرد و فرمود: (اّی جاعلک للثاس اماما) 


ابراهیم (علیه السلام) اين مقام و منصب والا را برای ذریه ی خویش تقاضا 
کرد چنان که می فرماید (قال ومن ذربتی) خداوند در پاسخ او فرمود: (ل 
تنال عهدی الظالفتر اه درم حصرت: ابراهیه زافی‌تنوان ته.جمان حروه 
تقسیم کرد: 


1 آنان که از آغاز تا پایان زندگی مرتکب هیچ گناهی نشدند, و عنوان ظالم 
نز آنها منطنق نمی گردد. 


2 آنان که در بخش اول ود کي مرتکب گناه شده؛ سس استغفار نموده و 
در بخش دوم از هرگونه معصیت و ظلمی پرهیز می کنند. 


3 عکس فرض دوم 
4 عکس فرض اول 


بدیهی است, هرگز حضرت ابراهیم (علیه السلام) مقام امامت را برای دو 
گروه اخیر از ذریه ی خود درخواست نکردم است., زیرا در ناشایستگی آنان 
برای چنین مقام و منصب والایی جای هیچ گونه تردید نیست, و از مقام آن 
حضرت که جز هدایت و سعادت بشر خواهان چیزی نبود دور است که برای 
کسانی از خداوند تقاضای رهبری و امامت کند که در تمام دوران عمر 
آلوده گناه و گرفتار ضلالت اند, يا در پایان زندگی چنین روش و شیوه ای 
دارند؛ بنابراین, ان جچه می 


هر ی رای ها ما کم ی فرص او اشر ار 
اين دو فرض خداوند فرض دوم را استثنا کرده است., بنابراین, جز فرض 
اول باقی نخواهد ماند, و آن جز با عصمت تحفقق نخواهد یافت. زیرا این 
فرض که فردی غیر معصوم از آغاز زندگی تا پایان عمر خویش مرتکب هیچ 
گونه خطا و لغزشی, اعم از گناه کبیره و صغیره, عمدی و سهوی نشود, 
عادتأً محال است. (35) 


به بیان دیگر, (الظالمین) از دو نظر شمول و اطلاق دارد: یکی از جهت 
افراد و دیگری از جهت زمان, و مفاد آن این است که هر کس در هر زمان 
که مرتکب ظلم (معصیت و نافرمانی خدا) شود از منصب امامت محروم 
خواهد بودء خواه در کمام دوران رندکی چنین باشد, یا در آغاز, یا در بایان. 
(36) 


آیه کریمه ی (طیعُوا اللة وََطیفُوا الرسُولَ واولی الأمَرِ مِلکُمٌ) (7 3) نیز بر 
عصمت «اولی الامر» دلالت می کند؛ زیرا اولا: لزوم اطاعت بی قید و 
شرط از فرد يا افرادی با توجه به این که اطاعت از غیر خدا در معصیت 
حرام است بیانگر این است که «اولی الامر» معصوم از خطا و معصیت 
می باشند. ثانیا: عطف «اولی الامر» بر «رسول» بیانگر اين مطلب است 
که ملاک اطاعت از «اولی الامر» همان ملاک اطاعت از رسول است. پس 
همان گونه که پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) معصوم است. اولوالامر 


دلالت این آیه بر لزوم عصمت «اولی الامر» چنان آشکار است که 
فرالفن سارت با ان سوق اد عالمان: اه ست: ازست دلالت اس 
عصمت «اولی الامر» را پذیرفته و چنین 


1 خداوند به طور قطعی به اطاعت اولی الامر حکم کرده است. 
2 خداوند هر کس را به صورت قطعی واجب الاطاعه بداند, معصوم است. 


3 پس اولی الامر معصوم می باشد. 


اش ان یی اس که مصدای اخلی: الا معضی عه کا تنس ند 
گرفتار اشتباه شده است. 


حاصل آن که در موضوع عصمت امام دو مطلب مطرح است: 


(صلی الله علیه واله وسلم) عهده دار منصب امامت و رهبری امت 
اسلامی گردد باید از یز کی عصمت برخوردار باشد. 


ب) ائمه اهل بیت (علیهم السلام) از مقام عصمت برخوردارند. بنابراين, 
ان کمانی اند که شاستيم امامت ه زفبری امت اسا مرا نش از 
ناهن آکوم رضلت ال علبه عاله هداس و امافت سای نان 


لسبت . 
و در حدیث امام رضا (علیه السلام) (38) در مورد امامت به صورت مکرر 
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لز وم عصمت امام به صورت زیر بیان شده است: 


1 با استناد به آیه ی (لا یِنال عَهُدی الظالمین) فرموده است: «اين آیه, 
اطافت هر طالمی | تا توت فیافت باطل ندموا راه با کان: آختصاض 


داده است.» 
فابطلت هذه الابه امامه کل ظالم الی بوم القیامه... 


بندگان و دعوت کننده ی به خدا و مدافع حرمت های (احکام) الهی است؛ 


فرموده است «الامام المطهر من الذنوب و الفت | من العیوب» 


3 پس از بیان این که خداوند امام را از میان بند کان خود تز ی کززبند و 


سرچشمه های حکمت را در قلب او می گشاید فرموده است: «فهو 
و وا ی قآ ی ار هر 
بذلک لیکون حجته علی عباده و شاهده علی خلقه 


از نظر عقل, تقدیم مفضول بر فاضل, با فاضل بر افضل قبیج است. و 
۱ 


در نتیجه, امام باید در علم, سیاست., پارسایی و همه ی صفاتی که در 


افضل از دیگران باشد. 


امام رضا (علیه السلام) فرموده است: «الامام واحد دهره, لایدانیه آحد, و 
لا یعادله عالم, و لایوجد منه بدل, و لا له مثل و لا نظیر, مخصوص بالفضل 
۳ من غیر طلب منه و لا اکتساب» (39). امام بکاتهة روزگار خود است و 


هیچ کس مثل و مانند او نیست. همه ی فضائل در او جمع است. 


خواجه نصیرالدین طوسی در مورد این شرط و صفت امام چنین گفته 
است: «وقبح تقدیم المفضول معلوم»؛ یعنی در این باره که تقدیم مفضول 
بر فاضل از نظر عقل قبیح است. تردیدی نیست. 


آری, امام باید از نظر فضل وکمال بر دیگران برتری داشته باشد. 
آنچه گفته شد مربوط , به لزوم افضلیت در امام است و اما ابن که اهل 
بیت در عصر و زمان خود بر دیگران افضل بوده اند, از مسلمات تاریخ 


است که آنان هرگز از کسی کسب علم و دانش نکردند. اما دیگران از 
علم و دانش آنان بهره گرفته اند, تا انجا که ابوحنیفه که به عنوان «الامام 


الاعظم» لقب یافته است, گفته است: «لو لا السنتان لهلک نعمان» (2) 
مقصود دو سالی است که وی در مدینه محضر امام صادق را درک نموده و 
از فی: کست لمع دانش تردن اشت: در حاهبدییر کفته آست: ها رابت 
افقه من جعفر 


ابن محمد (علیه السلام)» (40) 
از مطالعه ی تاریخ زندگی ائمه ی اهل بیت (علیهم السلام) و دانشمندان و 


با ای ۱۱ 
در علم و عمل برترین شخصیت های روزگار خویش بودند. هرگز در پاسخ 
سوالی که از آنان من شنده قرو تفمی ماندند. ند هیج کسن دانسن و معرفت 
کسب نکردند. شیخ صدوق این مطلب را به عنوان یکی از روشن ترین 
دلایل امامت یاد کرده و گفته است: 


هر یک از ائمه ی اهل بیت (علیهم السلام) در زمان خود بدون این که از 
کست کستب علم فدانسش کنتم در پاسخ هیچ سوالی فرو نمی ماندند, و در 
همه ی علوم و فنون سرآمد روزگار خود بودند؛ پس چه دلیلی از اين گویاتر 
بر امامت انا وجود دارد؟ (421) 


از مطالب پیشین روشن شد که رز تعیین امام جز از طرف خدای متعال 
ممکن نیست؛ 0 7۳ 
از اين رو, همان گونه که قرآن کریم در موضوع نبوت فرموده است: (اللة 
أَعْلَمْ حَیِت بَجْعَل رسالت) (42), در مورد امامت نیز این قاعده استوار و 
همان گونه که نبوت رحمت خاص خداوند است و تعیین آن به 
دست. خدامند. است وضر ان ین خقی ندارند راهم عون عصع 


ریک) 


(43) امامت نیز رحمت ویژه ی الهی است., و تقسیم و تعیین آن به دست 
پروردگار است. 


مت[ اصلی که باعث شده. مسلمانان به دو گروه شیعه و سنی تقسیم 
شوند همین مسأله امامت است که به طور مختصر توضیح داده شد. 


قتنعه معتهو. ابیت که یش او -رخلت: سول -خدا. (ضلی. الله علیه و ال 
وسلم) ی( السلام) و یازده فرزند معصوم او امام و 
جانشین رسول خدا هستند و اهل تسنن ابوبکر و عمر و عثمان و علی 
رغلیه اللاض) رابط تریب خانشین رسول دا (صلی الله علیه واله وسلم) 


می دانند. 


ارت ام اسلام ۳ اه ۱ 1 کنند 
و به عبارت دیگر مستند معارف و احکام اسلام چیست؟ 


الا واه سای کل تاش با و مار معا هار 


می دانند. 


و شیعه به استناد دلیل های فراوان از جمله حدیث ثقلین که پیشتر یاد شد 
گفتار و کردار امامان دوازده گانه و به تعبیر دیگر «اهل بیت و عترت 
رو دا اصای ال ی واه سای را ام فا تسوا 
الله, , حجت و مرجع و منبع معارف و احکام می داند و معارف و احکام را از 
نان هی کرو کار دیگران ,ماه افساب تسیل خدا رضای ال اه 
واله وسلم) را حجت نمی دانند و اختلافی که در بخشی از معارف و احکام 


ففین هشاله نات کرفه است: این .بت را ور ایتوم حالف کی 
تهمت غلو و غالی بودن به شیعه 


یکی از پدیده های انحرافی که در حوزه ی اعتقادات دینی در جهان اسلام 
رخ داده است, پدیده ی غلو و ظهور غالیان است. آنان کسانی بوده اند که 
در حق پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) یا علی بن ابیطالب (علیه 
السلام) و ائمه اهل بیت (علیهم السلام) يا افراد دیگر به الوهیت, و حلول 
خداوند در آنان, و با اتحاد خداوند با آنان قایل شده اند. طبق گزارش های 
تاریخی, بیشترین غلو در جهان اسلام در مورد امام علی (علیه السلام) و در 
حق او صورت گرفته است. 


شیخ مفید در مورد غلات گفته است: «عدّه ای از متظاهران به دین 
اسلامند که در حقّ امیرالموّمنین و امامان از ذریه ی او قایل به الوهیت و 
نبوت شدند. آنان گمراه و کافرند, امیرالموّمنین به قتل آتاز دستور داده 
افتتتاد و اتمه ال بش (علمم السلام نان را کانر رایع از فیخ داتفه 
اند. (44), 


نشانه های غلو 


غالیان در جهان اسلام عقایدی داشتند که برخی از آنها با عقاید مذاهب 
اسلامی همانند بود. ولی؛ عقایدی که از ویر کین های آنان بود و نشانه های 
غلو به شمار می روند عبارتند از: 


1 اغفاه ند هت سار ام رصن اه خله داله مات ۲ 
امیرالممنین (علیه السلام) یا یکی از ائمه ی اهل بیت (علیهم السلام). یا 
فردی دیگری. 


2 اعتقاد به این که تدبیر جهان به پیاهیر اکرم (ضلی الله علیه واله وسلم) 
یا امیرالمومنین (علیه السلام) يا ائمه اهل بیت (علیهم السلام) يا افرادی 
دیگر واگذار شده باشد. 


3 اعتفاو به تبوت: امیر المقفتیز. (غلیه السلامیا اتمه ی ذیکی با فرچن از 


شیخ مفید در مورد نشانه 


های غلو گفته است: «در علامت غلو همین کافی است که فردی نشانه 
های مخلوق بودن را در پیشوایان معصوم (علیهم السلام) نفی کند و به 
الوهیت انان قایل شود». 

بظن اه ی اما پیت (علبیم السلام) فربار غالیان 


امه ی اهل بیت (علیهم السلام), با شذت تمام با پدیده ی غلو و غالیان 
مخالفت نموده اند. در این باره, احادیث بسیاری از آنان روایت شده است. 
علامه ی مجلسی حدود یک صد حدیث را در بحارالانوار روایت کرده است. 
نمونه هایی از انها را در این جا 


1 امام صادق (علیه السلام) فرمود:, «اِخدذروا علی شبایکم العْلا لا 
پقسدوهم فان الغلاح شد خلق الله, رز عظمه الله و یدعون الر بوبیه 
لعباد الله...» (45) بر جوانان خود از خطر غالیان بیمناک باشید. مبادا عقاید 
ایا ای ی ایا ما ای ۱ 
کوچک دانسته و برای بندگان خدا قایل به ربوبیت می باشند. 


2 نزد امام صادق (علیه السلام) از غالیان سخن به میان آهد: حضرت 
فرمود از هرگونه مجالست با آنان بپرهيزید. 


3 در جای دیگر فرمود: لعنت خدا بر کسی باد که ما را پیامبر بداند. (46) 


4 امام رضاأ (علیه السلام) فرمود: غالیان. کافر و قائلان به تفویض 47۱ 
صقر کیت خر کش با آنان مهالشت فد ما اان نسان زر اشوعت ترفرار 

سازد, یا آنان را امین بداند و سخن آنها را تصدیق تأیید کند از ولایت خدا و 
ولابت رستول خدا (رصلی. الله علبه واله وسلم) و ولایث اهل ببت: (غایهم 
السلام) او بیرون می رود. (48) 


این روایات و ده ها نمونه ی دیگر به خوبی بیانگر مخالفت شدید آئمه ی 
هل بیت (علیهم السلام) با غالیان 


می باشد. همان گونه که دانشمندان و متکلمان امامیه نیز غالیان را کافر و 
مشرک دانسته و از انان تبژی جسته اند. 


تاروجفه این تصر ات سای من شعستب.ه باس است که کاهی. تست 
افرادی مغرض یا ناآگاه, شیعه ی امامیه به غلو در مورد ائمه ی معصوم 
(صلمم الشلام همم.فی رفود. کاهی این تام از آنجا ناشن فده است 
که به حقیقت غلو توجه نشده و در نتیجه, برخی از اعتقادات شیعیان نسبت 
به. بیشو‌ایان فعصوم, (علنهم السلاض) مانند. اعتفاد به عضفت آنان...داشتن 
کرامت و اعجاز, و عالم بودن به امور غیبی با اذن و مشیت الهی, به عنوان 
شود خن آنان به شفار اسدم آننفت: 


علت اختلاف میان شیعه و سنی 
مقدمه 


در برخی مسائل اصول دین و نیز در بخشی از مسائل فقهی و احکام 
شرعی یکی از بحث های مهم بحث در مورد منایع مذهب شیعه است. 
کت ی ی وت 
دین را از کجا و چگونه به دست می آورد. و نقاط اشتراک و امتیاز آن در 
این تام ی مذاهب اسلامی کدام است؟ پاسخ این است که شیعه 
آماسته.. اصول: و فروع دیق اسلام. را از جهاز منبع به. دست می آورد که 
غبار تقو ان 1 فرآن کریق تست موی احادیت اتمفی ال نت( ارم 
السلام) 4 عقل (1) 


قرآن کریم 


قرآن کریم مورد قبول همه ی مذاهب اسلامی است و از منابع مشترک 
آنان به شمار می رود, هرچند در چگونگی بهره گیری از فرآن "و روش فهم 
مفاهیم و معارف قرآنی اختلاف نظراتی وجود دارد. از دیدگاه شیعه به 
پیروی از ائمه ی اهل بیت (علیهم السلام) قرآن کریم نخستین و مهم ترین 
را( معارف و احکام دینی است. 


اصالت قران کریم از دیدگاه ائمه ی اهل بیت (علیهم السلام) تا حذی است 
که هم آهنگ بودن احادیث اسلامی با قرآن از شرایط مقبولیت احادیثت 
است و هرگاه حدیتی فاقد چنین کی بوده و پا قرآن ناسازگار باشد, 
مردود خواهد بود. چنان که امام صادق فرموده است: 


ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه (49) 


سئّت در لفت به معنی طریقه و روش است. و در اصطلاح فقهاء قول. 
فعل و تقریر (50) معصوم سنت نام دارد. بنابراین, مقصود از سئت پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) قول, فعل و تقریر ان حضرت است. 


تشت سای تن ال که وله سم وین هی مدهی تم ور 
ای وه ام الفت اشتء این .هطاب: موه ول مه و اف 
تا 


است., هر چند در شرایط راویان حدیبت لبوی و راه دریافت سنت پیامبر 
ایا اه اه ای اس 


بنابراین, هرگاه از طریق معتبر حدیثی نقل شود که در برگیرنده ی قول یا 
ایا سا ای ام له ام ار 


فعکن اشت کفته شوه شیعه در بت های کلامی: ققمی :و اخلافی غالا بد 
اخاذیت انمه اهل.بیت (علییم السلام ‏ اشتناد می خوید و 


جز در موارد اندک به احادیث نبوی توجه نمی کنند. بنابراین. شیعه عملا 
نسبت به سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) اهتمام لا زم را به 


کار نمی بندد. 


پانستخ این اشنت که .شتت..پيامبز اکزم (ضلی الله. غلیه واله وسلم) مورد 
اعتنا و اهتمام همه ی مذاهب اسلامی است. ولی با این حال در چگونگی 
دست یافتن به سئّت پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) میان شیعه و سنی 
اختلاف نظر وجود دارد. و در مورد شرایطی که برای روایات قایل اند 
اتفاق نظر ندارند. 


از دیدگاه شیعه امامیه مطمتن ترین طریق برای دست یافتن به سئت 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) ائمه اهل بیت (علیهم السلام) 
است. آنچه را (فی المثل) امام صادق (علیه السلام) بیان کرده است؛ در 
حقیقت همان است که در سثّت پیامبر وارد شده است. چنان که هشام بن 
سالم و حمادبن عیسی و دیگران روایت کرده اند که امام صادق 
السلام) فرمود: 


«حدیثی حدیث آبی, و حدیث آبی حدیث جذی, و حدیث جدّی حدیث 
الحسین و حدیت الحسین حدیبت الحسن,؛ و حدبت الحسن حدبت 
امد ارام مخت اسر الستممی کت رسول للم رصلی الاح یه له 
وسلم) و حدیث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قول الله 
عژوجل». (51) 


مرحوم کاشف الغطا پس از یادآوری اين که شیعه و اهل سّت در اين که 
کتاب و سئت از مصادر احکام شریعت است اختلافی ندارند, باد آهز شده 
ایفت. تقامت سعه را صران در مود سای آکرم (صلی الاه عایه 
وال فشام) این است. که شتعه نها .ان استی. زا معتیر می دانند. که از 
طریق اهل بیت 


(علیهم السلام) روایت شده باشد. مانند این که امام صادق (علیه السلام) 
از پدرش امام باقر (علیه السلام), و او از پدرش زین العابدین, او از امام 
حسین و او ِ امیرالمقمنین و او از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله 
وسلم) روایت کند. ۷ اطمینان روایت شده باشد ] اما 
روا 0 چون آبوهریره, سمره بن جندب. مروان بن حکم, و عمروین 
عاص و نظایر آنان را معتبر نمی دانند. (52) 


گفتار و رفتار و تقریر اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) 


اشاره 


ختصود اه ال سای ای لاه خلس اله‌ سس مان آعاه ی 
(علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیها السلام) است. برای حجت بودن 
گفتار و عمل تقریر اهل بٍ بیت (علیهم السلام) دلیل های متعددی هست مانند 


حدیبت تقلین و حدیت سفینه. 


پیشتر گفتیم که حدیث نقلین یکی از احادیث متواتر اسلامی است. که 
شیعه و اهل سئت ان را از پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) روایت کرده 
اند. متن حدیت چنین است: «یا ایها الناس انی تاریک فیکم الثقلین. کتاب 
الله و عترتی. اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تصلوا بعدی ابدا, و ائهما لن 
یفترقا حتی پردا علیّ الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما» (53)؛ : دو چیز 
گرانبها را در مان شما باقی می گذارم. هرگاه به آن دو تمسک جویید. پس 
از من هرگز گمراه نخواهید شد, آن دو, کتاب خدا و عترت و اهل بیت من 
می باشند. این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در قیامت نزد من آیند, پس 


بنگرید که چگونه با آنها رفتار خواهید کرد. 


حدیث ثقلین از نظر سند جای هیچ گونه بحثی ندارد, زیرا از بیش از سی 
صحابی پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) روایت شده است. (54) 


و بر مطالب ذیل دلالت می کند: 
1 وجوپ پیروی از عترت پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و مرجعیت 


علمی. انان در معارف و احکام دینی . : زیر مقصود از تمسک به کتاب 
وعترت چیزی جز عمل , ای ها رت ای ای است ای احل 


سئت نیز به آن اذعان نموده اند چنان که سعد الدین تفتازانی که از 


است: 


آلا تری انه (علیه السلام) قرنهم بکتاب الله تعالی فی کون التمسک بهما 
مدا ی الصار لو لا هعی لایس سالکایار اد ما رنه من الفلم و 
الهدایه, فکذا فی العتره. (55) 


2 تفت اف سای رضلی اللهغاس همم شام ای 


اوّلا: اهل بیت را عدل قرآن کریم قرار داده است. پس همان گونه که 
م ص سو ی لت اهل بیت پیامبر (صلی الله 


و ثانیا: تمسک به آنان را بدون هیچ گون قید و شرطی, همچون تمسک به 
قرآن مانع از که ان شناخته است. روشن است که اگر در اهل بیت 
احتمال اشتباه وجود داشته باشد, تمسک , بف آنان نمی تواند بهتصودت کلن 
و همه جانبه مانع از ضلالت و گمراهی شان باشد. 


3 وجود پیشوای معصوم در همه ی زمان ها لازم است, زیرا فرموده است 
عترت هیچ گاه از قرآن جدا نمی شود و بالعکس, قرآن نیز هیچ گاه بدون 
عترت نخواهد بود. 


پس در همه ی زمان ها فردی از عترت پیامبر که معصوم از گناه و 
خطاست وجود دارد. بر اين اساس حدیت ثقلین بر وجود امام عصر (علیه 
الشسلام). تیر . دلالت فت» کند. زیرا از خاتدان بباخید (ضلق الله علیه. والة 


وسلم) جز او کسی از ویژگی عصمت برخوردار نیست. (56) 


پس دلالت حدیث بر عصمت عترت واهل بیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه 
وآله وسلم) و مرجعیت دینی آنان نیز روشن است, زیرا تمسک به عترت 
همچون تمسک به قرآن سبب نجات از عفر اشته دانسته شده است. پس 


همان گونه که قرآن کریم مصون از خطا 


و انحراف است (لا یأتیه الْباطِل من بیّن یَدَیّه ولا من حَلَفِه) (57). قول و 
فعل و تقریر اهل بیت و عترت پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) نیز 
مصون از ز خطا و انحراف است. از سوی دیگر, عدم جدایی آن دو از یکدیگر 
ها اس له ات که اه اس رو کار رن ار 
رهنمودهای عترت نیز بهره گرفت. یعنی پیوسته یک نفر معصوم از عترت 
پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) وجود دارد. اين خصوصیت, جز بر 
امامان شیعه منطبق نیست, زیرا| هیر کف عصمت در هی یک از خاندان 
شاعن اخلی اه اه دای عس او ان ره ام خر سر 
رلیا انشا فا یواست 


ه اکززم (صلی الله علیه وله وسلم) ۰ ی مزموده 


عنها غرق» (58)؛ اهل بیت من در میان شما همانند کشتی نوح اند که 
هرکس بر آن نشست از غرق شدن نجات یافت و هرکس آن را رها کرد و 
از آن فاصله گرفت, غرق گردید. 


وجه تشبیه اهل بیت (علیهم السلام) به کشتی نوح این است که مسلمانان 
باید در اصول و فروع دین از علم و دانش اهل بیت, طلب هدایت کنند و 
گفتار و رفتار آنان را سرمشق زندگی قرار دهند, در غیر این صورت در 
طوفان اختلافات مذاهب غرق خواهند شد, و نجات نخواهند یافت. ابن حجر 
که یکی از علماء مشهور سنیان است در توضیح این حدیث گفته است: 


شکر گزاری خداوند 


که اهل بیت را چنین شرافتی عطا کرده است, آنان را دوست داشته و 
رام بدارد, و به هدایت علمای اهل بیت تمسک جوید, از تاریکی مخالفت 
ها نجات خواهد یافت. و هرکس از انان تخلف کنند, در دریای کفران نعمت 
الهی غرق شده, و در ورطه های طغیان هلاک خواهد شد». (59) 


عقل 


علمای شیعه, با الهام گیری از کتاب و سئت., برای عقل در معارف دین 
جایگاه برجسته و شایسته ای قایل شده اند. از یک سو, اصل حسن و قبح 
عقلی زا با بزفته وق عذل آلمیبزا جر بايه ی آن انبات و تبسن کوده اند و از 
سوی دیگر, فقهای امامیه عقل را در عرض کتاب و سثت به عنوان یکی از 
منابع و مدارک احکام شرعی دانسته, قاعده ی ملازمه ی میان حکم عقل و 
شرع را پذیرفت اند و اين, علاوه بر نقش ابزاری عقل در فهم کتاب و 
ار کی ار اه 
ور ها ای 


باشد. 


تذکر اين نکثه در این جا لازم است که آنچه به غنوان حجت الهی بر بشر 
در عرض وحی به شمار امده است. مستقلات و يا ملازمات روشن عقلی 
است. و نه ظنون و احتمالات فکری که از نوع قیاس و استحسان است. 
بای مت در مکی هل تکلمم الساام ره به سار ان .ور عوم 
امامیه, عقل به عنوان زرا استواری برای استنبا ط و احکام الهی به 
ریت فتاخم ند استه لین از قاس و استحشسان ۵ عانند اما که 
پشتوانه ای جز 


ظن و گمان ندارد, به شدذت تین کردندن است. 


حاصل آن که عقل در موضوع دین شناسی و معرف دینی نقش های 
گوناگونی را ایفا می کند: 


اها دلیف نم فا اتف کنم ماکته باتوی را ری از 
صفات الهی که مبنای اثبات شریعت است, و اثبات ضرورت دین و شریعت 
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2 در عرض وحی می تواند پاره ای از احکام شریعت را به دست آورد. و به 
وان یکی رسای ههار که احکام شعی سعص مان اه رسسفلات هد 
ملازمات عقلیه). 


در این جا عقل در طول وحی (کتاب و سنت) است نه در عرض ان. و چون 
نوری است که وسیله دیدن اشیاء است و خود چیزی به انها نمی افزاید. 


اون کهافایع فار قمه ای اراس ای تسف اس شدیم ماس 
اصلی سوال روشن است. زیرا| شیعه و سنی در منابع یاد شده (قران و 
سنت نبوی و روایات اهل بیت و عقل) در مواردی با هم اختلاف نظر دارند 
و این اختلاف نظر ها موجب اختلاف برخی عقائد و فتاوی شده است مثلا: 


نوی اتستتقادم از قر ان مخیه دواباتی. که یه فطمین از هل زبیت: غانمم 
ا شام ففل‌ فده بانتد ار ار سعه جعت است در حالی که عافاع اه 
تسنن به این روایات توجهی ندارند و نیز روایاتی که در کتابهای اهل تسنن 
نقل شده و سند ان ها از نظر شیعه مورد اطمینان نیست به عقیده شیعه 
حجّت نیست با اينکه اهل تسنن به آنها عمل می کنند و 


فتوی می دهند. 


2 شیعه فقط سئت نبوی و اهل بیت (علیهم السلام) را حجت می داند و 
گفته ها و عمل اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) را چون 
معصوم نیستند حجت نمی داند در صورتی که اهل تسنن به گفته اصحاب 
هم استناد می کنند. 


3 برخی از عالمان اهل تسنن مطالبی را در اعتقادات مطرح می کنند که با 
حکم عقل مخالف است و از این رو شیعه آن را نمی پذیرد مانند اینکه می 
گویند خداوند در دنیا و يا در آخرت با چشم دیده می شود و این مطلب را 
عقل نمی پذیرد زیرا با چشم دیده شدن مستلزم جسم بودن است و جسم 
بودن خدا به حکم عقل محال است. 


اعتقاد شیعه درباره قران 


تورات حضرت موسی (علیه السلام) و انجیل حضرت عیسی (علیه السلام) 
مع الأسف پس از آنان بتدریج دستخوش تحریف گردیده است. این مطلب 
راء؛ علاوم: بر قران, شواهد تاریخی هم تایید می کند. 


چنانکه مطالعه خود این کتب و دقت در محتوای آنها نیز بر آن دلالت دارد, 
سرا ون آنقا یک ره مظان وارد شده است که هرگز نمی تواند وحی 
الهی باشد. علاوه از اينکه انجیل کنونی بیشتر صورت ژند کی نامه حضرت 
مسیح را دارد که در آن ماجرای به دار آویخته شدن وی نیز توضیح داده 
شده است. اما به خواست خدای متعال قران کریم از هر نوع افزایش و 
کاهش مصون مانده است. پیامبر امه اسلام بکصد و چهارده سوره 
کامل قرآنی از خود به یادگار نهاده است و خوشبختانه, با وجود گذشت 15 


قرن از نزول قرآن, نه چیزی از آیات و سوره های قرآن 


کم شده و نه چیزی بر آنها افزوده شده است. اینک به برخی از دلایل عدم 
تحریف قران 


اشاره می کنیم: 


1 چگونه امکان دارد که تحریف به قرآن راه یابد, در حالی که خداوند حفظ 
و صیانت آن را تضمین کرده و فرموده است (آنا تَحنْ بر الذکُرَ وا له 
لحافظون) (حجر/ 9): ما خود قرآن را فرو 0 و خود نیز گهبان آن 


2 خداوند راه یافتن هر نوع باطل به ساحت قرآن را نفی کرده و می 
فرعاید. (لا مایق النتاطل من نی بدیه ولا هن کلف پر بل هن تیم مه 
(فصلت/ 42 باطل از هیچ سو به قرآن راه ندارد, آن از جانب خداوند 
حکیم و ستوده نازل شده است. 


باطل که خداوند راه یافتن آن را به قرآن نفی کرده, هر باطلی را شامل 
می شود و روشن است که اگر عبارتی از قرآن نباشد و به دروغ آن را 
جزو قرآن قرار دهند مصداق باطل است و باطل در قران راه ندارد. لذ| 
قطعاً هیچگونه افزایشی به ساحت این کتاب شریف راه نیافته است. 


ای داشتند و در میان عربهای زمان پیامبر. حافظه های قوی و نیرومندی 
بخ ات لیاوا یک پا دی کی اخساوای با ی 
کردند, / بنابراین چگونه می توان گفت چنین کتابی که این همه قاری و 
حافظ و علاقمند داشته, تحریف شده است ؟ ۱ 


کیه توت ‏ که آم س ات ( یی لیوا انس ی ای مان شاه 


اختلاف نظر داشت و مخالفت خود را نیز به صورت منطقی در موارد 
گوناگون اشکار می 


کرد. در عین حال می بینیم که آن حضرت در سراسر زندگی خود, درباره 
تخریهه شین فرآنسن کفته استه حال اکز میاه باللهابچین کاری 
صورت گرفته بود, مسلما ایشان درباره ز سکوت نمی ورزید. 

با توجه به دلایل باد شده و نظایر رت علمای بر شیعه امامیه از دیر 
زمان تاکنون بر مصونیت قران از تحریف تاکید نموده اند, که به عنوان 
نمونه می توان به افراد زیر اشاره نمود: 

1 فص ادا (شفای 260 اقی که ور غصنر اه (غایمم ا رسای 
2 شیخ صدوق (م 381 ه. ق) در کتاب الاعتقادات/ 93. 


3 شیخ مفید (م 413 ه. ق) در کتاب اجوبه المسائل السرویه. مطبوع در 


یه ختضی (م 6 مق اضر کات ناب الا نل الط ناسا کز 
کلام وی را شیخ طبرسی در مقدمه مجمع البیان اورده است. 

کت ای سم مرو یه ی امه رن اش در گنه ان 
3 

6 شیح طبرسی (م 4 0. ق)( در مقدمه کتاب خود, مجمع البیان؛ بر عدم 
تحریف قران تصریح و تاکید کرده است. 

7 سید بن طاووس (م 664 ه. ق) در کتاب «سعد السعود» 


(ص 0)(44( می گوید: عدم تحریف: رأی شیعه امامیه است. 


8 علامه حلی (م 6 0. ق)( در کتاب اجوبه المسائل المهناویه (صر 1 () 
می گوید: «حق این است که هیچگونه زیاده و نقيیصه ای در قرآن راه 
نیافته است و من از قول به تحریف به خدا پناه می برم, زیرا اين امر 
موجب شک در معجزه متواتر پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) می 
گردد.» 


اری اين 


عقیده, پیو سته مورد نظر نژ ان علمای امامیه در اعصار گوناگون بوده 
آنیفت: چنانکة دو. عضر-حاضر نیز همه مراجع تقلیذ شبخه بدون اشفا 


اگر بگویید در کتب حدیت و تفسیر روایاتی وارد شده است که برخی آنها 
را دلیل بر تحریف قران قرار داده اند, پاسخش این است: 


اولا: اکثر این روایات از طریق افراد و کتابهایی نقل شده که از وثاقت و 
اعتبار لازم برخوردار نیستند. مانند کتاب قراءات احمدبن محمد سیاری 
(م286) که علمای رجال, روایات او را ضعیف خوانده. و مذهب او را 
فاسد دانسته اند (60) يا کتاب علی بن احمد کوفی (م35<2) که علمای 
رجال درباره او گفته اند: در پایان عمر راه غلو را در پیش گرفت. (61) 
ثانیا: قسمتی از اين روایات, که بر تحریف حمل شده است., جنبه تفسیری 
دارد. به عبارت دیگر, مفاد کلی ایه در روایت تطبیق بر مصداق شده. و 
عده ای تصور کرده اند که تفسیر و تطبیق مزبور جزء قران بوده و از ان 
حذف گردیده است. مثلا «صراط مستقیم» در سوره حمد, در روایات به 
«صراط پیامبر و خاندان او» تفسیر شده» و پیداست که چنین تفسیری, 
تطبیق کلی بر فرد اعلای آن است. (62) 

افاخ‌غفییت (رخنه الله ‏ زروایانی, ۱ که از انا تخریف سرداشت: شوه بد: نته 
دسته تقسیم کرده است: 


الف روایات ضعیف, که به آنها نمی توان استدلال کرد. 
ب روایات ساختگی, که شواهد جعلی بودن در آنها نمایان است. 


ج روایات صحیح, که اگر در مفاد آنها کاملا دقت گردد روشن می شود که 
مقصود از تحریف در آن روایات. تحریف معانی ایات قران است نه تغییر 


الفاظشان. (63) 


الثاًء کسانی که می خواهند عقیده واقعی پیروان یک مذهب را به دست 
آورند باید به کتابهای عقیدتی و علمی آنها رجوع کنند, نه به کتابهای حدیثی 
که نظر موّلف از تألیف آن, بیشتر گردآوری مطالب بوده و تحقیق آن را به 
دیگران واگذار کرده است. ۳ 7 
پیروان یک مذهب برای شناخت عقاید مسلم ان مذهب کافی نبوده و اصولا 
استناد به قول یک يا چند نفر در مقابل اکثریت قاطع دانشمندان محقق آن 
فرقه. ملاک صحیحی برای قضاوت نیست. 


در پایان این بجّت دو نکته را پادآور می شویم : 


1 منتهم کردن مذاهب اسلامی تختی را به تحریف قرآن, به ویژه در عصر 


2 اگر برخی از علمای شیعه کتابی درباره تحریف قرآن نوشته اند, بایستی 
از سوی علمای شیعه بر آن نوشته شده است؛ ؛ همان گونه که وقتی در 
روایات درباره نسخ یا انساء (به فراموشی انداختن) تلاوت آیاتی از قرآن, 
به عنوان اثبات تحریف در قرآن نوشته شد. از طرف علمای دانشگاه ازهر 
مردود شناخته شد و کتاب مزبور مصادره گردید. 


ایمان و کفر 


معنی ایمان و کفر از بحثهای مهم علم کلام است. «ایمان». در لغت, به 
معنای تصدیق و «کفر» به معنای پوشاندن است, لذا به زارع نیز که مثلا 
گندم را در دل زمین 


می نشاند کافر گفته می شود. ولی مقصود از ایمان در اینجا اعتقاد به 
وحدانیت خداوند, و باور داشتن روز قیامت و رسالت پیامبر خاتم (صلی 
الله علیه واله وسلم) است. و البته ایمان به رسالت پیامبر خاتم (صلی الله 
علیه وله وسلم)؛ شامل اعتقاد به نبوت پیامبران و کتب آسمانی پیشین و 
آنجه که پیامتز اسلام از تعالیم و احکام الهی برای بشر آورده است., نیز 
می شود. 


جای واقعی ایمان همان قلب انسان است., چنانکه قرآن کریم می فرماید 
(اولیّک کتبِ فی فلوم الایمان) (مجادله/ 22): آنان کسانی هستند که 
خداوند ایمان را در دلهاشان ثبت کرده است. نیز درباره صحرا نشینانی که 
اسلام را 3 ۰ پذیرفته ولی دلهاشان از نور ایمان خالی بود. می 
فرماید: 0 یدح آلایمانٌ فی قلَوبکمّ) (حجرات/ 14): هنوز ایمان در 
قلوب 1 شما وارد نشده است. ولی البته حکم به ایمان هرکس. مشروط به 
این است که به وسیله زبان يا راه های دیگر, ۳ اظهار کند. 


با این بیان معنی کفر نیز روشن می گردد. هرگاه انسانی وحدانیت حق 
متعال, یا روز قیامت. و يا رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) 
زا ایکا کته فحوضجه کفر و اهیبود:‌چا که انار یکی ان مطلعات این 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) که به طور روشن مستلزم انکار 
رسالت باشد, ادمی را محکوم به کفر می سازد 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) آنگاه که علی (علیه السلام) را 
برای فتح قلعه های خیبر روانه می کرد. پرچمی به دست او داد و یاداور 


باز می گردد. در این هنگام علی (علیه السلام) رو به پیامبر کرد و گفت: 
حد نبردٍ با آنان, چیست؟ پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: «قَاَلَمْم 
خی پسهدوا آن ۳ اله. لا اللهٍ وان فحت | (صلی الله علیه واله وسلم) 
رسول الله, فاذا فعلوا ذلک قَقّد متَعوا منک دماءهمٌ وأموالهُم الا بقّها و 
حسابهم علی الله» (64): با 1 7 تا آنکه به یگانگی خدا و رسالت 
محمد گواهی دهند. هرگاه گواهی دادند, خونها و مالهای آنان محترم خواهد 
بود... 


ایمان بنده به خدا می شود چیست؟ امام پاسخ داد: یشهد آن لا له الا الله 
و ان محمّداً (صلف الله ند داله مسلیا عم مدا و بُقّر بالطاعه و 
یعرف امام زمانه فاذا فعل ذلک فهو موّمن» (65): کمترین مر تبه ایمان 
این است که به وحدانیت خدا و بندگی و رسالت محمد (صلی الله علیه 
وله وسلم) گواهی دهد و اطاعت از حق را بیذیرد و امام زمان خود را 
بشناسد. هرگاه چنین کرد او مومن است. 


گرچه حقیقت ایمان همان اعتقاد قلبی است. ولی نباید پنداشت که این 
مقدار از ایمان برای رستگاری انسان کافی است, بلکه شخص باید به آبار 
وتلواق عملی: ار.تیر عترم باتد: لذا در بسیاری از ایات و روایات. مومن 
واقعی کسی شناخته شده است که ملتزم به اثار ایمان و انجام دهنده 
فرایض الهی باشد. چنانکه قرآن در سوره عصر همه انسانها را زیانکار 
ردو نها کرون نز ۲ استثنا کرده است: (ا الذین آمئوا وَعَملوا 
الصْالحات وتواضوا بالحَو وتواضوا بالطَبُر): مگر 


کشانن که ایهان نبا فر ند یل تصاله انحام هی همتیکی رام خی و 
پایداری در راه ان سفارش کنند. 


امام باقر (غلیه السلام) از خضرت:غلی (علیه انببلام) نقل.می کنو که 
مردی به او گفت: آپا هرکس به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر گواهی دهد, 


موّمن است؟ حضرت فرمود: «قَاّین فراض الله»: پس واجبات الهی کجا 
فت ؟ ! 
رفت ! ؛ 


نیز امیر مومنان فرمود: لو کان الایمان کلاماً لم یَنزل فیه صوم ولا صلاه و لا 
حلل و لا حرام: اگر ایمان, ارت ِِ شهادتین بود, دیگر روزه و نماز, 


مرتبه ای نیز برای خود اثری ویژه دارد. اعتقاد قلبی به ضمیمه اظهار ان 
کمترین مرتبه ایمان است که برخی آثار دینی و دنیوی بر آن مترتب می 
گردد, در حالی که مرتبه دیگر ایمان. که مایه رستگاری انسان در دنیا و 
آخرت است, در گرو التزام به آثار عملی آن می باشد. 


نکته در خور ذکر این است که در برخی از روایات عمل به فرایض دینی نیز 
جزو ارکان ایمان به شمار آمده است. امام هشتم (علیه السلام) از پدران 
خود و آنان از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نقل می کنند که آن 
کرت فرمود «الایمان. قعرفه بالقلب سافر اه پاللسان و عمل الا کان 
۱ 
است. در برخی از روایات در کنار شهادتین. اموری همچون بر پا داشتن 
نماز, پرداخت زکات, انجام دادن فریضه حح و 


روزه ماه رمضان نیز قید 


شده است. (68) این گونه روایات؛ پا ناظر به این است که به وسیله این 
اعمال فی‌ضوان افرادمسلمان را ازفیر مسامان بازشاعت: وبا ایکه 
ذکر شهادنین جر ضوری نات بخمن است. که اعمال حالحه عیز جه آن 
ضمیمه شود؛ اعمالی که نماز, زکات. ححج, و روزه از مهمترین انهاست. 


با توجه به مطلب یاد شده نباید هیچ فرقه ای از مسلمین, فرقه دیگر را به 
عنوان اینکه در برخی از فروع دینی با یکدیگر مخالفند, تکفیر کند. چه ملاک 
کفر این است که شخص, منکر یکی از اصول سه گانه دین يا منکر چیزی 
باشد که انکار آن ملازم با انکار یکی از آن سه چیز است., و این ملازمه در 
صورتی تحقق می پذیرد که حکم آن چیز از نظر شریعت اسلام انچنان 
بدیهی و روشن باشد که هرگز نتوان میان انکار آن و اعتراف به اصول 
دین, جمع کرد. 


از این روی سزاست که مسلمانان در تمام مراحل؛ اخوت اسلامی خویش 

را حفظ کنندٍ و اختلاف در اموری را که مربوط ۹ 1۳ 
نزاع و احیاناً تفسیق و تکفیر یکدیگر قرار ندهند و در اختلافات فکری و 
ی ی و ی 


توحید و شرک 


توحید یکی از مهم ترین عقاید اسلامی است. دعوت به توحید و نفی با شرک 
یکی از, اهداف بعثت پیامبران الهي بوده است. (5 جقنا فی کل اه 
رسولا آن اعبّذُوا اللة وَاحْتَیبُوا الطاغُوت). (69) اعتقاد به توحید و نفی 
شرک مورد اتفاق همه ی 


فقذاهت: اشلامی اشت:,سا این خال: در نقسین ه سین ان افوال-و اراق 
مختلفی مطرح شده است, ما در اینجا بدون آن که به بحث در مورد اقوال 
و آرای دیگران بپردازيم,. عقیده ی شیعه ی امامیه را در مورد اقسام و 
مراتب توحید و شرک بیان خواهیم کرد. 


توحید را معمولا به ذاتی,. صفاتی, افعالی و عبادی» تقسیم کرده اند. ولی 
گاهی به جای توحید افعالی, ,. توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت را ذکر 
من کنند: اضطلاح اخیر با تضوص کتاب وسنت هم آهتگی. بیشتری. دارد. ما 
نیز همین روش رآ مبنای بحث خود قرار می دهیم. 


1 توحید ذاتی: مقصود از توحید ذاتی این است که ذات خداوند مثل و 
مانندی ندارد. یعنی موجودی که واجب الوجود بالذات است و در هسنی و 
کمالات خود به چیزی نیاز ندارد, جز خداوند نیست. بنابراین همه ی 
موجودات جز خداوند ممکن الوجود بالذات و نیازمندند. زیرا هر موجود 
ممکن الوجودی مرکب است. (خواه مرکب از اجزای عقلی و ذهنی و خواه 
مرکب از اجزای خارجی و عینی) و لازمه ی یگانه بودن واجب الوجود 
بالدات این است که دات: او یط باشد هریم کوته کر کیت در ان " 
نداشته باشد, این دو معنا در کلمات ائمه ی اهل بیت (علیهم السلام) 
صورت مکرر و موّکد بیان شده است. در اینجا به تعل: کلاسن ۷ 
السلام) در این باره بسنده می کنیم: 


شخصی از امام علی (علیه السلام) در مورد یگانگی خداوند پرسید. امام 
اعلیه الما فرمی کایک معانب سخانی دار کاهی ند ار آن 
بگانگین عددی و مفهومی است (مثل این که 


ایران یکی از کشورهای جهان است. و انسان یک نوع از حیوان است) این 
معنا در خداوند درست نیست. زیرا با کثرت و تعدد منافاتی ندارد, و گاهی 
مقصود از ان نداشتن مثل و مانند. و نداشتن اجزای عقلی ووهمی و 
خارجی است. مراد از یکانگی خداوند همین معناست. (70) 


2 توحید صفاتی: مقصود از توحید صفاتی این است که صفات ذاتی خداوند 
چون علم. قدرت و حیات. اگرچه از نظر مقهوم مختلف اند. ولی از نظر 
مصداق هیچ گونه اختلاف و کثرتی در بین نیست. و مصداق همگی, ذات 
بسیط خداوند است. زیرا اگر جز این باشد, در ذات الهی کثرت راه خواهد 
یافت که با توحید ذاتی منافات دارد. بنابراین توحید صفاتی, لازمه ی توحید 
ذاتی است. هر گاه صفات ذاتی خداوند عین ذات او نباشند, علاوه بر لزوم 
کثرت در ذات الهی, تعدد واجب الوجود نیز لازم خواهد امد, زیرا نمی توان 
صفات الهی را ممکن الوجود دانست. زیرا امکان با نیازمندی ملازمه دارد. 
و اگر صفات خداوند ممکن الوجود باشند. امکان و نیازمندی در ذات الهی 
راه خواهد یافت ! امام علی (علیه السلام) نفی صفات زاید بر ذات را 
نشانه ی کمال توحید دانسته و فرموده است. 


تال شوه الا یی ال لاس شالت یقت 
وصف الله سبحانه فقد قرنه, و من قفرنه فقد ثناه, و من ثناه فقد جزاه و 
من جژاه فقد جهله» (71): کمال توحید, اخلاص برای خداوند است. و 


ذات توصیف کند, برای او قرین و مثل 


بودن او قایل شده است. و کسی که به دو بودن قایل شده, برای خداوند 
جزء اثبات کرده است. و کسی که برای خدا جزء اثبات کند, او را نشناخته 


است. 


3 توحید در خالقیت و ربوبیت. : مقصود از توحید در خالقیت و ربوبیت این 
است که خداوند در آفرینش و تدبیر جهان شریک و انبازی ندارد. و اگر چه 
نظام جهان افرینش, براساس علل و اسباب استوار است. ولی علل و 
اسباب (اعم از طبیعی و ماور|ء طبیعی) هیچ گونه استقلالی ندارند, و به 
مشیت و حول و قوه ی الهی تأثیر می گذارند. 


این مطلب مفاد دو دسته از آیات قرآن کریم اننتت:. یک زسته.. آبانین. که 
خالقیت و ربوبیت را مخصوص خداوند می داند. و دسته ی دیگر ۳۹ که 
اثار و افعال ویژه ای را به موجودات طبیعی و ماوراء طبیعی و از جمله به 
انسان, نسبت داده است. و هم به موجودات دیگر. مانند گرفتن جانها هنگام 


1 ۰ روشن است که مقصود امام (علیه السلام) نفی واقعیت صفات از ذات 
الهی نیست, زیرا اين سخن اولا: مستلزم نقص در ذات الهی است و ثانیا: 
تک تا ایام یه سای کیت ایور ات ات فنریيم دام مان 
علم و قدرت توصیف نموده است منافات دارد. 


نسبت داده است (اللة یِتوقی الأثْفْسَ چین مَوتها) (73) و هم به ملک 


الموت (فْل بتَوفْاكُمْ ملک الْمَوّتِ الّذی و بکم) (74) و هم نة فرزشتکان 
الهی (توفْکه رسْلّنا) (75). 4 توحید در عبادت: کسی جز خداوند شایسته 


ی عبادت نیست. عبادت عبارت است از خضوع در برابر موجودی با این 
اعتقاد که آن موجود دارای مقام الوهیت است. یعنی در ذات يا صفات و 
افعال خود از استقلال وجودی برخوردار است. از انجا که مقام الوهیت 
مخصوص خداوند است. عبادت نیز به او اختصاص دارد. و عبادت هر 
موجودی جز او شرک خواهد بود. بدیهی است خضوع در برابر غیر خداوند 
به انگیزه احترام به او بدون اعتقاد به الوهیت اوء شرک نخواهد بود. هر 
چند بصورت برترین خضوع یعنی سجده باشد چنان که قرآن کریم از سجده 
ی فرشتگان در برابر آدم (76) و سجده ی یعقوب و همسر و فرزندان 
(77 او در برابر یوسف سخن گفته است. سجده ی فرشتگان به امر الهی 
بود, و یعقوب پیامبر نیز از گناه بویژه شرک معصوم بوده است, چنان که 
نقل سجده ی 


برادران یوسف نیز با نکوهش همراه نیست. تا بر ناروا بودن آن دلالت کند. 
از طرفی شرک ظلم عظیم است. (78) و ظلم قبح ذاتی دارد, و خداوند 
هرگز به فعل قبیح امر نمی کند. (79) 


بنابراین, از آیات مربوط به سجده ی فرشتگان بر آدم و سجده یعقوب و 
فرز ندانتین بز, پوشف. به. دست من. آید. که متخده اگر به قصد پرستش 
نباشد, بلکه به قصد تکریم و تحیت باشد, شرک نیست. ولی بعید نیست که 
گفته شود مستفاد از ظواهر دینی این است که در شریعت اسلام سجده 
برای غير خداوند هر چند به قصد پرستش نباشد ممنوع گردیده است. 
(80) 


از اين جا می توان به نادرستی عقیده ی وهابیان که اعتقاد به شفاعت و 
توسل جستن به پیامبران 


و اولیاء الهی, و تبرک جستن به قبور و یا آثار بر جای مانده از آنان را شرک 
می دانند,. پی برد. زیرا مسلمانانی که این اعمال را انجام می دهند, هرگز 
قصد پرستش ندارند, و برای پیامبران و اولیاء الهی مقام الوهیت قایل 
نیستند. بلکه قصد آنان تکریم پیامبران و اولیاء الهی و تقرب به خداوند از 
طریق وقابیان می گویند: مرا ی ات ار ها 
تقرب به خداوند پرستش می کردند: (ما تعبذهم الا بو نا ای الله رْلّفی) 
(1) و نیز آنان را شفیعان درگاه الهی دانسته و از آنان طلب شفاعت می 
کردند. (و یَفُولونَ هوّلاء شُقعاوٌنا عِنْد الله) (81) بنابراین. عبادت غیر خدا یا 
طلت تاعت اد کر دا سر ات دنه ایک سکره یا تفرت 


به خداوند باشد. 


فلت‌انق اسلا تاخرشت است: را شش کان عضر تسالت نان که 
که در ایه تنصریح شده است ت ها را پرستش می کردند., و به ربوبیت 
آنها, هرچند در پاره ای از امور, قایل بودند, چنان که در قیامت به این 
خطای خود پی برده می گویند: (تالله ان کثا لفی ضلال مبین) (لا ثُسَوّیکم 
رپ العالمین) (82): به خدا سوگند ما در گمراهی آشکار بودیم که شما را 
با پروردگار عالمیان برابر می پنداشتیم. 


انان برای معبودان خود مقام شفاعت را به صورت مستقل و بدون نیاز به 
اذن و مشیت خداوند قایل_بودند. کف فران کویم آن را مر رود 
دانسته می فرماید: (مَنْ ۳۹ بَشقع عنده خ الا باذنه) (83) و بدون شک 
کی اعخا سر ار رتم سر اس و ها مس ره 


و چه سنی چنین اعتقادی ندارد. 


ات و وه مس روم اتص اس سس سا نی ارت کر 
کمال وجودی دلالت می کند, و خداوند آنها را دارد. و صفات سلبیّه صفاتی 
زاویه ی یکره صفات خداوند به صفات ذاتیه و صفات فعلیه تقسیم شده 
است. صفات ذاتیه صفاتی است که ذات خداوند بدون در نظر گرفتن این 
که خداوند جیزی را افریده است, به انها توصیف می شود. مانند حیات؛ 
علم و قدرت. و صفات فعلیه صفاتی است که توصیف ذات خداوند به آنها 
مربوط به مقام فعل و ایجاد است. مانند خالق بودن, رازق بودن. غافر 
بودن» ممیت بودن و مانند ان. 


از آنجا که در خداوند هیچ گونه نقص و فقدانی راه ندارد, صفات سلبیه در 
تقدیس ذات خداوند از صفات نقص باز می کرد خواه صفات ذاتیه باشد و 
خواه صفات فعلیه. و در مقابل «تنزیه». «تشبیه» قرار دارد. یعنی اثبات 
صفاتی برای خداوند که به موجودات امکانی و مخلوقات اختصاص دارد. در 
تاریخ ادیان و مذاهب کسانی بوده اند که در مورد صفات الهی از مسیر 
حق منحرف گردیده و به تشبیه گراییده اند. 

تشبیه کزاتی در جهان اسلام نیز پدید آشدخ است, چنان که در کتب ملل و 


نحل از مجشمه و مشهه به عنوان فرقه هایی یاد شده است. تشببه 


خداوند پافت می شود؛ ولی در مورد آن دسته از صفات که در آرانت 
متشابه مطرح شده است., بیشتر رواج یافته_ است. عده ای از مسلمانان با 
استناد به ظواهر آیاتی چون: رید الله قوَق اَیْدیهمٌ). (الَحْمنْ عَلّی الْعَرّشٍ 
استّوی), (جاعرتک) و (کل شیء هالک الا َجْچَهْ), به جسم بودن خداوند 
قابل شده و برای او اعضایی چون دست, پا و صورت و صفاتی جچون قدم 
زدن و نشستن آثبات کرده اند. 


شیعه به پیروی از اهل بیت (علیهم السلام) معتقد به تنزیه و ابطال تجسیم 
و تشبیه است. به اعتفاد شیعه. ی آماهیه باندفت در آیات ناد شده و نظایر 
آنها می توان به مفاد حقیقی آنها پی برد. کلمه «ید» کنایه از قدرت خداوند 
است و مقصود این است که قدرت الهی برترین قدرتها است. مقصود از 
«وجه» ذات الهی است. یعنی همه ی چیز در معرض فنا و زوال است., جز 
ذات خداوند متعال. استواء بر عرش کنایه از احاطه ی علم و قدرت خداوند 
در تدبیر جهان است. 


نه تنها در صفات باد شده که آنها را صفات خبربه ین حوننا باید به اصل 
تنزیه معتقد بود, بلکه این اصل در همه ی صفات الهی جاری است. مثلا 
علم خداوند را نمی توان علم حصولی و زاید بر ذات او و محدود دانست. 
بلکه علم خداوند عین ذات خداوند, و حضوری و نامحدود است. همین گونه 
است قدرت و حیات خداوند. 


اه ی ان شون اب ات نید اه کیان ایا برای سا و 
تفص در 


باب توحید که شیعه به آن اعتقاد دارد. 


چنان که امام رضا (علیه السلام) فرموده است: «للناس فی التوحید ثلائه 
مذاهب: نفی, و تشبیه, و آأثبات بفیر تشبیه. فمذهب النفی لا یجوز. و 
مذهب التشبیه لا یجوز, و السبیل فی الطریقه الثالثه, اثبات بلا تشبیه». 
(84) 


خداوند به چشم دیده نمی شود 


یکی از لوازم نفی جسم بودن از خداوند. نفی روّیت بصری است. زیرا 
دیدن چیزی با چشم مستلزم این است که ان چیز در مکان و در جهت 
مقابل باشدو در فاصله ی معینی قرار داشته باشدو در فضابی روشن 
باشد. در غیر این صورت ریت بصری ممکن نخواهد بود. بدیهی است 
شرایط یاد شده مستلزم جسمانیت است و جسم بودن خداوند محال 
است. آری رویت قلبی نسبت به خداوند ممکن است, زیرا| حقیقت آن به 
علم و ایمان کامل به خداوند باز می گردد. بدین جهت ائمه ی اطهار 
(علیهم السلام) که رویت بصری خداوند را با شدت انکار کرده اند. بر 

روّیت قلبی او تأکید نموده اند. شخصی از امام علی (علیه السلام) پرسید: 
آیا پزورد کارت را دیده ای؟ امام غلی (غلیه السلام) فرمود: من پروردگاری 
را که ندیده باشم عبادت نمی کنم. پرسید: : چگونه او را دیده ای؟ 


امام (علیه السلام) فرمود: «لا تدر که العیون بمشاهده العیان. ولکن تد رکه 
القلوب بحقائق الایمان». (85) 


با نوجچه به این که ریت بصری خداوند عقلا محال است. نمی توان در 
اثبات آن به ظواهر قرآن یا روایات, استناد کرد؛ زیرا همان گونه که نمی 
توان ظاهر آیه ی (الرّحْمنْ عَلی الْعَرْش استوی) را دلیل پر جلوس و 
استقرار خداوند بر تخت و صندلی و مانند آن دانست, ظاهر آیه ی (وَجُوهٌ 
یومَیّذ 


ناضرَه؛ الی تبها ناظره) (86) را نیز نمی توان دلیل این دانست که در 
قیامت مقمنان با دیدگان خود به خداوند می نگرند. 


همین گونه است حدیثی که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واآله وسلم) 
روایت شده است که مومنان در قیامت خداوند را می بینند همان گونه که 
ماه را در شب بدر می بینند. زیرا هرگاه ظاهر قرآن يا حدیث با حکم 
قطعی عقل منافات داشته باشد, و مستلزم تجسیم و تشبیه گردد, نمی 


اه اه اش انوا تام رو ات موی 


کوخ از عقاید اسلامی, شفاعت شافعان در روز قیامت است که به اذن 
الهی انجام می يیابد. شفاعت در مورد افرادی صورت می گیرد که پیوند 
خود را به کلی با دین و خدای متعال قطع نکرده و قابلیت آن را دارند که, 
با وجود آلودکی به برخی گناهان, به برکت شفاعت شافعان مشمول 
رجمت حق شوند. عقیده به شفاعت از قرآن و سنت گرفته شده که ذیلا به 


آنها اتتاره خی کته 


ایات قران حاکی از وجود اصل شفاعت در روز رستاخیز بوده و این کتاب 
شریف به اصل شفاعت, ۰ بودن آن به اذن و رضای خداوند, تصریح 
دارد: (5 لا بشءة پشفعون [ لِمن ازتضی) (انبیاء/ 28 شافعان جز در حق 
کسانی که خدا می پسندد. 0 ذز, آیه ذیکر فی فرهاید: (ما 
سم ال من د اه هتسه با این اصل شعاعت (الشه با تنج 
0 ۲۱۳ 


از برخی آیات استفاده می شود که فرشتگان از شافعانند, چنانکه می 
فرماید: (و کم من مَلک فی السّماوات لائْعْنی شَفاعْهُمْ شَیْنا لا من فان 
بان اللةّ لِمَن یشاء وَیرُضی) (نجم/ 26): چه بسیار فرشتگانی 0۳ ۳ 7 
ی ی و مر 


مفسران در تفسیر آیه (عسی آن ببْعتک زک خفاها مَخْمودا) (اسر!ء/ 9( 
امید است که پروردگارت تو را به مقام پسندیده ای برانگیزد. می گویند 


مقصود از مقام محمود, همان مقام شفاعت برای پیامبر اسلام است. (87) 
ب شفاعت در روایات 
گنه از قرآن, در کتب حدیث نیز روایات بسیاری درباره شفاعت پیامبر 


اس اب اه و واه مس لش ات سس ارآ 
اشاره می کنیم: 


1 پیامبر می فرهاین اما شفای: ا هل الکبایر من ای (88): شفاعت 
من مخصوص مرتکبان گناهان کبیره از امتم می باشد. ظاهر | علت اینکه 
شفاعت را مخصوص مرتکبان کبایر دانسته این است که 

خداوند در قرآن وعده داده که هرگاه انسانها از گناهان کبیره اجتناب 
ورزند, انها را خواهد بخشید 


2 ور مت فرما و ایک شمسا یه ای زار قاتا ان 
فهی لمن لا پشرک بالله» (89): از جانب خداوند پدی موهبت به من اعطا 
شده, و (از آن جمله) به من شفاعت داده شده, که آن را برای امتم ذخیره 
کرده ام. شفاعت من در حق کسانی خواهد بود که به خداوند شرک نمی 
ورزند. 


برای آگاهی از شافعان روز محشر غير از پیامبر (مانند اثمه معصومین 
(علیهم السلام) و دانشمندان و شهداء) و نیز شفاعت شوندگان انها به 
کتابهای عقاید و کلام و حدبت رجوع کنید. 


مها رازه توجه داشت که اعتقاد به شفاعت همچون اعتقاد به قبولی توبه 
نباید مایه تجژّی افراد بر گناه شود, بلکه باید آن را روزنه امیدی شمرده به 
امید بخشودگی, به راه صحیح باز گردند. و بسان نومیدان نباشند که به 
ال آب را و ات 


همان طور که بادآور شدپم اعتقاد به «اصل شفاعت در آخرت در چارچوب 
اذن الهی» از عقاید مسلم اسلامی بوده و کسی نمی تواند در آن خدشه 
کنوعال ناید.دید که ابا می وان در این دتبا مره ان شاغعانی شون پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) طلب شفاعت نمود, و به تعبیر دیگر: آپا 
درست است که انسان بگوید: ای رسول گرامی. نزد خدا در حق من 
شفاعت کن (يا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله)؟ 


در پاسخ باید گفت: مشروعیت این امر, تا قرن هشتم مورد اتفاق همه 
مسلمانان قرار داشته است و تنها از نیمه قرن هشتم به بعد 


برخی از اهل تسنن با آن به مخالفت اند ان شا ای نو ند وی 
حالی که آیات قرآنی و احادیث معتبر نبوی و سیره مستمره مسلمین بر 
جواز آن گواهی می دهد. زیرا شفاعت شافعان, در معنی, همان دعای آنان 
در حق افراد است, و درخواست دعا از فرد موّمن چه رسد به پیامبر (صلی 
الاه‌کایه اه وسام) ندین ی هم ای و مسحتین آریت: 


از حدیث زیر که ابن عباس از پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) نقل می 
کند به روشنی استفاده می شود که شفاعت مقومن, دعای او در حق 
دیگران است: هر گاه مسلمانی بمیرد و چهل موّمن مود بر جنازه او نماز 
بگزارند خدا| شفاعت آنان را در حق او می پذیرد» (90). چه, مسلم است 
که شفاعت چهل موّمن به هنگام اقامه نماز بر میّت, جز دعای آنان در حق 


با مروری به اوراق تاریخ» می بینیم که صحابه پیامبر از ان حضرت در زمان 
حیات ایشان درخواست شفاعت می کردند. ترمذی از انس بن مالک نقل 
می کند که مق وید از پیامبر درخواست کردم ۰ قیامت شفاعتم 
کند. پیامبر فرمود: چنین خواهم کرد. به او گفتم: کجا شما را پیدا کنم؟ 
فرمود: در کنار صراط. (91) 


با توجه به اینکه واقعیت استشفاع, چیزی جز درخواست دعا از شفیع 


نیست, وقوع نمونه هایی از این امر در عصر انبیا را می تون از خود قرآن 
به دست آورد: 


1 فرزندان یعفوب, پس از فاش شدن گناهشان, از پدر خواستند از خداوند 
ترای انان.ظطلت آهرزش کند. حضرت یعقوب نیز درخواست آنان را پذیرفت 
و به وعده خود 


در موعد مقزر عمل کرد. (92) 


2 قرآن کریم می فرماید: هرگاه افرادی از امت اسلامی که در حق خود 
ستم کرده آند, نزد پیامبر آمده و از او بخواهند برای آنان از خدا طلب 
آمرزش کند, آن گاه خود آنان استغفار کرده و پیامبر نیز برای آنان از درگاه 
الهی ی خواهد, خداوند توبه شان را 


می پذیرد و رحمت خود را شاف انار ی که (93) 


3 همچنین درباره منافقین می فرماید: فر کاو:ناانان: حفته؛ می رید بيایید و 
از پیامبر بخواهید تا در حق شما استغفار کند, سرپیچی می کنند و استکبار 
ورد( نمی استرجانحه و کرد اس ار طلت اتتفعا و ان پیا موه 
کماها بات سشفاعت مان ات فان ماو استضان تاسد عا 
انجام دادن آن نیز نشانه ایمان و خضوع در پیشگاه الهی خواهد بود. 


ضمناً از آنجا که مقصود ما در بحث حاضر, اثبات جواز و مشروعیت 
درخواست شفاعت است. زنده بودن شخص شفیع در اين آیات». ضرری به 
مقصد نمی زند. زیرا اگر درخواست شفاعت از زندگان شرک نباشد, طبعاً 
درخواست آن از میت نیز شرک نخواهد بود, چون حیات و موت شفیع, 
ملاک توحید و شرک نبوده و تنها چیزی که هنگام درخواست شفاعت از 
ارواح مقدسه ضروری است شنوایی انها می باشد. که در مبحث توسل. 
وجود ارتباط مزبور و سودمندی آن ثابت شده است. 


در اینجا باید توجه نمود که شفاعت خواستن مقمنان و موحدان از پیامبران 


و اولیای الهی, با شفاعت خواستن بت پرستان از بتهای خویش, تفاوت 
بنيادین دارد. زیرا موخدان, با اذعان به دو مطلب اساسی. از اولیای الهی 
درخواست شفاعت می کنند: 


1 سقام 


شفاعت, مقامی است مخصوص خدا| و در اختیار اوء چنانکه می فرماید: 
(قلٌ لله السَفاعَهُ جمیعا) (زمر/ 44): بگو شفاعت. تماماً از آن خداست., و 
(مَن ۳ الک بَشقع عنده الا باه (بقره/ 255): کیست که بدون اذن ِ 
حق‌ شفاعت داشته و شفاعتش مقبول و موثر بااشد؟ 


2 شفیعانی که موجْدان دست التجا به سوی آنان دراز می کنند. بندگان 
مخلص خدا هستند که به پاس تقرب در درگاه الهی, دعایشان به هدف 
اجابت می رسد. 


با توجه به این دو شرط, تفاوت اساسی موخدان با مشرکان عصر بعثت در 
امر شفاعت روشن می گردد: 


اولا: مشرکان برای شفاعت آنها هیچ نوع قید و شرطی قائل نبودند؛ تو 
گویی خدا حق خود را به بتهای کور و کر تفویض کرده است ! در حالی که 
موخدان, به رهنمود قران؛ مقام شفاعت را یکسره از ان خدا دانسته و 
پذیرش شفاعت شافعین را منوط , نف ادن و رضای آلفن.هن. دا نند: 


تیا مشرکان عصر پیامبر بت ها را عبادت می کردند و می گفتند «لا 
عدهم لا لفریا الی ال اعفاد داد نوات یجان 
سهمی از ربوبیت و الوهیت هستی را بر عهده دارند! حال آنکه موحدان, 
پیامبران و امامان را بندگان وارسته خدا| شمرده و 


پیوسته به این کلام مترئمند که: «... عَبذه وَسُولَهُ» و «... عباد الله 
الطالحین» و هیچ گاه شفیعان خود را معبود خود نمی دانند. ببین تفاوت ره 
از کجا است تا کجا؟ ! 

بنابراین, استدلال , 0 ری مشرکان از بتها را نفی می 
نابجا خواهد بود. 

زیارت قبور 


زیا رت 


قبور مومنان. خصوصاً زیارت بستگان و اشنایان,. یکی از مستحبات است 
که آنا ر سازنده ای دارد, زیرا مشاهده وادی آرام قبرستان که چراغ زندگی 
انسانها در آنجا به خاموشی گراییده, دل و جان را تکان می دهد, و برای 
انسانهای عبرت آمور درس عبرت می شود و با خود می گویند: این زندگی 
موقت که پایان آن پنهان شدن در زیر خروارها خاک است ارزش تلاشهای 
ناروا را ندارد. و سرانجام این افراد در برنامه زندگی خود تجدید نظر می 
کنند و تحولی در رخف وان آنها بدیدسی .ابدن بیامی کزافن. (ضصلی. الله 
علیه وآله وسلم) در حدیثی به این نکته اشاره کرده و می فرماید: «زوژوا 
لغبور فائها تذکرکم الاخزه» (96): قبرها را زیارت کنید, زیرا یادآور سزای 
دیگر می باشد. 


گذشته از اين. زیارت بزرگان دین» نوعی ترویج از دین و مقامات معنوی 
است., و تنوجه مردم به مدفن بزرگان؛ اين فکر را تقویت می کند که 
معنویت آنان مایه این گرایش ها است. وگرنه صاحبان قدرت و مکنت که 
فاقد معنویت بوده آند, زیر خاک خفته و کسی , به آنها توجهی ندارد. 


رسول گرامی (صلی الله علیه وآله وسلم) در آخرین روزهای عمر خود به 
قبرستان بقیع رفت و درباره اصحاب قبور. طلب آمرزش کرد و فرمود: 
پروردگارم دستور داده است که به قبرستان بقیع بیایم و برای آنان طلب 
مغفرت کنم؛ آنگاه فرمود: هرگاه به زیارت آنان شتافتید بگویید: «السلامٌ 
علی اَهْلٍ الدّیار من الْفَوَّنینَ والمُسّلمین یرَحمْ الله المْستفدمین ما 
والمستأخرین واتّا اِنْ شاءالله یم لاجمون» (97): درود بر ساکنان اين 
وادی از مقمنان و مسلمانان: رحمت خدا| بر گذشتگان از ما؛ 


و بازماندگان و ما به خواست خدا , به شما می پیوندیم. 


در کتابهای حدیثی. زیارت قبور اولیاء الهی و پیشوایان دین به صورت یک 
مستحب موکد امده و پیوسته ائمه اهل بیت (علیهم السلام) به زیارت 
رسول خدا؛ و دیگر امامان (علیهم السلام) می رفتند, و پیروان خود را بر 
انجام آن دعوت می نمودند. 


توسّل به پیامبر و امامان (علیهم السلام) 


توسل به اسباب طبیعی و غیر طبیعی (به شرط اینکه, رنگ استقلال در 
کت شون نگیرند) عین توحید است. شکی نیست که انجام واجبات و 
مستحبات, همچون نماز و روزه و زکات و جهاد و غیره در راه خدا؛ ۱ 
وسایل معنوی یی هستند که انسان را به سر منزل مقصود, که همان تقرب 
به خداوند است می رسانند. انسان در پرتو این اعمال. حقیقت بندگی را 
می يابد و در نتیجه به خدا نزدیک می شود. ولی باید توجه نمود که وسایل 
غیر طبیعی, سب عبادی نیست, بلکه در کتاب و سنت یک 
ی و ی را ال در 
ار ری 

1 توسل به اسماء و صفات حسن ی الهی که در کتاب و سنت وارد شده 
0 0 وا رز ۳ الخستی نار ها (اعرای/ 
0) اسماء حسنی مخصوص خداوند است, پس خداوند را به وسیله آنها 
ات ی اه اس و وا اما وا 


شده است. 


2 توسل به دعای صالحان که برترین نوع آن توسل به ساحت پیامبران و 
اخلنا خاص اوه اشت سای اسان از دراه لیصا کرد 


قرآن مجید به کسانی که 


بر خویشتن ستم کرده اند (گنهکاران) فرمان می دهد سراغ پیامبر روند و 
ور ا ام ود الب معفرت کنه هم ماهر بدا بان طلی امش 
کند. و نوید می بخشد که: در این موقع خوا را توبه پذیر و رحیم خواهند 
یافت, می فرماید: (و لو أَْمْ لد ظلَمُوا أفْسَم جاوْک قَاسْتَعقژوا اللة 
واستغقر لَمْمْ الشول 0۳۰ ال توّاباً رحیما) ما سا 4 در آیه دیگر, 
۰ را نکوهش می کند که چرا هرگاه به آنان گفته شود سراغ پیامبر 
بروند تا درباره آنان از خداوند طلب آ مرزش کند. سرپیچی می کنند؟ ؛ می 
فرماید: (وّلذا قیل لَهُمْ تعالوا بَستَفْفر لَکمْ سول الله لوا رُوْسَهْم وریتهم 
یَصَدون هم قشتکیر ون ) (مافتور۸ ٩‏ 5 


از برخی از ایات بر می اید که در امتهای پیشین نیز چنین سیره ای جریان 
داشته است. فی المثل. به گفته قرآن, فرزندان یعقوب (علیه السلام) از 
پدر خواستند بابت گناهانشان از خدا برای آنان طلب آمرزش کند و بعقوب 
نیز درخواست آنان را پذیرفت ‌ وعده استغفار داد: (یا آپاتا استَففر لنا 
دوبن [ثا کثا خاطئین قال سَوف آستغفر لَکَم ربی اه 2 هو الققوژ الاح 
(یوسف/ 97 98). 


ممکن است گفته شود: توسل به دعای صالحان, در صورتی بی اشکال 
است که کسی که به او توسل می جوییم در قید حیات باشد, ولی اکنون 
که اننیاه اولیا از جهان رخت بریسته اند چونه تومل. به.: آنان. فی خواند 
مفید و عین توحید باشد؟ 


دو شرط بیشتر ندارد: 


1 فردی که به وی توسل می جویند, دارای علم و شعور 


2 ان ول هد ارم ماه اس فوار شوه 


و در توسل به و اولیایی که از جهان در گذشته اند, هر دو شرط فوق 
و 9 ارتباط فبان ماه انان) خه دلایل. دوشن عغفلی: هن 
را ی دارد. 


وجود حیات برزخی تیه از مسایل ی قرآنی و حدیتی است در جایی 
که, به گفته قرآن, شهدای راه حق حیات هدک داز ماه ساخسان 5 
اولیای خاص الهی که بسیاری از ایشان خود نیز شهید شده اند از حیات 
برتر و بالاتری برخوردارند. 


بر وجود ارتباط میان ما و اولیای الهی دلایل بسیاری در دست است که 
برخی را ذیلا یاداور می شویم: 


1 همه مسلمانان در پایان نماز شخص پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه 
وآله وسلم) را خطاب قرار داده و .هی گویتد السلام علیک آیها ال و 
رحمه الله و برکاته؛ آیا آنان براستی کار «لفوی» انجام می دهند و پیامبر 


2 بیافتر کرام در جنگ بدر دستور داد اجساد مشرکان را در چاهی 
ريختند. سپس خود با همه آنان سخن گفت. یکی از ترا سر جح عرض 
کرد: آیا با مردگان سخن می گویید؟ پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) 
فرمود: شماها از آنان شنواتر نیستید. (98) 

3 رسول گرامی (صلی الله علیه وآله وسلم) کرارا به قبرستان بقیع می 
رفت و به ارواح خفتگان در قبرستان چنین خطاب می کرد: السلام علی 
آهل الدّیار من المومنین و المومنات. و براساس روایتی دیگر می فرمود: 
السّلام علیکم دار قوم مومنین». (99) 


امس فان قلی (غل اسلا آیگاه که براخیر را 


غسل می داد به او چنین گفت: این آنت‌ری آخمد با ول ال لقد انفناه 
بموتک,ما لَمْ ینْقَطعٌ بموتِ غیرک من الثبوّه و الأنباء و آخبار السماء. و 
اقت و اذکرنا عند ریک و آجْعلنا من بالک» (100) پدر و مادرم فدای تو 
باد ای رسول خدا, , با مرگ تو چیزی (وحی) منقطع گردید, که با مرگ 
دیگران منقطع نگردیده بود. ما را نزد پروردگارت یاد کن... 


بدعت چیست؟ 


«بدعت» در لغت به معنی کار نو و بی سابقه ای است که بیانگر نوعی 
حسن وکمال در فاعل مي باشد, چنانکه یکی از صفات خداوند «بدیع» 
است : (بدیع السموات والأرض) (بقره/ 17()/. . مفهوم اصطلاحی بدعت نیز 
آن است که انسان چیزی را که جزو شریعت نیست. به اه 


بدعت گذاری در دین ۳ گناهان کبیره بوده و در حرمت آن هیچ تردیدی 
نییست. پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: «کل بدعّه صَلالةء, 
وکل صَلاله فی الثار» (101) نکته مهم در مسأله بدعت, تنها این است که 
مفهوم بذفت: به. صوزتی: زوشن. تبیین شود تا بتدعت از غیر آن, تمیز دادح 
شود در این زمينه, برای درک حقیقت بدعت. بایستی به دو 


مطلب توجه نمود: 


1 بدعت, نوعی تصرف در دین؛ از طریق افزودن یا کاستن شریعت است. 
بنابراین؛ٍ تفای هایی که ربطی به دین و شریعت نداشته, بلکه به عنوان 
یک فتاه عرفی و عادی انجام گیرد. بدعت نخواهد بود (هرچند مشروع 
بودن آن مشروط به این است که ابداع و ابتکار مزبور در شرع 


محژم و ممنوع نباشد). فی المثل, پشر از نظر مسکن و پوشاک و دیگر 
وسایل زندگی همواره دست به نوآوریهایی می زند و بویژه در عصر ما 
بسیاری از روشها و ابزارهای معمول زندگی دگرگون شده و برای نمونه 
لباس ها و خوراک های جدید رین افدم است:»ندنهی است: هقه ایتها یک 
نوع بدعت (به معنی نواوری) بوده, ولی ارتباط به بدعت در شرع ندارد. 
ها اه ی حلال ی اه اما ابا شوه ما ات 
که ‌فخالف:ا احعاف قهواربن شرع باسیه: 


مثلاء اختلاط زن و مرد بدون حجاب در مجالس و محافل, که از ارمغانهای 
فاسد غرب می باشد. حرام است ولی بدعت نیست؛ زیرا کسانی که در 
این محافل شرکت می کنند, اين کار را به عنوانِ یک عمل مشروع که 
اسلام بر آن صحه نهاده انجام نمی دهند, بلکه احیاناً با اعتقاد به اينکه امری 
مخالف شرع است. روی عدم مبالات تن به این کار می دهند. لذا گاه تثبه 
یافته و تصفمیم دی قی پیرند. که دیکر در ان مجالشرم ار کت نو رونت 


و يا چنانچه ملتی روز يا روزهایی را برای مو سم شادی وگردهمایی معین 
کنند, اما نه به این قصد که شرع چنین دستوری داده است, چنین کاری 
بدعت نیست, هرچند باشتی‌ ات مرت آن از جهات دیگر مورد بحجت 
و بررسی قرار گیرد. 


از اینجا روشن می شود که بسیاری از نواوریهای بشری در زمینه هنر, 
ورزش صنعت و غیره از قلمرو بدعت اصطلاحی بیرون بوده» و آنچه 
درباره آنها مطرح است: نسااه حلال و حرام بودن آن ها از جهات دیگر 
است که خود 


2 اساس بدعت در شرع به این نکته باز می گردد که چیزی رابه عنوان یک 
اهر وه کار سای وات ص وت رال تاه 
ای در شرع وجود نداشته باشد؛ ولی هرگاه کاری را که انسان به عنوان یک 
عمل دینی انجام می دهد. دلیل شرعی یی (به صورت خاص, يا کلی و عام) 
بر ِِِِ ان وجود داشته باشد. آن عمل بدعت نخواهد بود. از این 
ولتت که علامه مجلسی, عالم بزرگ شیعی: می گوید : «البدِعة فی 
السَرع ما خدت بَقد الرَسُولِ [یما اه من الدین] ول ین فیه تَصْ علی 
الخصوص ۳ و داخلا فی بَعض العمومات» (102): بدعت در شرع 
جیزی است. که پس از رسول کر امن حادث شده و دلیل شرعی خاص پا 
عاتیزنه بن هار آن ور کاه نباشد. 


بن حجر عسقلانی, دانشمند مشهور اهل سنت.؛ نیژ می 1 «البدعة ما 
اخدت. وه لیس له اضل فی الشرغ: و ما کان له آصل یدل علیه الشُرع فلیس 
ببدعه» (103): بدعت چیزی است که (پس از پیامبر) پدید آمده باشد و 
دلیلی حاکی از جواز آن در شریعت بافت نشود؛ ه.آن خیزی که دلیل.۵ 
ريشه ای در دین دارد, بدعت نخواهد بود. 


بنابراین, هرگاه عملی را که به شرع نسیت می دهیم مستند به دلیلی خاص 
با ضابظه ای کلی در شرع با فده حساها تدعت نخواهد بود. صورت نخست 
(وجود دلیل خاص) نیاز به بیان ندارد. مهم نوضیع قسمت دوم است, زیرا| 


تم هه اه سا عت اه اعیفار کوه یه ار ۱ 
به صورت کلی پذیرفته است. به عنوان نمونه, می توان از سربازگیری 
عمومی یاد کرد که امروزه در نوع کشورها اجرا می شود. دعوت جوانان به 
خدمت زیر پرچم به عنوان وظیفه دینی,» هر چند حالت نواوری دارد, ولی 
چون یک اصل و قاعده ,دینی تششان ان است بدعت نخواهد بود. زیرا 
قران می.فرفايد: (و اعحوالقم تااشتطتتم عون فده (انفال/ 60), بذیهن 
است بر اثر تحوّلات جهانی, آموزش عمومی رزمی برای جوانان موجب 
آمادگی بیشتر در مقابل دشمن مترصد و گوش به زنگ است و عمل به 
روخ اب یر تفه در اضر هار مقتضی همین امر است. 


از بیان فوق, بسیاری از شبهات واهی حل می شود. برای نمونه. انبوه 
مسلمانان جهان روز میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) را 
جشن می گيرند و گروهی این امر را بدعت می نامند ! در حالیکه, طبق 
آنچه گفتیم, هرگز ملاک بدعت بر آن صادق نیست. زیرا استحباب اظهار 
محبت به پیامبر گرامی اسلام و خاندان او سلام الله علیهم اجمعین یکی از 
اصول منم اسلام است که این گونه جشنهای مذهبی جلوه و مظهری از 
آن اصل کلّی است. پیامبر گرامی (صلی الله علیه وآله وسلم) قرمود: «لا 

یمن أحدکم حتّی آکون َحت الیه من ماله وآهله والثاس ی (104): 
هیچکدام از شما موّمن نخواهد بود, محر آنکه من نزد او از خانواده وی و 
تمامی مردم, محبوبتر باشم. 


همانگونه. که یادآور شدیم: بدعت بودن عمل در ضورتی است که برای آن 
مدرک صحیحی در شرع (به صورت خاص یا عام) وجود نداشته 


باشندر واه وه مود کم انا امه اهل .تلهم شام ارم کم 
حدیت متوا نر «ثقلین», از مصادر شریعت و دلایل احکام دینی به شمار می 
رود. و هرگاه حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین بر جواز یا منع 
چیزی تصریح کنند, پیروی از گفتار آنان پیروی از دین بوده و مشمول عنوان 
بدعت گذاری در دین نخواهد بود. 


تقیه به حکم عقل واجب است 


تک ا الم قران این ات کفر بر موارنی مان عرش مالک 
فرد مسلمان در اثر اظهار عقیده به خطر خواهد افتاد می تواند عقیده خود 
را کتمان کند. در اصطلاح شرعی به این امر «تقیه» گفته می شود. جواز 
تقیه, نه تنها مدرک شرعی دارد, بلکه عقل و خرد نیز بر درستی و لزوم آن 
در شرایط خاص گواهی می دهد. چه, از یک طرف حفظ جان و مال و آبرو 
لا زم است. و از طرف دیگر عمل بر وفق عقیده یک وظیفه دینی است. اما 
در مواردی که اظهار عقیده جان و مال و آبروی شخص را به خطر می 
اککتدو انم و عطنعه ما ما هم تام و اضصکان مب‌سانه ظنعا حکم 
خرد آن است که انسان وظیفه و تکلیف مهمتر را بر دیگری مقدم بدارد. 
در حقیقت, تقیه سلاح ضعفا در مقابل اشخاص قدرتمند و بی رحم است, و 
پیداست که اگر تهدیدی در کار نباشد. انسان نه عقیده خویش را کتمان 


اعتقاد خود عمل می نماید. 


قرآن در مورد عمار یاسر (و کسانی که اصولا در چنگ کافران گرفتار شده 
و به رغم ایمان استوار قلبی خویش, صورتا برای تخلص انان 


لفظ کفر را پر زبان جاري می کنند) چنین می فرماید: من گقر یالله من 
تقد ایمانه الا مَم آکرح وق مُطْمَیِنٌ بألایمان) (نحل/ 106): کسی که پس 
ات ی ار ها ی را ی 
روی ناچاری و اجبار اظهار کفر کند, ولی قلبش به ایمان. قرص و محکم 


باشد. 


در آیه دیگر می فرماید: (ا یتَخْذٍ الْمَوْنُونَ الکافرین ون 
المْوْمنینَ ومن یه ذلک فلس من الله فی شنء الا آن تفوا منقم تقاه 
اناد سا ای ال ایا رال رازه روا مس 
مان اند ارس به جای موّمنان ولیْ خود گیرند. و هرکس چنین کند پیوند 
خوینش را.با خداوند گسسته اسنت؛ ؛ مگر اینکه خود را (برای اتفنتی از شر 
آنها) در حصن و حفاظ تظاهر به قبول ولایتشان قرار دهید. خداوند شما را 
از مخالفت با خویش بر حذر می دارد و باز گشت همگان به سوی خدا 


است. 


مفسران قرآن در شرح این دود ارت همگی اصل تقیه را اصلی مشروع 
دانسته اند. (105) 


اصولا هرکس مطالعه مختصری در تفسیر قرآن و فقه اسلامی داشته باشد 
می داند که اصل تقیه از اصول اسلامی است و نمی توان ایات یاد شده در 
فوق و نیز عمل موّمن ال فرعون و کتمان ایمان خویش و اظهار خلاف آن 
را (غافر/ 28) نادیده گرفت. و تقیه را , به طور کلی منکر شد. 


تا ور خور ذکر است که هر چند آیات تقیه در مورد تقیه از کافران وارد 
شده, ولی ملاک ان, که همان حفظ جان و عرض و مال مسلمین در 
شا اص ار اش 


اختصاص به کافران ندارد, و اگر اظهار عقیده و یا عمل شخص بر وفق آن, 
نزدیک فرد مسلمان نیز موجب خوف شخص بر جان و مال و عرض خویش 
باشد, تقیه در این مورد حکم تقیه از کافر را خواهر داشت. این سخنی 
است که دیگران نیز به آن تصریح کرده اند. رازی فی گوید: مذهب شافعی 
این است که هرگاه وضع مسلمانان در میان خود همان حالتی را به خود 
گرفت که مسلمانان در میان کفار (حربی) دارند, تقیه برای حفظ جان جایز 
است. همچنین تقیه منحصر به ضرر جانی نبوده و حتی ضرر مالی نیز مجوز 
تقیه است ؛ زیرا احترام مال مسلمان هم مانند احترام خون مسلمان است. 
و اگر کسی در راه آن کشته شود. شهید می باشد. (106) 


به عقیده شیعه, نقیه در شرایطی واجب, ولی در برخی شرایط 


نیز حرام است, و انسان در آن شرایط نباید به بهانه اینکه جان و مال وی 
به خطر می افتد تقیه کند. گروهی تضور می. کنند که شیعه مطلقا ثقیه را 
واجب هر | نو در حالی که این تصور غلط بوده و روش پیشوایان شیعه 
هرگز چنین نبوده است. تبرارانان‌شا در نظر کدفتن شرابط ور غایت, فضا لد 
و مفاسد, در هر زمانی راهی خاص و مناسب را انتخاب می کردند و لذا 
می بینیم که گاه تقیه نکرده و جان و مال خود را در راه اظهار عقیده فدا 


می کردند. 


اصولا پیشوایان معصوم شیعه غالبا به وسیله شمشیر یا زهر جفای دشمتان 
به شهادت رسیده اند, در حالی که تفت اگر آنان به حاکمان عصر خوبش 
چهره خوش نشان می دادند, قدرتمندان 


حاکم چه بسا بزرگترین و عالی ترین مقامات را نیز در اختیار آنان می 
نابودی دین و محو مذهب است. 


در شرایط کنونی نیز برای رهبران دینی مسلمین د و نوع تکلیف وجود دارد: 
در شرایطی راه تقیه را در پیش گیرند 0( 
در خطر است, جان به کف گرفته به استقبال مرگ روند. 


در پایان یاداور می شویم که در تعلیم و تبیین معارف و احکام دینی, تقیه 
موردی نخواهد داشت. که مثلا دانشمندی کتابی را بر اساس تقیه بنویسد و 
عقاید انحرافی و خلاف راء به عنوان عقاید شیعه. در جامعه منتشر سازد ! 
به همین جهت است که می بینیم در 


هی هه که ای یه وا رای و 
نوشته نشده است. بلکه علمای شیعه در سخت ترین شرایط نیز عقیده 
خیش زا اظهان زاته اتصاله هن است دزمان ان بیرایون احل ۱ 
اه اه ای ای رها ما ول ی در ول ای 
ک ماه اسان اه که اسان شوه رساله با کاس با واه 


در اینجا, به کسانی که فهم و هضم تقیه برای آنان سنگین بوده و تحت تأثیر 
تبلیغات سوء دشمنان شیعه قرار دارند, اکیداٌ توصیه می کنیم که یک دوره 
تاریخ شیعه را در عهد امویان و عباسیان. و حتی عثمانی ها در ترکیه و 
شامات. مطالعه کنند تا بدانند که این گروه برای دفاع از عقیده و پیروی از 
اهل 


بیت (علیهم السلام) چه بهای گزافی را پرداخته انده چه قربانیهایی داده, و 
ما یا و ۱ 


به کوهها پناه برده آند. 


تتفیان با وجود رفایست قفیه: حنین: وی دافتتم.حال اکر این اضل را 
رعایت نمی کردند چه وضعی نیشن میم افند ۱۱ بر استن آپا در ان صورت 
اثری از تشیع در جهان باقی می ماند؟ ! 


اصولا باید توجه داشت که, اگر نکوهشی در تقیه هست در اصل متوجه 
مسبّیان آن است. کسانی مستوجب نکوهشند که به جای اجرای عدل و 
رافت. الا من کت رنه کسنده ترنن: اختافر‌ای.- سای و مدهیی: را 
بر پیروان عترت نبوی (علیهم السلام) تحمیل می کردند و در حال حاضر 
هم می کنند نه کسانی که از روی ناچاری برای حفظ جان و مال و ناموس 
خویش به تقیه پناه می بردند ! و شگفت اینجاست که برخی کسان, به جای 
نکوهش مسپبان تقیه یعنی ظالمان, تقیه کنندگان. یعنی مظلومان را 
نکوهش کرده و متهم به نفاق می کنند ! حال آنکه فاصله «نفاق» با «تقیه» 
از زمین تا اسمان است: منافق, کفر را در دل خویش پنهان کرده و در 
ظاهر ابراز ایمان می کند. در حالی که مسلمان در حال تقیه. قلبی لبریز از 
ایمان دارد و صرفاً به علت ترس از آزار طاقت فرسای ظالمان, اظهار 
خلاف می نماید. 


محبت به اهل بیت (علیهم السلام) و تکریم آنان 
مهر ورزیدن و دوست داشتن پیامبر و خاندانش فطف از اصول اسلام است 


که قرآن و سنت , آن تأکید دارند. قرآن کریم در اين باره می ماید: 


9 ام وََبناوكَمْ وَاِحْواْكمْ وَرواجُكَم وَعَشيرَئْكَم وآموال 


وتجاره تشون گسادها ومساکن توضوتها أحتٌ للیْکعْ من الله وَرَسوله 
وجهاد فی سبیله قتربّضوا ی با اللغ بأمره واللة لا یدی الْقَوَم 


آفامیفین) (توبه/ 24): بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و 
تتشان شما و اموالی که بد ست آورده اید و تجارتی که از کساد آن بیم 


دارید و های مورد پسند شماء در نظرتان از خداوند و پیامبرش و 
جهاد در راهش محبوب تر است. در انتظار این باشید که خداوند عذابش را 


و در لیه دیگر مي فرماید: (الذین اقئوا به وَعرْروة وَتضروة واتبغوا النور 
الذی اترل عة. اولنی. هم الفلعهن) (راعرافم/. ۱197: کسانی: که به اه 
ایمان | هب و کمک نموده اند و از نوری که بر وی 
فرود آمده پیروی کرده اند. رستگارانند. 


خدا در اين آیه برای رستگاران چهار ویژگی می شمارد: 
1 ایمان به پیامبر: (َمُوابه). 

2 تعزیز و تکریم او: (عَرُروه). 

3 یاری کردن او: (تَضَروه). 


4 پیزفی اریز (فران) که بارل-شده: ات (وانعها النت الدی ال 


رح و 
معه 


با نوجه به اينکه یاری کردن تیامبر دز ویژکن سوم آمده است, قطعا" مراد 
از (عَرروخ) در وک دوم همان تکریم و تعظیم پیامبر است. تناها 
تکریم پیامبر مخصوص دوران حیات او بیست؛ همچنانکه ایمان به وی که در 
ایه وارد شده, چنین محدودیتی ندارد. 


درباره محبت به خاندان رسالت کافی است که ,قرآن ن انم را به 
[ الا 


پاداش رسالت ذکر کرده و می فرماید: (فْلْ لا أَستَلْکَم عابه آغر 
فی القرّبی) (شوری/ 23): بگو من برای ادای رسالت < خدا از 


دون 
9 


شما پاداشی نمی طلبم. جز محبت ورزیدن بة نشستکان و نزدیکانم. 


محبت و تکریم نسبت به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) نه تنها در 
قرآن آمده, بلکه در احادیث اسلامی نیز بر آن تأکید شده است., که دو 


نمونه آن را یاداور می شویم : 


رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: «لا ون أَحدْكُمْ کی 
اک عنده ات من ولده وّالناس آجمعین». (107): هرگز یک نفر از شما 
مومن واقعی نخواهد بود, مگر اينکه من برای او از فرزندانش و همه مردم 
محبوبتر باشم. 


2 در حدیث دیگر می فرماید: تلاث من کَنْ فیه ذاق طعم الایمان: من کان 
لا شیء أحبٌ الیه من الله وَرسُوله, وَمَنْ کان لین بُحرق بالثار أحت الیه من 
أآن رد وان عت له وتف لله» (108): سه چیز است 
که هرکس دارای ان باشد. مزه ایمان را چشیده است: 


1 آن کس که چیزی براق او از خدا و رسولش محبوب تر تباشد. 

2 آن کش که شنوخته شین در انش یرای اه مخنهیتن از خرن از دین باشد: 
3 ان کشن که دوستت هدشفنین او ترا دا راشد: 

محبت خاندان پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) نیز در احادیث اسلامی 
مورد تاکید واقع شده است که برخی را یاداور می شویم: 


سای کرامی ی الک یه ال سای رت نوی مد کر 
آکون أَحبّ الیه مُنْ نفسه و تکون عترتی احبّ الیه من عترته, و یکون آهلی 
ال الیه من آهله» (109): مر هیام عفی؛ آیة بنده ای مگر اینکه مرا 


بیش از خود دوست بدارد, و فرزندان مرا بیش از فرزندانش, و خاندان 
مرا 


فزون از خاندان خود, دوست بدارد. 


2 در حدیث دیگر درباره عترت خود می فرماید: احفه اه امن 
ار یر ارقضد الله» (110): هر کس آنها را دوست بدارد, خدا| را دوست 
داشته.و هر کنین آنها زا دشمن بدارن, خدا زا دشمن :داشته. انتت: 


تا این جا با دلایل وجوب مهر ورزیدن به پیامبر و عترتش و تکریم آنان آشنا 
شدیم, اکنون سوال می شود: 


1 سودی که امت از مهر ورزیدن به پیامبر و عترت او می برد چیست؟ 
2 شیوه مهر ورزی و تکریم نسبت به پیامبر و خاندان او چیست؟ 


درباره مطلب نخست باداهز هی شویم : مجبت به انسان با کمال و با 
فضیلت, , خود نردبان صعود به سوی کمال است.؛ هرگاه انسانی فردی را از 


صمیم دل دوست بدارد. کوشش می کند خود را با او همگون سازد و آنچه 
که مابه خرسندی او است انجام داده, و آنچه او را آزان تفت دهد ترک 
نماید. 


ناگفته پیداست وجود چنین روحیه ای در انسان مایه تحول بوده و سبب ۳7 
نود که بیونبنته راه اطاعت را در پیش گیرد و از گناه بیر هیز د. کسانی که 
در زبان اظهار علاقه کرده ولی عملا با محبوب خود مخالفت میور ز ند فاقد 
بیت استدلال کرد و فر مود: 

تعصی الالة وأنت نُظهر حبّه 

هیا ار قیال و 

لو کان حبک صادقاً لأطعته 

ان المُحتّ لِمن بُحبٌّ مطیعٌ (111) 


«خدا را نافرمانی می کنی و اظهار دوستی می نمایی. به جانم سوگند, این 
کار شگفتی است. ار در ادعای خود راستگو بودی او را اطاعت می 
کردی, زیرا که محتٌ مطیع محبوب خود 


می باشد». 


اکنون که برخی از ثمرات مهر ورزی به پیامبر و خاندان او روشن شدر باید 
به شیوه ابراز آن بپردازیم: ها مقصود جب درونی بدون هی گونه 
بازتاب عملی نیست, بلکه مقصود مهری است که در گفتار و رفتار انسان 


بازتاب مناسبی داشته باشد. 


شکن. فیشته که یکی ان بانتا های: بحیتا یه امن (ضلی: الم غلبه: ولد 
وسلم) وخاندان او تیرفی -عغلی: ان ابان است, چنان که اشاره شد؛ ولی 
سخن در دیگر بازتابهای این حالت درونی است., و اجمال آن این است که 
هر گفتار يا رفتاری که در نظر مردم نشانه محبت و وسیله گرامی داشت 
افراد به شمار می رود, مشمول این قاعده می باشد, مشروط بر اينکه, با 
عمل مشروع او را تکریم کنند. نه با عمل حرام. 


بتابراین: کرامی:داشت بیاهتر اکرم (صلی الله غلیه واله وسلم) و خاندان 
او در هر زمان خضت‌ضا در سالروز ولادت یا وفات یکی از شیوه های ابراز 
محبت و گرامی داشت مقام و منزل آنان است و آزین بندی در روزهای 
ولادت و روشن کردن چراغ و برافراشتن پرچم و تشکیل مجلس برای ذکر 

فضایل و متاقب پیامیر اکرم (صلی الله. علیه واله وستلم) پا خاندان: آو: 
تشانه قحبت ره انان .۵ مسله اراد آن-به شعمار .ی رون فده این خاطظر 
تجلیل پیامبر در ایام ولادت یکی سنت مستمر, در میان مسلمانان بوده 


است. 


دیار بکری در کتاب «تاریخ 7 الخمیس» می پویتبتد: مسلمانان پیو سته ماه 
ولادت پیامبر را گرامی داشته و جشن می گیرند و اطعام می کنند و به 
فقرا| صد قه می دهند اظهار شادمانی می نمایند و سر‌گذشت ولادت او را 


را عالم دیگری به نام ابن حجر عسقلانی در کتاب خود آورده است. (112) 


از بیان گذشته فلسفه سوگواری برای پیشوایان دینی تفر رشن میی. کرو 
زیرا هر نوع ترتیب مجلس برای ذکر مصائب انان نوعی اظهار محبت و 
مهر ورزیدن است. اگر یعقوب سالیان درازی بر فقدان عزیزش یوسف 
گریه کرد و اشک ربخت (111) ریشه اه علاقه باطنی او به فرزندش بود 
پس هرگاه علاقمندان به خاندان رسالت در پرنو مهری که به آنان دارند, 
در روزهای درگذشت و شهادت آنان, اشک بریزند چه اشکالی دارد. 


اصولا تشکیل مجلس برای فقدان عزیزان, کاری است که رسول خدا| 
(صلی الله علیه وآله وسلم) آن را در جنگ أحد پی ریزی کرد آنگاه که از 
کربة زنان انصار بر شهدای آحد آگاه گشت., و به یاد عموی بزرگوار خود 
افتاد و فرمود: «ولین حمزه لا بواکی له» (113): ولی کسی بر حمزه 
که نمی که سار ان نا مس لاف سول خدا ضلی الله قاوت واله 
وسلم) را به برپایی مجلس عزا برای عمویش احساس کردند, از زنان خود 
خواستند تا مجلسی برپا کرده و بر عموی پیامبر سوگواری کنند. مجلس 
تشکیل شد, و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) از ابراز عواطف 
آنان تقدیر, و در حقّ آنان دعا کرد, و فرمود «رحم ال الأنصا», سپس از 
سران انصار خواست از زنان بخواهند ۳ به خانه های خود باز گردند. 
(114) 


گذشته از این سوگواری برای پیامبر و امامان و شهیدان راه حق, فلسفه 
دیگری نیز دارد و آن اينکه بزرگداشت اد آنان 


طابت حفظ :کیت آنهاست: کی که آساس آن ,را فذاکاری تن دراه کین و 
تن ندادن به ذلّت و خواری تشکیل می دهد. و منطق آنان این است که 
«مرگ سرخ به از زندگی ننگین است» و از اين رو است که در هر 
قاسورای حستی این فطی احاعمی یود وهلت ها اد تخت آوررشس 


مطلب دیگر اینکه خردمندان جهان در نگهداری آثار نياکان خود کوشا بوده و 
انا کت مان سرا فرهنگی» از گزند روزگار حفظ مي کنند. وت 
صرف هزینه هايي, به عنوان آثار ملی و یا مفاخر گذشتگان از آن حراست 
می نمایند, زیرا آنا ر گذشتگان حلقه اتصال بین قدیم و جدید بوده و حرکت 
ها اور را ین 


مسلمانان براساس همین رسم در طول تاریخ, آثار به جا مانده از رسول 
حرافی ( ضلوه الله علیه واله وسلم) و فرزندان او را از گزند روزگار حفظ 
کرده اند, و می گویند: شخصیتی الهی فزون از چهارده قرن قبل به مقام 
نبوت برگزیده شد, و با برنامه بسیار مترقی به اصلاح جامعه پرداخت و 
تحولی عمیق که هم اکتون مردم جهان از آن.بهره مندند پدید آورد بش 
حفاظت زادگاه او, محل عبادت و نیایش اوء نقطه ای که در آنجا به پیامبری 
شا کته دی و تفای کر سا ه شحو ای رات سای کم ور 
آنجا به دفاع شرافتمندانه دست 


زده و صدها علائم 8اه وظیفه تمام مسلمانان جهان است و باید در 
حفقظ این ان سوه هبتر انا بت کرند: 


اشا متاشفانه 


وهابیان به اين اصل عقلائی و خدایسند عمل نمی کنند و به جای اینکه در 


وضو ۶ 


همگی می دانیم که وصوء ضور‌یکی_ از مقدمات نماز است. دا لو ز 9 مبارکه 
مائده می خوانیم: (يا ها الذین منوا لذا فُْثمٌ ای الصّلاه قاعْسلوا وجُوهکُم 
یدیم الی المرافق وامُسَخوا یرسک و [لی الْکفتیّن) 9 
ای افراد با ایمان هرگاه برای نماز بیا خاستید صورت و دستهای خود را تا 
آرنج بشویید و سر و پاها را تا کعبین مسح کنید. 


در جمله نخست (وجُوَكُم وَیدیَکمٌ (لی المرافق) لفظ «أیدی» به کار رفته 
که جمع «ید» است و از آنجا که آولا کلمه ید در زبان عربی استعمالات 
مختلفی داشته و گاه به انگشتان دست, گاه به انگشتان تا مچ» گاه به 
انگشتان تا آرنج و گاه به کل دست از سر انگشتان تا کتف اطلاق می 
شود و تانب مقدار واجب شستن دست در وضو فاصله میان مرفق تا سر 
انگشتان است, لذا قران لفظ ((لی القرافق) را به کار برده تا مقدار 
واجب را بیان تماید بنابراین کلمه «الی» در «الی المرافق» بیانگر مقدار 
«مغسول به» است, نه «کیفیت» عغسل و شستشوی دست (که مثلا از بالا 
به پایین صورت گیرد يا از پایین به بالا), بلکه کیفیت شستشو مربوط به 
عرف و عادت مردم است که معمولا هنگام نظافت از بالا به پایین می 
شویند و امامان معصوم که تفسیر قرآن زا از آنان باید آموخت با تقل 
وضوی رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) ات | وجوب از بالا به 
پایین شستن را یادآور شده اند. 


از 


این رو شیعه امامیه معتقد است که در هنگام وضو صورت و دستها را 


مطلب دیگر, مسئله مسح پاها در وضو است. شیعه می گوید باید پاها راء 
مسح کرد, نه عسل؛ " و دلیل وی نیز به صورت خلاصه این است که ظاهر 
آیه ششم سوره مائده حاکی از آن است که انسان نمازگزار به هنگام وضو 
دو وظیفه دارد: یکی شستن (در مورد صورت و دست) و دیگری مسح (در 
مورد سر و پاها). این مطلب از تقارن و مقایسه دو جمله زیر روشن می 
شود : 


1 (قاعسیلوا وجُوهكُم ویک ٍلی الْرافق) 
2 (و امسَخُوا برَوُسكَم وََرجْلَكمْ الی الکغبین) 


چنانچه ما این دو جمله را به فرد عرب زبانی که ذهن او مسبوق به فتوای 
فقهی خاصی نبااشد ارائه کنیم, بی نردید خواهد گفت که طبق این آیه 
وظیفه ما نسبت به صورت و دست. شستن؛ و نسبت به سرو پاهاء مسح 


است. 


از نظر قواعد ادبی, لفظ (آرجلکم) باید عطف بر کلمه (رووسکم) باشد که 
نتیجه آن همان مسج پاهاست. و نمی توان آن را بر جمله پیشین (و 
آن اه که مان تاو (وآرجلکم) . ی زا کت ما 
معترضه (فامسحوا بروسکم) قرار گیرد. که از نظر قواعد عربی مناسب 
نیست و مایه اشتباه در مقصود می باشد. 


و روایات متواتر از ائمه اهل بیت حاکی است که وضو از دو چیز تشکیل 
یافته است: 7 ؛ یعنی دو شستن و دو مسح کردن و امام 
باقر (علیه السلام) در 


حدیثی ضمن توضیح وضوی رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) نقل 
می کند که آن حضرت پاهای خود را مسح کرد. 


در خور ذکر است که نه تنها ائمه اهل بیت در هنگام وضو پاها را مسح می 
کردند, بلکه گروهی از صحابه و تابعین نیز بر اين رأی بودند, ولی بعدها به 
عللی نزد عده ای از مسلمانان مسح تبدیل به غنسل گردید که فشروخ آن 
در کتب فقهی آمده است. 


حیْ علی خیر العمل 


علمای شیعه امامیه به پیروی از حدیت هایی که از رسول خدا (صلی الله 
علیه وآله وسلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) به آنها رسیده اتفاق 
نظر دارند که «حیخ علی خیر العمل» جزء اذان و اقامه است و بدون آن 
اذان و اقامه ناقص است. 


و اهل تسنن هم قبول دارند که «حیْ علی خیر العمل» در زمان رسول خدا 
(صلی الله علیه واله وسلم) در اذان گفته می شده است اما به استناد 
برخی روایات که به نظر شیعه بی اعتبار است می گویند این جمله از اذان 
نسح شده است و از این ززو: ان ر در اذان واقامه نمی گویند. و همچنین 
شیعه با استناد به روایات اهل بیت (علیهم السلام) می گوید جمله «الصلوه 
خیر من النوم» که اهل تفت در ۱ نماز صیح می گویند, جزء اذان نبوده 
و افزودن. آنبه ادان بة عتوان آینکه جر ۶ آذان فن. باشد جدکت. و .حرام 


۱ ت‌. 


و اینکه شیعیان در اذان و اقامه جمله «اشهد ان علیاً ولی الله» وامثال آن 
رافی: کویند ته یه خاطر ان است که این خفله:ر | جر ع:اذان و اقامه: من 
دانند بلکه: همانطور 


که فقهای شیعه فرموده اند این جمله جزء آذان و اقامه نیست و شیعیان با 
قصد جزئیت نمی گویند. بلکه به عنوان اظهار تشیع و شعار شیعه گفته می 
شود و اشکالی هم ندارد. 


بت جسته فما خوایدن 


از مسائلي که فیانر شبعه. و بختتی. از اهل. کنششن (نه همه آنقا) اختلاف 
است مساله قرار دادن دست راست را روی دست چپ و قرار دادن ان 
بالای ناف با پایین ناف در حال ایستادن در نماز است 


دلیل شیعه گفتار امامان معصوم (علیهم السلام) است که به حکم حدیت 
ثقلین که پیشتر یاد شد برای همگان حجّت است. 


زراره از امام باقر (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: بر تو باد به اقبال 
در نماز, و از قرار دادن دست راست روی دست چپ اجتناب کن. زیرا این 
کضل از کارهای مجوس است. (115) 


هه ی مسا اد آمام صارق افم اسلا یا خاش بای علش اس 
نقل می کند که 


با حضرت عرض کردم شخصی دست راستش را در حال نماز روی 
دست چپ خود می گذارد حضرت فرمود نباید این کار انجام شود. (116) 


و آبن رشد قرطبی که از علمای رز اهل تسین است گوید: روایات 
۳ از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) وارد شندم که: در آنها 
خصوصیات نماز پیامبر ذکر شده اما از دست روی دست گذاشتن سخنی به 
میان نیامده است... (17 1) 


امین بعد از سوره حمد 


از کارهایی که اهل تسنن در نماز انجام می دهند گفتن «آمین» بعد از 
۱ ۳ اما شیعه نه فقط گفتن آن را جایز نمی 
داند بلکه حفتن ان را باطل. کننده تماز: وه بدفت می داند و استدلال. شیعه 


1 نماز از عبادات شرعی است که حد 


و حدود آن را خود پیامبر رصلی الله علیه وأله وسلم) بیان کرده است و 
هیچ کس حق ندارد به دلخواه خود چیزی به ان بیافزاید يا از ان بکاهد. 


و با مراجعه به روایاتی که در آنها کیفیت نماز پیامبر (صلی الله علیه وآله 


وسلم) بیان شده معلوم می شود که از آمین گفتن یاد نشده است از جمله 
روایت ن ابوحمید ساعدی است که در سنن بیهقی 2/105 و سنن ترمدذی 


حدیت 304 یاد شده و در آن همه جزئیات نماز رسول خدا (صلی الله علیه 
وآله وسلم) ذکر شده و آمین گفتن بعد از سوره حمد در آن نیست. 


2 اهل ببت اسر اصلی الله قانه والهوسلی کف کار آنها باق شمه 
حجت. است بت خاطر حفظ ست. رسول, خدا (صلی الله علجه واله وسلم) 
از تحرتف وم شمان زا از کف آهتن ار دانته اند 


مرحوم شیخ کلینی به سند خود از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند 
که فرمود: هرگاه پشت سر امام جماعت نماز می خواندی هنگامی که امام 
جماعت از خواندن سوره حمد فارغ شد بگو الحمدلله رب العالمین و آمین 
مگو (118). 


شیعه به پیروی از احادیث اهل بیت (علیهم السلام) سجده بر زمین و آنچه 
از زمین می روید را صحیح مي داند و سجده مثلا بر فرش را صحیح نمی 
داند و اینکه شیعیان یک قطعه خاک به نام «مهر نماز» همراه دارند ۳ 
مساجد برای نماز گزاران آماده شده است برای این است که همه جا 
سنگ يا خاک يا چیزی که سجده بر آن جایز باشد یافت نمی شود و نیز در 


روایات امامان معصوم (علیهم السلام) بیان شده که سجده بر خاک قبر 
آمام خسن اعایه اسلا اه قوای فاد مه فرا ماه این 
روایات و انجام این مسنحب به تربت سیدالشهدا| (علیه السلام) سجده می 
کند. 


یکی از دانشمندان گوید: 


از مهمترین اسرار استحباب سجده بر تربت حصر ۳ امام ی (علیه 
السلام) این است که نماز گزار هر روز در اوقات پنج کانه نماز هنگامی که 
چشمش به تربت حسینی می افتد به یاد فداکاری های ان 


حضرت و اصحاب و اهل بیت او می افتد و معلوم است که یادآوری این 


چنین الگوهایی اگر مورد توجه خاص قرار گیرد اثر تربیتی معنوی عجیبی در 
انسان خواهد داشت. 


یادآوری 


برخی از شیعیان در مدینه و مکه سجاده حصیری به همراه خود دارند و 
روی آن ,نماز می خوانند و بر آن سجده می کنند ؛ این کار پیروی از رسول 
خدا (صلّی آلله علیه وآله) است. به اين دو حدیث که در دو کتاب از 


1 این عناس.می کفبوه ان رتول الله (صلی اللة علیم واله) تصلی:غلی 
ااعمیهه ۱9 ماد ایا عهداه ار مه مان مس ی ند 


ترمذی پس از نقل حدیث فوق می نویسد: الخمره: هو حصیر صغیر (خمره 
عبارت است از حصیر کوچک). 


2 ابوسعید خدری می گوید: «دخلت علی النبی (صلی الله علیه وآله) 
فر ایته بصلی تقو حصیر یسجد علیه» (120) بر رسول خدا| وارد لشندم؛ 
دیدم بر حصیری نماز می خواند, و بر همان سجده می کند. 


بنابر این ممانعت برخی از صامغ‌ران و روحانیان سنی از این کار, و اینکه به 
تن انا 


این کار اعتراض می کنند دلیل بی اطلاعی آنان از کتابهای خودشان است. 
جمع بین نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء 


بر هر مسلمانی لازم است در شبانه روز پنج بار نماز بگزارد که اوقات 
شرعی انها در قران و سنت بیان شده است: از ظهر تا غروب وقت نماز 
ظهر و عصر است؛ از مغرب تا نیمه شب وقت نماز مغرب و عشاء: و از 
طلوع فجر تا طلوع افتاب نیز وقت نماز صبح. 


ای که ی ی وم ی ات ار یر 
غروب و از مغرب تا نیمه شب وقت مشترک دو نماز است, جز اینکه به 
مقدار چهار رکعت از اول وقت. مخصوص نماز ظهر و به مقدار سه رکعت 
از اول وقت مخصوص نماز مغرب و به مقدار چهار رکعت از آخر وقت, 
مذکور, انسان می تواند هر دو نماز را در فاصله مزبور هر وقت خواست 
انجام دهد هرچند بهتر ان است که ان ها را از هم جدا کند و هر یک را در 
وقت فضیلت خود انجام دهد. 


امام باقر (علیه السلام) می فرماید: «اذا زالت الشمس دَخل الوقتان 
الظهر والعصرّ واذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرتٍ و العشاء الاخره» 
(121): آنگاه که خورشید به وسط آسمان رسید وقت انجام دادن نماز 
ظهر و عصر فرا می رسد و آنگاه که خورشید غروب کرد هنگام انجام نماز 
مغرب و عشاء فرا می رسد. 


امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «اذا زالت الشمس فقد دحّل وقثٍْ 
الظیر خالعصز جضیفا الا ان فده فیل قدم ند آیت فی وفت. فا حمتعا 
حلی 


تغیب الشمس» (2): هنگامی که خورشید به حدٌ زوال رسید وقت نماز 
ظهر و عصر فرا می رسد : جز انکه نماز ظهر قبل از نماز عصر انجام می 
گیرد. آنگاه تو وقت داری که آن دو را در هر وقتی خواستی بخوانی تا 
زمانی که خورشید غروب کند. 


امام باقر (علیه السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) حکایت 
می کند که آن حضرت نماز ظهر و عصر را بدون هیچ عذر و علتی با هم به 
جای اورد. (122) 


اصولا جواز جمع میان دو نماز در برخی از موارد, مورد اتفاق همه فقهای 
اسلام قرار دارد. در عرفه و مزدلفه همه فقها جمع میان نماز ظهر و عصر 
یا مغرب و عشاء را جایز می دانند. همچنانکه گروه زیادی از فقهای اهل 
سنت جمع بین دو نماز را در سفر مجاز می شمرند. تمایز شیعه از دیگران 
ان است که با استناد به ادله فوق (در عین قبول افضلیت انجام نمازها در 
وقت فضیلت خویش) جمع میان دو نماز را مطلقا جایز می داند. حکمت 
مسلمانان است. و خود پیامبر گرامی در موارد زیادی بدون عذر (مانند 
سفر, بیماری و غیره) بین دو نماز جمع می کرده تا کار را برای امت اسان 
سازد که هرکس بخواهد بین نمازها جمع کند و هرکس بخواهد انها را جدا 
از یکدیگر انجام دهد. 


مسلم در کتاب صحیح خود نقل می کند که «صلی رسول الله الظهر و 


العصرّ جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفر» (123): 
رسول خدا نماز ظهر و 


از دشمن باشد و يا در سفر باشند. 


در برخی از روایات به حکمت این عمل اشاره شده است, چنانچه در یک 
ق مت با دم ی اصایه اه سا اس ار 
ار ی ی ای 
امتی » (124) پیامبر رصلی الله علیه واله وسلم) نماز ظهر و عصر و نیز 
را ا سا ات ات سا سا ات 
فرمود: چنین کردم تا امقتم به رنج و سختی نیفتند. 


روآناتین که زار اقدام مشول خدا (صلی اللم. غليم, ال فتملم) به جع 
بین دو نماز, در صحاح و مسانید وارد شده, متجاوز از بیست روایت است 


که بخشی از آنها مربوط به سفر, ۳ 
وقت بارانی است. در برخی از آنها به حکمت جمع میان نمازها, که همان 


اسان شدن امر بر مسلمانان می باشد, اشاره شده است و فقهای شیعه 


از همین تسهیل استفاده کرده جمع بین دو نماز را مطلقا جایز شمرده اند, 
و در کین. حال خهاندن. نماز‌ها رادر بنج وفت (جدا خدا) افضل می ذانند. 


نماز تراویح 


9 شیعه به پیروی از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و اهل 

بیت (علیهم السلام) امده: مستحب است انسان در مجموع شبهای ماه 
رمضان هزار رکعت نماز بگزارد. ولی برگزاری اين نمازها به جماعت 
بدعت است و باید به صورت فرادی بر گزار شود. 


امام باقر (علیه السلام) می فرماید: نمازهای مستجحبی را نمی 


توان با جماعت خواند, و هر نوع بدعت در دین مایه گمراهی بوده و عاقبت 
آن آتش است. (125) 


امام رضاأ (علیه السلام) نیز در رساله خود که پیرامون عقاید و واجبات و 
ی و غیره نگاشته, یادآور شده ۰ نماز مستحب را نمی توان 


از بررسی تاریخچه برگزاری نماز تراویح (مستحب در شب های ماه 
رمضان) به صورت جماعت, که در میان اهل سنت متداول است. روشن 
می شود که اجتهاد به رای, به این عمل مشروعیت بخشیده, نه اینکه ایه پا 
روایتی دلیل این عمل باشد. در این مورد طالبین می توانند به مدارک یاد 
شده در پاورقی مراجعه نمایند. (127) 


یادآوری: 


یکی از اشتاهات احل تسین این است که ار شوا نون تما زمستحی یهد از 
نماز صیح تا طلوع آفتاب و نیز از خواندن نماز مستحبی بعد از نماز عصر تا 
ِ آفتاب منع می کنند و می گویند حرام است. در صورتی که در فقه 
بیت (علیهم السلام), حرام نیست بلکه به قولی مکروه است و مکروه 
ِ قبیل موارد به معنی این است که ثوابش کمتر است. 
خمس 
همه فقهاء اسلام معتقدند که غنایم جنگی میان جهادگران تقسیم می شود, 
مگر یک پنجم آن که باید در موارد خاصی صرف شود که در آبه کریمه 
قران. وارد شده اشست: (3 اغلفوا الما غنفتم .من شیء فان لله. خمسد 
سول وَلذی الْفْربی والتامی والعساکین وابّن السّیل...) (انفال/ 41): 
ی ی از و ۳ اقا ها سوه 
و خویشاوندان وی, و یتیمان و تهیدستان و در 


راه ماندگان است... 


تفاوتی که فقیهان شیعه با دیگر فقهاء دارند اين است که سبّی ها خمس را 
منحصر به غنیمت جنگی دانسته و در غیر آن قایل به چنین فریضه ای 
تشتن. .و الیل آنان این استد که این آبهددد موز عیمت ی وا رت شوه 
است. 


اولا: در لغت عرب علاوه بر غنیمت جنگی, به هر چیزی که انسان به آن 
دست یابد, غنیمت گفته می شود و اختصاص به غنیمت جنگی ندارد, 
چنانکة این فتظور خی کویده طااعتم الفوه بالشی» مت کین قش ۰( 12): 


عغنیمت, دست یافتن به چیزی است بدون مشقت. 


و اصولا «غنیمت» در برابر «غرامت» است. هرگاه انسانی بدون بهره 


۳ از چیزی 3 مبلغی شود نام اعد افت: و آنگاه که 
نفعی به دست آورد, غنیمت نام دارد. 


بنابراین, تخصیص ۳ به غنایم خنکین دلیلی ندارد و نزول [۳ در غنایم خنکین 
«بدر» دلیل بر اختصاص نیست. 


و تانیاٌ: در برخی از روایات وارد شده است که پیامبر گرامی (صلی الله 
علیه وآلم وسلم) پرداخت خمس را اهر تفع سا هد واجب کرده است. 
آنگاه که گروهی از قبیله عبدالقیس حضور او رسیدند و گفتند؛ میان ما و 
شما, مشرکان حایل و مانع اند, و ما فقط در ماههای حرام (که امنیت 
برقرار است) می توانیم نزد شما بياییم. دستوراتی را که در سایه عمل به 
آن وارد بهشت گردیم و دیگران زا تین نان دعوت کنیم, بیان فرمایید, 
پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: شما را به ایمان فرمان می 
دهم » آنگاه در تفسیر ایمان فرمود: «شهاده آن لا اله الا 


الله, و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. و ان تعطوا الخمس من المغنم» (129): 
شهادت بر پگانگی خداء و بر پاداشتن نماز. و پرداختن زکات و اینکه یک 
پنجم درامدها را بیردازند. 


ماما تیمک در این حدیت درآمدهای غیر جنگی است. زیرا می گویند: ما 
در نقطه ای هستیم که دسترسی به پیامبر نداریم, یعنی از ترس مشرکان 
نمی توانیم به مدینه بياییم, اين گونه افراد که در محاصره مشرکان بودند 
توانایی جهاد با مشرکان را نداشتند تا خمس غنیمت جنگ با آنان را 


علاوه دلیل اصلی وجوب خمس از نظر شیعه روایات ائمه اهل بیت (علیهم 
السلام) است که برای همه حجّت است بر لزوم شآ ین هر و 
دزافند تضریه کرکم.ه نقطه ابهامی:بافی ند اشته. است:. (130) 


شریعت اسلام, شریعت جهانی و ابدی است. و همه ی ابعاد و نیازهای 
زندگی فردی و اجتماعی انسان را مورد توجّه قرار داده است. آئین اسلام 
برای آن که بتواند به رسالت جهانی و جاویدان و همه ی جانبه ی خود جامه 
ی عمل بپوشاند برای شرایط غیر عادی, احکام و قوانین ویژه ی آنها را 


ق و دانق اور 


یکی از نیازهای طبیعی انسان, نیاز به ازدواج است. این نیاز از نحوه ی 
آفرینش مرد و زن سرچشمه می گیرد. قرآن کریم, آن را از نشانه های 
حجکمت و قدرتِ الهي دانسته می فرماید: (و مِنّ آیان یه أَنْ حَلق لَكَم من 
اش 25 آزواجاً لتسشکنوا لها وجعل بتکم مود ورَقة ان فی زک لیات 
لقَوّم تک ون) (131)؛ ۰ در این آیه ی کریمه به برخی ۳ آثار سازنده و 
اهداف حکیمانه ی ازدواج اشاره شده است. ازدواج کانونی 


گرم و سرشار از محبت و مودّت را بنیان می نهد و در سایه ی آن انسان 
به ارامش روهی دست می یابد 


ازدواج سب ادامه یافتن نسل بشر و تشکیل جوامع بشری می شود ئ 
منشا تمدن و تکامل مادی و معنوی انسان می گردد: (واللة جَعل عم من 
ألفْسِکُم آژواجا وَجَعل لَکَمٌ من رواجم بنین وَحَدة وَرَرَقکَم من الییات) 
(132)؛ در کنار این اهداف و اغراض عقلانی. و معنوی, غریزه ی جنسی 
انسان نیز به طریق مشروع ارضاء می گردد. 


و این, خود نتایج معنوی بزرگی را به دنبال دارد. بدین جهت است که پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) ازدواج را موجب حفظ نیمی از تدین 
انسان دانسته و فرموده است: من تزقج فقد احرز نصف دینه. و نیز بدین 
جهت است که ان حضرت ازدواح را از محبوب رین امور دانسته و 
فرموده؛ «ما بنی فی الاسلام بناء احب ال من التزویح». 


و ما اگر واقع بینانه به ود کی بشر و شرایط گوناگون آن بنگریم این 
حقیقت را می پابیم که نیازهای تشر.-در فالخ ازدفاج بة کوته ای است 


که دو گونه ازدواج را طلب می کند 


یکی ازدواج دایمی و دیگری ازدواج موقت؛ ازدواج دایمی برای شرایط 
عادی و معمولی زندگی, و ازدواج موقت برای شرایط غیر عادی, از قبیل 
سفر در مدتی طولانی و مواردی که در اثر جنگ و حوادث دیگر, زنانی: 
همسران خود را از دست می دهند, و از طرفی هزینه ی ازدواج دایمی و 
مشکلات دیگر مانع از چند همسری می باشد. 


شریعت مقدس اسلام, درست با نوجه به واقعیت مزبور دو گونه از ازدواج 
دایمی و 


موقت را تشر تشریع کرده است. در مورد ازدواج دایمی فرموده است: ست: (5 أَن 
139 نم اه نیوا فی ام انوا ما طاتِ لکُمٌ من الّساء متنی ولا 
19۳ قان خفنم آلا تقدلوا قواجدة) (133) اگر از ازدواج با تیمان از این 
حفت که اه ال ران کسد تاکسا ریان یه یم که موس 
پسند شماست ازدواج کنید, دو همسر يا سه همسر يا چهار همسر می 
توانته بر کش ول کر ادا ارات ها اساسا فد ع هم 


بسنده کنید. 
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و در مورد ازدواج موقت فرموده است: (فما اسْتَمَتَعَتْمْ به مِنفْن قائو 
اجورهن فریضَهّ) (134)؛ 0( ِ 
زا هدر ممایل ان کاه جویی به وان مش مرو اش اند او یروا شید 


دلایل این که این آیه مربوط به ازدواج موقت می باشد متعدد است یکی از 
آنها روایات اهل بیت (علبهم السلام) است که آیه را به ازدواج موقت 
(متعه) تفسیر کرده اند. (135) در احادیث اهل سئت نیز این تفسیر از عذه 
ای از صحابه و تابعان روایت شده است. ابن عباس و ابین بن کعب و 
سعیدبن جبیر و سذی آیه را چنین قرائت می کردند: (فما اسْتَمَتَعتَمْ بو 
منقّن [الی آجل مسمی ] قانوهن آجور هن فزیضه) (1360) و مجاهد نیز گفته 
ات این آنة در مورد ازدواج موقت نازل شده است. (37) 


فخرالدین رازی, پس از ذکر قرائت کات ان ارت ار که ای 
«مسلمانان این گونه قرائت را بر آن دو انکار نکردند. از اینجا به دست می 
آید که درستی این قرائت مورد قبول همه ی مسلمانان 


بوده است, در نثیجه مشروعیت ازدواج موقت مورد اجماع مسلمانان بوده 
است. (138) 


احکام و خصوصیات 

ای و وا ای کسام اس ما ری 
1 مخاتع ادها (مط مات النگات) 

2 شرایط لازم به هنگام عقد ازدواج مانند: در عده نبودن زن 
3 اجرای صیغه ی مخصوص ازدواج 

4 لزوم مهربه 

5 احکام مربوط به فرزندان و خویشاوندان 

6 احکام مربوط به ارث فرزندان از پدر و مادر و بالعکس 

7 لزوم عدّه پس از پایان یافتن ازدواج برای زن 

تفاوت های ازدواج موقت با ازدواج دایمی در امور ذیل است: 
الف) در ازدواج موقت زن و شوهر از یک دیگر ارث نمی برند. 
ب) در ازدواج موقت نفقه ی زن بر شوهر واجب نیست. 

ج) در ازدواج موقت زن حق همخوابگی با شوهر ندارد. 


د) در ازدواج موقت با پایان یافتن مدّت ازدواج اجرای صیغه ی طلاق لازم 
ند ۴ 


ه) پاره ای از تفاوت های دیگر که در کتب فقه بیان شده است. 


فر هو حالر ادها موفتا اعحواخ دایمن فر ده از اقسام تکام ری ند 
شمار می روند و در بسیاری از احکام ازدواح یکسانند. اگر چه هریک احکام 


ویژه ای نیز دارند. 


روشن است که داشتن احکام ویژه سبب تباین ا دو نخواهد بود چنان که 
در دیگر احکام شرعی نیز چنین است. مثلا هبه ی معوضه و غیر معوّضه, و 
هبه ی به خویشاوند و غیر خویشاوند احکام ویژه ای دارند, ولی همگی از 


از مطالب پیشین روشن شد که در اصل مشروعیت ازدواج موقت تردیدی 
نیست. و این مطلب مورد اجماع مسلمانان است. لیکن علمای اهل سئت 
با استناد به 


شک اد کلنل یی که به خظر عم یی اعقار است سدن که این جکم 


شده اند. 


صحابه و یاران پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) که در زمان حیات 
آن حضرت به او ایمان آورده و از محضر وی کسب معرفت کرده اند, نزد 
شیعیان از احترام خاصی برخوردارند, چه آنان که در زمان رسول اکرم 
(صلی الله علیه وآله وسلم) از دنیا رفتند و یا شهید شدند و چه آنان که 
پس از درگذشت پیامبر در قید حیات باقی ماندند. همه اینان از حیث آنکه 
به پیامبر ایمان آورده و در کنار او بوده اند, از احترام برخوردارند, و هی 
مسلمانی نیست که به صحابه پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) (از 
نظر اینکه صحابه پیامبر بوده است) بدگویی کرده یا اظهار بی مهری نماید, 
و اگر چنین نسبتی به گروهی از مسلمانان بدهند نسبتی کاملا بی اساس 


است. 


ولی در کنار این نالف مالت دیگری وجود دارد که بایستی بدون هیچ 
تعضب يا حب و بغفضی بدان رسیدگی کرد: آیا همه اصحاب, عادل و 
پرهیز گار و پیراسته از گناه بوده اند؟ با آنکه حکم صحابه, از این نظر, کم 
را یا 


بدیهی است ریت پیامبر و مصاحبت با اوء هرچند امری افتخارآمیز است؛ 
ولی برای هی انسانی مصونیت از گناه نمی آورد, و نمی توان به همه 
صحابه به یک نظر نگریست و همگی را عادل و پرهی زگار و پیراسته از گناه 
دانست., زیرا , به شهادت قرآن, آنان در عین داشتن افتخار «صحابی بودن» 
ات مان تا ومع اهاا عت 


همان یو ان ها سوه اضتاف وا وی شیم دی ان کفر نا 
توجه به این تقسیم بندی نمی توان همگان را یکسان انديشید, و کلا عادل 


و پرهی زگار دانست. 


شکی .نیست: که اقران باران بامیر را در مواقع: .ملیف اتود است. 
(140) 


فی المثل از بیعت کنندگان با پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) در جریان 
صلح حدیبیه اظهار رضایت کرده ومی فرماید: (لقَدْ رَضِی اللةٌ عَن الْمُوْمنینَ 
ببایغوتک تخت السَجره) (فتح/ 18). امّا اين ستایش, بیانگر رضایت 
خداوند از آنان در حال بیعت (لذ یبایعوتک) است, و دلالت بر تضمین صلاح 
و رستگاری همه آنان تا پایان عمر ندارد. لذ| اگر فرد یا افرادی از آنان ۳ 
راه خلاف در پیش گرفته باشند, سس رضایت پیشین الهی, گواه بر 
پارسایی پیو سته ورستگاری ابدی آنان نخواهد بود. 


این نوع آیات, بیانگر کمالی است که این افراد در آن حالت به دست آورده 
اند, و البته اگر تا پایان زندگی نیز ان کمال را پاس دارند. رستگار خواهند 
بود. 


بنابر آنچه گفته شد, هرگاه دلایل قاطعی از قرآن و سنت و تاريخ بر 
انحراف فرد پا افرادی گواهی داد, نمی توان به استناد به این گونه 
ستایشها دلایل مزبور را رد کرد. 


از باب نمونه, قرآن کریم از برخی از صحابه به عنوان «فاسق» یاد می 
کند و می فرماید: (اِنْ جاءکَم فاسق بتبا قتَبیَبُوا) (حجرات/ 6), در آیه دیگر 
نیز درباره وی می فرماید: (َفْمَن کات موْمناً کمن کان قاشما لا پستوون) 
(سجده/ 18). این فرد, به گواهی قطعی تاریخ, «ولید بن عقبه» از صحابه 
پیامبر بوده است, که در عین کسب دو فضیلت صحابی بودن 


و هجچرت کردن؛ نتواننست اعتبار خود را حفظ کند و با جعل دروع درباره 
طابفه بلی مصطلق, خداوند از وی به عنوان فاسق یاد کرد. (141) 


با توجه به این آیه و نظایر آن (142) و نیز ملاحظه احادیثی که در نکوهش 
برخی از صحابه در کتب حدیت (143) وارد شده و همچنین مطالعه تاریخ 
کت آان ی ان مه اع سار را الم اس اس 


آنچه که در اینجا مورد بحث و بررسی است همانا مسأله «عدالت همه 
مک 102 است. نله سب ب صحابه. متاسفانه برخی میان این دو س ات فرقی 
تکذاشته هم صخالفان در مساله تخت زا : به مطلب دوم متهم می سازند. 


تا تدای تفه امامت ار امه فضاخنت زا پا گرم رل نله اور 
فا وم رای ازداو بر ال اه ارس آن سرت بمو 
داند و معتقد است که معاشرت با پیامبر به تنهایی نمی تواند سبب 
مصونیت ز ز گناه تا پایان عمر باشد. اساس داوری شیعه را نیز در اين باره, 
آیات قرآنی و احادیث صحیح و تاریخ قطعی تشکیل می دهد. 


امت اسلامی است. آنان با داشتن ملیتهای گوناگون در سایه ایمان و 
عقیده, در اسلام و خدمت 0 ذوب شدند و همه تلاش خود را در مسیر 
پیشبرد اهداف عالی اسلام بکار گر فتند, و در نتیجه تمدنی را پایه گذاری 
کردند که هم اکنون جامعه بشری مرهون ان تمدن درخشان است. 


اما این ناداوری لازم اشتت. که شبعه در برافراشتن, سای: شکو‌همند تمدن 


علوم و 


تقو آسلامی زا وروی نش که همه خا تام ها تشن ان کنیع نی ور شید 


در ادبیات و علوم اف کافی است که پایه گذار آن امیرمومنان لین 
(علیه السلام) بوده و ادامه دهنده راه او شاگردش ابوالأسود دوئلی, , و پس 
از آن شخصیت های شیعی که غالبا در عراق می زییستند, مانند؛ مازنی 
(متوفای / 248), ابن سکیت (متوفای / 244) ابو اسحاق نحوی (از یاران 
اخام کاطه مالسا یل احمه فولی کات تالف ای | 
0 ابن درید مولف «الجمهره» (متوفای/ 321) و صاحب بن عباد, 
مولف کتاب «المحیط» (متوفای / 386). 


که کی تفه این یی وان رشب یا را اف یی ام 
وسلم) امیر مومنان (علیه السلام) و ائمه اهل بیت (علیهم السلام) و پس 
از آنان اصحاب و شاگردان آنان بوده اند. و در وال چهارده قرن: صدها 
تفسیر بر قران به صورت های مختلف نوشته اند. 


در علم حدیت, شیعه بر دیگر فرق اسلامی تقدم داشته و سنت رسول خدا 
(صلی الله علیه واله وسلم) راء روزی که نوشتن حدیت در عصر خلفا 
ممنوع بود, با نوشتن و مذاکره,. حفظ کردند. در این باره می توان از 
«عبدالله بن آبی رافع» و «غعلن.بنه آبیرافع» از باران امام علن (غلیه 
السلام) و سپس ۲ از ا رن امام سجاد و حضرت صادق و 
باقر (علیهم السلام) یاد کرد. 


ژشد حدیث در عصر حضرت صادق (علیه السلام) به جایی رسید که حسن 
بن علی الوشاء می گوید: مق در فد کت ماد سم توا دنو که 
هصدازشی. ومد حدثنی جعفر بن محمد (علیهما السلام). (144) 


در قلمرو فقه, در مکتب پیشوایان اهل 


بیت (علیهم السلام) مجتهدان برجسته ای تربیت شده اند مانند: ابان بن 
تغلب (متوفای / 141), زراره بن اعین (متوفای/ 150), محمد بن مسلم 
(متوفای / 150), صفوان بن یحیی بجلی مولف سی کتاب (متوفای/ 210 
0 و صدها مجتهد توانا و محقق مانند شیخ مفید. و سید مرتضی و شیخ 
طوسی و ابن 09 و محقق حلی و علامه حلی که آثار گرانبهایی از خود 
به یادگار نهاده اند. 


شیعه نه تنها در اين علوم تلاشگر و خدمتگزار بوده. بلکه در دیگر علوم 
مانند تاریخ, رجال و درایه, شعر و ادب نیز خدمات شایانی را به جهان 
اسلام عرضه کرده است که ذکر نام و اسامی آنان در اف تفه رید 
گنجد. 


ا نهک شه مور با شاوی سس ای مات ام 
و فلسفه بر تمام مذاهب, تقدم داشته اند, زیرا شیعه بیش از تمام فرقه 
های ۱ است. و با الهام از گفتارهای امیرمومنان و 
فرزندان معصوم او (علیهما السلام) در تبیین عقاید اسلامی بیش از حجد 
کوش وهی و فتکلهان عالیفون و فلاشته بقری ته.صیان ارسلام وا 
فاد تهاقف تک ار سای کات کلام سای اشته که 
علاوه بر کتاب و سنت از عقل و خرد به نجو شایسته بهره می گیرد. 


یکی از پایه های تمدن علمی, شناخت عالم طبیعت و قوانین آن است, و 
تا 
علوم طبیعی به پایه ای رسید که او را امروز پدر شیمی می نامند. 


و در تدوین علوم جفغرافیا, یعقوبی (متوفای / 290) نخستین جغفرافی 


دان است که کتابی به نام «البلدان» نگاشت. 


این تلاش همه جانبه توسط دانشمندان شیعی از قرن نخست هجری تا به 
امروز ادامه داشته و در این راه حوزه ها و مدارس و دانشگاههای فراوانی 
تأسیس کردم اند که پیوسته در راه علم و دانش خدمتگزار بشریت بوده 
است . آنچه گفته شد اشاره ای گذرا به نقش شیعه در علم و تمدن 


اسلامی بود. برای آگاهی بیشتر به کتابهای مربوط به این موضوع رجوع 
فرمایید. 


شیعه و سنی 


شیعه امامیه, اختلاف در برخی مسائل فقهی و غیره را مانع از اخّت 
اسلامی و وحدت صفوف مسلمین در برابر دشمنان اسلام نمی داند و 
همچنین معتقد است که با برگزاری مناظرات و مذاکرات ۳ 
آرام. می توان به بسیاری از مشکلات و اختلافات فکری و فقهی (که احیانا 
مانع اتحاد و همبستگی سیاسی مسلمین جلوه می کند) خاتمه بخشید. 
اصولا بستن باب انتقاد و مذاکره علمی بر روی اندیشمندان. مایه مرگ 
دانش, و ميرايي تفکر و انديشه است. از این روی بزرگان شیعه در تمام 


ای ار ایا ها ی را 
حقایق بپردازند و عملا نیز از هر نوع اتحاد و همدلی مسلمین بر ضذ 
و 

و شعار همه متفکران و مصلحان شیعه این است که: 

«ینی الاسلام علی دعامتین: کلمه التوحید. و توحید الکلمه». 

اسلام بر دو پایه استوار گردیده است: 

1 یکتاگرایی و یکتاپرستی 

ام ی سا ان 

پی نوشت ها 


7 
2 الدژ المنثور: 8/538. 


3 النهایه: 4/106. 

4. نورالابصار. ص 159. 

5 الدر المنثور: 8/538. 

6 الصواعق المحرقه ص 161. 

7 المناقب, فصل 6, حدیث ۱2. 

8 همان, فصل نهم. ص 111, حدیث 120. 


9 علاقه مندان می توانند جهت اطلاع بیشتر به کتاب «شیعیان علی از 
نگاه پیامبر» مراجعه کنند. 


اش یی رال واه وم ون 1 
و جزوه «اربعین» که شامل چهل حدیث در اين باره است. چاپ قم. 


ان هه ار ات اه مش و ور[ 


مهن روز ارت اهر ظ 9۰ تن مجمد جوان یه رز اسعه. و 
التشیع. ص 16 علامه طباطبایی در شیعه در اسلام. ص <5 ۰7 ایه الله 
سبحانی در «بحوث فی الملل و النحل»: 6/112 106؛ و سید طالب 
خچرسان در نشأه التشیع, ص 24 29 همین نظریه را برگزیده اند. 


13 شیعه در اسلام, ص‌ 5 7. 


4. ابن خلدون در کتاب تاريخ, ج 3 ص 364؛ دکتر حسن ابراهیم حسن در 
کتاب «تاریخ اسلام». ج 1 ص 371: احمد امین مصری در کتاب «ضحی 
9 نت 3 ص 209 و مولف کتاب یت و ی ین فی ۳ 


5 ععیان الشیعه: 1/23. 


6 مسند احمد, 1/159؛ تاریخ طبری: 2/406؛ تفسیر طبری (جامع 
البیان), 19/74 75, تفسیر سوره شعراء آیه 214. 


7 صحیح بخاری: 6/3 در باب غزوه تبوک؛ صحیح مسلم, 7/120 در باب 
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هشام, 4/163 (غزوه تبوی). 


8 ووبنا له من رخمینا أَخاة هاژون تیا (مریم / 53) 

9. وا قال مُوسی لأخیه هاژون اجْلْفْنی فی قوّمی... (اعراف/ 142). 

ام داخعل لین غزیرا من افلی (طه/29) 

1 مستدرک حاکم, 13/351 الصواعق المحرقه, ص 91؛ میزان الاعتدال, 
4 تاریخ الخلفاء ص 573 الخصائص الکبری, 2/266؛ بنابیع الموژه, 
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23 .یم مشتلم: 7/122 ستنن خرمدی: 2/907 تن دانفی:ن 2/432 
مسند احمد, 3/14, 17 26 و 59, 4/366 و 371. 5/182 و 189؛ 


ص 20؛ مستدرک حاکم: 3/109, 148 و 533, و کتب دیگر. در اين باره 


صبا مین مان به وشاله خدت العلی ان تفویات بر الفوت. سس 
المذاهب الاسلامیه قاهره, رجوع کرد. 


که هو ای ی و ات ههار 
غدیر, اشاره کرده اند. بنگرید به کتاب «درالمنثور» سیوطی,. 2/298, فتح 
الی رت ای 2۳57 کش له ایض 94 یاون موی 
ضی 120 السارد 6/63 هفیزم: 


5. برای آگاهی از اسناد تهنیت به کتاب «الفغدیر», ج 1. ص 279 283 
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ابوهریره و مجاهد مکی. برای آشنایی با روایات اشخاص فوق درباره واقعه 
مر که این کر ون تخیر حور 2/19 حافط آنوهیم. اضعوانن 
در کتاب «ما نزل من القرآن فی علی». خطیب بغدادی در ج 8 تاریخ خود, 
ضر 90 2 الدر اتسور 2/295 حظیب و آروهی در کناب متافب که عبارت 
انان را کات القهسن هم رها موف ازست: 


27 سیره آبن هشام: 2( 


یکاش ای سای نات مت کت یت اند اغفان کافی: کفاد 
الا اما الهداهر محی‌الاتر شنم رخف مه 


اقا تسد احمدر 5/86 و109 مدرک حاکر :318 


(داد. در تاریخ ولادت و وفات برخی از ائمه اختلاف است که ما که از 
اقوال را بر گزيديم. نیز مي دانیم که درگذشت همه يا غالب آنها به صورت 
شهادت رخ داده که شرح ان در تواریخ مذکور است. 


1 مسند احمد بن حنبل, 


99 و 3/17 و 70. 
2و کش السر ادرفخت امامت شاوی دوه 
3. بقره/ 124. 

4. بقره/ 229. 

5. لقمان/ 13. 

6. ر. ک: المیزان, ج1. ص 274. 

7 که مهم الا رمع ار م20 

8. نساء/ 59. 

9. اصول کافی 1/156. 


۱0 یعنی اش آن دو سال نبود هلای شده بودم. الامام الصادق و المذاهب 
الاربعه, 0 ۷۱ ض 59 


1 همان ص 3د. 

2. عمال الدین و تمام النعمه, ص 91. 

43. انعام/ 124. 

4. زخرف/ 32. 

5. بحارالانوار: 25/265 به نقل از امالی شیخ طوسی. 
6 همان ص 296. 

7. اصول کافی: 1/59 باب الاخذ بالسنه و شواهد الکتاب. 


و ففضود از تقرنر این اشت کم فلا کی و اما (علیته السلام کار 
را به عنوان یک عمل مستحب انجام دهد و امام (علیه السلام) سکوت کند 


و رزق تتدحان به اتمه (علیهم السلام) واگذار شده است. 


ار الا تارج 2 بقل از غیهن اضار اترضا (غل الم 


1 حچیت اجماع هم از نظر شیعه بستگی به کاشف بودن از قول معصوم 
دارد. 


2 وسائل الشیعه: 18/58. 
3 اصل الشیعه و اصولها, ص 164 165. 


4 حدیبت ثقلین به عبارت های مختلف نقل شده است؛ آنچه در متن آمده 


5 در مورد سند حدیث و راویان به کتاب «عبقات الانوار». جلد اول و 
دوم و کتاب «المراجعات» مراجعه ی شماره ی 8 رجوع شود 


6 شرح المقاصد, 5/303. 

7 رر. ک: نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار: 2/247 269. 
8 فصلت/ 42. 

9 رجال نجاشی: 1/211. 

0. رجال نجاشی: 1/96. 

61 طیرستی: مجفع الییان* 1/29 

2. تهذیب الاصول: 2/96. 


صدوق. 


5 کافی: 2/33, حدیث 2. 
6 عیون آخبار الرضا: 1/226. 


7 صحیح بخاری: 1/16, کتاب الایمان: «شهاده آن لا له الا الله و ان 
محقداً رسول الله و اقامه الصلاه و ایتا ء الز کاه و الحح و صوم رقا رت 


8 نحل/ 36. 
69 وید شیم ضدوقز بان تخت 3 

ایهم اون 

1. زمر/ 42. 

22 

73. انعام / 61. 

4 وا قلنا لِلْملایُْه اسَجْدُوللادَم فسَجذُوا الا ژتلیس) بقره/ 34. 


3 (ورفع وه عَّی العَرّشٍ وا لة شقٌداً وقال یا نت هدا تأويك ریا 


76 0 عَظیم) لقمان / 13 


7 (فْل ان اللع لا بامَر بالقخشاء ‏ تفُولون عَلی الله ما لا تعْلَمُونَ) اعراف/ 
28 


ی ی ال ای ارام ی ساسا 
هذا الفعل به تعالی, و المنع عن استعماله فی غیر مورده تعالی,؛ و ان لم 


تقد قه لا التصت که فقطب ال ار ی رد ره ره رن وب 
مار اتف ترصن 71 


آنان است. 

9. زمر/ د. 

0 یونس/ 18. 

1. شعراء/ 98. 

2. بقره/ 255. 

3 شیخ صدوق, کتاب توحید, باب 7, حدیث 9. 

4 نهج البلاغه, خطبه ی 179. 

5 قیامت / 21 22. 

26 المتتندری علی الصحیخین: 3/151 وج 2:.ص 343, جهت آگاهی از 
دیگر مصادر حدیث سفینه از طریق عامّه و خاضه به کتاب «غایه المرام» 
سید هاشتم بخرانی: 3/13 24 رجوع شود 


ال مهار ای ارو ماه ان ال ای ال رشن 


8 المیزان: 13/191 192؛ مجمع البیان: 


9(« 
99 من لا بحضره الفقیه, 30 


1301 


91 ما من او را ۳ 3 ۱ ریعون رجلا لا بشرکون 


2 نساء/ 64: (وَلَو أَهْْ لژ طَلَمُوا أَلفْسَهُمْ جاوک قاستمقژوا اللة وَاسْتَعقر 
هم ال سول لوج5وا اللة تقاباً رحیما) 


3 منافقین/ 5: (ولذا قیل هم تعالوا یتفر لکَمْ سول الله لوا روْسَهْم 


و أیْتَهُمْ بَضْدون وَهَمٌ مُستکبژون) 
5. صحیح مسلم: ج 3, باب ما یقال عند دخول القبور. ص 64. 


غیره. 


اه خی یه ها فان ول ااشه 
ماع بش خایم اجان کو در 

9. بحارالانوار: 2/263؛ مسند احمد؛ 4/126 127. 
0 بحارالانوار, 4/202 7. 

1 فتح الباری: 5/156, 17/9. 

اش ال در 


و یر ی و سیر ار یی تون 
خازبه فسیر سازرن: 1/271 ره المعانی:: 3/121 مجمع البیان : در و 


2-30 

4 تفسیر رازی: 8/13. 

هتسار 70 محر مش خامه: ا ال عرص ور 
6 کنالعمال* خ ررض 72970 وجامع الاضول:* 1 ض 238 


7 ضنافت الامام امیزا مین لیف« حافقظ مخمدین یمان کوفی 2 
22 619 و 700 و بحار الانوار ج 17 ص 13, علل الشرایع باب 117 ح 3. 


8 کف العما لسع دص 70 هر ما الاولء زر ی ود 
9 سفینه البحار: 1/199. 

توافت ارت 1 مس را تسیز دور 
1 وسف: 7 3184 

2 شیره این سامت 99 

3 


قبل, و مقریزی در امتاع الأًسماع: 11/164. 

4 وسائل الشیعه, ج 4, ص 1264 چاپ بیست جلدی. 

5 وسائل الشیعه 4/1264. 

6.بدایه المجتهد 137/1. 

7 وسائل الشیعه 752/4. 

8 تن تومدی 1/207 جات سافیه: 

9 صحیح مسلم 1/458, دارالفکر بیروت 1398 ۰. 

0 وا تلا الشه هه در ابوات 4و افیت باتش مایت 1 
وان الشعه خ در ات ضهافعیت بات 4ر ین ایت و و 
اسان الشتعهه خ در ایو اب :مدا غیت بات ا روایت ۸و6 


3 خی فلت 2/11 کناب تضااه الما فرین وقضرهار بات مخ 2 
ص 488 دارالفکر. 


4 لور زو فانی. سر فوطا مالین ریات الخمم: ین الظلاین قی 
الخضرنو ا ررض 291 


5 خصال: صدوق, 2/152. 
7 ارشاد الساری: 3/226: بمُمده القاری 110/126 الاعتصام: 2/291. 


8 لسان العرب, کلمه عْتَم. قریب به این معناست کلام ابن اثیر در 
النهایه. و کلام فیروز ابادی در قاموس اللفه. 


هر ار 


1 
2 تنحل/ 72. 

3 نساء/ 3. 

4 ساء]/ 24 

ها ها ناوات امه اسان 


6 مقصود این است که آنان جمله ی «الی آجل مسمی» را به عنوان 


7 تفسیر ابن کثیر: 2/244. 
8 مفانیح الغیب: 10/51 ۱2. 


9 سوره توبه آیه 100, سوره فتح آیه های 18 و 29, سوره حشر آیه 8 
و 9. 


0 درباره دو آیه فوق به تفاسیر مراجعه شود. 

1 آل عمران/ 153 154. احزاب / 12, توبه | 45 47. 
۶ 

3. ,رجال نجاشی, شماره 79. 


124 فهرست ابن ندیم» رجال نجاشی, فهرست شیح طوسی, کته 


آغیان الشتیعه: وجلدشتشم از تجوت قی الفلل: و التحل و کتت: درک 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


